
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 دهم چهار، سال 1402  ماه تیر، مپنجوره صدوپنجاه شما 

 داستانی ایران  اتیادب(  PDFنشریه الکترونیک ) اولین 

 قیمت: معرفی به دیگران  

 

 داستان ایرانی 

 داستان ترجمه 

 نا« یکاتریکتاب » ی معرف

 « یسندگیمقاله »نوشتن و نو

 « مرد تهی» یادداشتی بر فیلم

   ها«نی به کتاب »خاکسترنش نگاه

 جان«  یبی»ب ؛زن« کی»  تحلیل داستان

 خ« ی»قمار در ؛  لان«یبه رمان »و ینگاه

 « م ی عق یهااخته و قهرمان یهاکنش» مقاله

 آگنون «  وسفینوبل »اشموئل  زهیبرنده جا ی معرف

 « ماندگار چگونه خلق شدند یها »ضد قهرمان مقاله

 « بدنام  یها هی »شوال ؛ جون«به رمان »عروسک ینگاه

 است ها!«   شی»از ما ر   یرانیا  یها لی مثل و تمث یبررس 

 ناجور«  جورهی» ؛ »بعد از تابستان«  بلند به داستان ینگاه

 ران« یزنان ا یداستان  اتی تطور ادب ریبه س  یاجمال  ی»نگاه  مقاله
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 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی

 سوری رحیمیمشاور: 

 

 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 گیتا بختیاری )دبیر بخش داستان(

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 (مقالهدبیر بخش پور )مهدی عبدالله

 داستان درباره تحریریه بخش

 مصطفی بیان ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

 ایرؤزهرا فرازاندام، مرتضی غیاثی، ، سعید زمانی

زاده، مولاخواه، آزاده جمشیدپور، سیما میرهادی

صحرا کلانتری، نوشین جم نژاد، زویا قلی پور، 

 نسباکرم حسینی

 تحریریه بخش ترجمه

راد نفیسی مریمسمیرا گیلانی،  ،اسماعیل پورکاظم

 آرزو کشاورزی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 راضیه مقدم فرنوش رضایی درجی،

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 
 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

 
 

 سخن سردبیر 
 

ز  می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام ینپنج و  پنجاهصدوبا افتخار   .شودی م  انیزشما ع
ر ع در  هنوز  اصۀ  متأسفانه  اصول   ان،یرهنر  لحن    ینقد  ن   درستبا  آن،    فتادهی جا  از  بدتر  و  است 

شخص   یاعده نظر  نقد،  اصول  دانستن  م   یبدون  م   دهندیارائه  د  قلمدا منتقد  را  خود  نقد کنندیو   !
ن   یدارا  و  است  خودش  خاص  شناخت    ازیقواعد  بدون  دارد؛  مطالعه  نقدبه   ی ارزش   مباحث 

رد.    ندا
نِ خوب که شناخت کاف   ی اریکه بس   ن ی ا  گر ی مسئله مهم د از اصول نقد دارند، از مهارت   یاز منتقدا

رند؛  ا  یلحن درستِ نقد آگاه    م ی ها عاجز باش درست واژه  انیاز  ب   یول   م؛ی داشته باش   یما علم   که ن ی ندا
. لحن  ندیرپذ ینم   ستمعانم   گری هم د   کندیم   جادی هنرمند دافعه ا  یهم از سو  م،ی و گستاخانه و با تشر نقد کن 

  ی اکه عشق منتقد بودن دارند؛ افراد سرخورده  یت ی شوربختانه، اکثر  سازنده و  دلسوزانه باشد.  دیمنتقد با
رصهستند که نتوانسته در ع جاۀ  اند  متأسفانه، عقده  دا یپ   یگاه ی هنر  و  مغرضانه   یدرون   یهاکنند  با لحن  را  خود 

 ! کنندیم  انیب 
حوز  ن ی هم  در  د  یاجتماع یاس یس   ۀمسئله  م   ن ی بنابرا   شود؛یم   دهیهم  جرئت  به   توانیبه  مختص  که  گفت 

  ۀ برنام دیبا یمهم  ن ی چن  یدانش نقد است و برا  ازمندیما ن  ۀواضح است که جامع . پُ ستی هنر ن  ۀ حوز
 یمعنا  ر یی تغ هم در    یداخل   یها موضوع لازم است که  رسانه  ن ی ساخت؛ البته ذکر ا  ایمه   یآموزش 

 .کنندیم  ی باز ینقش منف  ینقدِ اصول 
با  کلام منتقد  سازنده  تی ماه   دیآخر،  مهارتِ  و  بشناسد  را  هر    موضوع  از  دور  به  را   گفتن  سخن 
  !اموزدیب  ییگشاعقده

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation
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 « حمید نیسی»؛  «یسندگینو تن و »نوشمقاله: 

 ؛ »آنی آرنو«؛ »شهناز شهبازی« « یک زن»تحلیل داستان:  

 ؛ »مولود مدنی«« اصغر الهی» ؛ « بی جانبی»  معرفی رمان:

 « »زهرا فرازاندام روحی«؛  سروناز »  ؛« ویلان»  :رمان نگاهی به

 « »لیلا امانی  هوش«سعیده زاد»؛ «قمار در یخ »  رمان:به  ینگاه

 »گیتا بختیاری«  ؛«  آگنون  وسف یاشموئل »  : نوبلمعرفی برنده جایزه 

 مرتضی غیاثی« » ؛ « کم یبخش  -هلن و خواستگارانش» خلاصه اسطوره: 

 »آزاده جمشیدپور«  ؛« ماندگار چگونه خلق شدند  یهاقهرمانضد » : مقاله

 « ها« »غلامحسین ساعدی«؛ »نوشین جم نژادخاکسترنشین»  :نگاه به کتاب

 « «؛ »زهرا فرازاندام(نیل ی )ل یمانی»فاطمه اجون«؛ عروسک»  رمان:به  ینگاه

 زاده«سیما میرهادی»  ؛است ها!« شی»از ما ری ایرانی: هالیتمثمثل و  بررسی

 « اکرم حسینی نسب »»غزاله علیزاده«؛  »بعد از تابستان«؛  نگاهی به داستان:  

 زهرا فرازاندام«»؛  «علیرضا زاده»زهرا ؛  « جور ناجور»یهنگاهی به مجموعه داستان: 

 ؛ »فرزانه شفیعی«؛ »مصطفی بیان««»نانالیا کارنیوا؛  «»یکاترینا معرفی کتاب: 

 «دیوید گمل«؛ »طاهره صدیقیان«؛»سعید زمانی»؛ بدنام« یها هی»شوال رمان:به  ینگاه

 « اکمل»شهناز عرش ؛  «رانیزنان ا یداستان اتیتطور ادب  ریبه س یاجمال ی»نگاهمقاله: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

        

 

 
ن 

ستا
دا

ه 
ار

رب
د

 
 



 

 1402ماه تیر  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاهشماره      9

 « آگنون وسف یاشموئل  » جایزه نوبل ادبیات  هآشنایی با برند 

 « گیتا بختیاری» 

عبر   وسفیاشموئل   )به    ۱۷  –  ۱۸۸۸  هیژوئ  ۱۷:  ی آگنون  

رمان ۱۹۷۰  هفوری داستان  س،ینو(  و   ی لیاسرائ  سینوشاعر 

اتر او  -شیمتولد  بود.  شخص  یکی مجارستان   یاصل  یتهایاز 

  زه یزاکس برنده جا  ی بود.  مشترکا با نل  یمدرن عبر  اتیادب

ادب سال    اتینوبل  جا  ۱۹66در  برنده  بار  دو    ات یادب  زه یو 

 .۱۹5۸و  ۱۹54 یدر سال ها لیسرائا

بخش  یلهستان  ایسیگال  در زمان  آن  در  که  شد  از   یمتولد 

امروز( در    نیاز اکرا  ی)بخشمجارستان بود  -شیاتر  یامپراتور

(  نقل  یفعل  لی)اسرائ  یعثمان  نیدر فلسط  افای به    ۱۹۰۸سال  

سال   در  کرد.  مدت    ۱۹۱2مکان  آلمان    ۱2به  به  سال 

 ن یمجدداً به سرزم  ۱۹24مهاجرت کرد و پس از آن در سال  

و    دیعمر در آنجا اقامت گز  انیمهاجرت کرد و تا پا  لیسرائا

 درگذشت.  میدر اورشل

ب  آثار تضاد  به  زبان سنت  ی زندگ  نیاو  و جهان    انی هودی  یو 

رو به    یهاتا سنت  کنندیتلاش م  نیوهمچن  پردازدیمدرن م

روستا گ  ییاروپا  یزوال  بازپس  در  رندیرا   .

به گسترش   نیتر، او همچن  عیوس  یانه یزم

راو نقش  مشخصه  ادب  یمفهوم   اتیدر 

اگنون   زبان  کیکمک کرد.    زیمتما  یسبک 

را در هم    ی مدرن و خاخام  یعبرداشت که  

 .ختیآم یم

 

 نامهیزندگ

  Av 5648 ۱۸ یعبر میتولد او در تقو خیتار ،یطور رسم به

گفت تولد او در روز روزه    ی م  شهی( بود، اما او همهیژوئ  26)

نهم  شای»ت  انیهودی از ماه    نیبااو«،  )    Av  یهودیروز  است. 

سپس    ، یمت سربازاجتناب از خد  یابتدا برا  رسدیبه نظر م

چسب آن  به  نمادساز  دهیظاهراً  تا  تار  یاست  مورد    خیدر 

 کند.(  جادیتولدش ا

منصب خاخام بود، اما    یدارا  ، یهالو  ی شالوم مردخا  پدرش،

ز ارتباطات  و   ، بود  مشغول  خز  تجارت  م  یادیبه    انیدر 

م  هامیدیحس با  مادرش  طرف  از  ارتباط     م یتناگدیداشت، 

او چهار فرزند د از  از    کی  گری داشت. پس  پسر و سه دختر 

بزرگ شد و    یسنت  یاآمدند. او در خانواده  ای به دن  نشیوالد

مردخا  ریتأثتحت شالوم  عنوان   یپدرش  به  که  چچاکس، 

متما مادر  سم یدیبه حس  ل یخاخام و  پدربزرگ    اش،یبود، و 

مرد  هودای که  فارو،  به  یهاکوهن  و  بود  دانش    ثروتمند 

وارد هدر   شد و شروع    یسالگ   3معروف بود، بزرگ شد. در  

و   کرد  ترک  را  آنجا  بعد  سال  شش  اما   ، کرد  مطالعه  به 

ر ز  اآموزش  و  خانه  معلم  ر یدر  و  پدرش    یخصوص  نینظر 

که هشت ساله بود شروع به نوشتن به زبان   ی فت. زماناگرفر

  یکانونها  نیزمان خود را ب  ،یکرد. در جوان  شی دییو    یعبر

پ   یدیحس از  م  روانی)پدرش  و   ) بود  چورتکوور   دراش ی ربه 

تقس  ،ی میقد بود،  خاخام  سنت  سنگر  چه اگرکرد.    میکه 

 ن یبود، اما در سن  یو سنت  یاو در متون مذهب  یآموزش اصل

ادب  یجوان اروپا  یعبر  دیجد  اتیبه  نوشتار  مند  علاقه  ییو 

ادب   یاریخواند. و آثار بس  یمانآل  اتیشد. و با کمک مادرش 

نو آثار کلاس  ینسل روشنگر  سندگانیاز  آثار    کیو  از جمله 

ش شکسپ  لریگوته،  نو  ریو  آثار  :  یی ای ناویاسکاند   سندگانیو 

را    اکوبسنی  تریپ   نسیبرنسون و و   رنسترنایب  همسون،کنوت  

 مطالعه کرد. 

متون    آگنون مطالعه  بر  به    ،یهودیعلاوه 

نوشته  و   یهامطالعه  پرداخت  هاسکالا 

آلمان  نیهمچن زبان  د  یبه  .  دیآموزش 

آغاز کرد و از شانزده    ینوشتن را از نوجوان

خود  یسالگ مطبوعات    آثار  در   ی هودیرا 

و هم به زبان    یهم به زبان عبر  -  ایسیگال

اتفاقات    -  شیدیی درباره  او  کرد.  منتشر 

ر  شهرش زندگ  شهیکه    یاجتماع   یدر 

از همان  نوشتیاو داشت داستان، شعر و مقاله م  طیمح . و 

تشو مورد  حما  قیابتدا  و  سندگانی نو  تیو  به    راستاران،یو 

ش  ژهیو سردب  مونیتوسط   ، لازار  در    ریمناخم  رصدخانه 

شعر خود را    ن یاول  ، یسالگ  ۱6کراکوف  قرار گرفت در سن  

عبر زبان  هفته   "Givor Ketan"  ،یبه  عبردر   ی نامه 

"Hmitzvah"    رخ    زریتوسط ال  ۱۹۰۷منتشر کرد.  در سال

نام    یاکه مجله  تأس  Haatبه  لمبرگ    سی را  به   ، بود  کرده 

عنوا به  تا  شد  دعوت  دست)لووو(  کند.    ریسردب  ارین  خدمت 

مال  هینشر  نیا مشکلات  کوتاه  ی بخاطر  اما    ی عمر  داشت، 

بار با    نیاول  یفرصت را داد تا برا  نیاقامت در لمبرگ به او ا

ملاقات    نوشتند، یم  یکه به زبان عبر  ی سندگانیاز نو  ی گروه

خود، شعر و نثر    یاز آثار دوران جوان  یبرخ  یکند. اگنون حت

 هفته نامه منتشر کرد.   نیرا در ا

ب  آثار تضاد  به  و    یزندگ   نیاو 

و جهان مدرن   انیهودی  یزبان سنت

تلاش   نیوهمچن  پردازدیم

سنت  کنندیم زوال   یهاتا  به  رو 

 . رندیرا بازپس گ ییاروپا یروستا
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مهاجرت   لیاسرائ  نیگرفت به سرزم  می، تصم۱۹۰۸سال    در

به و   ل،یکند. در راه خود به اسرائ لوو رفت و سپس    ن، یبه 

  شنهادیبه او پ  لر، یم ی زو دی ویکه بستگانش، پروفسور د یی جا

نون  کند، اما اگ  لیبماند و در دانشگاه تحص  نیکرد که در و 

 . دبو بندیپا  لیرفتن به اسرائ یخود  برا میبه تصم

مذهب  افا، ی  در بخش  یاعمال  به  و  کرد  رها  را    ی خود 

ادب  ریناپذییجدا  نیتازه در حال ظهور در فلسط  ی از جامعه 

دست  لیتبد عنوان  به  ز  اریشد.  بن  که سندهی)نو  ونیاس.   )

ادب  ریسردب و همچن  Hamar  یمجله  استخدام شد     نیبود، 

روحان  نیچند خصوص  یمنصب  معلم  عنوان  به  و   ی داشت 

 .  کردیم متخد زین یعبر

)  داستان رهاشده"»آگنوت«   زنج"  ای   "همسران  ( "ریبه 

ش. بن    ش یرایو و  قیبا تشو  لیاسرائ  نیاثر او در سرزم  نیاول

توانا  ونیز شد،  ب  زیانگشگفت  یی منتشر  در   ان یاگنون 

ع   یداستان در  و  منابع   نیمدرن  از  گسترده  استفاده  حال 

 ن بار در آگنون نشان داده شد. داستا  نیاول  یبرا  هودی  اتیادب

مس در  مردمش    دراشیم  ریآگنوت  به  خدا  عشق  افسانه  و 

مشکل   داستان  است.  شده  نافرجام،     کینوشته  عشق 

از ازدواج و طلاق    ی داستان  ؛ یذهن  ی حسادت و تلخ دردناک 

است   یهودیزن    کی. داستان  افتد یاتفاق م  م یاورشلکه در  

 ن ییتع  «یهودیخود که توسط »قانون    یکه در ازدواج مذهب

گ است  حال  ریشده  است،در  دن  یافتاده  به  قهرمانان    ی ایکه 

م  یانسان  دهیچیپ  سخنران  کنندیسفر  توص  ینحوه  در    فیو 

 . ماند یم  یباق  انهیعام  یهاقلمرو افسانه

به »آگنون«    س«یاثر  نام خود را از »تچاتسک  ن یبا انتشار ا  

سال    رییتغ از  رسم  ۱۹24و  نام  عنوان  به  به  را   ی آن 

آر.بن  یخانوادگ ابتکار  به  کرد.  آلمان  ن،یامیانتخاب    یترجمه 

بوبر فرستاد و بوبر آن را در سال   نیمارت  ی»آگونوت« را برا 

صه  ۱۹۱۰ نامه  هفته  من  ی»د  ی ستیونیدر  کرد.   تشرولت« 

کرد، »آگونوت«    یآوررا جمع   ش یهاکه اگنون داستان   یزمان

نوشته   یداستان  نیاول تمام  مجموعه  در  که    شی هابود 

داستان شد.  روزنامه    گرید  یهاگنجانده  در  عمدتاً  آگنون 

هاتسا" همچن  "ریهاپوئل  روزنامه    نیو  در    "لویهاش"در 

  گرید  یهادهپرون در ورشو و در    "رایهاتزپ "اودسا، در روزنامه  

 منتشر شد.

 ن یاول  یبرا  کیالیناخمان ب  میی، شاعر ح۱۹۰۹مارس    2۹  در

از سرزم  دارید ب  افایوارد    لیاسرائ  نیخود  به    کیالی شد. که 

با او همراه   لیاز اسرائ  کیالیب  یداریو در تور د  یاگنون معرف

بد زمان    ک یالیب  ی دوست  بیترت  نیشد  تا  و  آغاز  اگنون  و 

 ادامه داشت.  کیالیمرگ ب

»برا ۱۹۰۹  یم  ۱2  در داستان  مجموعه  انتشار  به  شروع    ،

م زندگ  یی هاتکه  ا ی  ام یریشل  »هاپوئل    یاز  در  انسان« 

 در پنج دنباله نمود.  ر«یهتزا

آلمان  "آگنوت"،  ۱۹۱۰سال    در پا  ی به  در  شد.    انی ترجمه 

اصرار  ۱۹۱۱سال   به  در  برن  می ها  وسفی،  اگنون  کار    کیر، 

انجام طول  به  روز  چهار  که  کج  د، یفشرده  »و  روها  رمان 

م در     شوند«یراست  نوشت.  ا  ۱۹۱2  هیژانو  ۹را   ن یانتشار 

در   مه  ماه  تا  و  آغاز شد  هاتزر«  »هاپوئل  در    هدنبال  ۹رمان 

 یصفحه ا 64کتاب   کیچاپ شد. سپس برنر آن را در قالب 

 منتشر کرد.

داستان  یبرخ ا  یهااز  از  تصو  نیآگنون   طیاز مح  یریدوره 

م   دیجد نشان  را  »ت  دهدیاو  جمله  به     شره«یاز  بعداً  )که 

اما برخ۱۹۱۱شناخته شد؛    «یعنوان »تپه شن بر    گرید   ی(، 

از دن  ن یاساس مضام او پشت   ی میقد  یای برگرفته  بودند که 

ن »و  اثر او از آن زمان، رما  نیترشدهسر گذاشته بود، شناخته

مکج راست  ا  شوند«یروها  تک  نیاست،  با    کیبر    هیاثر 

و    افتد؛یاش اتفاق مو حومه   Buczaczدر    یدیداستان حس

زندگ  یداستان تار  ی از  ا  شامدرنیپ   ایسیگال  خیو  رمان    نیدر 

تصو ا  کشد،یم  ریبه  در  به   نیاگنون   گسترده  طور  به  اثر 

  یالمعارف   رهیو تسلط دا  کندیاشاره م  یهودی  کیمتون کلاس

ا بر  را  م   نیخود  آشکار  با    رینظیب  یمهارت  کند،یمنابع  که 

مقا  یگرید  یعبر  سندهینو  چیه قابل  مدرن  عصر    سهیدر 

از استین او  استفاده  ادب  کیتکن  نی.  او    ینقطه عطف سبک 

 شد. 

تشو۱۹۱2نوامبر    در با  روپ   قی،  آرتور  آن   ن،یدکتر  در  که 

رئ و    لیاسرائ-وزارت هاآرتص  سیزمان  آلمان شد  عازم  بود، 

بود   قرار  که  اقامت  دادی رو  کیآنچه  باشد،  که   ی موقت  بود 

انجام   ک یاز    شیب طول  به  برلدیدهه   در  ابتدا  اگنون    نی. 

جهان   یزندگ جنگ  طول  در  ب  یکرد،  را  خود  زمان    نیاول 

لا  نیبرل مارکس    میتقس  گیپزیو  استر  با  آنجا  در  کرد. 

 ازدواج کردند.   ۱۹2۰آشنا ودر سال  (،۱۸۸۹-۱۹۷3)

از طر  آگنون زبان    یخصوص  یهاکلاس  یبرگزار  قیابتدا  به 

م   یعبر معاش  »پسا    کردیامرار  جوان   نسل  روشنفکر  با 

فکر  نیمارت  «یسازهمسان رهبر    ی هاست یونیصه  یبوبر 

)مانند گرشوم شولم( که    یهودیروشنفکر    یو اعضا  ،یآلمان

نما را  سنت  لیاص  ندهیاو  فرهنگ  واضح  شده   یو  سرکوب 

گروه به    ی آشنا و توسط اعضا  دانستند، یم  شانتوسط اجداد

کرد تا   قیفضا او را تشو  نی مورد استقبال قرار گرفت ا  یخوب

گسترش   ی شرق  یاروپا  یسنت  یایرا در مورد دن  ش یهانوشته 

 کند.   ترقیو عم
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سمت    یی هاداستان   شتریب به  کرد  منتشر  آلمان  در  او  که 

به    یاوهیرا به ش  یلهستان  انیهودی  ی ایبود و دن  ی شرق  یاروپا

  یهودی  پرستانهنید   اتیکه اغلب بازتاب ادب  د یکشیم  ریتصو

شده؛    د ی)تبع   دهی دوره، هان  ن یاثر او در ا  ن یترندهیاست. نما

  سمیدیحس  ن یب  هکه بر مبارز  ی طولان  ی ( است، داستان۱۹۱۹

قرن هجدهم لهستان متمرکز است. او    لیدر اوا  م یتناگدیو م

)  یلهستان   ان یهودی»کتاب    نیهمچن برا۱۹۱6«؛   را   ی ( 

Jüdischer Verlagکرد. آثار اگنون  شیرایو  ش،ی ، کارفرما

، متعلق به Ha-Tekufah)مانند    یدر مجلات برجسته عبر

Avraham Yosef Stybelو همچن   به  نی( منتشر شد 

 منتشر شد .  یطور گسترده در ترجمه آلمان

بن    ،یمونیش  دیویچون شاعر د  یبا افراد  یهودیدر جامعه    او

ناشر    نور،ید  ونیز و  منتقد  و  شالوم  گرشام  شازر،  زلمان 

روزها  شلیف مورد  در  شالوم  گرشام  کرد.   ملاقات    یلهور 

نوشت    یاریاو در آن دوره اشعار بس"گفته:    نیاگنون در برل 

 ."بود زانیبر آنها آو یوحشتناک  یینهاکه روح ت

بعداً    ۱۹۱5  در که   شد  آشنا  تاجر   شوکن  زالمان  شلومو 

با حما  ی ادب  یناشرو حام  و  اجتماع   ی مال  تیآگنون شد     ی و 

به    ۱۹3۱رها کرد. از سال    ی مال  یهایاز آگنون  او را از نگران

)انتشارات شد  منتشر  بوکز  شوکن  توسط  او  آثار  که    یبعد، 

تاس داستان   شیشروع  و  بود(  اگنون  او    تاهکو  یهابخاطر 

به خانواده شوکن، منتشر   متعلق  روزنامه هاآرتص،  در  مرتباً 

و    یآلمان  اتیکرد که ادب  قی .  شلومو شوکن او را تشوشدیم

کن  یی اروپا مطالعه  حرکترا  تأث  ی د  بر    یاگسترده  ریکه 

اگنون   ی هاداشت. شوگن مراقب بود که نوشته  ش یهانوشته 

ک و  سطح  دن  یتیفیدر  در  زمان  آن  تا  که  شود    یای منتشر 

 ع یتوز  یبرا  یادیشناخته نشده بود، تلاش ز  یعبر  یهاکتاب

حتنوشته  و  داد  انجام  برا  ی ها  را  داستان  یراه    یهاانتشار 

  یت هموار کرد.  اگنون در طول زندگ مقالا  گریآگنون در د

انتشارات شوکن کتاب  منتشر کرد. پس    یادیز  یها خود در 

آمونا   دخترش،  او،  مرگ  ن  ارون،یاز    یادیز  ی هاوشته دست 

ح زمان  در  او  که  کرد  بود.    اتشیمنتشر  نکرده  منتشر 

اند و در سراسر ها ترجمه شدهاز زبان یاریاو به بس ی هاکتاب

او    یهارا کسب کردند. نوشته  ی خوب  اریبس  یتهایجهان موفق

قوم   به  مربوط  مسائل  روانشناس  هود،یبه  بس  یشعر،    یاریو 

به   توانیآثار او م   نیترته . از برجسپردازدیم   گریموضوعات د

م  ی»مهمان   «،یباز»عروس  یهارمان را    خواستیکه  شب 

»دبگذراند« »داستان   روز«،یپر  روزی،  کوتاه  و    یرمان  ساده« 

اشاره    له«ی»در دل روزها« و »ته  دان،ی م  روی»و او پ   یهارمان

 کرد.

  نیکوتاه ادامه داد و با مارت  یهاآلمان به نوشتن داستان   در

مجموعه در  داستان  یابوبر  کرد.    یهمکار  یدیحس  یها از 

بوبر   Jüdischer Verlagاو در    هیاول  یهااز کتاب  یاریبس

شد.  نی)برل منتشر  آلمان  انیهودی(  جذب    یسکولار  عمدتاً 

روزنزوا فرانتس  و  بوبر  جمله   از  اگنو  گیشده،     کیرا    ن، 

م  ادگاری به    یمذهب  یمرد  رایز  دانستند،یمشروع  آشنا  و 

مقدس   »  ی هودیکتاب  را  او  شولم  گرشوم   یهودیبود. 

 . دینام «یهودی

جهان۱۹۱6سال    در جنگ  شروع  از  پس  سال  دو  اول،    ی ، 

اجبار برا  افت یرا در  یسرباز  یحکم  او  اما  به    یکرد.  نرفتن 

آس  جیترج  یسرباز خود  سلامت  به  به    بیداد  و  واردکند 

 شد. یبستر نیبرل انی هودی مارستانیمدت پنج ماه در ب

 ی ریو در پ   ی»ردشدگان«، »در جوان  یهادر آلمان داستان   او

نوشت و به همراه بابر به    رهیمن« و غ   یر خون روزهاما«، »د

او به   ن،یپرداخت. علاوه بر ا  یدیحس  یهاداستان   یآورجمع 

آثار قبل   قلیو ص  یسیبازنو آثار  یدادن  از جمله  که    یخود، 

جمله   از  بود.  مشغول  بود،  شده  منتشر  قابل    راتییتغقبلاً 

کج  یتوجه »و  رمان  مدر  راست  توسط   شوند«یروها  که 

« ا  شریودیانتشارات  شد،  بازنشر  ا  جادیپرلاگ«  در    ن یکرد. 

ز تلاش  آلمان  یبرا  یادیدوره  زبان  به  در   یانتشار  جمله  از 

کرد،   سیتأس ۱۹۱6« که بوبر در سال Der Judeماهنامه »

ا بر  علاوه  گرفت.  گلچ  ن،یصورت  و  نیدو  کرد:    شیرایرا 

 . "کتاب هانوکا -مائوز تزور "و  "ی لهستان یودهیکتاب "

مون  ۱۹۱۹سال    در به  را  آگنون  به    خیشوکن،  او  تا  فرستاد 

کودکان درباره    یمصور برا   یکتاب  د«،یهمراه نقاش »تام فرو

الفبا فروسدیبنو  یعبر  یحروف  و  اگنون  نامه«  »کتاب    دی . 

نها در  نامه«  )»کتاب  نشد  منتشر  هرگز  اما  شد    تینوشته 

سال   در  بدون    ۱۹۸4تنها  اما  شد،  منتشر  آگنون  متن  با 

 (.  دی فرو یهاینقاش

اقامتش در مون  در استر مارکس آشنا شد که در   خیطول  با 

عبر برا  یگذشته  و  بود  داده  آموزش  او  در    لیتحص  یبه 

آمد. با وجود مخالفت پدرش، گئورگ   خیهنر به مون  ی آکادم

ب دخترش  ازدواج  از  که  بانکدار،    ی شرق  یهودیا  مارکس، 

("Ostioda"م معاش  امرار  نوشتن  از  که  خوشش    کرد،ی( 

در    آمد، ینم دو  )نام  ۱۹2۰مه    6آن  کردند  ازدواج  هم  با   ،

نامه  زیآممحبت مجموعه  عنوان  در    ن ی»استرل  یهااستر 

 که پس از مرگ اگنون منتشر شد، آمده است(.   ز«یعز

آتش۱۹24سال    در اثر   بر  خانه   یسوز،  دست در  اش 

کتابوشته ن مجموعه  و  ا  ابیکم  یهاها  شد.  نابود    ن یاو 

داستان  زابیآس  دادیرو در  است.    یهاگهگاه  شده  ظاهر  او 
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ا  یاز آتش سوز  یآگنون خسارت ناش داد:    حیتوض  نگونهیرا 

بزرگ  ییهاکتاب  انی»در م شصت   یکه سوخته بودند، رمان 

انتشار    یچاپ   یبرگ شرف  در  که  کرد  اعلام  ناشر  که  بود 

ا با    "یدر بسته زندگ "رمان که به آن    ن یقسمت اول است. 

را به مقصد   لیکه اسرائ یکه از روز  ییزهایهمه چ ند، یگویم

همچن  دیتبع و  نوشتم،  کردم،  مارت  یکتاب  نیترک  با    نیکه 

عبر هزار کتاب  بر چهار  علاوه  دادم.  انجام  ب  یبوبر   شتر یکه 

که از    یاز آنها را با پول  یو برخ  دهیاز اجدادم به ارث رس  اآنه

تراش خر  دهینان  آتش  دمیبودم  از  پس  سال،  همان  اواخر   ».

اکتبر    ،یسوز در  زمان۱۹24آگنون  حدود    ی ،  سال    3۷که 

برا ا  یداشت،  و  دوم  برا  نیبار  سرزم  شهیهم  یبار   نیبه 

 مهاجرت کرد.   میاورشل  - لیاسرائ

و پس از اسکان او  همسر و فرزندانش به او    ،یی ابتدا به تنها 

ا شدند.   تغ  یسوزآتش  نیملحق  مهاجرت  در    یراتییو  را 

پ   یزندگ  وهیاوآغاز کرد. ش را در  گرفت؛ شروع   شیارتدکس 

پوش م   پا یک  دنیبه  حفظ  به  وجود  تمام  با   تزوتیکرد، 

پا  تا  و  پا  انیبازگشت  آنها  به  پژوه  بندیروزگارش    شگربود. 

م  یادب خاطرنشان  لاور  »تعکندیدان    ل یدلا  قیدق  نیی: 

 ی رخ داد دشوار است، و حت  نهیزم  نیکه در او در ا  یرییتغ

که پس از آن   یبیتا چه اندازه به آس  ریی تغ  نیا  نکهیا  نییتع

م    یسوزآتش مربوط  ،    باشدیتجربه کرد،  است  هم  دشوار 

واقع نشانه  ن یا  تیاما  که  ا  شیپ   رییتغ  یها است  در    نیاز 

نو  ی هانامه به  ماه  سندگانیاو  در  از    یهامختلف  پس 

آنها به   ل،یمشهود بود، و پس از آمدن او به اسرائ  یسوزآتش

، کتابخانه ۱۹2۹در سال    گری مبدل شدند؛. بار د  تیواقع  کی

 شد.  رانیو یهودیضد  ی هاشورش  انیاو دوباره در جر

»سا   یهنگام  رمان  سال    بانیکه  در  با    ۱۹3۱عروس«  

و    یعبر  اتی او در ادب  گاهیمنتقدان روبرو  وجا  دیشد  نیتحس

عنوان   شخص  یکیبه  جهان   اتیادب  یاصل  یهات یاز  مدرن 

تضادها  یبرا کردن  شد.    تیتثب  یهودیفرهنگ    یزنده 

عام )  بانی»سا  انهیحماسه  تمث۱۹3۱عروس«  درباره    یلی(، 

زندگ ادب  انیدهوی  ی بمذه  ی زوال  در  لهستان،    یعبر  ات یدر 

. خلاصه  شودیدر نظر گرفته م  کیکلاس  کیمدرن به عنوان  

آشفتگ و  سفرها   یهودی  کی  ی درون  یمذهب  ی داستان 

جه  یدیحس دنبال  به  که  در   یبرا  هیزیاست  دخترانش 

 قرن نوزدهم است.   لیاوا یاروپا

م   در مجموعه ۱۹32  یماه  »دوار«  در  اگنون  پنج    یا،  از 

ا کرد.  منتشر  اعمال«  »کتاب  عنوان  با  را    ن یداستان 

ماهداستان داستان  ی متفاوت   ت یها  آگنون    یقبل   یهابا 

برخ و  داستان آن  یداشتند  با  را  مقا  یهاها    سهیکافکا 

)داستان  پوریس  ۱۹35اند. در سال  کرده را   ی پاشوت   ساده( 

که در اواخر قرن نوزدهم در بوچاخ اتفاق    ی رمان  د،منتشر کر

اافتدیم با  بزرگتر  نی.  د  ن یحال،  »و  اگنون،     روز«یرمان 

  ان یهودیدوم، موج مهاجرت    هی( است که در دوره آل۱۹45)

  ن ی. اافتدیاتفاق م  ۱۹۱3و    ۱۹۰۷  یهاسال  نیب  نیبه فلسط

 . دیآیبه حساب م یمدرن عبر  اتیادب یرمان سنگ بنا

رمان   در نوشتن  به  شروع  آگنون  استقلال،  جنگ  طول 

و    افتدیاتفاق م  ۱۹3۰در دهه    میکرد که در اورشل   را«ی»ش

در    خیدکتر مانفرد هربست، مدرس تار  تیدر مرکز آن شخص

عبر م  میاورشل  یدانشگاه  استاد  دارد  از   یانسالیقرار  که 

م رنج  خ  یروزها  برد،یکسالت  در  را  به    هاابان یخود 

فر  گذراند، یم  رایش  یجستجو هنگام    یابندهیپرستار  او  که 

آوردن فرزند سوم همسرش ملاقات کرد.  هربست به    ا یبه دن

عل م  هیجنگ  سن  به  فصلپردازدیتجاوز  کتاب    یها.   اول 

سال   در  اما    ۱۹6۹قبلاً  بود،  شده  منتشر  هاآرتص«   « در 

رمان و انتشار آن، تا    لیکرد. تکم  یکار خوددار  نیاگنون از ا

 از مرگ او منتشر نشد.  سپ 

د  با »فقط  کتاب  تجرب   روز«یانتشار  اساس    یشخص  اتیبر 

  نیبه دست آورد. در ا  یادیدوم، احترام ز  هیخود در زمان آل

اگنون مس  کی  ریمس  رمان،  در  را  جوان  از    ریمهاجر  خود 

فلسط  ایسیگال از    نیبه  آنجا  در  اورشل  افایو  دنبال    میبه 

ب  کندیم نشده  تضاد حل  عاطف  ی مذهب  یوندهایپ   نیو    ی و 

جامعه سکولار مدرن را که با   یهاو چالش  اسپورایبا د  ودخ

اگنون،   د، یجد  نی. در سرزمدهدیآن مواجه است را شرح م

انگ غم  مرگ  به  خود  قهرمان  دادن  سوق    شنهادیپ   ز،یدر 

ا  کند یم آسانراه  یستی ونیصه  یدئولوژی که   یبرا  ی حل 

 . دهدیمدرن ارائه نم یهودی

»تاه۱۹5۰سال    در رمان  داستان     لا«ی،  کرد،  منتشر  را 

اورشل  یرزنیپ  بعداً در همان  کندیم  یزندگ  م یعادل که در   .

 ن یاو و همچن   نم«یوا  دو ی»هملوش« و »ا  یهاسال، داستان

( « منتشر شد. در  ۱۹3۹شده » مهمان شب«  )نسخه اصلاح 

سال    5۱سال   در  و  نارا«  و  »سموک  داستان    52مجموعه 

به   یمنتشر شد. اگنون در سفر  نجا«یداستان »تا ا  عهمجمو

  یکه قصد داشت شانس خود را برا  ۱۹5۱سوئد در تابستان  

افزا  زهیبرنده شدن جا شد.    ی دهد، دچار حمله قلب  شینوبل 

ا سرپرست  نیدر  به  شوکن  انتشارات  شوکن   یدوره  گرشام 

آماده به  جد  یبرا  یسازشروع  نسخه  »همه    ی دیانتشار  از 

کرد که در هفت جلد در    آگنون«  وسفیشموئل    یاهداستان

بر  ۱۹5۰اواسط دهه    از  منتشر شد.  ۱۹53تابستان   اگنون   ،

حفظ "متمرکز شد که هدف آنها توسط گرشام شالوم    یآثار
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بود. از    "ندهیآ  یهانسل  یمحکوم به مرگ برا  یاشکال زندگ

و مالوا« و »کوروت   ری»ا  یها به کتاب  توانیآثار م  نیجمله ا

»هدوم    نو«یبات داستان  کو  از    سه«یو  پس  که  کرد  اشاره 

  اتیاز آنها در زمان ح  ییمرگ اگنون منتشر شد )بخش ها 

همچن او  شد(.  منتشر  مجموعه  نیاو  ساخت  »تو    یهادر 

س  یدرباره  «،یدید و  سفر  »سفر  تورات،  و   پور«یبخشش 

بشات مشارکت داشت. قسمت اول مجموعه »تو   یهاداستان

سال    «یدید تقد  ۱۹5۹در  به شوکن  و  شد.  شد    میمنتشر 

مانده    ی باق  ی هامتقبل درگذشته بود. قس  ی که مدت کوتاه

 پس از مرگ آگنون منتشر شد. نیاز گلچ

ادب   یاعمده  بخش آثار  تقر  ی از  طول  در  پنج    باً یآگنون 

اورشل  یادهه در  او  پنج  کرد    ی زندگ  میکه  آمده:  دست  به 

چند و  داستان،  صدها  کلاس  نیگلچ  نیرمان،  متون    کیاز 

و ظهور    سمیونیاو با مسائل صه  د،یجد  طیمح  نی. در ایهودی

 شوف یتوجه خود را به    نیمدرن روبرو شد و همچن  لیاسرائ

جمعیقد عمدتاً  که  کرد  معطوف    نیمتد  انیهودی  تیم 

 داشتند. 

  دی نوبل کاند  زهیجا  یدایبار به عنوان کاند  نیکه چند  اگنون

  زه یزاکس جا  یبه همراه نل   ۱۹66شده بود سرانجام در سال  

ادب در  اتینوبل  سال    افتی را  در  و  خاطر    ۱۹65کرد،   به 

دلا  یهنر  تی»روا و  خاص  شدت  زندگ  یل یبه  مردم    یاز 

ادب  زهیبرنده جا  «یهودی  ن یشد و به عنوان بزرگتر  ات ینوبل 

 .شودیشناخته م ین مدرن به زبان عبرداستا سندهینو

  ینوبل ادعا کرد: »برخ  زهیجا   افتیدر  یخود برا  یسخنران  در

کتاب تأث  یهادر  م  ی سندگانینو  ریمن  در    نندیبیرا  که 

  گرید   یکه برخ  ی در حال  ام،دهینامشان را نشن  یحت  امینادان

م  یشاعران  راتیتأث شن  نند یبیرا  را  نامشان  اما    ام دهیکه 

نخوانده  شانیهانوشته  تفص  "ام.  را  به  که   ادامه  لیاو  داد 

کتاب مقدس بود. اگنون اذعان   ی او داستان ها یاصل راتیتأث

و    یو فرهنگ آلمان  اتیادب  ریتحت تأث  نیداشت که او همچن

  ی است که آنها را با ترجمه آلمان  ییاروپا  ات یادب  ی به طور کل

 خوانده است. 

جاه  نیتربزرگ جنگ   نیترطلبانهو  از  پس  آگنون  انتشارات 

تمام  یجهان و  )  تیدوم » شهر  از   یا( مجموعه ۱۹۷3آن«  

ها،  افسانه  انه،یعام  یهااست که شامل داستان  یابعاد حماس

سا  ینگار  عیوقا روا  ریو  تصو  تیاشکال  به   دن یکش  ری است. 

Buczacz  تأث  یاثر تحت  شده   ر یکه  نوشته  هولوکاست 

نومنعکس    ت،اس آشکار  تلاش  دوره    سندهیکننده  آن  در 

 ندگان یآ  یمحکوم به انقراض برا  یحفظ اشکال زندگ  یبرا"

در   ی به خوب یهودی ی زندگ  ی میبه حفظ اشکال قد ازیاست. ن

آگنون که پس از مرگ منتشر شد، به    ی از آثار بعد  یاریبس

شده    دنظری تجد  ا ی   د یجد  یها از مجموعه  یادر مجموعه  ژهیو

با«     یها»قصه   یدیحس  نی از جمله گلچ  ،یهودی  فرهنگاز  

 منعکس شده است

  افتیدر  یادیز  زیخود افتخارات و جوا  یدر طول زندگ  اگنون

،  ۱۹54  -)دو بار    لیاسرائ  زهی(، جا ۱۹35)  کیالیب  زهیکرد: جا

و خارج از کشور   لیدر اسرائ  یافتخار  ی(، درجه دکترا۱۹5۸

زکاش(. که در    ینل  یهودی  سندهی)با نو  اتینوبل ادب  زهیو جا

 به او اعطا شد.   ۱۹66سال 

مغز۱۹6۹  هیژوئ  ۷  در سکته  دچار  اگنون  فلج    ی،  باعث  و 

توانا شدت  به  و  شد  او  مختل    ییشدن  را  کردنش  صحبت 

هرتسفلد در گادارا منتقل شد و    یکرد. اگنون به مرکز پزشک

ن بستر  زیهمسرش  آنجا  همچن  یدر  ا  نیشد.  مدت    نیدر 

با او مشورت   را«ی»ش  نیدر خصوص تدو  ارونینا  دخترش آمو

کاپلان در    ی، اگنون در مرکز پزشک۱۹۷۰  هیفور  ۱۷کرد. در  

Rehovot    ودر دولت  عییتش  ک یدرگذشت   در    ی جنازه 

 به خاک سپرده شد.  تونیقبرستان کوه ز

 

 

 یادب راتیو تأث  نیمضام 

 ن یو فولکلور آگنون در فلسط  نینماد   یهاتمام نوشته   باًیتقر

مهاجرت    ریتأثاو تحت  یهااز داستان  یاری. بسافتدیاتفاق م 

و تضاد    یبا فرهنگ غرب   انیهودیجذب    ن،یبه فلسط  انیهودی

زندگ  یهودی  یسنت  ی زندگ  نیب است.    یهودیمدرن    ی و 

زندگ  ی)جوامع در  او  آثار  یکه  در  گذشت  آنها  از   ش خود 

بد است(   نوشته   نیمنعکس شده  اگنون موضوع   یهاخاطر 

بس  یاگسترده  یدانشگاه  قاتیتحق است.  از   یاریبوده 

را در مورد    یها و مقالات کتاب  یعبر  اتیمحققان برجسته ادب

دوو سادان،    ل،یاند، از جمله باروخ کورزوآثار او منتشر کرده

 . نتزیدان لاور و آلن م رون،یبن دوو، دان م تزاین

زندگاگر  مورد  در  او   د  یهودی  ی چه  با  اما    دگاه ینوشته، 

نوشته در  خود.  خاص  لمس  و  فرد  به  آگنون   یهامنحصر 

عبارات و  کلمات  از  م   ی اغلب  که    شدیاستفاده  آنچه  با  که 

چه پس از ورود  اگرمتفاوت بود.    شد یمدرن شناخته م   یعبر

که    ش یدیی نوشت، اما زبان    یفقط به زبان عبر  ن،یبه فلسط

نوشته   یاریبس  رد و  ش،ی هااز  گفت  ژهی به  که    ش،یگوهاودر 

عبارات باق  ی شامل  پنهان  زبان  زبان است،  ا  ی به آن    نیماند. 

مانند تورات و   ،یهودی  یاو، بر اساس منابع سنت  زیزبان متما

د  شنا،یم  دراش،ی م  اتیادب  امبران،یپ  خاخام    اتیادب  گری و 

 است.
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آغاز کرد    کینئورومانت  کیخود را به عنوان    یکار ادب  اگنون

  کیبود. بعدها او    عیکه هم در سبک و هم از نظر محتوا بد

محتوا نظر  از  داد.  توسعه  را  فرد  به  منحصر  مدرن   یی سبک 

  سمیدیحس  ژهیو به و  تیهودیدر    یدیچهره جد  خواستیم

گنج او  سبک،  نظر  از  کند.  م  ییها  نهیکشف    دراش،یاز 

و کتاب مقدس را   یدیحس  یهاتورات، کابالا، داستان  اتیباد

  یاستفاده کرد تا سبک  نهایکرد. اگنون از همه ا  بیبا هم ترک

ا  ،ی عال شده  حساب  و  عشق   جادی متعادل  آن  در  که  کند 

اکندیم  ییخودنما  تیهودیبه    د یشد با  آثار    نی.  در  حال، 

احت آنها،  وجود  و  قهرمانانش  به  نسبت   یخاص  اطیاگنون 

م  وجود که  ش  توانیدارد  به  را  تفس  یهاوهیآن   ریمختلف 

  ش یهاو سوژه  سندهینو  نیرا ب   ی دگاهی کرد. اگنون فاصله و د

م م   کردیحفظ  اجازه  او  به  در    یهنر  یکردیرو  دادیکه 

اگ  تیتثب نوشته  باشد.  داشته  دست  در  نوشته  مطالب  نون 

جزم  کی  ایسرسخت    رویپ   کی بلکه    ست،ین  یمعتقد 

راز   چشمبا    یهنرمند از  کمتر  را  طنز  حس  که  است  باز 

م  مانیا کداندیقهرمانانش  مفهوم  نمونه   یجهان -یهان ی.  که 

بودند  یدو مرد خردمند"معروف آن رمان     "که در شهر ما 

تصو دن  یری است  گذشت،   هودی  یایاز  که  است  شده  ارائه 

جهان اساساً   ... و  احترام  )  یحسادت،  موضع اگراست  چه 

توسط شخص  عتیاگنون در مورد طب مرد    ی هات یانسان  دو 

 است(. افتهیخردمند تجسم 

متعدد( که    یهاداستان  نیرمان از پنج رمان او )و همچن  سه

فلسط  ی همگ شده  نیدر  گالنوشته  شرق  در  اتفاق    ا یسیاند، 

در    یلهستان  انیهودی  یاز زندگ  یغن  یاندازو چشم  ندافتیم

قرن  مطول  ارائه  »سا دهند یها  داستان   کیعروس«    بانی:  

حماسه  انهیعام حماسه  محور  یااست.  رب    یماجراها  تیبا 

اوا  یهودی  د،یحس  ودلی به    لیوارسته  که  نوزدهم،  قرن 

شد.    لیتبد  یهودی  شامدرنی جامعه پ   ییبازنما  یبرا  یاهسته 

  ستم یکه در آستانه قرن ب  انهیگراواقع  یساده« رمان   ی»داستان

در    یخانواده بورژواز  کی  ی را که در زندگ   یشکاف  گذرد،یم

ب  یشهر کوچک قد  نیکه  رسوم  و  آداب  و    دهیدو  ی میباورها 

تصو به  را  اند  سوم  یم  ریشده  مدرن  دوران  روح   ن یکشد، 

شب،   )مهمان  لون  لا  ناتا  اوره  آگنون  که  ۱۹3۹رمان  بود   )

کم بزرگتر  تهیتوسط  عنوان  به  مورد    نینوبل  او  دستاورد 

تابستان اساس سفر  بر  او  خود   ۱۹3۰  ی استقبال قرار گرفت. 

بود،   Buczaczدر    یاهفته  کیبه لهستان، که شامل اقامت  

آگاه   ی رمان با   یاز  »من«  مواجهه  آن  در  که  کرد  خلق 

نماد  یزادگاه به  امر   یمتروک  عنوان  به  او  آنچه    ی از 

م  ریناپذاجتناب  فروپاششودیم   لیتبد  کند یتصور    ی . 

به   یمتروک، که راو  یبندشرط   دراشیم  یهودی  یاسپوراید

م زندگ  کندیشدت تلاش  به  را  آن  تصو  ی تا  به   ر یبازگرداند، 

و کابوس   یو احساسات نوستالژ  شودیم  لیرمان تبد  یکزمر

 .زدیانگیرا برم

عنصر    شتریب  در اگنون،  عام  ایافسانه    کیآثار    انهیافسانه 

»هادون داستان  )مانند  است  شده  دستفروش«،    تیحفظ  و 

»بالاب   داستان   ای  م«یامیرمان  و    یهامجموعه  »سموک 

. اگنون مواظب بود که با آشکار  "باشوت  ی هاو »قصه  ر«یناه

نهفته است، چه در   یکه در پس بدو  یساختن عجولانه دانش

عامنق  تخراجاس نقوش    انهیوش  استخراج  و چه در  )فولکلور( 

تمام  ،ی مذهب آس  تیبه  آثارش   بی موضوع  در  او  نکند.  وارد 

از    نهایا  کند، یم   تیشورش و بدعت را روا  قیعم  یهاانیجر

  ا ی  انهیداستان عام  کیاز    یحد مجاز بر اساس برداشت عموم

عام  کی نم  انه یافسانه  به    نونآگ  گر، ید  یاز سو  روند،یفراتر 

  ی مفهوم  هیو صبور، لا  یطولان  ی نفس حماس  کیدر    جیتدر

م کم القا  را  آشکار  کندیگفته  لحن  برعکس  کاملاً  گاه  که   .

ا از  است.  ناش  ن یداستان  متعدد  مشکلات  عناصر    ی رو  از 

داستان  یمفهوم نماد   ی هادر  عناصر  طنز،    ن، یاو،  عناصر 

  ریتفس  ن،یعناصر فولکلور ساده و عناصر شاعرانه است، بنابرا

ناگز  یادب هزارتو  ریآنها  دوراه  یینارسا  یدر    کیپنهان    یا، 

گسترده   اشتباه،  قرار   شیب  ا یحدس  انگارانه  ساده  حد  از 

فضا،    نه،یچنان از پس زم  ش، یها. آگنون در داستانردیگیم

با عنصر    مانیکه عنصر ا  کندیاستفاده م  یو سبک  یبندجمله 

م  کیشکاکانه   درهم  بس  تا  زدیآمیهنرمند   اریمشکلات 

  ی هم مختص زندگ  شهیو  هم  کردیم  فیکه توص  یاگسترده

 دهد.   یدر داستان جا ست،ین تیهودی

عم  آثار اما کمتر   شهیر  یهودیدر سنت    قاًیاگنون که  دارد، 

است، هر دو   یزندگ  یهادر معرض چالش فرهنگ مدرن  و 

  زدهب یو نسبتاً آس  دهیچیاز آن، انتقال پ   شتریب  یجهان و حت

مشاهدات    نی. ادهدینشان م  تهیرا از سنت به مدرن  انیهودی

و   سادان  دوو  او،  منتقدان  از  تن  دو  توسط  اصل    باروخدر 

از اگنون را به    هیارائه شد، که به شدت برداشت اول  لیکورزو

نو بود    زگاریپره  یاسنده یعنوان  قفل شده  بند سنت  در  که 

ا با  کردند.  برخ  ن یرد  ادا  ی وجود،  واقع  در  او  آثار    یاز 

اجداد  یاحترام جهان  در    یبه  سال  صدها  که  است 

  فته( شکل گرمیقد   شوفیدر مورد    ای)  کیاشکناز  یاسپوراید

د آثار  اما  وج  یاچهره  گریاست.  و  دارند    یهودیود  مدرن 

  مان، یاز دست دادن ا ،ی اجتماع  راتییاز تغ ی ناش  دهید بیآس

م نشان  را  مهاجرت  و  ادهندیجنگ  به  نی.  توسط    ژهیوامر 

قصه )»کتاب  داستان   یا(، چرخه ۱۹5۱-۱۹32ها«؛     ی هااز 
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 شده است.  سهیفرانتس کافکا مقا یاثر اغلب با نوشته ها نی. ااست یانمونه  کند،یکه حس اضطراب را منتقل م یتجرب

تجربه کرده بود غوطه  یاجتماع   طیاز سه قلمرو و مح  ک یاگنون در هر    ، یهودی  یارائه زندگ  در   ا یسیگال  -  شودیور مکه شخصاً 

با دانش فراوان   یعنوان فردبه  . او کنندیاو عمل م   ی اغلب به عنوان نقاط کانون  م یو آلمان، که بوچاک و اورشل  ل،ی)لهستان(، اسرائ

منابع   دائ  ،یهودیدر  آن  ماً که  مبه  اشاره  همچن  کند، یها  بوم   ن یاما  نو  یخارج  ریتأث  کردنیدر  )عمدتاً  آثارش    سندگان یدر 

با    ند؛یافریب  یداستان ستمیقرن ب ات یادب یهاداستان  هانیخلاق بود، موفق شد در سطح بهتر اری( بسیو فرانسو ی آلمان ، یناویاسکاند

 مانده است.  یباق یهودی زین کیدر فرم، سبک و تکن لکهو محتوا، ب نی حال، آثار او نه تنها در مضام نیا

و    مانیآداب و رسوم، ا  ،یدیحس  یکابالا، داستان ها  م،یحک  اتیدر تمام عناصر آن از جمله کتاب مقدس، ادب  تیهودیاو از     آثار

 ریتأثتحت  نیدر آثار او که از نظر محتوا و زبان منحصر به فرد است، منعکس شده است، همچن  نهایو همه ا  رد یگ  یزبان نشأت م 

 خوانده بود(.   یکه در ترجمه آلمان یات ی بود )ادب ی به طور کل ییاروپا اتی به طور خاص، و ادب  یآلمان اتیادب

عصر مدرن به    یعبر  سنده ینو  نیعنوان بزرگتر  اگنون را به  تیهنوز موقع  یگرید   سندهینو  چیسال پس از مرگ او، ه  4۰به    کینزد

 است. ده یچالش نکش

 

 ادبودهای

 سپرده شد.    میدر اورشل یو دانشگاه عبر ی او به کتابخانه مل یادب ویو آرش ییدارا

 در باد هامبورگ، آلمان  Shmuel Yosef Agnon ادبودی یبنا

 شده است یچند بلوک دورتر از خانه او، به نام او نامگذار وت،یدر تالپ یاسه یکن

 نقش داشت 2۰۱4تا  ۱۹۸5دوم از سال  یسر ،یاو  در اسکناس پنجاه مثقال  ریتصو

گسترده )به وسعت موزه( در موزه    شگاهینما   کیکه او متولد شد(،    ییدارد، )جا   یجا  نیدر بوچاچ، که اکنون در اوکرا  نیهمچن

 نصب شده.  کردیم  یکه در آن زندگ یاخانه یروبرو یدانی در م یاهیپا یتنه آگنون بر رو م یبوچاچ ن یخیتار

شالوم  خانه -شیا  یموردخا  می اعلام شد و شهردار سابق اورشل  ی مل  یخیتار  یبنا  کی او به عنوان   یاز مرگ اگنون، خانه شخص  پس

، انجمن خانه آگنون 2۰۰5عموم باز نمود. در سال    یبه رو  یو فرهنگ  ی ادب  یهاشب  یکنفرانس و برگزار  ،یسخنران  یاگنون را برا

اورشل باز   نیا  میدر  را  ژانو  یسازساختمان  در  که  ا  یی بازگشا  2۰۰۹  هیکرد،  معمار    نیشد.  توسط   تزیفر  یآلمان-یهودیخانه 

 ■ شد. یبود، طراح  زیاو ن هیکورنبرگ، که همسا

 

 منابع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shmuel_Yosef_Agnon 
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02005.php 
http://authorscalendar.info/agnon.htm 
https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/agnon_shemuel_yosef 

 
 
 
 

 

  



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاه شماره      16

 جور ناجور«»یه  یادداشتی بر مجموعه داستان 

 « زهرا فرازاندام » ؛زهرا علیرضازاده«» سنده ینو 

 درباره کتاب

مجموعه داستان یه جور ناجور اولین کتاب از این نویسنده و  

 ۱4۰۱سال  شامل هفت داستان و یک ناداستان است که در  

به چاپ رسیده است و   صفحه  54توسط انتشارات آقاپور در  

 باشد. چوک می ۀمؤسس امتیاز آن در اختیار 

 نگاهی به داستان

اسم   که  است  آن  داستان  دومین  اسم  از  برگرفته  کتاب  نام 

به نیز  جلد  طراحی  و  بوده  میجذابی  که  است  تواند  نحوی 

داستان  موضوع  برانگیزد.  را  مخاطب  مکنجکاوی  به  سائل  ها 

بکشد که  تصویر  به  را  دارد مشکلاتی  و سعی  پرداخته  زنان 

می آنان  گریبانگیر  طرح اغلب  با  و  شود 

های مختلف در این زمینه موفق عمل نمونه 

 کرده است.

کرده  سکوت  »عجوزه  نام  با  داستان  اولین 

روان  ۀدرباربود«   شده  فردی  روایت  پریش 

به حالات  که  توانسته  را   ۀمارگونیبخوبی  او 

آن  به ملموس  فضاسازی  و  درآورد  نمایش 

می قرار  داستان  دل  در  را  دهد.  مخاطب 

با دیالوگ شود و  ها مشخص میشرح وقایع 

جذابیت  شخصیت  داستان  ملموس  پردازی 

خود   با  را  خواننده  و  داده  آن  به  بیشتری 

می را همراه  کافی  کشش  توانسته  نیز  داستان  تعلیق  کند، 

 ایجاد کند. 

دو دارد  داستان  سعی  ناجور«  جور  »یه  را   ۀمسئلم  تجاوز 

مورد توجه قرار دهد، گرچه کوتاه بودن داستان مجال آن را  

همنمی با  دختر  سریع  آشنایی  که  باورپذیر  کلاسیدهد  اش 

جلوه کند؛ اما در مجموع نویسنده توانسته در همین اندک،  

گاهی   دهد  نشان  و  کند  بیان  خواننده  برای  را  خود  منظور 

دنبال دارد  د نابجا به افراد فامیل چه عواقب ناگواری بهاعتما

 برخی دختران را دچار مخاطره کند.  ۀند یآتواند و چگونه می

»دست  با  داستان  کدام  هر  نیز  »شمعدانی«  و  خالی«  های 

نوشتاری روان و ساده تنهایی زنانی را ترسیم کرده که گاهی  

قدیر سپرده کند که تن به تشرایط زندگی، آنان را مجاب می

ناچار  و به زنانی که  را وفق دهند.  زمانه خود  اوضاع  با  اجبار 

ندارند  می را  آن  توان  و  پذیرفته  را  رو  پیش  موقعیت  شوند 

 برای خلاصی از جبر موجود اقدامی صورت دهند. 

داستان »فال« داستانی آشنا برای عموم بوده و بیانگر فقری  

دست  آن  در  بسیاری  که  میاست  داستان  زنند.  وپا  این  در 

می چنین بیان  درمقابل  که  کسانی  هستند  همیشه  شود 

کردن   برطرف  در  سعی  و  کرده  مسئولیت  احساس  افرادی 

می دارند،  آنان  انسانیت  معضلات  هنوز  که  داشت  امید  توان 

و گاه می اشخاصی دلسوز نمرده  به حضور  بود  امیدوار  شود 

 پذیر. برای نجات قشر آسیب 

جذا شکلی  به  خون »گلاره«  داستان  قرار ب  نظر  مد  را  بس 

ازدواجی که دهد هیچداده و نشان می گاه 

نمی گیرد،  صورت  اجبار  سرانجام با  تواند 

پایان   اما  باشد؛  داشته  خوشی 

امر    ۀ رکنندیغافلگ این  بر  بار دیگر  داستان 

می ممکن  صحه  مردان  برخی  که  گذارد 

که   باشند  خودخواه  میزان  چه  به  است 

ای خود را رای لحظهحتی حاضر نیستند ب

او   نگاه  از  و  گذاشته  مقابل  طرف  جای 

داستان  کنند.  بررسی  را  موجود  وضعیت 

که   برسد  باور  این  به  دارد  سعی 

آزاردهنده قضاوت حد  چه  تا  نابجا  های 

چگونه   و  دستخوش   ۀندیآبوده  را  افراد 

 کند. التهاب و دگرگونی می

آمده،   کتاب  پایان  در  که  »درددل«  و  بهشت«  »ناداستان 

میدغدغه بیان  را  مادران  از  های  بیش  گاهی  که  کند 

میتوان  قرار  فشار  تحت  اطرافیان شان  دارد  امکان  و  گیرند 

نگاه   باشند.  نداشته  او  بر  وارد  استرس  این حجم  به  توجهی 

  ۀ هدع بهجامعه اغلب بر این استوار است که تربیت فرزند تنها  

شوند که  مادر بوده و نقشی برای پدر در این زمینه قائل نمی

 تواند عوارض بسیاری به دنبال داشته باشد. همین مسئله می

درمجموع کتاب حاضر توانسته با نگاهی به مسائل زنان و با  

باشد که فرهنگ   تأکید داشته  به    ۀجامعزبانی ساده  نیاز  ما 

ها توجهی ویژه داشت بازنگری اساسی داشته و باید به خانم

عزیز   ۀسندینوتا سلامت روانی خانواده تأمین شود. برای این  

 ■ های روزافزون داریم.آرزوی موفقیت 
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 « بدنام یهاهی»شوال بر رمان  یادداشتی 

 «سعید زمانی»  کتابسرای تندیس»طاهره صدیقیان« ترجمه  ؛«دیوید گمل » سنده ینو 

 

فانتزی   رمان  یا  داستان  از  صحبت  ذهن  شودیموقتی   ،

سمت چند هزار صفحه داستان و یه دریا شخصیت و    رودیم

و   زیاد  گمل    یهاسرگذشتاسامی  دیوید  ولی  شمار؛  پر 

خلاف این قضیه را ثابت کرد؛ در رمان اسطوره، اولین رمان 

نویسنده،   خلق    واقعاًاین  خلق    یاحماسه.  کند یماسطوره 

با    کند یم اسطوره  رمان  خواننده  است.  خواندنی  بسیار  که 

)شخصیت    دیگویمخود   اسطوره  دراس  ماجراهای  از  کاش 

  هاخوانندهاصلی رمان( باز بیشتر بخواند؛ دیوید گمل انتظار  

برآورده   این    کند یمرا  از  دیگری  خواندنی  ماجراهای  و 

منتشر   رمان کندیمشخصیت  خواندن  خوش  خاطره  از   .

رمان   بگذریم.  بدنام    یهاه یشوالاسطوره 

ی است. داستان مستقلی دارد و تک جلد 

این   با  و  دنباله  نه  دارد  درآمد  پیش  نه 

با   کامل  داستان    یهاتیشخصحال 

پرداخت   و  بعدی  چند   ی اشدهکامل، 

رمان   نوعی  به  بدنام    یها هیشوالدارد. 

که  است  کسانی  برای  نویسندگی  دوره 

شاید بخواهند رمان فانتزی هم بنویسند. 

،  ها تیشخصگره گشایی، شخصیت پردازی، گذشته و آینده  

.... و  تعلیق  پرداخت،  نوع  روایت،  سریع همه چیز   تمیر  نوع 

گفته    یهاه ی شوالدر   نوعی  به  است.  نظیر  بی    شودیمبدنام 

همان   و  اول  صفحات  در  که  است  رمانی  خوب  رمان 

خود  اگرپارار دنبال  به  و  بگیرد  را  خواننده  قلابش  اول  اف 

رمان   گره    یهاه یشوالبکشد.  حرفهاست.  این  از  فراتر  بدنام 

 ی اگره  یاصفحهدر    مثلاًافکنی در این رمان طوری است که  

گره    شودیمافکنده   بعد  صفحه  سه  دو  حداکثر  در  در  و 

  کند یم ؛ این روند تا پانصد صفحه ادامه پیدا  شودیمگشایی  

زمین   را  کتاب  نکند،  تمام  را  رمان  تا  خواننده  .  گذاردینمو 

سوم شخص دوربینی است و هر چند صفحه )نه  زاویه دید  

. زمان  شودیمهر فصل( از دید یک شخصیت داستان روایت  

در داستان خیالی است و شاید مربوط به قرون وسطی باشد؛  

گابالا   نام  به  خیالی  سرزمینی  در  خیال  گذردیممکان  اما   .

داستان خلاصه   مکان  و  زمان  در    ها تیشخص؛  شودیمفقط 

واقعی و چند بعدی دارند و طوری هستند که  پرداخت بسیار  

زندگی   آنها  با  صفحه  پانصد  داستان کندیم خواننده   .

 بدنام در مورد جادوگری به نام اولاتار است؛    یهاه ی شوال

 

باز    یادروازهاولاتار   دیگر  دنیای  را    کندیمبه  شوالیه  نه  و 

دروازه   درون  به  خاصی  علتی  و  هدف  اما  فرستدیمبرای   .

  مرده   یهاه یشوال  و اولاتار  شودینمخبری    هاه ی شوالماهها از  

. در این میان نوجوان  کندیمو خودش را سرزنش    پنداردیم

ش   یازادهبرده   به  را  هادا  لامف  نام  قبول  اگربه  خود  دی 

انی یکی از اگه. به طور نکندیمو شروع به تعلیم او    کند یم

و    یاه ی شوالنه   سر  بود  فرستاده  سیاره  دروازه  به  اولاتار  که 

کلاه  شودیمپیدا    اشکله است  مانانان  نامش  که  شوالیه  ؛ 

قفل شده است و در به در دنبال اولاتار است    اشکلهخود به  

دنبال  و  بشکند  را  خود  کلاه  قفل  طلسم  بتواند  شاید  که 

از  یکی  بگردد.  خود  شوالیه  دوستان 

رمان این  نکات  خواندنی    جالبترین 

بین    یی هاالوگید و    هاتیشخصکه  رد 

تیزهوش  شودیم بدل   خواننده    داند یم. 

که دیالوگ نباید بی فایده و هرز باشد. در  

رمان   زبان    یاکلمهاین    ها ت یشخصاز 

گره    شودینمروایت   در  که  این  مگر 

نکته   باشد.  داشته  تاثیری  داستان  افکنی 

هیچ   رمان  این  در  خواننده  که  این  خوب دیگر  شخصیت 

. حتی اولاتار که فکر خواننده  کندینممطلق یا بد مطق پیدا  

اشتباهات    رودیم است،  مطلق  خوب  که  سمت  این  به 

.  کندی مکه مو بر تن خواننده راست    شودیمفاحشی مرتکب  

نوع   هات یشخص آن  از  هستند؛  خاکستری  رمان  این  در 

نیستند    ییهای خاکستر بینی  پیش  قابل  عنوان  هیچ  به  که 

که همین غیرقابل حدس بودن داستان خوانش آن را بسیار  

 . کند یملذت بخش  

 قسمتی از رمان:

در جنگل، خسته بود و    ی بعد از هفت روز سرگردان  نیآر

تاول زده بود. دوباره مجبور شده بودند در مقابل    ش یپاها

و    یشرویپ   دارانزهین شوند  پنهان  به  شاه  قبل  روز  سه 

بودند.    ده ینابودشده با اجساد در حال فساد رس  یادهکده

آن  توانستینم  نیآر کند؛  فراموش  را  منظره  ها  آن 

ر تهوع   اوجودش  احساس  و  بودند  انباشته  وحشت  از 

وارس  یعباد  داشت. را  ردپاها  و  بود  گشته  کرده    یآنجا 

  ش یبود. اونا از شمال و جنوب حمله کردن. صبح زود. آت

رمان  این  نکات  جالبترین  از  یکی 

بین   یی ها الوگی دخواندنی   که 

بدل    هات یشخص و  . شودیمرد 

که دیالوگ    داندیمخواننده تیزهوش  

 نباید بی فایده و هرز باشد. 
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دهات بود.  شده  روشن  تازه  نداشتن    یی جا  ها یصبحانه 

شا کنن.  کرده   دیفرار  فرار  مشرق  سمت  نفر  دوازده  ده 

ول  بااسب  یباشن.  کردن.  دنبالشون  شده    دی ها  گرفتار 

 باشن. 

»ا  نیآر ب  نیگفت:  کشتار  و  چهیمعنیکشت    ی . 

 ارن؟« یه دست بب خواستنیم

را بالا انداخت: »وحشت. اسلحه خوب    ش یهاشانه  یعباد

 مردم ازت بترسن.«  شهیباعث م

از ادیپرس  رایش   ؟ یکنیاغماض م  ها یجور قصاب   نی: »تو 

 ؟« یهست یطور آدمچه 

 اغماض؟« ه؟یچ اشی: »معندیپرس یعباد

 .«یکارها موافق نیبا ا یعنیداد: » حیتوض نیآر

  آرن؟یبه دست م  یسوالو جواب دادم. چ.  ستمین  »موافق

 یبه جنگ و غارت شهرها  رفتیزمان پدربزرگم، خان م 

م اول  رفت یدشمن.  م  نیبه  اخطار  بهشون  و  :  دادیشهر 

بدن؛    میتسل دست  از  رو  ثروتشون  فقط  و    اگه بشن 

ب از  همه  همرنیم  نیبجنگن  اونا  اول  دفعه   شه ی. 

  رون یب  بردیرو م  ایبعد خان همه زندان  ی . ولدنیجنگیم

.  یکیبه جز    -کشتیرو م  یاشهر و هر مرد و زن و بچه

م  ی کی  نیا بعد  فرستادیرو  تسلیشهر  زود  اونا    م ی. 

 .« شدنیم

 

 

 

 

 گفت: »بازم کارش وحشتناک بوده.«  رایش

»دن  شیهادست  یعباد گشود.  هم  از  راهو    نیهم  ایرا 

خشناسهیم فرار    ی لی.  جنگل  از  دارن  حالا  مردم  از 

م خونواده  کننیم نجات  ادنیهاشونو  سپاه   ینجوری. 

سپاه    ؟یفهمیم.  شهیم  کیکوچ  های شورش مشکل 

با  کیکوچ بزرگه.  سپاه  از  بر  دیکمتر    م یزودتر 

 .« تائرونیس

کنار گذرگاه نشست و پاشنه   نیآراز ظهر روز پنجم    بعد

کرد.    اشی سوار  ینهایپوت نگاه  و    کاملاً  یکیرا  رفته 

 شکافته بود.  شی درزها یگری شده بود. د دهییسا

م  رایش  به کن.  »نگاهشون  چقدر    ی دونیگفت: 

 د؟«یارزیم

»دیخند  رایش زندگچارهیب  نیآر:  بهت    یجنگل  ی! 

 سازه« ینم

کوتاهش را    ری!« شمشن یکرد: »ساکت باش  س یه  یعباد

 . دیکش رونیاز غلاف ب

 شده؟«  ی: »چدیپرس نیآر

طرف    کیبه    نیآر  دندویپر  رونیها ببوته   ریمرد از ز  سه

رو  رجهیش و  جا  نیزم  یرفت  از  زد.  و    دیپر  شیغلت 

د مهاجم  دو  برد،  کمربندش  به  پشتش    یرو  گر یدست 

 ■ دوختند. نیو او را به زم دند یپر
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 « هاخاکسترنشین داستان »بر  یادداشتی 

 «نژادجم  نینوش»؛  «غلامحسین ساعدی»  سنده ینو 

 

داستانی رئالیستی که واقعیت دردناک فقر و فقیر بودن را در  

این  جامعه به خواننده معرفی می  ۀطبقترین  تحتانی با  کند. 

می اسفلی  و  زیرزمینی  دنیای  وارد  ما  دنیای  )  م یشوداستان 

از   دید اول   ۀیزاوفرودین( که شخصیت محور است. داستان 

 ۀیزاوشود. این  می  تیرواشخص دخیل، از زبان پسری جوان  

است شده  انتخاب  هوشمندانه  بسیار  هم    دید  راوی  زیرا 

قدم  بهای مستمر که قدمکنندهگر است و هم شرکتمشاهده

برای بقا    متداومهای دیگر داستان در کشمکشی  با شخصیت

می  ۀادامو   پیش  میزندگی  واقعرود،  در  و  تک  تک  جنگد 

بیند. زبان داستان شکسته است و ادبی نیست ها را میاتفاق 

 .و همین امر باعث شده تا داستان باورپذیرتر شود

اولین   به   ۀجمل در  راوی  داستان 

میگداخانه اشاره  و  ای  خود  که  کند 

عمویش بعد از دو هفته اقامت اجباری، 

ای زیرکانه که همان گریه با طرح حیله 

آ از  است  شیون  مینو  بیرون  آیند.  جا 

این  ۀادام از  است  شرحی  که داستان، 

بزرگ،  دایی  پیش  رفتن  با  پسرک 

می تلاش  گدایی  چگونه  از  که  کند 

و   او  فقط  نه  بالاخره  اما  یابد،  رهایی 

دایی بزرگ بلکه دایی کوچک هم که با دایی بزرگ دشمن  

می همکاری  هم  مأموران  با  و  معاش  است  امرار  برای  کند، 

راهی   و گورستانجز گدایی در خیابانهیچ  پای  ها  پیش  ها 

نمی بهخود  سه  هر  پایان  در  و  روی بینند  گدایی  به  ناچار 

 .آورندمی

توصیف   خوبی  به  مکان  و  شخصیت  عنصر  دو  داستان  در 

های کوتاه قلم خصوصیات . با ضربهمؤثرشده است. موجز و  

رخ   آن  در  که  رویدادهایی  و  صدا  از  اعم  مکان  فیزیکی 

ترسیم می  هنددیم را    ۀخستهای  کند. صدای چرخرا  قطار 

آهن می روی خط  که  و میشنیدم  و صدای  کوبید  گذشت، 

آمد، و صدای دارکوب دیگری دارکوبی را که از توی شب می 

می جواب  را  اولی  که  رودخانه،  از  کوچکی  را  ماشین  گفت. 

و چادر سیاهی سرش   بلندی داشت  قد  زن جوانی که  آمد، 

ز ماشین پیاده شد و پشت سرش سه مرد تنومند کرده بود، ا

می سینه  به  را  چیزی  زن  بیرون.  آنآمدند  طرف  فشرد،  ها 

و   رفتند  قبرها  از  در    کنارکناربهیکی  اتفاقاتی  نشستند.  هم 

مینقل توصیف  دوم  ندارند.  قول  روایی  نقش  هیچ  که  شوند 

های  و چه ربطی به آدم معلوم نیست اینها چه کسانی هستند

شان فقط خلق حسی از رازآلودگی است.  ان دارند. نفشداست

و   آزادی  و  گداخانه  از  داستان  در    ۀصحنشروع  پایانی 

وادی  شخصیت گورستان  است.  دایی  السلام  دو  دایی  )های 

پُر رنگ تری در پیرنگ داستان بزرگ و دایی کوچک( نقش 

 :های فرعی داستان عبارتند ازدارند. شخصیت

علی   نعشاتوم  ۀرانندسیدّ  خردسال  بیل  فرزند  عباس  کش، 

سوهان عباس  حاج  کوچک،  شیخ  دایی  ) پز،  و  محمد  قاری 

 ).مداح

 :توصیف شخصیت دایی بزرگ

صندوق  » روی  بود  نشسته  بزرگم  دایی 

می زیارتنامه  و  عینک کاغذ  دوخت. 

و   بود  زده  را  کوچکش  و  سفید 

با  زیارتنامه زانو،  روی  بود  گذاشته  را  ها 

می  پحوصله  عبای  و  پورشو  ارهدوخت 

 «.پهن کرده بود رو ماشین چاپ

زیارتنامه چاپ  که  حکومت  را  هایی 

دستاویزی برای گدایی شده، منع کرده  

زندگی    ۀاداماست ولی دایی بزرگ برای  

پا گذاشتن قانون ندارد و به تکثیر  چاره   ۀانیمخفای جز زیر 

او را  این زیارتنامه ها مشغول است و وابستگی مطلق زندگیِ 

این   میبه  نشان  قانونی  غیر  اینکار  و  و  دهد  بخور  پول  که 

زیارتنامه  این  فروش  از  بهنمیری  میها  وضعیت دست  آورد. 

روز دایی بزرگ نیست. هر   از حال و  بهتر  دایی کوچک هم 

به قول سیدّ علی:اندوفلاکتدو قربانی فقر     سَروتَههر دو  »  . 

 «.یک کرباسن

به   اشاره  راوی  داستان  دایی کوچک  قسمت در  بدن  از  هایی 

 :کندمی

جورِ    روروبه کوچکِ    ۀچیدراز  » یه  آفتاب  کردم،  نگاه  که 

می مهمانخانه  بالای  دایی  سردی  پاهای  دفعه  یک  لرزید. 

 «.کوچک پیدا شد

اشاره  کوچک  دایی  عضو  نقص  به  دیگری  قسمت  در  و 

کند: »که عباس کوچولوشو با تنها دستش بغل کرده بود  می

خورد.« و مجدد  استش، خالی، کنارِ تنش تکان میو آستین ر

شود: »دایی آستینِ خالی راست را در طول داستان تکرار می

و   شخصیت  عنصر  دو  داستان  در 

است.  شده  توصیف  خوبی  به  مکان 

و   ضربهمؤثرموجز  با  قلم  .  کوتاه  های 

خصوصیات فیزیکی مکان اعم از صدا و  

رخ   آن  در  که  را   دهندیمرویدادهایی 

 کند. ترسیم می
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با دست چپ گرفت و دهن عباسشو تمیز کرد؛ با دست چپ  

را که   تنها دستش  بود؛  را گرفته  آستین خالی دست راست 

تکان می سر  بود دورِ  میآزاد  و  میداد  و فحش  داد؛  خندید 

داد.«  وچک با تنها دستش من و دایی بزرگو هُل میدایی ک

رفتارهای   اضطراب    ۀانیپرخاشگراتمام  از  کوچک  دایی 

می نشأت  عضوش بنیادینی  نفص  همان  به  مربوط  که  گیرد 

 .ستیز باشداست که باعث شده فردی مردم

فقیر    ۀهم اقشار  ببن  در  شده  تنیده  معضلات  موارد    واین 

دشواری به  مربوط  و  مسائل  و  واقعیتها  فقر  نامأنوس  های 

خاص،   عضوی  فقدان  گرسنگی،  از  غیر  به  که  است  فلاکت 

 ۀ مسئلچنین  دهد. در داستان همهمه را به وضوح نشان می

گرسنگی هم چندین بار تکرار شده است. پس از آزاد شدن 

به   پاسخ  در  راوی  گداخانه،  می  سؤالاز  که  پرسد:  سیدعلی 

می» پسر؟«  بودی  »باکجاها  مُفت   گوید:  بودم  رفته  عمو 

بهتره باز بری »شود که:  می  گفتهخوری.« و در جای دیگری  

پز. پیش دایی بزرگ که شکم آدم پیش حاج عباسِ سوهان

 «.سگشنه  خدا همیشه بزرگ دایی …شهسیر نمی

دایی که  این  با  یا  دستش،  بودن  علیل  بعلت  کوچک 

میدندان خُرد  فرزندش  برای  را  نان  راهایش  آن  و  در   کند 

تصویری  دوغ می  ۀکاس این خود  بخورد که  عباسش  تا  ریزد 

 .انگیز از فقر استرقت

 در عین حال نان و دوغ غذای دایی بزرگ و راوی هم هست

 .مجبورند از این طریق خودشان را سیر کنند ها وآن 

عنوان موضوع   به  باز هم گرسنگی  داستان  آخر    ۀ برجست در 

می بیان  دایی  داستان  چاپ  دستگاه  توقیف  از  پس  شود. 

شوند که  بزرگ، راوی همراه با دو دایی راهی گورستانی می

سیر  برای  راهی  تا  است  برقرار  آنجا  در  ترحیم  مراسم 

تقابل بیابند.  آش  کردنشان  و  پلو  گرسنگی،  و  سیری    بین 

 .گشدین دارا و ندار را به خوبی به تصویر میزندگی ب

است زمستان  اوایل  و  پاییز  اواخر  هم  داستان  زمان    انتخاب 

به    ۀدهند نشانکه   خطاب  راوی  است.  طبیعت  مرگ  و  غم 

متذکر می بزرگ  گداییهدایی  کارا  »همه  گِدان.    همو    شود: 

 «.من یه جورشم و تو هم یه جورشی

مانند: هولفدونی، دخمه، زده،  زیرزمین، قطاری زنگ  کلماتی 

نمیدرخت  بار  به  میوه  دنیای  هایی که  از  نمادی  آورند همه 

افراد بی تارِ زندگی  نشان میتیره و  را  دهند.  بضاعت و فقیر 

 .ویران و دشوار است شاندنیای فرودستان که سراسر زندگی

های این داستان هنگام تاریکی هوا و در  اتفاق   ۀعمدقسمت  

شد، من با خورجین پُر »هوا که تاریک می  دهد:شب رُخ می

 «.زدم بیرونمی

می مأموران  از  شب  تاریکیِ  در  بزرگ  »بیدایی  خبر  گریزد: 

انتقال  و  بود.«  بسته  فلنگو  شبانه  کرده،  جمع  بساطشو 

شود: »از وسط دستگاه چاپِ دایی بزرگ در تاریکی انجام می

د کنار  تاریکی،  تویِ  رفتیم  و  گذشتیم  درخت  تا  یوار  چند 

کوتاهی ماشین متوفیات ایستاده بود.« در کل داستان نشان  

روند و  یا به درون تاریکی می دهد که محرومان و بینوایانمی

ای که بیشترین تأکید  شوند. جمله یا از دل تاریکی ظاهر می

تاریکی   بر  تأکید  با  عمو  خروج  و  ورود  دارد،  تاریکی  بر  را 

که   دیدم  را  »عمو  توی  ابوالف  ۀپنجاست:  از  دست  به  ضل 

روشنایی آمد و رفت توی تاریکی. و من دوباره خزیدم توی  

 «.تاریکی

جا را فرا گرفته است و زده، تاریکی همهدر این جهان محنت

آرام از ته حتی روشنایی ماه توسط چیز سیاهی که آن را آرام

گوید:  شود. یکی از گدایان میخورد به ظلمت تبدیل میمی

روی ماه افتاده و باهاش گلاویزه.« انگار که    »یه چیزِ سیاهی 

ها افتاده و نور هستی  خانمانبختک سیاهی بر زندگی این بی

آن  در  میرا  خاموش  اینها  و  میکند  گدایی    پرسد: که 

برای گیره؟«، هیچچطور میشه که ماه می» کدامشان حرفی 

کشیدن  تصویر  به  اهمیت  اینکه  خاتمه  در  ندارند.  گفتن 

این  ها ن یخاکسترنش با  که  است  مردمانی  از  که  حکایت 

های زندگی  خورده هستند ولی در بدترین حالت سختیزخم

 .■مانند کنند و میرا تحمل می
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 « خی قمار در»مجموعه داستان  نگاهی به  

 « ؛ »لیلا امانی «سعیده زادهوش» سنده ینو 
 

است که در حال داستانی جامعه نوشته شده است.   یامجموعه 

و   رویکردها  با  که  است  جاری  اتفاقات  جامعه  نمادین  حال 

گره   اجتماعی  اتفاقات  خوردیم اتفاقات  گویی  تشکیل   مبدأ. 

کوتاه اما کوبنده واقعیت اجتماع    یهاداستان. باشندیمداستان 

ست . مهاجرت، اعتراض، اغتشاش، اختلاس ددهندیمرا نشان  

 . ردیگیممایه اصلی قرار 

این مجموعه در ظاهر گوناگون هستند اما در یک    یهاداستان

. واقعه هولناک  کنندیمخط سیر حرکت  

خواندن   یاواقعهدر   با  است که مخاطب 

فشرده   قلبش  ادامه   شودیمداستان  و 

اجتماعی    دهدیم هولناک  واقعه  تا 

دیگری را بخواند. واقعه آنگونه که هست  

دخل    شودیمبیان   گویی  راویت  و 

در  راوی  پایداری  اصل  ندارد.  وتصرفی 

عدم دخل وتصرف واقعه زیبایی روایت را 

آن   دهدیمنشان   به  داستانی  راویان  و 

 .  باشند یمپایبند  

است.  تاریخی  پیشینه  دارای  دوم  لایه  در  داستان  مجموعه 

تاریخ روایاتی که هنوز در حال جریان دارد گویی تاریخ تمام  

ده است و حال در تاریخ مستحیل شده است. علاوه بر لایه نش

به   داستان    یاهیلاتاریخی  آن    میرسیم از  از  جامعه  در  که 

یا رویکرد اجتماعی با دیده اغماض به واقعه    شودیمصرفنظر  

اغماض   این  بر  با کلمات کوبنده  نویسنده  دارد.  نظر  اجتماعی 

یادآوری    شوردیم دوباره  مشکلات   کندیمو  از  جامعه  که 

مشکل   آن  و  است  نکرده  گذر  خود  حال    جوابیب درونی  در 

هنوز   گویی  ست.  مانده  حال    ها شیگاومباقی  در  تشنگی  از 

تند یا اسب ملک المتکلمین هنوز در جست جوی سوختن هس

است.   غلطان  خون  در  بریده  پا  اجتماعی   مشروطیت 

وقایع  و  است  آور  جگر  مجموعه  این  استر  ناز  داستان 

نو   نگاهی  با  دیگر  بار  را  مجلس  بستن  توپ  به  و  مشروطیت 

قربانی   .کند یمبیان   داستان  مجموعه  این  در  حیوانات 

ا خواهی  زیاده  و  و  خودخواهی  قدرت  دادن  نشان  برای  نسان 

گویی محیط در تصرف انسانی خونریز   باشند یمتصرف محیط  

اقناع درونیات خود    رحمیبو   .  طلبدینماست که چیزی جزء 

حیوانی که در خدمت انسان است اما انسان با   شیگاوم  اسب،

 . بردیماین حیوانات را از بین  یرحمیب

 

ان و موضوع  انسان  بر حیوانات  از  علاوه  نازلی  سانیت در سطح 

بیان   اجتماعی  شپش    شودیمرویدادهای  حد  در  که  انسانی 

بین    شودیمشناخته    ارزشیب از  قربانی    رودیمو  تا 

 اجتماعی شود.  یهااستیس

قرار   هم  تقابل  در  متن  لایه  زیر  در  بودن  حیوان  و  انسانیت 

تا بار دیگر این موضوع مطرح شود که انسان حیوان   رند یگیم

 است؟ حیوان انسان نیست. 

از   داستان   یهات یواقعفرار  در  اجتماعی 

اینکه شخصیت    افتدیم قمار در یخ اتفاق  

خطرناک   پیشامد  از  رهایی  برای  یکبار 

انتخاب   را  یکباره  جان    کندیمفرار  تا 

 خود را از مخمصه نجات دهد. 

مشتر  عنصر  در  مخمصه  داستانی  ک 

است.   یهاداستان مجموعه  این  کوتاه 

عظیم    یهات یشخص مخمصه  یک  در 

پا   و  یا    زنندیمدست  نجات  به ساحل  تا 

ساحل فریاد دست پیدا کنند اما گویی فریادرسی وجود ندارد  

 . کنندیم با مخمصه زندگی  ها ت یشخصو 

را   مخمصه  نامید.    تونیماین  اجتماعی  مختوم  سرنوشت 

ماعی که در آن نگاه ماتریالیستی بر نگاه محیط  سرنوشت اجت 

غلبه   نافرجامی    کند یم انسانی  و  سرگردانی  به  نهایت  در  و 

 .شودیمداستان منتهی   یهات یشخص

  
چند  به  مشروطیت  عصر  از  بعد  ایران  در  اجتماعی  مخمصه 

این   امروز  تا  نمودار شد که  متفاوت  برابر    ها مخمصه شکل  در 

مقاومت   اجتماعی  با    اندکردهپیشرفت  ایرانی  انسان  گویی 

زاده   اجتماعی  مخمصه    شودیم مخمصه  آن  .  ردیمیموبا 

ایجاد   را  اجتماعی  تلنگر  این  یخ  در  قمار  داستان  مجموعه 

گریزناپذیر چه باید کرد؟    یها مخمصه که در برابر این    کندیم

با آن روبرو شد و مخمصه را در اجتماع حل کرد یا راه فرار و  

 کشتن را برگزید؟

داد؟    توانیم یا   تغییر  دیگری  نحو  به  را  اجتماعی   سرنوشت 

سعیده زاده هوش با چینش کلمات در قالب داستان کوتاه این  

ن جواب و رهایی از مخمصه اجتماعی بیان  تلنگر را برای یافت

بیان  برای  را  داستان  و  کلمه  قالب  که  تلنگری  است.  کرده 

 ■ پذیرفته است.

از   در   یهات یواقعفرار  اجتماعی 

اتفاق   یخ  در  قمار  اینکه   افتدیم داستان 

پیشامد   از  رهایی  برای  یکبار  شخصیت 

تا    کندیم خطرناک فرار یکباره را انتخاب  

 .جان خود را از مخمصه نجات دهد 
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 « یسندگ ینوشتن و نو مقاله » 

 »حمید نیسی«  

 

انسان بین  ایدهپلی  افکار،  آن  طریق  از  که  دارد  وجود  و  ها  ها 

می منتقل  یکدیگر  به  را  چیزی  احساساتشان  پل  این  و  کنند 

که   است  کنشی  نوشتن  نویسندگی.  و  نوشتن  جز  به  نیست 

اندیشه به  انسان  به تصویر می  ۀلیوسهایش  نوشتن خط  کشد. 

لمات  یک عشق است، عشقی که نویسنده آن را در سطرها و ک

می کار  میبه  خلق  را  داستانی  و  و  گیرد  نوشتن  کند. 

انسان   که  است  مالیخولیا  مشابه  بیماری  نوعی  نویسندگی 

آن  به  را  میخودش  مبتلا  را  خودش  پارهها  نوشتن  ای سازد. 

 اگرجدایی ناپذیر از سبک زندگی یک نویسنده است. نویسنده  

نویسنده    به صورت مرتب و روتین ننویسد اشتباه است که اسم

 ویلیام فاکنر: ۀگفتروی خودش بگذارد. به 

زده جن  آن  شیاطین»نویسنده  که  است  به    ،ای  را  نوشتن 

 تواند ننویسد«اند، نمیجانش انداخته

برای نوشتن نباید به زمان و مکان خاصی پایبند بود و باید از  

توان شروع به نوشتن کوچکترین فرصت و در هر مکانی که می

او  برای  نوشتن  در  که  است  تجربیاتی  دارای  نویسنده  کرد. 

تجربه  هیچ  نباید  و  دارند  برود. اهمیت  در  دستش  از  ای 

برد.  ش پی میاهای درونی و ذهنینویسنده با نوشتن به چالش

انگیز و امری درونی است  نویسندگی هنری اغواکننده، وسوسه 

های  شناسان کارکردش را در فیزیولوژی فعالیتکه از نظر روان

دهد. بیشتر نویسندگان بزرگ جهان،  عصبی نشان می  ۀدیچیپ 

در   آموزش   ۀرشت نه  کلاس  نه  و  خواندند  درس  ادبیات 

نابغهداستان حتی  بودند.  دیده  فاکنر  نویسی  ویلیام  مثل  ای 

 ها که از نیروگاه  راهنمایی را نداشت، شب ۀدورمدرک معادل 

 

 

نوشت. برای گرفت و میکرد، قلم به دست میبرق نگهبانی می

همین من معتقدم که نوشتن امری درونی است، باید از پیش  

پتانسیل و توانی نهادینه وجود داشته باشد که بتوان آن را با 

های ادبی تقویت کرد. کتاب و  ا خواندن کتابکلاس آموزش ی

نمی نویسنده  را  هرکسی  خود  خودی  به  آموزش  کند.  کلاس 

 استعداد  از  …کسانی همچون ریموند کارور و جومپا لاهیری و

 کمک  هاکلاس  این  ولی (  درونی   امر)  بودند  برخوردار  اولیه

.  شود  کانالیزه  و   هدایت  اصطلاح  به  استعدادشان  تا  کردند

به موفقیت  ت   کند  رعایت  باید  را  نکاتی   نوشتن  برای  نویسنده ا 

که  .  برسد متنی  روی  جزمیت  و  تعصب  ناپسند  خصلت  باید 

نوشته است را در خود بکشد. در کار نوشتن امروز و فردا نکند  

چشم   از  را  زندگی  بپرهیزد.  اثرش  مورد  در  زدن  حرف  از  و 

ونویسنده دهد  گسترش  را  خود  مطالعات  ببیند.  نگذارد    ها 

ذهنش تحت هیچ شرایطی خاموش شود و برای   ۀمحرک موتور  

نوشتن  از  دست  کند.  تهیه  کیفیت  با  و  مناسب  سوخت  آن 

را  افراد  ذهن  همیشه  زندگی  شرایط  کند.  کاملش  تا  نکشد 

می و  مغشوش  شرایط  این  دهد  اجازه  نباید  نویسنده  و  کند 

و  نگرانی دهند  عذابش  جزیی  ه  ۀبرنامهای  به  را  م  نوشتنش 

ناشناس    ۀ دیابریزد. هیچگاه نباید مأیوس شود و از ورود فکر و  

ها استقبال کند چون به ذهنش جلوگیری کند بلکه باید از آن 

ایده و  افکار  شد.    ۀنیزمها  همین  خواهند  نوشته  بهترین 

نویسنده نباید به خاطر نداشتن ایده نوشتن را متوقف کند زیرا  

دارد. نوشتن بازنشستگی  ای جز نوشتن وجود نبرای او دغدغه

و خستگی و ناامیدی ندارد و فقط بیماری آلزایمر و مرگ قلم  

 ■ گیرد.را از دست نویسنده می
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 « یک زن»  تحلیل داستان 

 « ، »شهناز شهبازی«آنی آرنو» نویسنده  
درسال    یآن نرماند  ۱۹4۰ارنو  د  یدر  جهان    ده ی فرانسه  به 

کودک دوران  درمح  یونوجوان   یگشود!   یکارگر  طِیاو 

به    نیشد، برخلاف والد  ی، همراهِ پدر ومادرش سپرییوروستا

 .کرد، معلم شد وسپس استادِ دانشگاه  لیمدرسه رفت، تحص

)  ارنو کتابِ  نوشتنِ  به  یخال  یها قفسهبا  قدم   ۀعرص( 

 .نهاد یسندگینو

رمان    ی هاکتاب ن  ا یاو  پازلها  ستیداستان   ۀختیربهم    ی بلکه 

چ  ی زندگ رادرکنارهم  آنها  خاص  مهارت  با  که    .، دهیاست 

جرات    همرفتهیرو زندگ  توانی مبه  به  نگاه   یگفت    ی زنان 

 .جامعه شناسانه دارد

 :معروف ومشهور او عبارتند از  یهاکتاب

 گاه یجا ؛ زده خی زن؛ چیه ا یو  ندیگو یم آنچه

رس  ۱۹۸۸درسال    زن  کی چاپ  رودبار  دیبه  سمانه    یوخانم 

 .ترجمه کرده است یآن را ازفرانسه به فارس

بس  ک یکتابِ    لیتحل  نکیا هرچند  ونه    ناقص   اریزن، 

 درخورشان 

اول شخص، درسال    یراو مادرش   ۱۹۸۸درلباسِ  بعداز مرگِ 

سال،    کی، درطول  یشگیهم  یی، آنهم جدایی جدا  ریتأثوتحت  

نسل    ی زندگ کنکاش    ی عنیسه  را  وخودش  مادر  مادربزرگ، 

  خ یتار  نینوشته است که ب  یقلمِ برده، رمان   نِیذره ب  ر یکرده، ز

شناس حق  یوجامعه  و  ب  یزندگ  قتیواقع شده  ،  کند یم  انیرا 

 ن یاز زنان ومردانِ ا  یاریبس  ی شباهت به زندگ  یکه ب  یقتیحق

 .اندی نمایمملموس بوده وآشنا  اریوبس ستین یخاک  ۀکر

آور  داستان هفتم  دوشنبه  تلفن  لی ازروز  سالمندان   ۀازخان  یبا 

 .نیمع  خیبا تار نیمع ی، روزشودیمآغاز 

وناممکن است، تولد ومرگ در    رییقابل تغ  ریغ   ی درزندگ  دوامر

  تأملقابل   اری، آنچه که بسیخاص وفراموش نشدن  یخیماه وتار

 .خودِ فرد است یِهردو اتفاق برا یادآوری است عدم 

  گرانیآمده ازد ا یندارد چگونه و چه وقت بدن اد یبه  ی انسان چیه

  انِ یزند وپا  یدرچهره اش موج م  یتعجب وشگفت  شنودیمکه  

ن  یِوخاموش  یزندگ را  عمرش  درک    فهمدیمنه    زیچراغ  ونه 

 .کندیم

سپر) سالمندان  در  را  عمرش  آخرِ  سالِ  سه  واز   یمادر  کرده 

خبر توسطِ پرستار باتلفن به تنها دختر او    نیا  (رفته بود،  ایدن

ا  !شودیمخبرداده   آشناست  زندگ  نیچه  بینوع   شتر ی، هرروز 

 .شودیم روزیازد

رفته،    کی  کندی م  تیروا  یراو سالمندان  به  خود  مادرم  بار 

برا  یزندگ نداشته،  آنجارا دوست  وفعال  یدر  غم    ۀخان،  تیکار 

 .را ترک گفته است ی جمع ییِوتنها

ا  نیاول در    نینسل  مادربزرگ،  کوچک   یروستا  کیداستان، 

کشاورزش   شوهرِ  حالِ    ۀدرهم،  ستهیزی مدرکنارِ  کمک  کارها 

روستاها  درست  بوده.  اشیزندگ مرد   زنان چند    یمثلِ  که  ما 

ابرو    کنندیمبرابرِ مردان کار     کنند یم ، فکر  آورندینموخم به 

زنان    نیهم  یزندگ پ   ۀدرخاناست که هست.   ریشوهرانِ خود 

  ی لذت بردن از زندگ  ا ی  آنکه حق اعتراض  ی ب  شوند یم وافسرده  

خوشبخت شدن فرزندان خود   شهیدراند  هاآنرا داشته باشند!  

راو مادربزرگِ  مثل  درست  دارند  برلب  سکوت    ا ی  یمُهر 

 .سندهینو

از زندگ  یهارمانهمه    د یگویمارنو    یآن خودم    یمن برگرفته 

 .که به آن بال وپر داده وگسترده ام باشدیم

در  ی زندگ بزرگ  ه  یروستا  کیمادر  بدون    چ یکوچک، 

 .رسدیمدختران به اتمام  یبرا لیتحص مخصوصاً،  یامکانات 

شوهرش   مخصوصاً  گرانید  ۀسلط  ریز  زین  یدوم، مادر راو  نسل

را داشته است، دلش    طیفرار از آن مح  یبوده وهر لحظه آرزو

را    نیا  رانهیفق  ی درس بخواند، معلم شود اما زندگ  خواستیم

 .کرده بود آنهم از نوع محال اش ییآرزو شیبرا

درزندگ   ن یرید  یآرزو  ن یا  مادر به    یرا  ظهور   ۀمنصدخترش 

پافشار ورس  یبرا  یرساند،  دخترش  خواندن  به    دنیدرس 

 .نیما والد ۀهممادر مقدور نبود! درست مثل  یکه برا ییجا

  یونوجوان  ی متولد شده، کودک  ی در نرماند  ۱۹4۰درسال    دختر

درمح ز  یکارگر  طیخودرا  مادر  به دوش  بالاخره  ستهیدوش   ،

 .رسانده است شیمعلم واستاد دانشگاه شده ومادر را به آرزو

زندگ  یزندگ مرگ  تا  ازتولد  وهم  یکارگر  یمادر   شهیبوده 

 .داشته است شرفتیآموختن وپ  ۀدغدغ 

مادرش   ی دوگانگ  یحاو  انرم به  نسبت  دختر  احساسات 

ونفرت، باشدیم عشق  احساس  ودلبستگ  محبت  ،    یوگناه 

  ۀدرخان  افتهیوناتوان که اکنون خبر    ریپ   ی نسبت به زن  یزیغر

 .در گذشته است یکس  یوب ییسالمندان در تنها

تار  (زن  ک ی)  کتابِ که    خیکتاب  آنجا  دلش  ):  دی گویماست! 

مح  خواستیم کارگر  طِیازآن  کند  یکوچک!    خ یتار  ( فرار 

انسان شناس  یوجامعه شناس البته  انسان زیوصد    باست ی! که 

 .ها را دوست دارد  ییبایوز
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فرانسه   یمعاصر ادب   یازسبک ها (زن کی) رمانِ  ی زندگ یژگیو

ومحور که    ۀرابط  آن  تیاست  وفرزند  ومادر  وفرزند  پدر 

عنوانِ با    شود یمبرده    نام  Recitde Filation  درفرانسه 

 .باشدیم رانیدرا عیتازه وبد یندارد. وسبک ی ومعادلِ فارس

نثر  نیا   یبا فراز وفرودها  یمیساده وصم  یرمان مخاطب رابا 

آشنا    ۀرابط وآشکار  واضح  نسل  درسه  را  مادرش  و  دختر 

را که در بتن جامعه رسوخ کرده به    یعاطف  یوبحرانها  کند یم

 .کند یمبازگو   انیع 

که او هم    کندیم  یفاکنر را تداع   (ۀگانی)بداستان    نیا  خواندن

 .بوده است د یق ی تفاوت و ب یدرمرگ مادر آنهم مادر! ب 

نداشت!    یآنچنان   ل یوسا)مادر    د یآیم  نیچن  درداستان

  (به مانع نبود  یازین  گریدور تخت را برداشته بودند د   یهانرده

  د یمادر در ق  اگرما انسانها!    ۀهممادر گل گرفته! عادت    یاوبرا

آنکه   ی الان ب کردینم هیته شیبرا ی کس خواستیمگل  اتیح

برا وسارندیگیم گل    شیبخواهد  تحو  لی!  را  مادر    لیاندک 

  ی امجسمهاست بودنِ    زیآنچه شگفت آور وتعجب انگ  ردیگیم

،  باشدیم   اند دهیخر  شیدختر ودامادش برا  شیکه چند سال پ 

با   روزگار    ۀیهدمادر  عجگذراندهیمدخترش  روزگار    یبی! 

 !است

آخر)  میخوانیم   ییدرجا برا  یکس  نی گورکن  که  مادرم    یبود 

داشت دوسال    تیاهم  م یبود که برا  ی تنهازن! مادرم  کردیمکار  

 ( زوال عقل گرفت شیپ 

زمان   هاانسان درد    تیاهم  یتا  به  که    ی وکار  خورندیمدارند 

برم وقوم    نیوا  دیآ  یازآنها  وفرقه  ونژاد  نسل  به  اختصاص 

شدنِ    یخاص باعوض  زم  ۀچهرندارد!  هم    یخاک  نِیانسانها، 

 .شودیمخلق  د یجد ی ندهایوفرا نیدگرگون شده وقوان

قدرتمند  (زن  کی)  داستانِ  مادرِ داشتنِ    یزنِ  وبا  است 

ورنگارنگ، قادر به    کیش  یهالباس  دنِیزنانه وپوش  یهاظرافت 

،  یاز زنان جد  یکامل  ۀنمون  او  مردانه است!  یانجام دادنِ کارها

شوهرش   زین  یواندک  ریپذ  تیمسئول مرگِ  بعداز  است!  خشن 

سنگ مسئول  ینیفشارِ  شده    تیبار  برابر  چند  او  بردوشِ 

 .شودیم شتریب زیوخشونت اش ن

حقا  سندهینو وبد  قیباذکر  اذعان    یِ زندگ   ی هیمسلم  زنان 

  ی وقدرتمند باشد به همراه یکه زن هرچقدرهم که قو کند یم

ن  یدرزندگ  یمرد  تیوحما ازا  ازی اش  دارد،  ه گذشت  نیوافر 

بالاتر از    ی لیپدر خ  یاجتماع   سدشان ینویمبا صراحت    سندهینو

ل وپدر  داش  ی زن  اقتِ یمادربوده  را  ازمادرش  وا  تهبهتر    نیاست 

ازعلل خشونتِ مادر بعداز مرگ شوهر بوده که خودرا   یکی  زین

حس    یب وتنها  تحت ریتفاس  نهمهیباا   .کندیمکس  دختر   ،

،  ده ی مادر بزرگ شده، درس خوانده، استادِ دانشگاه گرد  تیحما

د خجالت    گریاکنون  مادر  درکنار    سد ینویم   کشدیمازبودن 

مادرظرافت زنانه نداشت! از طرز حرف زدن ورفتارش خجالت  )

 (رفتن ازخانه بود میتنها ارزو دمیکشیم

  ی لیخ  ی داستان وداستانِ زندگ  نیا  ن یب  یادیز  یشباهتها  چه

  ی بزرگ کردنِ فرزندان خود ب  یبرا  ن یازانسانها وجوددارد! والد

مس وسو  ی زندگ  رِیامان  سمت  به    کنندیم  ی ط  یریپ   یرا 

شده،    ی از عاطفه ته  یدر زندگ   یعواملات  ریتأثوکودکان تحتِ  

 !شوندیم  یطبل تو خال

وصاحب    دختر کرده  ازدواج  شده،  دانشگاه  استاد  شده،  بزرگ 

است، مادر،    یخوب وراحت در شهربزرگ  ی دوفرزندِ پسر وزندگ

دارد! به سالمتدان سپرده    یاد ی ز  ۀفاصلباآنها    ی ومسافت  یمعنو

 .کشدیمانتظارِ مرگ را  یشده وبه نوع 

آلزا  مادر براثر  سالمندان    مریکه  سفرردیمیمدر  دختر   ی ! 

آور آغاز    دلهره  گذشته  به  سفرکندیم را  پاسخگو  ی!   یکه 

 .باشد   دیوجدان او با سؤالات

به پاسخ درست وقابل    چگاهی است که ه  نیقیبه    کینزد  اریبس

رس  ۀمحمکقبول   نخواهد  اش  دلادیوجدان  فقط    ی لی! 

قانع وآرام   یکه وجدان خودرا اندک  ابدییم  یهی، توجتراشدیم

 .کند

پ   نیدرا  او ودلهره،  اضطراب  از  پراست  که  آور  درد    وندِ یسفر 

واحد هم ضع  کندیم  یدختر ومادر را بررس  نِیب   فیکه درآنِ 

ناپذ تزلزل  هم  ازهم،    گانه یب  درجهان،  ها آن،  ریاست  وجدا 

 .کنند یم  یزندگ

ناپذ  فتیحق  نیا درا  ریاجتناب  در    نیرا  ما    می ابییمرمان  که 

از م یدهیمازدست    میرا که دوستشان دار  یکسان انها را دور   ،

بعداز مرگشان تمامِ عادات   ی! ول میکنیمخود به حال خود رها  

ب حاکم   جایوعرفِ  غلطِ  بجا    طیمح  ۀدرمحدو  و  را  جامعه 

ب  میکنیمتلاش    میدار  ی عنی،  میآوریم   نیوبهتر  نیشتریتا 

 .می اوریعدالت را درمورد انها بجا ب

مادرم    سد ینویم  ییدرجا  یراو درمورد  که  معتقدم  )من 

 ( اورمیب  اینوبتِ من است که اورا بدن رای! زسمینویم

پ   یگاه  آمده، فرزندان، بخصوص فرزندانِ دختر چنان    شیهم 

وب خالص  والد  ایر  یمحبت  زکنندیم  نینثار  چنان    با ی، 

ولد چه   ؟ستیوالد ک  شودینمداده    صیتشخ  که  وعاشفانه، و 

  ای داستان سخت و ۀقفسرمان در  نیا ی بند طبقه است!؟  یکس

ز  ریغ    ۀنامیزندگو    تیروا  هی شب  شتریوب  شتریب  رای ممکن است 

انسانها،   ومتمدن    ی انسان  مخصوصاًهمه  مدرن  خودرا  که 

به  زن  .نامندیم زنده    یااندازه،    تواند یمخود    نه  ،شودیمکه 

حق قع  یقی خودِ  وا  را معرف  یو  ونه    یاش  نهادها،    ۀلیبوسکند 

 ■ .اش گزارش شود کانیو نزد هاارگان
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 « رانی زنان ا ی داستان اتیتطور ادب ریبه س یاجمال ینگاه »مقاله   

 « شهناز عرش اکمل» 
 

از   تأسی  با  مشروطه  و  جنبش  میلادی  نوزدهم  قرن  تحولات 

دگرگونی غرب  این  نفوذ  و  آورد  پدید  ایران  در  بسیاری  های 

حوزه رمان و داستان کوتاه که    خصوصاًشامل ادبیات نیز بود؛  

خود محصول غرب بود. البته باید گفت از دوره مشروطه بدین 

توان گفت  میسو، نظام فکری و اجتماعی ما مردسالارانه است.  

»تاریخ   و  بوده  مرد  نویسندگان  هژمونی  تحت    نیا  ۀهمرمان 

شدت    یاجامعهدرون    هاداستان مذکر    یبندطبقه به  و  شده 

بر  اند شده  ده یآفر آنها قهرمان    ن یا. فرض  بوده که محور همه 

( است«  به6۹:۱3۸3،یسینفمذکر  آن دوران (.  ادبیات  در  واقع 

ه کرد.  توان تصویری ملموس از زندگی روزمره زنان مشاهدنمی

تحولات اجتماعی به تدریج جامعه را دیگرگونه کرد و  هرچند  

نهاد؛   اثر  نیز  زنانه  ادبیات  بر حوزه  در    خصوصاًاین دیگرگونی 

ایرانی با نگرش خاص خود به  اخیر رمان  ی هادهه نویسان زن 

  -هایی با مضامین نو و مرتبط با تحولات فرهنگیخلق داستان 

پرداخته بسیاری  اجتماعی  داستاناند.  این  با از  پیوند  در    ها 

 نویس است.زنان داستان ۀست یز ۀتجرب

سال  و    ۱355تا    ۱34۱  از  سفید  انقلاب  با  همزمان  که 

میدگرگونی بود،  ایران  در  اجتماعی  و  فرهنگی  توان های 

زنان در داستان  یهانشانهنخستین   نویسی دیده  حضور جدی 

این  شودیم در طول  اینکه    ی تأملقابلتحولات    ها سال. ضمن 

در وضعیت اجتماعی زنان )از قبیل داشتن حق رأی، تصویب  

پدید   و...(  خانواده  از  حمایت  و آمدقانون  اوضاع  چنین  در   .

ایرانی  زن  نویسندگان  متون  به  زنانه  جهان  که  بود  احوالی 

بستری   و  وارد شد  امیرشاهی  و مهشید  دانشور  مانند سیمین 

بیان   مها دغدغهبرای  زنانه  احساسات  و  مشکلات  کرد.  ،  هیا 

مانند   به  داستانی  ادبیات  به    یارسانهاکنون  تا  بود  تلاش  در 

جدی   آغاز  گفت  باید  بپردازد.  زنان  هویت  ترسیم 

آثار  داستان در  زیرا  است  دوران  این  در  ایرانی  زنان  نویسی 

این دوران   و وضعیت    توانیمنویسندگان  زنان  بازتاب تجارب 

 (۱4۰۱شخصی آنها را دید. )رک: میاحی،  

ادبیات متعهد را در  می  ۱35۷انقلاب    تا زنان    یهانوشته توان 

مستقل از زن را    یاچهرهدنبال کرد؛ هرچند آنها در آثار خود  

. به عقیده برخی »ادبیات زنان در این  گذاشتندینمبه نمایش  

و   بود.  متعهد  ادبیات  لاینفک  جزء  کل،  یک  عنوان  به  دوره 

  و   هارمانادبی،    یهاانونکماهرانه از    ۀاستفادنویسندگان زن با  

 شعرهای اجتماعی، رئالیستی، عاشقانه و تعلیمی نوشتند« 

 

زن 534:  ۱3۹3)تلطف،   نویسندگان  انقلاب،  از  بعد  اما   .)

و   آوردند  پدید  داستانی  ادبیات  در  عظیم    ی هامؤلفه تحولی 

ادبی    محورزن نوشتاری   آثار  آنهاست. درواقع  آثار  ویژگی مهم 

ب بستر مناسبی بود برای طرح مطالبات،  زنان در پس از انقلا

 ، تجارب، مصائب فردی و جمعی زنان و... هادغدغه

تنوع   6۰  ۀده نبود  و  دهه  این  بحرانی  وضعیت  وجود  با  را 

ورود نویسندگان جوان زن )همانند منیرو    ۀ دورمضامین، باید  

در    پوریروان کرد.  قلمداد  نوشتن  عرصه  به  آقایی(  فرخنده  و 

زنان    ۷۰دهه   برای  فرصتی  و  رسید  بیشتری  رشد  به  رمان 

سخن بگویند.    شان یهاخواسته نویسنده مهیا شد تا از تجارب و  

به   را  فارسی  »رمان  دهه  این  در  که    یانقطهتحولات  رساند 

اتفاق  آن  در  مردسالارانه  مسلط  قدرت  گفتمان  در   تغییراتی 

  ۀ دهرا    ۷۰  ۀدهتوان  (. می۱۰۸:  ۱3۹۸،  ییرضایعاملبیفتد« )

 حضور زنان در رمان دانست.

دهه   زنان    ۸۰در  آثار  آفرینش    یی هارگهدر  و  عصیان  از 

می  یاشهیرکلیغ های  شخصیت  در  دیده  اساسی  طغیان  شود. 

آغاز   خانه  فضای  علیه  اغلب  آثار  نویسنده    شودیماین  و 

بیافرمی جهانی شخصی  دهه  کوشد  در  جایگاه    ۸۰یند.  گویی 

دهه    یسینوداستان در  است.  رسیده  تثبیت  به  نیز   ۹۰زنان 

همین قبیل مسائل در آثار زنانه حضور دارد؛ هرچند به عقیده  

محققان بازنمایی    برخی  و  پیشین  موفق    ی هادغدغهالگوهای 

 زنان مورد ظلم در جامعه دیگر جوابگو نیست.

ادبی   الگوهای  کلی  نگاه  یک  انقلاب  در  از  پس  و  پیش  زنان 

های بسیار در فرم و محتوای آثار داستانی است.  نشانگر تفاوت

درواقع تغییر شرایط و مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه به  

و به متون داستانی   شودیمبازاندیشی زنان درباره خود منتهی  

. امید است که نوشتار زنان ایران بخشدیمزنانه    یاصبغهآنان  

 ■ ن مسیر پیشرفت را ادامه دهد.همچنا

 منابع: 
 ( نوشتار: پژوهشی در شعر و داستان معاصر  (  ۱3۹3تلطف، کامران  سیاست 

 ، ترجمۀ مهرک کمالی، تهران: نامک.ایران

)ییرضایعامل مریم  سیده  زنانه (  ۱3۹۸،  گفتمان  در  قدرت  و  »جنسیت 

 .۸شماره پیاپی ، مجلۀ نقد و نظریه ادبی، سال چهارم، ایران« یسینورمان

نویسان زن تحلیل کرونوتوپ خانه در آثار رمان(. »۱4۰۷میاحی، الهام )

 رسالۀ دکتری، دانشگاه هنر. ایران«،

( آذر  معاصر  (  ۱3۷۸نفیسی،  رمان  و  فارسی  کهن  ادبیات  در  زن  »تصویر 

 ، شماره سوم.جنس دوم نامۀ فصل«، ترجمۀ فیروزه مهاجر، ایرانی
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 « جونعروسک » رمان یبررس   

 « فرازاندام زهرا» ؛« (نیلیل )  یمانیا فاطمه » نویسنده  
 

کتاب: عروسک  درباره  در    صفحه  523جون  رمان  که  دارد 

فصل، با راوی اول شخص مفرد و به زبان محاوره نوشته هشت

توسط انتشارات آرینا به چاپ رسیده    ۱4۰۱سال  شده که در  

 است.

و    خلاصه رمان: افسانه  زبان  از  روایت    ۀدرباررمان  او  زندگی 

شود که کودکش را مخاطب قرار داده و منتظر دنیا آمدنش  می

شود  باشد. داستان از جایی آغاز میاست و اولین فرزندش می

گذرد، از سر ناچاری به  که مدت زیادی از مرگ همسرش نمی

پدری بازگشته و مجبور است برای تأمین مایحتاجش کار   ۀخان

هزینه برای  پولی  بتواند  تا  زایمانش  کند  و  بارداری  های 

از یک طرف حرف و حدیثپس که انداز کند؛  نامربوطی  های 

شود او را احاطه کرده و  پشت سرش گفته می

را مقصر مرگ    ۀ خانواداز طرفی   او  همسرش، 

 نند. کشوهرش معین قلمداد می

پدرش هم از طرفی دیگر او را تحت فشار قرار  

از  مطالباتش  گرفتن  دنبال  باید  که  داده 

بخواهد    ۀخانواد آنان  از  و  بوده  همسرش 

به  را  مخارجش  گیرند؛  مسئولیت  عهده 

بهمزاحمت  نیز  برادرشوهرش  دیگر  های  نوعی 

به   میلش  برخلاف  که  جایی  تا  داده  قرار  تنگنا  در  را  افسانه 

میمادربزرگش   آنپناه  با  میبرد  و  که  بوده  دلخور  او  از  داند 

 ممکن است برخورد مناسبی نشان ندهد. 

  تحلیل و بررسی رمان: 

ساده جلد  طرح  و  با  اسم  اما  شده؛  انتخاب  رمان  برای  ای 

شکل محاوره بوده  خوانی دارد. نثر بهمحتوای آن تناسب و هم

مناسبی برای روایت نیست و درست آن است از زبان    ۀویشکه  

حال داستان با نثری روان و دلنشین معیار استفاده شود، بااین

شود، از  دیده می  به نگارش درآمده که اشکالات اندکی در آن

جای ـه بهجای زدن، ایرانین بهجای بیجا، زدهجا بهجمله: بی

به پیشانیش  پیشانیایرانیه،  بهجای  اونااَم  و  اونام  اش  جای 

 نوشته شده است.

تنوین   از  فارسی  کلمات  برای  نباید  زیرا  است  اشتباه  »گاهاً« 

به کرد.  نمیاستفاده  پیدا  »آب  نوشتجای  است  بهتر  ه  دید« 

نمی  پیدا  آب  بهشود  »اخم کرد.  توهمجای  خورده« گرههای 

ابروهای گرهدرست  زیرا  تر است نوشته شود  اخم   ۀکلمخورده 

به معنای گره ابرو بوده و نوشتن آن به این شکل حشو است. 

کاره رها شده و ادامه دلیل نیمهها جملات بیدر بعضی قسمت

د ویراستاری لازم  ده از سر سطر بعد دنبال شده که نشان می

 برای رمان صورت نگرفته است. 

داستان طرز فکر نادرست برخی والدین را سوژه قرار داده که  

و   بوده  مشکلات  حلال  ازدواج  نااهل    اگر معتقدند  پسرشان 

راه خواهد شد، زمانی هم که دختر نتواند باشد با ازدواج سر به

زندگی موفقی را برای پسرشان رقم بزند او را مقصر دانسته و 

که بسیار شکیبا بوده  آندهند. افسانه با  مورد سرزنش قرار می

کج برابر  در  ممکن  رفتاریو  جای  تا  معین  همسرش  های 

به به مرحلهصبوری  اما  داده؛  به  ای میخرج  را  رفتن  رسد که 

داند بعد از که میهای همسرش ترجیح داده با آنتحمل الواتی

 طلاق شرایط بهتری پیش رویش نخواهد بود.

به افراطیِ  معین  توجه  و  حمایت  دلیل 

والدینش به فردی خودشیفته بدل شده که با  

همسرش  دارد  توقع  متأهلی  زندگی  به  ورود 

های ریزودرشتش خواسته   ۀهمنیز مانند آنان  

بزرگ حس  تا  کند  برآورده  ارضا بینیرا  اش 

سال طی  افسانه  معین  شود.  با  زندگی  ها 

دل  سختی او  از  زمانی  و  گذاشته  سر  پشت  را  بسیاری  های 

رسد دیگر امیدی به بهبود شرایط  ن نتیجه میبرد که به ایمی

با   ندارد؛  متوقع این  ۀهموجود  همچنان  معین  مادر  و  پدر  ها 

می خرج  به  صبوری  هم  باز  باید  افسانه  همچون  بودند  داد، 

بخشید و به زندگی در کنار پسرشان با  گذشته گناهانش را می

 داد. مصائبِ لاینحل ادامه می ۀهم

آسایش   که  مادری  و  و پدر  امنیت  به  را  پسرشان  راحتی  و 

عروس نادیده  سلامت  را  او  نیازهای  و  داده  ترجیح  شان 

و  می ساده  زندگی  یک  خواهان  خود  که  دختری  از  گرفتند، 

باشد،   آرام است توقع داشتند مُصلح رفتارهای نادرست معین 

شان انجام دهند.  کاری که خود نتوانستند در طی دوران تربیت 

کم داشتند  که  اریک انتظار  کند  جبران  دختری  را  خود  های 

برای    ۀتجرب خودش   امید  با هزار  چندانی در زندگی نداشته و 

آینده به  داشتن  پا  خوش  بود.   ۀخان ای  گذاشته  ازدواجِ   معین 

چنین افرادی که خود را برتر از دیگران دانسته، توقعات نابجا  

یعنی   هستند،  اساسی  درمان  نیازمند  و  دارند  اطرافیان  از 

بستی که فرد دیگری را نیز همراه خود اسیر رگرفتن در بنقرا

»گاهاً« اشتباه است زیرا نباید  

تنوین   از  فارسی  کلمات  برای 

به کرد.  پیدا  استفاده  »آب  جای 

دید« بهتر است نوشته شود نمی

 کرد. آب پیدا نمی
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توان یافت. پیش از  ها نمیکرده و راه علاجی برای این زندگی

شخصیتی   معضلات  حل  دنبال  باید  زناشویی  زندگی  به  ورود 

تواند بحران جدیدی  تنهایی میافراد بود چرا که ازدواج خود به 

ف حضور  نیازمند  که  کند  ایجاد  آنان  این برای  در  سالم  ردی 

برطرف دنبال  باید  زندگی  تشکیل  از  قبل  است.  کردن برحه 

همسر  کمک  با  رفتار  اصلاح  توقع  و  بود  شخصیتی  تعارضات 

 آینده انتظاری نابجا و تفکری غلط است.

می مواجه  با شکست  زندگی  یک  بیشوقتی  فرد  ازپیش  شود، 

که   دارد  پشتیبانی  و  حمایت  به  وج  ۀ دربارنیاز  با  ود  افسانه 

شود. پدری  پدری که حس مسئولیت ندارد این امر میسر نمی

گاه مناسبی باشد، زن تواند تکیهکه حتی برای همسر خود نمی

شناسنامه   در  تنها  و  کرده  مهیا  خود  برای  دومی  زندگی  و 

دهد. پدری که بیشتر نمک بر زخم روح پدربودن را نمایش می

می آلادخترش  بر  باشد  مرحم  که  آن  جای  او،  پاشد  م 

هایش عرصه را بر افسانه تنگ کرده تا جایی که او را  زبانزخم

می  ۀخاناز   فراری  آنپدری  جای  باشد  دهد  امنی  پناهگاه  که 

 برایش.

را خواستگارهایی که سراغش می افسانه  آیند 

می احاطه مزجر  را  او  که  مردانی  از  کنند 

سوق  کرده را  او  اطرافیان  اجبارهای  اند، 

این  می سمت  زنی  دهد  هر  که  اشتباه  تفکر 

این    ۀیسانیازمند   مخالف  او  اما  است؛  سر 

می و  است  غلط  جنس دیدگاه  هر  از  خواهد 

نری دوری کند زیرا نتوانسته حمایت لازم را 

هیچ به  کداماز  بنابراین  کند،  دریافت  مذکر    ۀهمشان  افراد 

یک از مردان اطرافش پذیرای او  بیند هیچبدبین شده وقتی می

 نبوده و هریک دنبال منافع شخصی خود هستند. 

معین ابتدای آشنایی با افسانه ادعای عاشقی داشت و توانسته 

بود طی سه سال دوستی با او توجهش را به خود جلب کند، با  

مدیون را  او  افسانه،  دانشگاهِ  خرج  کرده  دادن  اما  خود  بود؛ 

او که طی همان دو سه ماه    ۀفتیخودشطلب و  شخصیت تنوع 

اول ازدواج آشکار شد، پس از مدتی کوتاه دچار روزمرگی شده  

می پیش  در  را  خیانت  راه  پاسخگوی  و  تا   ۀ ی روحگیرد 

عشق  خواهانهزیاده باشد.  می  ۀکورکوراناش  سبب  شود  افسانه 

ش را نادیده گرفته و چشم  بسیاری از رفتارهای ناپسند همسر

به که  ببندد  رنگارنگش  تفریحات  شرکت روی  آن  در  تنهایی 

بهمی و  زندگیکرد  در  را  افسانه  حضور  نادیده  راحتی  اش 

 گرفت. می

یابد،  آن  دوام  سال  چندین  زندگی  این  شد  موجب  چه 

و  چشم بوده  معین  درشت  و  ریز  گناهان  روی  افسانه  پوشی 

که شاید تغییری اده به امید آنصبوری نابجایی که به خرج د

را  راهی  افسانه همان  درواقع  شود.  رفتار همسرش حاصل  در 

بود مادرش در زندگی اعمال کرده؛ یعنی  انتخاب کرد که دیده

نادیده انگاشتن خطاهای همسر و تحمل شرایط ناگوار به این 

دلیل که حامی و پناهگاهی برای فرار از آن موقعیت نابسامان  

ای رشد کرده که همواره  ته است. افسانه در خانوادهوجود نداش

و به گمان خود می بوده  با تحمل شرایط  دچار تنش  خواسته 

 ناگوار زندگی زناشویی به عقب بازنگردد. 

شکل دیگری از تربیت غلط  تر معین نیز بهمحسن برادر بزرگ

کم دیده،  صدمه  نادیدهوالدینش  و  تلاشتوجهی  های  گرفتن 

شد باعث  خواسته   محسن  به  رسیدن  راهی برای  از  خود  های 

حقیقی جایگاه  به  بتواند  تا  شود  وارد  نادرست  دست ولو  اش 

یابد، حتی شده با اعمال فشار و استفاده از خشونت یا دورزدن  

ش ها در دادگاه علیهقوانین برای کسب امتیاز بیشتر که همان

 د. ارائه شد تا افسانه بتواند به حقوق واقعی خود دست یاب 

گرانه وجود دارد و  وقتی نه قوانین حمایت

خانواده دختران نه  آسایش  به  در ها  شان 

بها   زناشویی  آن میزندگی  نتیجه  دهند، 

شود که دختران ناچارند شرایط ناگوار  می

موجود را تاب آورده و با کمبودها بسازند.  

زمانی که فرهنگ حاکم بر جامعه آسایش  

می قرار  اولویت  در  را  زنان  مردان  دهد، 

های  های خود را نادیده گرفته و تن به سختیمجبورند خواسته 

است. فرهنگ فعلی  ه کردهریز و درشتی دهند که آنان را احاط

دادن به نیازهای مردان، زنان را مجبور  غالب بر کشور با اولویت

بهبود  می برای  و  بوده  پذیرا  را  موجود  نابسامان  شرایط  کند 

 وضعیت خود تلاشی نکنند. 

می واگویه  خود  با  جایی  در  به  افسانه  فقط  که  »تجاوز  کند: 

با حرفاشون و  جسم نیست. همین که روحت، فکرت و رؤیاهات

خواسته  پای  و  دست  تجاوز  زیر  بهت  یعنی  کنن،  له  هاشون 

ن.« تعبیر جالبی است که فقط نباید تجاوز به تن و بدن  کرده

تواند روحی باشد و با  را نوعی تعرض دانست، گاهی تجاوز می

 رسوخ به تفکرات فرد آسایش و آرامش را از او سلب کند. 

همان کاری که عمورضا در حق افسانه انجام داد و باعث شد  

دار کند و برای  بود خدشهذهنیت زیبایی که از او ترسیم کرده

جای   زمانی  که  عمویی  بدهد،  دست  از  را  حمایتش  همیشه 

نباید   فقط  که  است  جالبی  تعبیر 

تعرض  نوعی  را  بدن  و  تن  به  تجاوز 

تواند روحی  دانست، گاهی تجاوز می

فرد  تفکرات  به  رسوخ  با  و  باشد 

 آسایش و آرامش را از او سلب کند.

 



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاه شماره            28

پیشنهاد غیرمنصفانه سبب شد دیدش به این مرد تغییر کند و به این نتیجه برسد که باز هم مرد کرد با آن  خالی پدر را برایش پر می

 کردن نیازهای خودش بوده و غرور او را زیر پا گذاشته است.دیگری از اطرافیانش خودخواهانه دنبال برآورده

ها از حقانیت خود دفاع کند و به  تواند در دادگاهاز هم نمیحقوق خوانده و به بسیاری از قوانین آگاهی دارد ب  ۀرشت که خود  افسانه با آن

بیند او را دلزده کرده و  . برخوردهای که مید نتواند حقوق واقعی زنان را احیا کجا هم محیطی ناسالم بوده و نمیرسد آناین نتیجه می

است که جایگاه شایستهبه ناامید  نبوده و صدماتیشدت  قائل  زنان کشرمان  برای  وارد شده،    ای  او  به  زندگی  برای   ۀادلکه در  کافی 

 رود تا بتواند امور مربوط به فرزندش را خود در دست گیرد.دادگاه به شمار نمی

جهت برانگیزی که تا انتهای رمان به آن توجه شده و جای امیدواری دارد که نویسنده برخلاف معمول سعی نکرده پدر را بیتأمل  ۀنکت

برد  کار میهای او را ببخشد، تمام تلاشش را بهکاریتواند گناهان و کمانه از رفتارهای پدرش ناراضی است و نمیمقدس جلوه دهد، افس 

خواهد برای مادرش نیز سرپناهی امن  گونه که در زندگی خود تحولی ایجاد کرد، میپدر رهایی دهد و همان  ۀسلطتا مادرش را از زیر  

 وجود آورده و خواهان شرایط بهتری برای خود باشد. اش بهاهد تغییری در زندگیخوایجاد کند، در پایان از او می

برخلاف   ایمانی  خانم  که  دارد  تقدیر  از    ۀ دیعقجای  متفاوت  و  داده  ۀویشعموم  نشان  و  برده  پیش  را  داستان  گاهی  معمول،  که  اند 

سادگی بخشوده شود. در  شان بهکنند و نباید انتظار داشت همیشه اشتباهاتشان عمل میشوند که به ضرر فرزندانوالدینی پیدا می

و درست نیست از فرزندان چنین    دنیای واقعی والدینی وجود دارند که ممکن است تا پایان عمر متوجه رفتارهای ناشایست خود نشده

شان سبب نابودی  سادگی چشم بر خطاهای پدر و مادر بسته و از گناهان آنان گذشت کنند وقتی عملکرد اشتباهافرادی بخواهیم به

 یکی زندگی شده باشد. 

را در معرض دید مخاطب قرار   کارگیری عناصر مناسب و ایجاد فضاسازی بهینه داستانی باورپذیردر مجموع رمان حاصل توانسته با به

با خود همراه کرده و جمع  انتها  تا  را  با تعلیقی شایسته خواننده  این دهد که  برای  برای آن در نظر گرفته شده است.  بندی درستی 

 ■ گرامی آرزوی موفقیت روزافزون داریم. ۀسندینو
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 اول بخش  «هلن و خواستگارانش» اسطوره ۀخلاص 

 مرتضی غیاثی« » 
 

داشت.   3، همسری به نام لدِه 2، پادشاه لاکِدایمون ۱توندارئوس 

چه    ۀفتیشزئوس   هر  اما  بود،  شده  زن  این    کردیمزیبایی 

به شکستن   توانستینم وادار  را  او  آورد و  را به دست  او  دل 

پیمان زناشویی کند. از این رو نیرنگی به کار برد و خود را به  

و درآورد  کمیاب  و  سیاه  قویی  برای   ریخت  لده  که  روزی 

او   روی  پیش  و  پرید  آب  در  بود،  رفته  رود  کنار  به  گردش 

آن   دیدن  با  لده  شد.    همتا یب  ۀ پرندپدیدار 

سخت مشتاق آن شد و چون گمان به نیرنگ 

پرنده   آن  به سوی  بود، مشتاقانه  نبرده  زئوس 

رفت و او را در آغوش گرفت. بدینسان زئوس  

او بار گرفت.   از  به آرزوی خویش رسید و لده 

با   خانه  به  بازگشت  از  پس  شب  همان  لده 

باردار  نیز  او  از  و  خسبید  نیز  خویش  همسر 

 شد. 

 

لئوناردو    -1شکل   از  شاهکاری  سیاه،  قوی  و  لده 

 . داوینچی

از زئوس پسری  به دنیا آمدند:  از این دو آمیزش چهار فرزند 

پلودئوکس  نام  هلن  4به  نام  به  دختری  از   5و  و  شدند  زاده 

کاستور  نام  به  پسری  نام   6توندارئوس  به  دختری  و 

 ،۸. در اساطیر یونان این دو برادر را دیوسکوریها ۷کلوتایمستره 

زئوس،   پسران  معنی  به  ۹نامند یمبه  بعدها  کلوتایمستره   .

آگاممنون  و  ۱۰همسری  ترویا  جنگ  در  یونان  سپاه  سردار   ،

 

1. Tundareos 

2. Lakedaimōn 

3. Lēdē 

4. Poludeukēs 

5. Helenē 

6. Kastōr 

7. Klutaimēstrē 

8. Dioskouroi 

 بعدها در ادبیات لات ین نام پلودئوکس به پلُوکْس تبدیل شد.  .9

دو   ینا یو ماجراها شناسندیم یناو را به همان نام لات یزامروزه ن

 یبعد ۀشمار. در کنندیم  یتگوناگون روا یهاوهیشبرادر را به 

خواند. یمدو برادر را خواه ینا یماجرا  

10. Agamemnōn 

، درآمد و هنگامی که شوهرش به جنگ ترویا ۱۱پادشاه موکنه 

زناشویی  پیمان  بود،  وی،    رفته  عموی  پسر  با  و  شکست  را 

با کمکِ  ۱2آیگیستوس  او درآمیخت. سپس  با  و  ، دوست شد 

معشوقْ آگاممنون را که تازه به موکنه بازگشته بود، در گرمابه  

با   را  آن  و  آورد  دست  به  را  موکنه  تاج  و  تخت  تا  کُشت 

 دلدارش شریک شود.

اساطیری داستان دیگری نیز    ی هانوشته در  

از زادن هلن آورده شده است. در این افسانه 

زئوس که  است    ۱3نمسیس   ۀفتیش  آماده 

دل   توانستینم  کردیمشده بود، اما هر چه  

او را به دست آورد. ایزدبانو همواره دست رد  

و برای آنکه دست آن   زد یمزئوس    ۀنیسبر  

تی ایزد به وی نرسد، هر بار خود را به ریخ

. یک روز که خود را به شکل  آوردیمنو در  

بازی   آبتنی و  پاک رود  آبهای  بود و در  ،  کردیم غاز درآورده 

به آن ماده   تبدیل کرد و  به قو  را  نیز خودش  خدای خدایان 

نشناخت.   را  زئوس  و  خورد  فریب  نمسیس  شد.  نزدیک  غاز 

از  با قو طرح دوستی ریخت و سپس همبستر شد. پس  پس 

شک از  آن  چندی  در  آمد.  بیرون  رنگارنگ  تخمی  نمسیس  م 

زمان چون ایزدبانو به نیرنگ زئوس پی برده بود، دلبستگی به  

آن تخم نشان نداد و آن را در جنگل رها کرد. از اتفاق یکی از  

توندارئوس آن را یافت و برای   نزد بانو    یخدمتخوش چوپانانِ 

رفت و  برد. لده با دیدن آن تخم بسیار خوشحال شد. آن را گ

گذاشت. پس از چندی تخم شکافته شد و    ش یهانهیسمیان  

دختری به زیبایی پریان از آن بیرون آمد. لده نامِ هلن را بر او  

 گذاشت و همچون دختر خویش بزرگش کرد. 

بو شده  زیبا  آنچنان  رسید،  نوجوانی  به  هلن  که  وقتی  د 

تسئوسِ   توانستینمهیچکس   رو  این  از  بردارد.  او  از   ۱4نگاه 

لاکدایمون   از  اتفاق  از  که  را گذشتیمقهرمان  او  همینکه   ،

دید عقل و دل از دست داد و دختربچه را دزدید و با خود به  

آتن برد. اما برادران هلن، پلودئوکس و کاستور، به سرعت به  

 

11. Mukēnē 

12. Aigisthos 

13Nemesis. .ایزدبانوی پادافره ، 

14. Thēseus 

برنا شد و زمان   همینکه هلن 

شاهان  فرارسید.  وی    زناشویی 

به   سرزمین  آن  سراسر  از  یونان 

از   را  هلن  تا  آمدند  لاکدایمون 

 توندارئوس خواستگاری کنند.
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 دنبال تسئوس رفتند، آتن را محاصره و تسخیر کردند، سپس هلن را پس گرفتند و به لاکدایمون بازگرداندند. 

از   را  هلن  تا  آمدند  لاکدایمون  به  سرزمین  آن  سراسر  از  یونان  شاهان  فرارسید.  وی  زناشویی  زمان  و  شد  برنا  هلن  همینکه  اما 

تا    پردازانافسانهتوندارئوس خواستگاری کنند.   را  این خواستگاران  از   نیترشدهشناخته !  اندبرشمرده تن    45یونانی شمار  شاهزادگان 

ئوس، دیومدس، آیاسِ مهین، آیاسِ کهین، فیلوکتتسِ کماندار، منلائوس برادر آگاممنون، دو پسر آسکلپیوس و این قرار بودند: اودوس

 .۱5همچنین پاتروکلس 

یکی از آنان را به دامادی برگزیند، دیگران به خشم آیند   اگر خواستگاران به هراس افتاد که مبادا    انی پایب  ۀسلسلتوندارئوس با دیدن  

ه کنند. هنوز در فکر چاره بود که اودوسئوس پا به درون کاخ او گذاشت. این قهرمان در آغاز برای خواستگاری هلن و به شهر او حمل

نامش   که  توندارئوس،  برادرِ  دخترِ  دیدن  با  اما  بود،  آمده  لاکدایمون  از   ۱6لوپه پنهبه  و    ۀخواستبود،  برگشت  و    ۀ فتیشخود  دانایی 

یاری کند، راه خروج از بحران را به    لوپهپنه او را در رسیدن به    اگربه توندارئوس پیشنهاد داد که  پرهیزگاری آن دختر شد. از این رو  

شاهزادگان    ۀهمدیگری نداشت پیشنهاد قهرمان را پذیرفت. راهکار اودوسئوس اینچنین بود:    ۀچاراو نشان خواهد داد. توندارئوس که  

دردسر   بههلن به سبب این زناشویی  ۀ ندیآکه هر زمان شوهر  خوردند یمسوگند   ستیبایمیونانی که به خواستگاری هلن آمده بودند  

توندارئوس   بود.  انگیز  شگفت  بس  اودوسئوس  پیشنهاد  برخیزند.  او  یاری  به  بدان   درنگیبافتاد،  را  خواستگاران  و  آراست  انجمنی 

از تک تک آنان سوگند گرفت. اودوسئوس خود نیز با اینکه از زناشویی با هلن پشیمان شده بود، برای آنکه دیگران    دعوت کرد. سپس

  ۱۷بدگمان نشوند، به ناچار سوگند خورد. سپس، پادشاه از میان خیل خواستگاران منلائوس را به دامادی برگزید و برادرش ایکاریوس 

 دوسئوس بدهد. را به او لوپهپنهرا خرسند ساخت تا 

 ■ این داستان دنباله دارد.

 ;The library of Greek Mythology, Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, 3.10.4-9 -از -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

 

 

 

15. Odusseus, Diomēdēs, Aias (the great), Aias (the lesser), Philoktētēs, Menelaos, Asklēpios, Patroklos. 

16. Pēnelopē 

17. Ikarios 
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 « لانیوِ»رمان به    نگاهی 

 «زهرا فرازاندام»؛ «یسروناز روح»نویسنده  
 

با راوی   فصل  24و    صفحه  ۸5۷رمان ویِلان در   درباره کتاب:

و   مفرد  شخص  در    ۀیزاوسوم  و  شده  نوشته  کل  دانای  دید 

 توسط انتشارات علی به چاپ رسیده است. ۱3۹۷سال 

نویسنده: به رمان  درباره  نویسنده  این  از  شده  منتشر  های 

 قرار زیر است: 

راننده  هستی  همه نوتریکا  من/  خط  سرویس/  جلد/  دو    در 

زندگی من  غیر  هشتم/  پدرخوب/  دیگری/   او  تو  مشترک/ 

و  روزان رسوب/  خاموش/    نبض  /شودیم  تمام  دیروزم/ دردم/ 

گرایلی/  آوانگارد/  جلد/  دو  در  کلاکت  اقلیم/  ساعتگرد/  پاد 

 چاو  طیطو/ چاو ماه/ بازگشت معرکه

قایمکی/   حکم   :مشارکتی  هایرمان دل/ 

 کوچولو   عشق/ خانم کوچک/ آنتی مرد

ارثیه ابدی/ رمان های چاپ شده: تاروت/ 

 آوانگاردتشریفات/ 

رمان:  بنیامین   ۀ درباررمان    خلاصه 

بزرگ   را  او  که  کسانی  شده  متوجه  تازگی  که  شده  نوشته 

از واقعی  ۀخانواداند  کرده پیداکردن ردی  اش نیستند و دنبال 

زمان مشکلاتی در کار و زندگی  گردد. همپدر و مادر خود می

به شخصی آن اش  جمله  از  آمده  با  وجود  آناهیتا  همسرش  که 

طلاق    شک کرده،  خیانت  او  به  بنیامین  که  مسئله  این  به 

اختیار   در  نتوانسته  را  رهام  پسرش  حضانت  چون  و  گرفته 

 روز اجازه دارد او را نزد خود نگاه دارد. ای یکبگیرد فقط هفته

پدر آناهیتا که از ابتدا مخالف این وصلت بوده موانع بسیاری  

ها جلوگیری آن  ۀباردوکند تا از رجوع  سر راه این دو ایجاد می

دیده،   عروسی دوستش  در  را  بنیامین  که  زمانی  از  رها  کند. 

در  حضورش  ولی  کند؛  نزدیک  او  به  را  خود  تا  است  پیگیر 

 کند. زندگی بنیامین مشکلات جدیدی ایجاد می

 تحلیل و بررسی رمان: 

اسم مناسب و جالبی برای رمان انتخاب شده، طرح جلد نیز با  

هم کتاب  به خوانی  نام  را  داستان  محتوای  توانسته  و  داشته 

تعلیق   و  داشته  کافی  کشش  داستان  شروع  بگذارد.  نمایش 

می که  است  حدی  در  شده  انتهای  ایجاد  تا  را  خواننده  تواند 

مخاطب   دل  به  و  بوده  روان  نثر  بکشاند.  خود  دنبال  داستان 

دیده میمی آن  در  اندکی  اشکالات  جمله نشیند،  از  که  شود 

جای زندگیت رو،  موارد زیر اشاره کرد: زندگی تو بهتوان به  می

به میمیام  بهجای  میومدم  میآم،  شدتون  جای  گم  اومدم، 

بهشدهجای گمبه بهجای شست، شبه تون، شصت  جای  هایش 

بهشبهه  کارشی  چه  کارههایش،  چه  بهجای  آنکارد  جای شی، 

به  جرأت  بهآنکادر،  دئوندی  جرئت،  و  جای  دُووندی  جای 

 تون نوشته شده است.جای شرمندهمندتون به شر

جای »با بغض ته حلقش در یورش بود« بهتر است نوشته به

حمله معنی  به  یورش  بود،  در جنگ  است.  شود  زمانی  کردن 

از فعل مجهول که فاعل جمله مشخص باشد درست تر است 

به  چرخید  نگاهش  پس  نشود،  را استفاده  »نگاهش  جای 

تر است، همچنین کشید  چرخاند« مناسب

 جای »کشاند«. به

تغییر   مکان  و  زمان  که  جاهایی  در 

سهمی گذاشتن  به  نیاز  وجود  کند  ستاره 

دارد که در مواردی رعایت نشده، نوشتن 

از آن گذاشتن   ۀندیگو  نام بعد  دیالوگ و 

دو نقطه روی هم در متون نمایشنامه و تئاتر کاربرد دارد و در  

نویسی استفاده از این شیوه صحیح نیست. در بسیاری داستان

نویسی  موارد هکسره در جای مناسب قرار نگرفته، در محاوره

»های   از  باید  باشد  داشته  »است«  معنی  کسره  که  زمانی 

جای »آخرین ظ« استفاده شود، مثل آخرین پروازه بهغیرملفو

برخی جملات کلمه  نشان  پروازِ«. در  تکرار شده که  دوبار  ای 

 دهد ویراستاری لازم برای کتاب صورت نگرفته است. می

داستان   حس  ۀدربارموضوع  و  است  وحال  فرزندخواندگی 

می بیان  را  سالافرادی  از  بعد  که  را    ۀگمشدها  کند  خود 

یابند؛ مشکلاتی که در این زمینه گریبانگیر چنین کسانی  می

آنان برجا میمی گذارد در این  شود و تأثیراتی که در زندگی 

ای که  رمان مورد توجه قرار گرفته است. وابستگی به خانواده

کرده  بزرگ  را  ناشناخته او  حس  و  با اند  مواجهه  در  که  ای 

ای  ۀخانواد آنان  در  خود  میواقعی  بهجاد  این  شود  در  زیبایی 

 است. رمان ترسیم شده

با   رویارویی  و در  را گم کرده    ۀخانوادکسانی که هویت خود 

می دوگانگی  دچار  خود  داده واقعی  شرح  داستان  در  شوند 

شده، استیصال به نمایش درآمده در این رمان ملموس بوده و 

وهوای  راحتی در حالفضاسازی مطلوب توانسته خواننده را به

داستان   فرزندخواندگی    دربارۀموضوع 

حس و  بیان  است  را  افرادی  وحال 

خود را    گمشدۀ ها  کند که بعد از سالمی

 . یابندمی



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاه شماره            32

داستان قرار دهد. همچنین سیر تحول آناهیتا همسر بنیامین  

شخصیتیبه با  و  شده  داده  نشان  باورپذیر  ناپایدار    شکلی 

تواند در مواقع بحرانی تصمیم مقتضی  رو هستیم که نمیروبه

به نیز  بردیا  در  جوانی  شور  که  بگیرد.  شده  داده  نشان  خوبی 

بیتصمیم و  عجولانه  سببهایش  و  بوده  ایجاد  فکر  ساز 

 شود.هایش میمشکلات بسیاری برای رسیدن به خواسته 

بهشخصیت  ارزندهپردازی  اشکل  کتاب  در  که  ای  شده  نجام 

متزلزل  کاراکتر  است.  زمینه  این  در  نویسنده  تبحر  نشانگر 

آناهیتا در مقابل ثبات شخصیت بنیامین نمود بارزی داشته و 

نفر نشان می دهد نویسنده توانسته موفق عمل  تقابل این دو 

تواند بدون  کند. آناهیتا زنی است که نمی

خود   زندگی  برای  پدرش  از  تأثیرگرفتن 

بگی و  تصمیم  بنیامین   ۀنقطرد  او  مقابل 

در  را  زندگی  سکان  بااقتدار  که  است 

آن تا  گرفته  افراد  دست  تمام  که  جا 

او وابسته بوده و برای انتخاب  خانواده به 

 خواهند. هر راهی از او مشورت می

آناهیتا مطرح   از طرف  تقاضای طلاق که 

شود نمایانگر آن است که تا چه حد متأثر از افکار پدرش  می

  ۀعلاقپاشد، با وجود  ده و چه ساده زندگی خود را ازهم میبو

فراوانی که به بنیامین دارد و حتی بعد از جدایی هم از شدت  

اش کاسته نشده؛ ولی شک و بدگمانی به بنیامین اجازه  علاقه

مناسبی را در پیش گیرد. مشکلات شخصیتی    ۀویشدهد  نمی

یت او دارد؛ ولی ترب  ۀنحوکه گریبانگیر آناهیتا است ریشه در  

خواهد بپذیرد باعث آشفتگی روح و روان دخترش پدرش نمی

می قرار  فشار  تحت  را  او  همچنان  و  طبق شده  تا  دهد 

 هایش عمل کند. خواسته 

دوست است که توانسته تعادل  یک مرد خانواده  ۀنمونبنیامین  

وابسته  او  به  که  کسانی  میان  در  برای  را  اما  کند؛  ایجاد  اند 

به   طوری رسیدن  گذاشته،  مایه  خود  جان  از  نقطه  که این 

قلبی نارسایی  به  که  منجر  است  مردی  بنیامین  شده؛  اش 

گشای مشکلات  همواره سعی کرده به خود متکی باشد و گره

کرده احاطه  را  او  که  کسانی  برعکس  با  اطرافیانش،  اند 

اند، از جمله های نابجا موجبات آزار او را فراهم کردهدلسوزی 

که او را بزرگ کرده آنقدر به بنیامین وابسته است که مادری  

به   را  پسرش  محبت  ندارد  و    ۀخانوادطاقت  ببیند  جدیدش 

   خواهد.جانبه برای خود میحضور بنیامین را همه 

به فدای  بنیامین  را  آسایش خود  بارها  است که  قدری دلسوز 

وابستگانش کرده و موجب شده آناهیتا از این بابت به او گله  

متعدد   مسائل  درگیر  را  خود  حد  این  تا  چرا  که  کند 

نمیخانواده بنیامین  اما  کرده؛  با  اش  باشد،  این  از  غیر  تواند 

میآن  کار  به  را  خود  تلاش  تمام  در  که  کمبودی  تا  بندد 

زندگی عزیزانش ایجاد نشود باز هم همه از او انتظاراتی دارند  

ناچار می بار  که  توانش  از  بیش  بر دوش    مشکلاتشانشود  را 

 خود سوار کند. 

شدن اش بوده و خود را مقصر گمها دنبال گمشدهرها که سال

کند او را یافته، صبر و قرار د، حال که احساس میپنداراو می

می و  داده  دست  جدایی  از  این  ممکن  طریق  هر  به  خواهد 

از آن غافل  یابد،  برای نزدیک  ۀویشکه  پایان  را  شدن  مناسبی 

در   تنش  ایجاد  باعث  و  نکرده  انتخاب 

می بنیامین  متزلزل  خانم  زندگی  شود. 

با   و  باورپذیر  داستانی  خلق  با  روحی 

مؤلفه است از  را فاده  رمانی  منطقی  هایی 

داده قرار  مخاطب  روی  که  پیش  اند 

چنین به حال  و  حس  توانسته  زیبایی 

 افرادی را به نمایش بگذارد. 

می بنیامین  به  جایی  در  گوید:  مصطفی 

به   ببینی  بدبختی  چی  هر  نگیر.  عکس  مردم  بدبختی  »از 

بسیار جالبی است و   ۀجملکنی!«  خوشبختی خودت شک می

تواند برای بعضی افراد صادق باشد، ممکن است ای میاندازه  تا

درستی   تحلیل  نتوانند  خود   ۀدرباربرخی  پیرامون  مسائل 

مشاهدات از  درستی  برداشت  و  بهداشته  نیاورند،  شان  دست 

و  آن  شده  تزلزل  و  تنش  دچار  خودشان  زندگی  که  جاست 

برای  شوند.  پریشان  و  مسموم  افکاری  درگیر  دارد  امکان 

بحران  با  به  مواجهه  نیاز  جامعه  اقشار  مشقات  دیدن  و  ها 

اراده روحیه  و  قوی  داای  وجود  محکم  تحلیل ای  توان  تا  رد 

 های موجود تأثیر منفی نگیرند. رویدادها را داشته و از ناکامی

مصطفی   که  دارد   ۀدربارتحلیلی  البرز  و  بنیامین  بین  تنش 

تو هم با  »البرز  است،  قراره  پسندیده  مگه  نباشه!  نیست،  فکر 

رو  انگشت  پنج  خدا  مگه  کنن؟!  فکر  جور  یه  تو  با  دنیا  همه 

های  کند درگیریبه این ترتیب سعی میمثل هم آفریده؟!« و  

ذهنی بنیامین را کاهش داده و آرامش بیشتری برایش فراهم  

تواند شرایط موجود را خوبی میکند؛ درواقع تنها کسی که به

شایسته  برخورد  و  کرده  تنشدرک  با  مواجهه  در  های  ای 

دهد   نشان  حمایت  ۀپدرخواندموجود  که  است  در  او  هایش 

و   بجا  حال  صحبتهمه  با  توانسته  و  بوده  های  مناسب 

بهمنطقی کمک  داشته اش  رو  پیش  معضلات  حل  در  سزایی 

 باشد. 

ای در  شکل ارزندهپردازی به شخصیت 

تبحر  نشانگر  که  شده  انجام  کتاب 

کاراکتر   است.  زمینه  این  در  نویسنده 

متزلزل آناهیتا در مقابل ثبات شخصیت 

 است. بنیامین نمود بارزی داشته
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این   ۀنکت شده  پرداخته  آن  به  مکرراً  داستان  در  که  جالبی 

می تلاش  همه  که  اشتباهاتاست  دلیل  گردن  کنند  را  شان 

پیرامون مختلف  بهعوامل  را  خود  و  انداخته  تبرئه شان  نوعی 

هیچ نمیککنند،  انتخابدام  با  که  بپذیرند  های  خواهند 

اند.  شان موجب آسیب رساندن به زندگی بنیامین شدهاشتباه

موجب  دارند  موقعیت  از  که  نادرستی  تصورات  یا  نابجا  شک 

شکلی سعی در توجیه شان شده؛ اما بههای غلطگیری تصمیم

رفتارشان دارند، کسانی که حتی گاه از روی دلسوزی مرتکب 

ش گذاشتهخطا  او  زندگی  در  مخربی  اثرات  و  بهده  جای  اند 

 که واقعیت را بازگو کنند. آن 

نقش   برای همه  و  باشد  کامل  مردی  دارد  بنیامین هم سعی 

های واقعی خود را در که تواناییمنجی را بازی کند، بدون آن

تواند همه پذیرد که یک نفر در آن واحد نمینظر بگیرد، نمی

دارد و حلال مشکلات تمامی اطرافیانش    را از خود راضی نگه

باشد؛ آنقدر خود را فدای سروسامان دادن به زندگی دیگران 

اختیار کرده که گاهی مجبور می در  باید  از فرصتی که  شده 

 اش باشد، بکاهد. زن و بچه

چیزی  هر  به  را  خود  منافع  که  است  شخصیتی  هم  البرز 

ش دخترش دهد تا جایی که حتی حاضر است آسایترجیح می

نیات   فدای  دخترش    ۀبلندپروازانرا  دارد  اصرار  کند،  خود 

 گذارد همان راهی را انتخاب کند که خودش پیش پای او می

 

 

 

 

اش چیست یا آرامش او  که خواست واقعیبدون توجه به آن 

می فراهم  برایش  حالتی  چه  بنیامین  در  که  زمانی  تازه  شود، 

ر برایش  را  آناهیتا  قلابیِ  دکتر  نرمش  و میدست  اندکی  کند 

 آید. هایش کوتاه نمیدهد؛ ولی باز هم از خواسته نشان می

به برایش  بنیامین میان کسانی گرفتار شده که هر یک  نوعی 

نسنجیده رفتارهای  ولی  بوده؛  مشکلات  عزیز  موجب  شان 

زندگی در  نمیبسیاری  حال  این  با  شده،  از اش  دست  تواند 

مقابل و  شسته  بیآنان  مایه  تفاو شان  خود  از  آنقدر  باشد؛  ت 

افتد،  گذارد تا توانش به پایان رسیده و در بستر بیماری میمی

فداکاری   با  و  زده  آسایش دیگران گره  به  را  خوشبختی خود 

اش اش را به کار بسته تا کمبودی در خانواده بسیار تمام انرژی 

 وجود نداشته باشد. 

به روحی  صحنهخانم  کردهزیبایی  خلق  بههایی  که  شدت  اند 

قرار حس داستان  فضای  در  کاملاً  خواننده  و  بوده  برانگیز 

از توصیفات بجا  می انتخاب موقعیت مناسب و استفاده  گیرد. 

پنداری لازم را توانسته مخاطب را با خود همراه کند و همذات

صفحات تعداد  زیادبودن  باوجود  سازد.  اطناب ایجاد  رمان   ،

خسته خواندنش  و  تا  نداشته  کافی  تعلیق  زیرا  نیست  کننده 

انتهای کتاب رعایت شده و جذابیت لازم را در تمامی صفحات  

می این  دارا  برای  موفقیت    ۀسندینوباشد.  آرزوی  پرکار 

 ■ روزافزون داریم.
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 « است ها! ش یاز ما ر» ایرانی یهال ی تمثمثل و  بررسی  

 زاده«سیما میرهادی»نویسنده  
 

عدالت  اجرای    ای است به طنزی تلخ و درد انگیز از نحوهاشاره

 در روزگاران گذشته.

از    میرغضب، گروه محکومان را که قاضی شهر برای هر یک 

حرکت   بود  کرده  معین  مجازاتی  در   دادیمآنها    ۀ محاصرو 

تا برای عبرت دیگران در  بردیمبه میدان بزرگ شهر  هاگزمه

شدن،   دریده  شکم  به  محکوم  یکی  کند.  سیاست  عامه  انظار 

به   یکی  تازیانه،  تعدادی  به  یکی  به قطع دست،  یکی محکوم 

این   و  زبان.  یا  بریدن گوش  یا  بر کندن چشم  به  داغ و یکی 

 .یانوشته همه را نه صورتی، نه 

بدان  حافظه میرغضب تنها مرجع کار بود و همه چیز بستگی  

داشت که او حکم قاضی القضات را درست شنیده یا درست به  

خاطر سپرده باشد. زیرا کسی را با او شهامت آری و نه نبود. 

سهولت   به  طلا  جادویی  قدرت  که  پیداست  ناگفته  خود  اما 

راه دهد تا    هر طور که بخواهد خللی در حافظه او  توانستیم

مردی قطع دست  لزوم، حکم  با مجازات    توانگر به هنگام  را 

تازیانه   ضربه  چند  به  تنها  که  دستی  تهی  نوای  بی  موجود 

 محکومیت یافته است اشتباه کند. 

را    جمعی  شهری  در  غریبی  روزی  که  است  معروف  باری، 

و پیشاپیش آنان    گذرندیمکند که گریان و نالان  مشاهده می

 که به دنبال مردی پر هیبت   ند یبیمژنده پوشی سالخورده را 

 

 

 

 

 

 

اندازد و در حالی که ریش خود را به دست گرفته،  شلنگ می

و مدام    برد یم وی سر پیش     گاه از این سو و گاه از آن سوی

تکرار   تذکار  و  تضرّع  از  سرشار  لحنی  ازما    "که:  کند یمبه 

 "!ن. ازما ریش است هاریش است ها قربا

حال   این  و  جمع  آن  مشاهده  از  که  غریب  مرد  کنجکاوی 

سخت حیرت کرده بود، بدین مکاشفه انجامید که اینان گروه  

. از قضا در  برند یم  گاهشانمحکومان آن روزند و به سیاست  

به   که  هست  توانگر  چند  آنان  چون    ییهامجازات میان 

یافته محکومیت  بینی  و  گوش  بریدن  و  چشم  و  درآوردن  اند 

جرینگ جرینگ   شک نیست که این توانگران به هر ترتیب با

طلا در حافظه میرغضب باشی اخلال خواهند کرد و    ی هاسکه 

فدای اشتباه او شوند، یکی آن    دی بایمبی گمان از کسانی که  

یتش بریدن  تهیدست خواهد بود که محکوم پیرمرد ژنده پوش

 ریش است.

احساس    پیشاپیش  را  فاجعه  که  مردک  بینوا    کرده لاجرم 

گرد می است  شلنگ  غضب  جمله  میر  آن  تکرار  با  و  اندازد 

بریدن ریش    کوشدیم اشتباه عمدی  اثر  بر  مانع آن شود که 

درباره محکوم مالدار و مجازات چشم برکندن مالدار را درباره  

 ■ !او اجرا کنند

و  مثل  کتاب  از    از  ایرانی  فرهنگ  و  ادبیات  در  تمثیل 

 حسینعلی خداکرمی
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 « بعد از تابستان»معرفی کتاب   

 «نسب اکرم حسینی»؛ «غزاله علیزاده نویسنده » 
 

  داستان بلند   خوانشبا    بودم  "علیزاده  غزاله"  همراه  روزیدو   

 ".تابستان از بعد "

بزرگ    ۀسندینواین  با    زودتر  چرا  اینکه  بابت  خوردم  افسوس  و

 .بودم نشده  آشنا اشخاصو  نثر زیبا و

  خوانده  را  "هایش ادریسی  خانه"  نوجوانی  دوران  در  چهاگر

  در  هنوز  اینکه  و   دوران  آن  تجربگی کم  مقتضای  به  ولی   بودم

 فراموشی   به  را  آن  زود  خیلی  بودم  نیفتاده  نوشتن  وادی

 . نشد مهیا  برایم هم  اشخوانی دوباره فرصت و سپردم

گذشته    اینکه  تا   به  توجه  با  و  رسید  دستم  به  کتاب  اینماه 

 محسوب   نویسنده   مشقسیاه  واقع  در  و   او  اثر  اولین  اینکه

  امکنجکاوی  حس  تا  کردم  خواندنش  به  شروع  مشتاقانه  شدمی

 مقایسه   و  بررسی  و  شناخت  برای  را

  دیگر  با  نویسنده  یک  کارهای  اولین

  کنندمی  منتشر  پختگی  در  که  آثارش

 . باشم  کرده ارضاء را

  نظر  بر   رفتممی  پیش  چه  هر

  شدممی  واقف  بیشتر  امبینانهکوته

  داستانی   با  شدن  مواجه  بر  مبنی

  خاص  شاید  که  اشکال  از  پر  و  مایهکم

 در  غلط  به  و  است  کار  تازه  نویسندگان

 معمولاً که  بود    کرده  خوش  جا  ذهنم

 . اولین کارهای نویسندگان ارزش خواندن ندارند

هستندکه    البته هم  مشهور   نیاول  که  نویسندگانی  آثارشان 

 .شد و بیشتر از دیگر آثارشان به فروش رفت

،  پاتر  رولینگ با رمان هریکی  هنرمندانی با آثاری چون؛ جی 

بادبادکحسین  خالد رمان  با  رمان  بازی  با  شلی  مری   ،

از   و  فاخته  آشیانه  فراز  بر  رمان  با  آلنده  ایزابل  فرانکنشتاین، 

جمال هم  ایرانی  بودنویسندگان  یکی  با  .  نبودیکی    زاده 

را    هابا شازده احتجاب و زویا پیرزاد با چراغگلشیری    هوشنگ

 . کنممی خاموشمن 

  چنان  کوتاه   رمان  این   در  علیزاده  غزاله  منحصربفرد  و   فاخر  نثر

  بارها   و  تکراری  مضمون  شودمی  باعث  که   است  گذار  تأثیر

   را خواننده و بزند  کنار  را داستانی  ادبیات در شده نوشته

 

 

 از  بعد   .کند  خود  کلام  نفوذ  و  شاعرانه  زبان  و   روایت  مجذوب

  معلم  به  عمو  دختر  دو  بین  است  عشقی  مثلث  داستان  تابستان

  با  که  زیبا  توصیفات  با   همراه.  شهباز  آقای   نام   به  شانسرخانه 

  را   ملموسی  و  دارجان  تصاویر  و  آمیزددرمی  زنانه  احساسات

 . گذاردمی نمایش   به خواننده چشم پیش

 بلوغ   ،ایصفحه   پنج  و  شصت  بلندِ  داستان  این  در  علیزاده

  و  عشق  فهم  خواستار  و   گیردمی  هدف  را  زنان  شخصیتی

  بلوغ   رسیدن  و  زنان  به  نسبت  جنسیتی  تبعیض  به  پرداختن

 . آنهاست اجتماعی

  معلم  به  شاندادگیدل  از  بعد  ها سال   "توراندخت"  و  "حورا"

  متفاوت  و  دوست  هنر  و   کردهتحصیل  و  روشنفکر  و  متشخص

 توراندخت   که  میهمانی  در  است   پیرامونشان  در  که  افرادی  با

 عمارتشان  در  سالگی  پنج  و  سی  در

 شهباز  آقای  دوباره   بود  داده  ترتیب

طور که در و آن  کنند می  ملاقات   را

شهباز آقای  آمده  کتاب  با  "  متن 

  و  قراربی کوتاه   انگشتان و  فربه اندام

 چشمان  صندلی،  بر  ضربگیر

  و   آماسیده  جو،نفع  و  کنجکاو

  و   دهان  در  ریز  آژنگهای  از  پوشیده

 که  لرزان  منخزین  و  کبود  پرگوی

  هایی بحث  کاذب  هایتنش  همراه

  از  ناک خفه  هایی پره  دمادم   آماهید، می  تناوب  به  قدر بی

  از  دلازار  عنصری  چون  و   شد می  دور  و   گرفتمی  بیگانگی 

  جذابیت  آن  دیگر  ".کردمی  جلوه  بارکسالت  تکلف  پر  ضیافت

و    دوران   که  هاییوعده  با  و  ردندا  برایشان  را  جوانینوجوانی 

 روشن   برایشان  بود  داده  ازدواج  برای  دختر  دو  به  پنهانی

  بها  مادری  نقش  عنوان  به  تنها  زن  به  شهباز  آقای  که  شودمی

آن ای  کلیشه  نگاه   و   اندیشه  همان  و  دیگر   چیز  نه  و  دهدمی

 .دارد زنان به را دوران از جامعه

  و  بزرگ  هایگام  توراندخت  و  حورا  کهست  با چنین شناختی 

 چون   و  دارندبرمی  بلوغشان  و  شخصیتی  رشد  برای  را  مؤثر

  شناختن  و  آمدن  از  قبل  یعنی   نوجوانی  دوران  و   قدیم 

  نزدیک   هم   به   و   گیرند می  سر  از  صمیمی   روابط  شان، معلم

 . شوندمی

  خانه "  نوجوانی  دوران  در   اگرچه

  به   ولی   بودم   خوانده   را  "هایشادریسی 

  اینکه   و   دوران  آن  تجربگیکم   مقتضای 

  خیلی   بودم  نیفتاده   نوشتن  وادی   در  هنوز

  فرصت   و   سپردم   فراموشی   به   را   آن   زود 

 .نشد  مهیا برایم هم  اش خوانی  دوباره 
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  آشنا  کاملاً   جهان   ادبیات  و   فارسی  ادب  کهن  متون  با   نویسنده  بانوی  این   که  شویممی  متوجه  علیزاده  غزاله  آثار   گیریپی  و   خواندن  با

 . هستیم شاهد  فاخرش زبان و نثر در وضوح به را تأثیرش و بوده

  "منظره  دو "  نام   با  دیگرش  بلند  داستان  و   تابستان  از  بعد   کتاب  جمله   من  اشاولیه  های نوشته   همان  از  قلمش   پختگی   و   نگاه  عمق

  بعد  چه  و  حیات  زمان   در  چه  شاید  و   باید   که  چندان  آثارش  چه  اگر.  است  رسانده  نوشتن  از  خاصی  ۀ ویش  به  را  او  و .  است  مشهود  کاملاً 

 .است نشده  خوانده و  دیده آن از

 را   روش  آن  فردوسی  و  مولانا  چون  گذشته  مشاهیر  که  ایشیوه.  داشت  خاصی  نوشتاری  شیوه  دیگر  نویسندگان  خلاف  بر  علیزاده  غزاله

 کاغذ  روی  را  آن  فردی  و  کردهمی  تعریف  را  داستانعلیزاده    غزاله  که  اینگونه.  معاصر  دوران  در  نظیرکم  ایشیوه.  بستندمی  کار  به

  مولانا   آثار  و  داشت  کاتب  چند  فردوسی   دانممی  من  که  آنجا   تا.  دارد  سابقه  روش  این  ما  ادبی  سنت  در»  :گفته  هم  جایی  در.  آوردهمی

  ذهنیت  و  داستان  فضای  در  آنقدر  و  بندممی  سربند   با  را  هایم چشم  کار،  گیریشکل   ۀمرحل  اولین  در.  نوشتمی  چلبی    الدینحسام   را

 و   زنده  حضور.  است  امتیاز  برایم  انسانی  رابطه  یک  کردن  برقرار  ضمناً.  کنمنمی   احساس  را  کسی  حضور  که  شوممی  غرق   هاشخصیت 

 .« کند  پیدا تعمیم دیگر مخاطبین به  تواندمی که است مخاطبی  اولین و  کنممی احساس کنارم در را او که  آدمی باطراوت

  و   دارید؟   نیاز   خاصی   شرایط  به  نوشتن  برای  آیا   پرسیده   او  از   که  کننده   مصاحبه  به  پاسخ  در   را  خاص  روش  این   علیزاده   غزاله  چنینهم

 : کندمی عنوان طوراین  بود،  شده چاپ گردون ۀماهنام در

  وقتی  «هاادریسی  خانه»  در.  هایمقهرمان  سرزمین  به  کنممی  سفر  بندم،می  سیاه  سربندی  با  را  هایم چشم  نخندید،  کنممی  خواهش» 

  شکل  ذرهذره  و   آمدندمی  بیرون  تیرگی   درون  از  داستانم  هایشخصیت  شدم، می  ساکنانش  جزو  گذاشتم،می  خیالم  شهر  به  پا

 ■ .«شکفتمی من  در او عکس، به  یا کردم می حلول او در زدممی حرف  هرکدام زبان از وقتی گرفتند، می
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 « ؟ماندگار چگونه خلق شدند  یهاقهرمان ضد » مقاله 

 «آزاده جمشیدپور» 
 

و ضروری    هاقهرمانوجود ضد   اندازه مهم  به همان  داستان  در 

، قهرمان  هاقهرماناست که قهرمان و رخدادها. بدون حضور ضد  

بدرخشد؛ مثلاً بدون وجود ولدمورت، هری پاتر    تواندی نمداستان  

فانتزی   دنیای  جادوگران  دیگر  نظیر  معمولی  جادوگر  یک  تنها 

کلاه  یک  صاحب  فقط  هولمز  شرلوک  موریارتری،  بدون   است. 

عجیب و غریب است و بدون حضور جوکر، بتمن فقط یک فرد  

در  زمان  از  وسیعی  محدوده  با  است  خشمگین  ثروتمند 

ضد   این  واقع  در  که    هاقهرماناختیارش.  را    هاقهرمانهستند 

 ؟ شوندی مچگونه ساخته  هاقهرمان ؛ اما خود ضد سازندیم

گاهی  و  بینی  پیش  قابل  شخصیتهای  قهرمانان  کلی  طور  به 

یا خ قهرمان  ضد  یک  که  زمانی  تنها  و  هستند  کننده  سته 

این   قهرمان  کند،  ایجاد  مرجی  و  هرج  بزرگ  شرور  اصطلاحاً 

  یهایژگیوتا به مخاطب نشان دهد از چه  کندیمفرصت را پیدا 

به   یاسنده ینومنحصر به فردی برخوردار است. با این حال هیچ  

»این   که  ننوشته  قهرمانش  ضد  درباره  واضح  شرور  طور  کارکتر 

به   قهرمان  ضد  شناساندن  برای  فضایی  معمولاً  بلکه  است« 

ایجاد   این    کندیممخاطب  که  کند  باور  و  بپذیرد  مخاطب  تا 

کارکتر شرور، توانایی شکست قهرمان را دارد. به عبارتی هر چه 

اندازه  همان  به  نیز  قهرمان  ضد  باشد،  بزرگتر  داستان  قهرمان 

کس   هیچ  است؛  ماجرای   یاعلاقه قدرتمند  کردن  دنبال  به 

 رویارویی سوپرمن با یک دزد معمولی ندارد. 

ضد   همیشه  موفق  داستانهای  زمینه   هاقهرماندر  پس  دارای 

هستند. هر بدی یا شرارتی از جایی آغاز    یاکننده غنی و تعیین  

پس  شودیم غنی    یهانه یزم.  و  در    توانندی مکامل  مخاطب  به 

کمک   او  شخصیت  با  ارتباط  برقراری  و  قهرمان  ضد  شناخت 

کنند. هنگامی که داستانِ پس زمینه کارکترهای ضد قهرمان رو 

قرار    شودیم داستانی  صحنه  مرکز  یا ردیگیمو  انسانیت   ،

نمایان    یهایژگیو آنها  پس  شودیمانسانی  داستانهای  این   .

ب  توانندی مزمینه   تأثیرگذار  کردن چنان  درگیر  با  که  اشند 

خود را   یهاانتخاب احساسات مخاطب، او را وادارند تا زندگی و  

با ضد قهرمان همذات  از دیدگاه یک شرور تصور کرده و حتی 

قهرمانی   ابر  فیلم  در  مثال  عنوان  به  کند.  شگفت  "پنداری 

، مخاطب شودیموقتی سندرم ضد قهرمان بزرگ فاش    "انگیزان

او    هنگام رد  تواندی نم با  از قهرمانان،  کردن دست دوستی یکی 

 احساس همدردی نکند. 

قابل ارتباط   ییهاتیشخصرا    هاقهرمان ضد    هاسنده ینووقتی که  

، با نشان دهندی مو دارای احساسات، صادق و آسیب پذیر نشان  

قبول    شانیشخص  یهازه یانگدادن   قابل  را  به کنندیمآنها  ؛ 

که   هرگاه    توانیمطوری  کرد.  همدردی  آنها  با  آسانی  به 

نویسنده مبارزات ضد قهرمان داستانش را به صورت نسخه اغراق  

از چیزی نشان دهد که ما در زندگی روزمه با آن مبارزه    یاشده 

شخصی ضد  یهازهیانگاز  یترقیعم، مخاطبان به درک م یکنیم

باشد. انجام این کار کمی ترسناک    اگر؛ حتی  رسندی مقهرمانان  

از این نیست که خواننده خود را  ترترسناک به هر حال هیچ چیز 

 در حال تبدیل شدن به یک شرور قابل ترحم ببیند! 

ضد   کودکی  دوران  از  انگیزی  غم  داستان  به  نویسنده  پرداختن 

قهرمان و نشان دادن دو راهی که او را ناچار به انتخاب کرده، در  

میزان شرارت ضد قهرمان   است؛ چرا که    مؤثربسیار  باورپذیری 

قرار   دلیل  گرفته  سخت  شرایط  در  قهرمان  ضد  که  تصمیمی 

بود.   خواهد  زندگیش  تاریک  مسیر  در  او  از  گرفتن  بسیاری  در 

توانند از این موضوع دفاع کنند  ها، نویسندگان اغلب میداستان

نظر   از  داستان خود  کارکتر  که  این    د.هستن آنها  شرور، قهرمان 

  درست   دهندمی  انجام  که  کاری  معتقدند  واقعاًکارکترها  

 آنها   نادرست  باورهای  و  تمنیّ  از  ناشی  اعمالشان  اگر  حتی است،

 . "نارنیا "؛ مانند جادوگر سفید در باشد

قهرمان،   ضد  خلق  برای  نویسنده  موفقیت  در  دیگر  مهم  عامل 

اولین حضور او در داستان است. مخاطب باید در برداشت اول از 

شرارت، طرز نگاه یا لحن و کلمات تند ضد قهرمان شگفت زده  

در   لکتر  هانیبال  معرفی  نحوه  مثال  عنوان  به  سکوت  "شود. 

است.    "هابره گذار  تأثیر  که  هول  یاصحنه بسیار   مور أمناک 

 قاتلان   بدترین  که  برود  سیاهچالی  به  باید  استارلینگ  کلاریس

  از   او  که  هنگامی د.شونمی  نگهداری  آن  در  سادیستی  سریالی

  میگز   نام  به  کننده  منزجر  کارکتر  یک  جمله  از  نفر،  چندین  کنار

  آن  در  لکتر  دکتر  که  رسدی م  نهایی  سلول  به  ،کند یم  عبور

  با   مواجهه  جای  به  اول  برخورد  در  حال  این  با  .کندی م  زندگی

 با   و  ایستاده  سلولش  در  آرام  که  ندی بیم  را  مردی  هیولا،  یک

 که  آوری   وهم   و  عجیب  تضاد  ؛دیگویم  خیر  به  صبح  او  به  لبخند

دهد،  همانطور که داستان نشان می  دارد.  وجود  او  قبلی  رفتار  با

اعمال    هانیبال مرتکب  که  است  جنایتکار  متفکر  مغز  یک  لکتر 

و با کمال میل زندگی استارلینگ   شودیمشرورانه تکان دهنده  

 . اندازد یم را در این روند به خطر

از   او  است.  خطرناک  بسیار  و  پیچیده  باهوش،  لکتر  هانیبال 

شوالیه  "؛ کارکتر جوکر در  ردیگیمانرژی    کندیمشرارتهایی که  

فیلم    "تاریکی دو  هر  در  است.  نیز همین طور  نولان  کریستوفر 

 دهد ی مجوکر کارهای بسیار بدی انجام  بتمن و شوالیه تاریکی،  

آشکار   را  انسان  روان  پیچیده  تاریک  جنبه  دو کندیمکه  هر   .
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قوی و مختصر فیلم بسیار به یاد ماندنی هستند چراکه به طرزی  

شرورکتمایل   به    ارکتر  رساندن  آسیب  را   یهاانسانبرای  دیگر 

 . دهندیمنشان 

را  آنتاگونیست  حضور اولین    بنابراین چیزهایی  بر    همه  در 

متمایز    که  ردیگیم شیطانی  واقعاً  شرور  یک  عنوان  به  را  آنها 

 رقیب   دو  که  دهدیم  نشان  را  یالحظه  همان  صحنه  این.  کندیم

 . دهند ی م  توسعه  را  یکدیگر  شرور(   شخصیت  و  داستان  )قهرمان

 یا   فوتبال  بازی  از   قبل  سکه  پرتاب   مانند  توان یم  را   صحنه  این

  ، هاصحنه این  در  گرفت. نظر در  سیاسی بحث  از قبل دادن دست

 در   رو  بار  اولین  برای  داستان  قهرمان  و  شرور  شخصیت  که  زمانی

  خطرناک   کاملاً  باید  قهرمان   ضد   خصیتش  ،کنند یم  ملاقات  رو

  تا   است  نویسنده  برای  العاده  فوق   فرصت  یک   این  برسد.  نظر  به

 ضد   مقام  در  شخصیت  آن  چرا  که  دهد  نشان  خود  مخاطب  به

 د. بو  خواهد قهرمان

 قرار   خود  حالت  بهترین  در  زمانی  حیاتی  هایرویارویی  این

 آشکار   داستان  قهرمان  زره  در  شکافی  قهرمان  ضد  که  گیرندمی

 رسیده   باور  این  به  مخاطب  داستان،  از  مرحله  این  تا  د.کن می

  نشان   نویسنده  وقتی  اما  .است  مثبت  و  قوی  قهرمان  که  است

 نماد   این  قهرمان،  ضد تواندینم  اصلی  شخصیت  که  دهدیم

  می   موج  داستان  در  تعلیق  دهد،  شکست  راحتی  این  به  را  یبد

 و   رودی نم  پیش  عالی  چیز  همه   که  نندی بیم  گانخوانند  .زند

 آنها   دست  روی   شدیدی  درگیری  است   قرار  اصلی  شخصیت

 بگذارد. 

 نویسنده   که  نیست  این  به  تنها  شرور  یهات یشخص  خلق

 دو  بین  تضاد  این   بلکه  کند؛  تصویر  را   ای  رحمانه  بی  رویاهای

 درگیری،   لحظه  اولین  در  و  دارد  اهمیت  که  است  اخلاقی  نیروی

 را   بدی  ،شیطانی   نیروهای  که  شود  متوجه  باید  داستان  قهرمان

 . خرندی م جان به

 که   بسازد  عالی  ایصحنه   اول،  رویارویی  در  باید  نویسنده  بنابراین

  جا  قهرمان  ضد  و  قهرمان  بین  قدرت  و  چرخندمی   میزها  آن  در

  قهرمان موقتی  شکست با نخستین رویارویی  این  و شودیم جا به

 . رسدمی  پایان به داستان

 از   نتوانند  خوانندگان  که  ماندنی  یاد  به  شرور  یک  خلق  برای

  ایبر  کم  دست  دبای   بکشند،  دست  آن  درباره  کردن  صحبت

 ند. بده  دست از  را خود قهرمان مدتی

 نویسنده  قهرمان، ضد و قهرمان رویارویی اولین صحنه خلق برای

 داستان   قهرمان   که   را  ای  پیشرونده  ویژگی  چند  یا  یک   معمولاً

  ، شودی م  روبرو  آن  با  قهرمان  ضد  با  مبارزه  هنگام  صحنه  این  در

 راهی   عنوان  به  خود  صحنه  در   های ژگیو  آن  از  و  کندی م  نمایان

 داستان   قهرمان  برای  مسائل  چگونه  اینکه  دادن  نشان  برای

 . کند ی م استفاده ،شودیم دشوارتر

 . است   ضروری  داستانی  هر  برای  قهرمان  موقت  شکست  صحنه

 باید   ،بخورد  شکست  رویارویی  اولین  از  پس  داستان  قهرمان  اگر

  در  قهرمانان  اگر  شود.  پیروز  آن   در  که  باشد  یاصحنه   بعداً

 آنها   اهداف  برای  تهدیدی  واقعاً  اگر  یا  شوند  برنده  داستان  سراسر

  برای  د.ش  خواهند  خسته  خوانندگان  باشد،  نداشته  وجود

  برای  درعوض،  و  هستند  جدی  بسیار  خطرات  این  نویسنده،

  باشند   داشته  وجود  سؤال  این  داستان  سراسر  در  باید  خوانندگان

 ؟ یافت خواهد پایان  خوبی به داستان این آیا که

 سرتاسر   در  یاماهرانه   طرز  به   را  کار  این  رولینگ  کی  جی

 و   پاتر  هری" آخر،  کتاب  در  خصوص  به  و پاتر  هری  مجموعه

 برای   یخون  حمام  پایانی  کتاب   د.دا  انجام  "مرگ  یادگاران

 با   صحنه  هر  در  تقریباً  ولدمورت  .است   خوب  یهاتیشخص

 قهرمانان   که  هنگامی  و  کندیم  باز  را  خود  راه  اندازه  بی  شرارت

  این  و  است  بند  مو   تار   یک   به  چیز  همه  اصطلاحاً  ،شوندیم  پیروز

 چندین   زندگی  قیمت  هب  که  دیآیم  دست  به  یانه یهز  با  پیروزی

  مجموعه  این  که  دهدیم  نشان  مسئله  این  .است  شده  تمام  عزیز

 . است   شده  خطرناک  و  تاریک  مهارت،  با  و  کم  کم  اول  کتاب  از

 هورکراکس  یک  کنندمی  سعی  رون   و   هرمیون  هری،  که  بار  هر

 بدتر   نیز  گذاردمی  تأثیر   آنها  بقای  بر  که  اتیخطر  کنند،  نابود  را

 ند. شومی

 مرگ   موجب  مجموعه،  پایان  در  ولدمورت  نیروهای  با  نبرد

  در   حتی  و  شودیم  داستان  محبوب  یهاتیشخص  از  بسیاری

  جنگل   وارد  شجاعانه  هری  آن  در  که  رمان،   پایانی  رویارویی

 رد ب  را  نامش  نباید  که  کسی   با   بار  آخرین  برای   تا  شودیم  تاریک

  است  راضی  او  دارد.  وجود  کششی  پر  تعلیق  همچنان  ،شود  روبرو

 بمانند.  هزند انندبتو دوستانش تا کند قربانی را خود که

 موقت   شکست  یک  درباره  صحنه  این  که  باشید  داشته  یاد  هب

 کار،   این   بهتر  انجام  رایب  نویسنده  ت.اس  داستان  قهرمان  برای

 داستان   قهرمان  که  دهد  نشان  تا  کندیم  خلق  را  ییهاصحنه 

  باورهای   یا   قدیمی  هایشیوه   به  شرور  کارکتر  با  مبارزه  هنگام

  متحمل   زیادی  ضرر  دلیل  همین  به  و  کندمی   تکیه  نادرست

 د. شومی

  دیده  بهتر  زمانی  صحنه  این  ، مرگ  یادگاران  و  پاتر  هری در

  برای  فرصتی  هری،   جمله  از  دشمنانش،   به  ولدمورت  که  شودیم

 به   را   هری  همزمان  و  دهدیم  مردگانشان  اجساد  آوری  جمع

 . کندی م دعوت جنگل به را  او و ندز می صدا ترسو  یک عنوان

  اما   اند،جنگیده   شجاعانه  دوستانش  و  هری  مرحله،  این  تا

 را   خودش  هری  اینکه  مگر  دهند،  شکست  را  ولدمورت  توانندنمی 

 زنده   توانندی نم   دوستانش  که  شودی م  متوجه  هری  د.کن   قربانی

  این  که  ایصحنه   .دهد  تغییر  را  خود  استراتژی  اینکه  مگر  بمانند

 متحمل   شکست  که  است  ایصحنه   همان  کندمی   ثابت  را

 د. دهمی نشان را قهرمان ضد دست به قهرمان
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 شرور   شخصیت  یک  مجموعه،  این  در  ولدمورت  کارکتر

 وجود   با  چراکه  است؛  همدردی  قابل  غیر  نسبتاً  و  وحشتناک

 شخصیت   و  بینی  جهان  ، واقعی   یهات یشخص  اکثر  اینکه

 یک   یهای ژگیو  همه  داشتن  با  ولدمورت  اما  ،دارند  یاده ی چیپ

 ضد   دسته  آن  از  او  .هست  نیز  خالص  شیطان  یک  واقعی،  انسان

  راحتی   به  نتوانند  خوانندگان  شودیم  باعث  که  است  ییهاقهرمان

 هری،   اًنهایت  اینکه  تا  بگذارند؛  کنار  را  کتاب  مطالعه  ادامه

  که  زیادی  یهاشکست  از  بعد  داستان،  قهرمان  شخصیت

  ولدمورت  تواندیم  مرگ  به  نزدیک  یاتجربه  با  حتی  و  خوردیم

 کند.  نابود را

 این  که  اینجاست  در  آثاری  چنین  خلق  در  یاحرفه   نکته

  شوند یم  ارائه  تأثیرگذار  و  قوی  یساختار  با  دلیل  این  به  هاصحنه 

نویسندگان    .کندیم  ریزی  برنامه   قبل  از  را  آنها  نویسنده  که

  ، دهند یم  قرار  یامخمصه  در  را  خود  قهرمانموفق هنگامی که  

 ریزی  برنامه  قبل  از  نیز  را  گرفتاری  از  او  خروج  استراتژی

  کرده  برقرار   مهم  ایرابطه  باید  قهرمان  ،داستان  طول  در  .اندکرده 

  را   مخفی   جادوی  یا  قدرت   یا   باشد  آموخته  را  مهارتی  باشد،

 طور   به  تا  دهدب  را  امکان  این  او  به  که  باشد  کرده  کشف

 د. کن فرار ،گرفته  قرار  آن  در که یاگره از باورپذیری

  پیشانی   روی  که  یزخم  جای  در  ویژگی  این  پاتر،  هری  مورد  در

 کی   جی  ،هاکتاب  مجموعه  طول  تمام  در  ت.اس  شده  پنهان  دارد

 هر   در  چرا  و  چیست  زخم  آن  وجود  دلیل  که  دانستمی   رولینگ

 نشانه   این  به  اهمیتی  با  ارجاعات  همیشه  مجموعه،  این  از  کتاب

 اغراق  یا  تقلب  پاتر  هری  درباره  نویسنده  بنابراین  است.  شده  داده

 اتخاذ   او  گذشته  تفاقاتا  اساس  بر  را  تصمیماتش  تمام  و  کندی نم

  در  به  سالم  جان  مرگ  از  ،فنی  نظر  از  هری  اگر  حتی  ؛کندیم

 قهرمانش   سفر  در  را  "رستاخیز "  مرحله  یک  نویسنده  .بردیم

  درباره  معلولی  و   علّی  روابط  و   تعلیق  همه   این  اما  ،کندیم  ایجاد

  چون  قهرمانی  ضد  خلق  بدون   داستان،  قهرمان  سرنوشت

 نبود.  پذیر امکان ولدمورت

  شکست"  تکنیک  از  نویسندگان  باشد،  واقعی  درگیری  اینکه  برای

  تقریباً  قهرمان  که  ببیند  باید  مخاطب  .کنند ی م  استفاده  "موقت

 اهدافش   یا  خود  نجات  برای  تلاش  در  و   است  خورده  شکست

برای بهره گیری مفید از چنین    است. از قبل  نویسندگان موفق 

ریزی   برنامه  اینکه  کنند یمتکنیکی  مثلاً   چه  داستان  قهرمان. 

  قدیمی  یهاروش  به  قهرمان  ضد  با  مبارزه  برای   تلاش  در  زمانی

 شکست   باعث  قدیمی  یهاروش  این  چگونه ؟کندیم  تکیه  خود

  را  سؤالات  این   قبل  از  نویسنده ؟شودیم  قهرمان   ضد  یا  قهرمان

  کافی   دلایل  داستان  اتفاقات  از  لحظه  هر  برای  و  پرسیده  خود  از

 مونولوگ   معمولاً  چنینی  این  داستانهای  در  است.  کرده  طرح

 قریب   پیروزی  اینکه  احساس  با  قهرمان  ضد  که  دارد  وجود  هایی

این   د.کن   فاش  را  خود  اصلی  نقشه   ردیگیم  تصمیم  است،  الوقوع

 در   که  یالحظه   ند؛هست  منتظرش  خوانندگان  که  است  یالحظه

  بیشتر   چه  هر  دقت  با  را   آن  خواهندیم  وقوعش،  از   تنفر  عین

  به   آرامی  به  لیزر  پرتو  که  حالی  در  باند  جیمز  مثال  برای  بخوانند.

 دارد قهرمان ضد  و تاس شده بسته میز یک به خزدیم او سمت

 اقداماتش   دلایل  تمام  و  داردیم  بر  پرده  اششرورانه  برنامه  از

 موقتی   موقعیت  یک  این  که  دانند یم  مخاطبان  .دهد ی م  توضیح

  دقت  را   آن  حال،  این  با  ؛کند یم  فرار   قهرمان  که  دانندی م است،

  اتلحظ  ها  مونولوگ  این  زیرا  کنندی م  دنبال  مضاعفی  هیجان  و

 هستند.  داستان کل در یمهم

 مخاطب   به  شرور  انگیزه  از  واضحی   تصویر  ها  مونولوگ   این

  سوختن   خواهدیم  فقط  یا قدرت؟ ؟ خواهدی م  پول  او  آیا  ؛دهد یم

نپذیرفتن خطرات مبارزه   کند؟  تماشا  را  جهان همچنین عواقب 

 . دهندیمبا ضد قهرمان از طرف قهرمان داستان را نیز نشان 

  ضد   انگیزه  برای  که  یاخلاقانه   یهاانتخاب   با  موفق  نویسندگان

  کنند   درک  مخاطبانشان  تا  شوند ی م  باعث  ،کنند یم  هاقهرمان

 به  را   آن  که  بگوید  خواهدیم  چیزی  چه  درواقع  قهرمان   ضد  که

  ؟ دهدی م نسبت داستان قهرمان

 هرچند   مدتی  برای  توانندیم  هاقهرمان  ضد  بهترین  فقط   معمولاً

 برای   شانسی  است  ممکن  که  کنند  متقاعد  را  مخاطب  کوتاه

 باشند.   داشته  نیکی  سمت  به  شرارت   از  شانهیرو  تغییر

  خوانده   "جزئی  رستگاری  لحظه  "  اصطلاحاً  که  ییهاصحنه 

 از  قبل  که  است  لوماگ  این  "هاحلقه   ارباب"  در  مثلاً  .شوندیم

به   بخواهد  اینکه را  خود  وفاداری  بزند،  خیانت  و  قتل  به  دست 

ابراز   همچنین  کندیمفرودو   جزیره " در  سیلور  جان  لانگ. 

 به   را  خودش  اینکه  از  قبل  ،کند یم  جلب  را  جیم  اعتماد   "گنج

 جادوگر   نیز "نارنیا" در   د.ده نشان  گنج  تشنه  غارتگر  یک  عنوان

  و  برادر  خواهدمی  فقط  که  کندمی   متقاعد  را  ادموند  ،سفید

 کسری   برای  کندمی  قانع  را  خاطب م  و  کند  ملاقات  را  خواهرش

 نباشد.   خطرناک  و  عاطفهبی   فردی   او  شاید  که  دکن   فکر  ثانیه  از

  دهند،   فریب  را  مخطبان  توانندی م  شرور  قهرمانان  ضد  که  زمانی

 بود.  خواهند تری ماندن  یاد به و داشتنی دوست

  بزرگتر   داستان  قهرمان  چه  هر  موفق،  یهاداستان  در  نهایت  در

  آنجایی   از  و  دارد  وجود  نیز  یبزرگتر   قهرمان  ضد  شخصیت  باشد،

 نشان  خاطبم به تا دهدیم را  فرصت این  قهرمان به نویسنده که

 و   های بد  به  باید  ،دارد  ییهایبرتر  و  هایی توانا  چه  دهد

به    هاآن   د.بده   درخشش  برای  جایی  نیز  قهرمان  ضد  یهاشرارت

ابراز توانایی    ییهاصحنه   هاقهرمانضد    همیشه و    دهندیمبرای 

  این  چراکه  دارند؛  نظر  مد  را   لحظه  هر  در   ریسک   افزایش  اهمیت

  و   قهرمان  بین  داستان  نهایی  رویارویی  اهمیت،  با  یهاصحنه 

  ■.کنندیم ریزی  پی را شرور شخصیت
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 « یکاترینا» کتاب معرفی 

 «مصطفی بیان»مترجم »فرزانه شفیعی«؛ ؛ «نانالیا کارنیوا»نویسنده » 
 

  شوروی  اتحاد جماهیر   ۀدورتنها وزیر زن در    ، کاترینا ی

اول،   385 چاپ   / معاصر  فرهنگ  انتشارات   / صفحه 

 1401سال  

 / مسکو   1918تابستان سال  

( سال  آگوستتابستان  اکتبر  ۱۹۱۸(  انقلاب  رهبر  لنین،   ،

در    ۱۹۱۷ کارگران  برای  سخنرانی  پایان  از  پس  روسیه، 

سه   شلیک  با  ماشین  در  نشستن  هنگام  میخلسون،  کارخانه 

سوسیالیست عنصر  یک  سوی  از  شدت _گلوله  به  انقلابی 

با وحشت   کردندیم مجروح شد. جمعیتی که لنین را همراهی 

به این طرف و آن طرف پخش شدند. محافظانِ لنین به دنبالِ  

در   را  او  و  رفتند  ضارب  چنگ    یاکوچه فرد  به  و  محاصره 

انداختند. یکی از محافظان، روبند فرد ضارب را کنار زد و در 

ساله    2۸بهت و حیرت متوجه شدند، ضارب، دختری جوان و  

 است. ۱۸به نام فاننی کاپلان 

 

 

فاننی 

 کاپلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ترور نافرجام لنین، خفقان بر فضای کشور سایه افکند  

برجسته  اجتماعی  فعال  یک  یا  و  نویسنده  یک  هفته،  هر  و 

اعدام   یا  از کشور ممنوع   شد یم محاکمه   و همچنین خروج 

لنین پس از ترور ناموفق، روی صندلی ویلچر افتاد    اعلام شد.

در   متوجه شدند   ۀفاصلو  بار سکته کرد. همه  یک سال، سه 

خواهد  قرار  دیگری  دستان شخص  در  حکومت  زودی  به  که 

 دوم لنین، استالین در دفتر سیاسی   ۀسکتگرفت. پس از 

 

18: Faneni Kaplan 

 

لنین   که  کرد  اعلام  شوروی  جماهیر  اتحاد    خواهدینمحزب 

بماند  اما    زنده  تهیه کنند؛  زهر  برایش  و درخواست کرده که 

 هیچ کس حرف استالین را جدی نگرفت.

شنبه   نهایت،  سال    2۱در  ( ۱3۰3خرداد    3۱)  ۱۹24ژانویه 

پس از سومین سکته، لنین، دیکتاتور مخوف قرن بیستم، بعد  

 سال حکومت درگذشت و استالین به قدرت رسید.  ۷از 

 

 / مسکو   1917پاییز سال 

ماه اکتبر  هفت  انقلاب  پیروزی  از  موقت،   ۱۹۱۷  قبل  دولت 

همراه   نیکلای به  را  روسیه  تزار  امپراتور  آخرین  دوم، 

بازداشت کرد. تابستان همان سال، شکست ارتش    اشخانواده

در   روسیه  بحران   ۀجبهتزار  اول(،  جهانی  )جنگ  آلمان 

مقدم  از خط  سربازها  بود.  کرده  تشدید  در کشور  را  سیاسی 

را   کردندیمفرار   افسرانی  بود.  ایجاد شده  اخلال  ارتش  در  و 

نهایی« سر   پیروزی  تا  .  کشتندیم ،  دادند یمکه شعار »جنگ 

بجنگند. از جنگ و فقر خسته شده   خواستندینممردم دیگر  

صلح، نان و    ۀوعد   –در میان ارتش    ها کیبلشوت  بودند. تبلیغا

 افتاد.  هازبانبالاخره کار خود را کرد. نام لنین بر سر  –زمین 

آمیز شعارهای »دولت  صلح  یهاییمایراهپکارگران، در جریان  

سر  میخواهینمموقت   را  شوراها«  حکومت  »حکومت،   ،»!

دموکرات   ۀشاخ)  ها کیبلشودادند.   سوسیال  حزب  اصلی 

برای   را  خود  تلاش  لنین(  رهبری  به  روسیه    ۀمقابلکارگری 

 مسلحانه و گرفتنِ قدرت آغاز کردند. 

انستیتوی    ۱۹۱۷اکتبر    24 سالن  در  شورا  اعضای  نشست 

ن ۱۹اسمالنی  شد.  گوش  اگه برگزار  به  گلوله  شلیک  صدای  ان 

د بلند با  رسید. همه مات و مبهوت شدند. مردی لاغر اندام و ق

به    ۀتننیم   گشاد  شلوارِ  و  کهنه   ۀاضافنظامی  پالتوی  یک 

دوخته شده از چرمِ سخت و کلاهی دوخته    یاچکمه ارتشی،  

از پوست گرگ، وارد سالن شد.   را گریم کرده    اشچهرهشده 

را از ته زده بود. با صدای بلند گفت: »این    شی هالیسببود و  

صدای شلیک ما به سمت کاخ زمستانی بود. دوستان! اعضای  

 دولت موقت دستگیر شدند.« 

 

19: Smolni Institute 
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جز  نبود  کسی  صدا،  صاحب  شد.  پا  به  سالن  در  هیاهویی 

حالا   »و  داد:  ادامه  لنین  روسیه.  بُلشِویک  انقلاب  رهبر  لنین، 

 .« میکنیمسوسیالیستی را آغاز  ۀجامعتشکیل 

»  ها ویک لشِبُ شعار  با  لنین  رهبری  برای   هانیزمتمام  به 

  . بر سر کار آمدند«  « و »تمام قدرت در دست شوراهاهادهقان

به   قدرت  رسیدنِ  بر  سخت،  ها کیبلشوبا    ۀخانوادگیری 

نهایت، هشت ماه   در  پیدا کرد.  افزایش  امپراتور سابق روسیه 

ژوئیه    ۱۷بامداد    2:3۰در ساعت  بعد از پیروزی انقلاب اکتبر  

نیکلای خورشیدی(    ۱2۹۷خرداد    26)  میلادی  ۱۹۱۸

و دوم، فرزندشان  همسرش  پنج  پزشک    را  هر  همراه  به 

در سنگدلی،    کاخشانکار در زیرزمین  خانوادگی و سه خدمت

انداختند اسید  بزرگ  دیگ  در  قساوت  و  بازمانده    شقاوت  و 

 جسدشان را به خاک سپردند. 

 نیکلای دوم به همراه خانواده 

 

این   از  بعد  سال  سال  تلخ،    ۀحادثهشتاد  میلادی،    ۱۹۹۸در 

شدند  کشتهپیکرهای   شناسایی  با    و   شدگان  مراسمی  در 

بوریس یلتسین، نخستین رئیس جمهور روسیه بعد از   حضور

شورویسقوط   جماهیر  مسیحی  اتحاد  آیین  طبق  در بر  ان، 

شدند   خاک به    پترزبورگ  سن شهر قدیس    سپرده  جایگاه  و 

 )شهید( یافتند. 

 

 / مسکو   1925سال  

دیکتاتور  استالین،  که  داشت  سال  پانزده  )یکاترینا(  کاترینا 

دوران  استالین،  دوران  رسید.  قدرت  به  بیستم  قرن  مخوف 

دولتی   امنیت  کمیته  یا  و  مخفی  پلیس  تشکیل  و  خفقان 

(KGB  ،دولتی امنیت  کمیته  وظایف  از  یکی  بود.    ۀشاخ( 

خارجی، ترور مخالفین در خارج از کشور بود. به عنوان مثال  

و   نگار  روزنامه  فیلسوف،  تروتسکی،  لئون  استالین،  دستور  به 

 متفکر روس را در مکزیک به قتل رساندند. 

بخش   بود.  مخفی  پلیس  شدید  کنترل  تحت  ادبیات  و  هنر 

اس کنترل  تحت  با  علمی  که  بسیاری  دانشمندان  بود.  تالین 

مخالفت   اعدام    کردندیماستالین  در    شدندیمیا  یا 

بدون حقوق( محکوم    یهااردوگاه اجباری )کار  .  شدندیمکار 

از   یابخشنامه استالین   را  یهودیان  تمامی  که  کرد  صادر 

پاکسازی    یهاپست در  استالین  کنند.  برکنار    ۀدورمدیریتی 

او را هم    ۀخانواد،  ۱۹3۰  ۀدهاخر  »وحشت بزرگم در  خودش 

و  همسرش  برادر  استالین،  دستور  به  نکرد.  مستثنا 

و   دستگیر  خلق،  دشمنان  نام  زیر  را  همسرش  شوهرخواهر 

 2۰اعدام شدند. 

وارد حزب کمونیست   ساله،  پانزده  کاترینای  زمان،  در همین 

 حزب شد.  یامنطقه ۀتیکمجوان، بخش 

سال   در  جهانی  دوم  شد؛    ۱۹3۹جنگ  بیشتر آغاز  که 

قدرت جمله  از  جهان  شرکت  کشورهای  آن  در  بزرگ  های 

. دو سال بعد از آغاز جنگ دوم جهانی، ارتش آلمان با  داشتند

فتح   هدف  با  قدرت  و    یهانیسرزمتمام  شوروی  غربی 

همچنین مسکو، به شوروی حمله کرد. در آن سال، روزهای  

سال    3۱د. همه وحشت زده بودند. کاترینا  سختی در مسکو بو

این   از  پایتخت   دندیترسیمداشت. ساکنان مسکو  که دولت، 

را به شهر دیگری منتقل کند. اما زمستانِ سخت و زود هنگام  

  ۀدروازشوروی باعث شد ارتش آلمان در نزدیکی    ۱۹42سال  

 مسکو شکست بخورد.

 

 
 ساله  31یکاترینا  

 

دختر استالین )جلد اول(، رزماری سالیوان، بیژن اشتری،  :20

 نشر ثالث 
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 جهانی پایان جنگ دوم  

پشت   در  هیتلر  ارتش  شکست  جنگ   ۀدروازبا  پایان  مسکو، 

پایان   به  جنگ  بعد،  سال  دو  بود.  شده  قطعی  جهانی  دوم 

آلمان، در    یهاینازرسید. استالین با پیروزی در جنگ علیه  

عقب   از  صحبت  جنگ،  اتمام  از  بعد  شد.  اسطوره  کشورش 

استالین   آمد.  میان  به  غرب  به  نسبت  علمی شوروی  ماندگی 

علمی   انستیتوهای  احداث  با    –دستور  رقابت  در  پژوهشی 

 غرب را صادر کرد. 

سن    ۱۹4۷سال   در  اول   3۷کاترینا  دبیر  عنوان  به  سالگی 

ات شورای شهر مسکو شد.  کمیته مسکو معرفی و نامزد انتخاب 

 توانست ینماو در این سن، زنی جوان، زیبا و جذاب بود، اما  

 این زیبایی را در عکس نشان بدهد. 

مسکو نشان داده    یهاابانیخبرای اولین بار تصویر یک زن در  

. پلاکاردهایی با تصویری نصب شده از کاترینا با موهای  شدیم

نیمه    ۀساد کت  یقه،  بدون  بولوز  سر،  پشت  در  شده  جمع 

آرایش،   از  استفاده  افتخار و    ۀنشاننظامی، بدون رژ لب )عدم 

 بود( و با نگاهی جدی و عبوس.  هاک یبلشوتواضعِ 

آغاز   با  شد  همزمان  مسکو  شهر  شورای  در  کاترینا  حضور 

در سال  جنگ سر وطنی«   ۱۹4۸د.  »جهان  مطرح   2۱عبارت 

شد. باوری که علم متعلق به تمام جهان است و جهان، میهن 

جهان   به  اعتقادی  هیچ  استالین  است.  مردم  تمامی  مشترک 

در   و  نداشت  در    یامقالهوطنی  منتشر    ۀروزنامکه  »پراودا« 

 کرد همه را به مبارزه با »جهان وطنی بی ریشه« دعوت کرد.

»پرونده لنینگراد«، پاکسازی سازمان حزبی در   ۱۹4۹ل در سا

نفر از افراد درون حزب   2۰۰مسکو مطرح شد و یک سال بعد  

تجزیه  یا  و  شورش  یا  جاسوسی  یا  وطن  به  خیانت  جرم  به 

 طلبی اعدام شدند. 

« از  بعد  سال  »قاتلان    ۀپروندلنینگراد«،    ۀپروند سه 

در   ای  یهارسانه سفیدپوش«  در  شد.  مطرح  پرونده،  مسکو  ن 

داشتند   تصمیم  که  شدند  بازداشت  پزشکان  از  زیادی  تعداد 

حزب را با سم از بین    ۀبرجستاستالین و تعداد زیادی از افراد  

ببرند. اساتید و پزشکان بسیاری دستگیر و شکنجه شدند اما  

ن مسیر    ۀسکتانی  اگهخبر  »قاتلان    ۀپروند استالین، 

 سفیدپوش« را متوقف کرد.

ان روی زمین افتاد. او که در  اگهاستالین، ن  ۱۹53اول مارس  

اما   بود،  تبدیل کرده  الهی  به موجودی  را  زمان حیاتش خود 

در    ها ساعت زمین  روی  اتاقش  کف  در  پناه  بی  متمادی، 

بود. چهار روز بعد، خبر مرگ   افتاده  امپراتوری خود  پایتخت 

 

21: Cosmopilitanism 

رادیو    استالین، کشور برد.  فرو  بزرگ  مارش    دائماًرا در غمی 

. شب قبل از مراسم خاکسپاری، رادیو اعلام کردیمعزا پخش  

همه   اصل،    توانندیمکرد  در  کنند.  شرکت  پیشوا  مراسم  در 

اهمیت   ۀجنازتشییع   کمونیستی  رژیم  برای  استالین  باشکوه 

نشان   باید  داشت.  فراوانی  روسیه   دادیمتبلیغاتی  مردم  که 

هستند.  ع  خود  دیکتاتوری  رژیم  رهبر  در    ۀهماشق  مردم 

و   امنیتی  نیروهای  کردند.  پیدا  حضور    ها تانکمراسم 

متراکم    یهاابانیخ جمعیت  تا  بودند  کرده  مسدود  را  فرعی 

انسانی ختم شد.    ۀفاجعشوند. در نهایت فشار جمعیت به یک  

چند نفر به خاطر فشارها زیر دست و پای    داندینمهیچ کس  

این  دیگ ابعاد  مورد  در  توضیحی  هرگز  دولت  دادند.  جان  ران 

مصیبت   مردمش  برای  هم  استالین  مرگ  حتی  نداد.  حادثه 

 بود!

اول   دبیر  خروشچف،  استالین،  مرگ  از  مرکزی   ۀتیکمبعد 

خروشچف،  شد.  شوروی  جماهیر  اتحاد  کمونیستی  حزب 

استالین دوران  محاکمه  جنایات  جمله  تبعید    ،از  و  تیرباران 

انقلاب   و  کمونیست  حزب  بزرگان  از  زیادی  شمار 

کرد  سوسیالیستی محکوم  طرفدار   .را  استالین،  برخلاف  وی 

 اصلاحات سیاسی بود. 

در   نگار  روزنامه  و  نویسنده  اِرِنبورگ،  عنوان   یامقالهایلیا  با 

شدن   سیاسی    ها خی»آب  باز  فضای  آغاز  به  بهار«  ابتدای  در 

خ کرد.  و  اشاره  نشد  خرسند  چندان  استعاره  این  از  روشچف 

بهاری   باران  وگرنه  است.  مدنظر  بهاری  چه  دید  »باید  گفت: 

با خود   را  و همه چیز  به سیل شده  .« )صفحه بردیمتبدیل 

 کتاب(.  ۱۷4

یکاترینای   زمان،  این  راست   عملاًساله    44در  دست 

خروشچف شد و اتاق کارش کنار اتاق خروشچف قرار گرفت.  

قدرت رسیده است و عضو دفتر سیاسی حزب   ۀقلینا به  یکاتر

در   که  بود  زنی  تنها  او  عالی    ۀریداشد.  حزب    ۀرتبمقامات 

 مرکزی می نشست. 

فرهنگی   موضوعات  و  علوم  تبلیغاتی،  مسائل  به  یکاترینا 

تعداد  کردیمرسیدگی   بر  یکاترینا،  رسیدگی  با    یهاسالن. 

و   سینما  شد.    یهاورزشگاهتئاتر،  افزوده  و    ها مجلهمسکو 

و    ۀممنوع   ی هاکتاب نیست«  کافی  نان  »تنها  مانند  بسیاری 

رسیدند.   چاپ  به  ژیواگو«  »دکتر  به    هاترانهرمان  گیتارها  و 

شعر و    یهاشبجدید تئاتر و    یهاشکل صحنه آمدند. ظهور  

از تلویزیون و    ها لمیفادبی؛ همچنین پخش برخی    یهاانجمن 

 »بر باد رفته«! سینما مانند فیلم 

آهنی کنار رفت و حکومت شوروی با    ۀپردبعد از چند دهه،  

»داستان   فیلم  در    یهاسالارسال  ور«   ۀ جشنوارشعله 
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همچنین   یافت.  حضور  کن  و   ۀجشنوارسینمایی  جوانان 

از   بعد  شد.  برگزار  در مسکو  جهان  مردم  هاسالدانشجویان   ،

بار،   اولین  برای  نزدیک  ها یخارجمسکو  از  با    دندید یم  را  و 

برقرار   ارتباط  مارکز،  کردندیمآنها  زمان،  این  در    ۀ سندینو. 

در   نگار  روزنامه  عنوان  با  تنهایی«  سال  »صد    ۀ جشنواررمان 

مسکو  مردم  از  گزارشش  در  او  یافت.  حضور  مسکو  جوانان 

جنایتکار   استالین  گویند  می  که  است  واقعیت  »این  پرسید: 

پاسخ،   در  مردم مسکو  و  است؟  از سخنرانی    ییهابخشبوده 

در   استالین  مرگ  از  پس  را  خروشچف  حزب   ۀ کنگرتاریخی 

کرده   اشاره  استالین  جنایات  به  که  شوروی  اتحاد  کمونیست 

 کتاب(.  ۱۹6و  ۱۹5 ۀصفح.« )کردندیم، بیان  بود

تمام   شوروی،  در  اصلاحات  وجود  با  علوم    یهادانشگاهاما 

بود.   حزبی  تک  شوروی،  سیاسی  نظام  و  ایدئولوژیک  انسانی، 

دیگری  به  کس  هیچ  و  امنیتی  حزبی،  درون  سیاسی  فضای 

 اعتماد نداشت. 

 
 یکاترینا 

 

 / کاهش قدرت  1960سال  

دوران قدرت و محبوبیت یکاترینا پایدار نماند. یکاترینا طرفدار  

حمایت   وی  از  و  بود  به  کردیمچروشچف  وقت  هیچ  اما   .

نداشت،  اجازه  مرکزی  کمیته  دبیر  و  ارشد  مشاور  عنوان 

 چروشچف را نقد کند. 

تماس تلفنی خصوصی یکاترینا    KGBسازمان    ۱۹6۰در سال  

یکاتری تماس،  آن  در  کرد.  شنود  برخی  را  از    ی هااستیسنا 

تا   باعث شد  یکاترینا  انتقاد  کرد.  انتقاد  در  داخلی چروشچف 

 ر ی خود را به عنوان دب  تیموقع  یان اگه، به طور ن۱۹6۰ماه مه  

دست    یمرکز  تهیکم ابدهد.  از  حمایت    حال،  ن یبا  با 

شوروی، قلمِ  اهل  و  نگاران  روزنامه  مقام  او  هنرمندان،    پست 

؛ اما هرگز نتوانست سال حفظ کرد  ۱4فرهنگ به مدت    ریوز

عالی    اشیزندگآخر    یهاسالدر   شورای  عضویت  به  مجدد 

و   منزوی  دلیل  به همین  بازگردد،  الکل  حزب  پیدا  به  اعتیاد 

پنجشنبه    کرد و  نهایت  (  ۱353آبان    2)  ۱۹۷4اکتبر    24در 

 سالگی در مسکو به زندگی خود پایان داد.  63در 

یکاترینا، تاثیرگذارترین و قدرتمندترین زن در دورانِ شوروی 

تراژیک شوروی کمونیستی   یهاتیشخصاز    بود؛ با این وجود

 .رودیمبه شمار 

 ۀ رابطکاملی است از سیاست و خانواده.    ۀزیآمزندگی یکاترینا  

استعاری ازدواج بین دیو و پری. با وجود اینکه نقش مهمی در  

استالین   از  بعد  شوروی  جماهیر  اتحاد  هنر  و  فرهنگ  رشد 

روانی   لحاظ  از  و  مضطرب  منزوی،  عبوس،  زنی  اما  داشت، 

اش نسبت به باورهای  پایانی زندگی  ی هاسالاو در  بیمار بود.  

اش به حزب دچار تردید و به همین دلیل از صحنه ه سرسختان

 سیاست طرد شد. 

زمانِ از  یکاترینا  درونی  شخصی  تحولات  ویلایی  خرید    فکر 

چند    خدمات  که در نهایت این آرزو تمامآغاز شد    برای خود

 :محو کرد یک شبِ کاترینا به حزب رای ۀسال

زمانی   و    یاخانه»یک  داشت  خواهم  عالی    توانمیمبسیار 

 ■ کتاب(. 62مجلل برگزار کنم.« )صفحه  یهایمهمان
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 « یونگ  ۀنیآرو در »آبله  کتاب معرفی 

 «»صالح بوعذار »میخائیل نعیمه« مترجم نویسنده  
 

نعیمه عضو  ۱۸۸۹-۱۹۸۸میخائیل  و  مهاجر  بزرگ  ادیبان  از 

اندیشمندان   (یالقلمالرابطۀ   از منتقدان و  ادبیات   ۀبرجست و 

شمار   به  عربی  یادگار  .  رود یممعاصر  به  فراوانی  آثار  وی  از 

از   که  است  الارقش :به  توانیم   هاآن  ۀجملمانده  .  مذکرات 

رو آبله  الغربال  ،  الغربال،  المراحل،  الدروب ،  خاطرات  فی 

المعاد،  الجدید الصحافه،  زاد  مع  سه  ،  احادیث  در  سبعون 

جبران  ،  جلد خلیل  شخصیت)جبران  تحلیل  و   (زندگینامه 

الدرب علی  آدم،  کرم  ابن  کرد،  یا  اشاره   .مرداد 

از جمله آثاری است که میخائیل  «  رو آبلهخاطرات  »داستان  

روانشناختی به هستی  _نعیمه از خلال آن با نگاهی صوفیانه

میخائیل  .نگریسته است  هاانسانو جهان پیرامون و مناسبات  

 (۱۹4۹)را در سال   (مذکرات الارقش)رو  آبلهکتاب خاطرات 

برای کسب  «  رو  آبلهخاطرات  »قهرمان داستان   .منتشر کرد

خویش تعالی  مسیر  گشودن  و  درونی  ،  فردیت  سفری  عازم 

ت خود ّ  از شخصی  یایفرافکندر واقع   «آبله رو» .شودمی

به صورت  ،  به عنوان راوی داستان «رو آبله» .نویسنده است

کلی نفس  دادن  قرار  مخاطب  با  و  مونولوگ  و  نفس  ،  حدیث 

 .دهدیمقرار    تأملانسان و جهان پیرامون را مورد تحلیل و  

حکایت انسانی است که از دیو و دد ملول است و  «آبله رو»

که در میان مناسبات    یایآرمانانسان   .ن استدر آرزوی انسا

رو دعوتی  خاطرات آبله .شودینمتنگ و تاریک زمینی یافت  

اثیری سکوت ،  است به دنیای درون ،  دنیایی که در آن هاله 

در این اثر درد    .سازدیمتمام فضای روح و روان انسان را پر  

موج   خویش  خویشتن  در   یمشناختن  دردها  تمام  و  زند 

رنگ   اصیل  درد  این  واکاوی    اصولاً .بازندیممقابل  این  در 

خویشتن است که انسان موفق به کشف دنیای درونی خویش  

  .شودیم

اثر   این  در  به    خواهد یممیخائیل  رسیدن  برای  که  بگوید 

رفی با درون داشته باشیم و جانانه و ژ  یامواجهه  فردیت؛ باید

از رهگذر سکوت امر  انسان    تأمل درنگ و  ،  این  در هستی و 

  ۀبرساختخیالین و  «رو آبله»ت ّ  شخصی .شودحاصل می

 

است نعیمه  میخائیل  آرزوی  و  تلاش  .اندیشه  تمام  میخائیل 

اندیشه تا  است  گرفته  بکار  را  و  ،  دردها،  خود  تاملات 

شخصی  یهاتجربه  خلال  از  را  خویش  آبله »ت  ّ  صوفیانه 

کند «رو نفسی   .بیان  حدیث  و  سرگذشت  واقع  در  اثر  این 

روایی بر آن سایه افکنده است که این امر    یاصبغهاست که  

سوق   ناخودآگاهی  و  روانشناسی  و  درون  دنیای  به  را  ما 

 کهنرا از منظر ،  رو آبلهداستان خاطرات ،  رو نیااز  .دهدمی

واکاوی   و  تحلیل  برابرنهاد    م یاکردهالگویی  الگوهای   کهنو 

تبیین  دتولد مجد«، »فردیت»،  «سفر»،  «آنیما»،  «قهرمان»

نمادهای  .  .اندشده به  شده  کهنهمچنین  پرداخته  الگویی 

 .است

 نارشتهیبالگویی و   کهنمندان به مباحث  علاقهاین کتاب به  

 ■ .شودیمای پیشنهاد 

 

 .هزار تومان 2۱5 /صفحه ۱54  /۱4۰2بهار  :چاپ اول
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 «جانبی بی »  معرفی رمان 

 «مولود مدنی؛ »«»نویسنده »اصغر الهی 
 

 های اصغر الهی نگاهی گذرا به زندگی و فعالیت 

سال   در  الهی  سال  مشهد  در  ۱323اصغر  شد.  به  زاده  او  جوانی  های 

مدرک   شد  موفق  این  وجود  با  بود.  پرتلاطم  سیاسی  فعالیت  دلیل 

دریافت کند.   دانشگاه تهران پزشکی را ازروان  ۀرشتدکترای تخصصی  

سال  بین  سردبیر    ۱36۰تا    ۱35۸های  الهی  عنوان  بازتاب    ۀمجلبه 

وی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و  .  فعالیت داشت شناسیروان 

،  سالمرگیهای توان به رماناز آثار الهی می .پزشکی بودمتخصص روان 

،  های پاییزیقصه،  بازیکوتاه    داستانهای  و مجموعه   بی جانمادرم بی 

اشاره کرد. اصغر الهی به خاطر رمان    رؤیا رؤیاو    دیگر سیاوشی نمانده

گلشیری شد. وی در    ۀزیجاموفق به دریافت    ۱3۸6در سال    سالمرگی

 22قلبی در تهران درگذشت.   ۀعارضبر اثر    ۱3۹۱سال  

این    ۀشدخواهیم نگاهی بیندازیم به رمان کمتر دیده در این مجال، می 

 .مادرم بی بی جان توانا به نام    ۀسندینو

 

 داستان  ۀخلاص

خانواده  در  که  است  اسکندر  نام  به  کودکی  داستان  پنج راوی  نفره  ای 

می سنتی زندگی  و  مذهبی  پیرزنی  جان،  بی  بی  اسکندر،  مادر  کند. 

سنتی با پدر اسکندر، آقاجان، ازدواج   کاملاً ۀوی شاست که در جوانی به 

های زراعتی کار  کرده است. این زن و شوهر ابتدا در روستا روی زمین 

آنمی سر  آقاجان  برادر  آنکه  از  پس  و  میکردند  کلاه  با  ها  و  گذارد 

ها ها را از چنگ آنبرادران که سواد نداشتند زمین  ۀهمگرفتن امضا از 

همراه فرزندانشان راهی شهر شده و در  ؛ این زن و شوهر به  آوردیدرم

 ۀدهشوند. وقایع رمان بیشتر معطوف به رویدادهای  مشهد ساکن می

بیست و سی در مشهد است و حول محور ماجرای ملی شدن نفت و  

می  آمدن مصدق  کار  عضو  روی  آقا،  رشید  خانواده،  بزرگ  پسر  گردد. 

درگیر حدودی  تا  خانواده  واسطه  این  به  و  شده  ملی  مسائل    حزب 

ترین  شوند و بعد از بگیر و ببندهای پس از کودتا صمیمیسیاسی می 

شود. رشید آقا به اصرار خانواده با  دوست رشیدآقا، یوسف، زندانی می

ازدواج می  ۀخالدختر   پری خانم،  از مسائل سیاسی دور  خود،  تا  کند 

نمی  لو  را  خود  دوستان  از  کدام  هیچ  که  حالی  در  یوسف  دهد  باشد. 

افسردگی میتیرب پایانی  شود. در فصلاران شده و رشیدآقا دچار  های 

رمان بی بی جان در حالی که در سرتاسر رمان نگران فرزندانش است  

میرد و خانواده و همچنین مخاطب  خورد می ها را میو غم و غصه آن

 کند.داستان را که با این خانواده زندگی کرده داغدار می 

 

 داستان  باب  در

 

اصغر الهی. برگرفته از  ۀدربار(. 1400خرداد  13ایرنا. ) 22

 https://irna.ir/xjDYzmلینک 

مدت  اگرصمیمانه   بنویسم  ایرانی که بخواهم  رمان  خواندن  از  بود  ها 

هایش زندگی کنم و از تمام شدنش ناراحت شوم  بتوانم کنار شخصیت 

اصغر    بی جانمادرم بیبخواهم بگویم رمان    اگرتر  محروم بودم. علمی 

های داستان از دید  تک شخصیت محور است. تک الهی رمانی شخصیت 

صورت   به  می   کاملاًراوی  داده  شرح  مفصل  و  به  مبسوط  و  شوند 

کند که با شوند تا جایی که خواننده احساس می خواننده شناسانده می 

آن شخصیت  با  و  آشناست  آنها  گرفتاری  از  است.  کرده  زندگی  ها  ها 

ها خوشحال و  آن  یها دچار ترس، از شاد آن  یدلواپسدچار ناراحتی، از 

 . شودی م  عزادار  هااز مرگ آن 

مهم جان  بی  او  بی  از  نیز  داستان  نام  که  داستان  شخصیت  ترین 

سرتاسر   در  وی  است  مذهبی  و  سنتی  است شخصیتی  شده  برگرفته 

است.  فرزندانش،  ویژه  طور  به  خانواده،  نگران   داستان 

به نظر یکی از نقاط درخشان داستان شروع جذاب و گیرای آن است  

مادرم بی بی  »شود. یکه با توصیف همین شخصیت بی بی جان آغاز م

دوزخ نشسته است که مبادا یکی از    ۀآستانجان همیشه با دلشوره در  

جگرگوشه  نازکما  مو  از  که  صراط  پل  روی  از  از  هایش  و  است  تر 

شمشیر تیزتر بلغزیم و با لغزیدن و افتادن هر کدام از ما صدایی خسته  

 شکند..... در گلویش می

 اسکندر   -

 هوم  -

 معصیت می کنینهمه دارین    -

 همه بی بی جان؟   -

تون رو  تون پدر و پسر هیچ کدوم به فکر آخرت نیستین، همههمه  -

 ( 3:  66نکبت گناه گرفته« )الهی،  

شناخته   مخاطب  برای  جان  بی  بی  داستان  آغازین  توصیف  همین  با 

شود هر چند جا به جای داستان ما این مادر همیشه نگران فرزندان  می

می ایرا  خانواده بینیم،  از  بلا  رفع  برای  که  مذهبی  مادر  نذر  ن  اش 

  کند. این مادر سنتی که از حزب و سیاست و.... کند و روضه برپا میمی

مینمی  یز یچ وقتی  و  حالی داند  ارشدش  خواهند  پسر  که  کنند  اش 

بی دین.  رشیدآقا حزبی شده بهش می گویند حزبی یعنی لامذهب، 

بور که در پایان داستان مرگش نه  این مادر مهربان و دلسوز و سنگ ص

تنها برای اسکندر، راوی داستان، تلخ است و نه تنها کمر حاج آقا را  

های دایی جان  کند که دایی جان و عمه خانم و خان عمو و زن خم می 

 کند.تر مخاطب را هم عزادار میو از همه مهم

مرد  مذهبی  و  سنتی  عقاید  وجود  با  پدرخانواده،  شخصیت  آقا،    حاج 

حاج آقایم همیشه اولین نفری بود که توی  »عاقل و روشنفکری است.  

گفت ما زیر لب  ترسید و بسم الله هم نمیرفت و از جن نمی حمام می 

خورد.  هایمان بهم میخواندیم و از ترس بفهمی نفهمی دندان دعا می

ترکاندیم، حاج آقایم امنیت  از ترس دل می   حتماًحاج آقایم نبود    اگر

ریختند مان که کنار کوچه میحاج آقایم حتی روی خاکستر ده ما بود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://irna.ir/xjDYzm
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می  نمی راه  و  جن رفت  ویغ  جیغ  که  آقایم  ترسید  حاج  شود.  بلند  ها 

حرف  این  به  و  گوشش  نبود  بدهکار  می  اگرها  را  دستش  جن  رسید 

می می شیشه  توی  و  آقاداداشم  گرفت  کنیم.  تماشایش  ما  تا  کرد 

نیسمی خرافاتی  آقایم  حاج  )الهی،  گفت   ( 6۰:  66ت...« 

رو     برادرش  از  خاطر  همین  به  و  ندارد  سواد  که  آقا  حاج  شخصیت 

خواهد حاج آقا را به  کمکی که از او می  ۀبهانخورد. برادر به  دست می

می  میمحضر  انگشت  اثر  او  از  و  زمینبرد  و  از  گیرد  را  زراعتی  های 

می  در  خورده  چنگش  ضربه  سوادی  کم  از  اینکه  برای  آقا  حاج  آورد. 

آقا  هایش را به مدرسه می تمام بچه فرستد که سواد یاد بگیرند. حاج 

میل مشکلاتشان را پیش  اهل فا  ۀهم چنان شخصیت روشنی است که  

گوید  کنند. حتی وقتی بی بی جان به حاج آقا میآورند و حل می او می 

در   آقا  حاج  و لامذهب  دین  بی  یعنی  حزبی  و  حزبی شده  رشید  که 

می میجواب  چی  »تو  مسائل  گوید:  جریان  در  حتی  یعنی  فهمی؟« 

 تر است. تر و آگاه سیاسی نیز از بی بی جان روشن 

آقادا گفتیم رشیدآقا،  که  چنان  که  است  وی  بزرگ  برادر  راوی،  داش 

روشنفکران   از  بسیاری  نفت    ۀدهمثل  ملی  حزب  به  سی  و  بیست 

نابه  است.  مصدق  طرفدار  و  سوسیالیست  و  و  سامانی پیوسته  ها 

و جامعه دچار آن هستند جوانان روشنفکر  آشفتگی  هایی که خانواده 

گرایش  سمت  به  را  دوران  سوسآن  و  کمونیستی  سوق  های  یالیستی 

 داد. می

به نظر بنده اما شخصیت خیلی جالب و تأثیرگذار داستان خود راوی  

کند و ما  که دوران بلوغ را طی می   یاپسربچه داستان، اسکندر، است.  

و   ساده  زبان  با  می   ۀبچگانرا  باخبر  داستان  وقایع  از  در  خود  سازد. 

طاسطوره  پاگشایی که  آیین  نام  به  دارد  وجود  آیینی  آیین ها  آن  بق 

قهرمانی برسد این مراحل    ۀمرحلکند تا به  قهرمان مراحلی را طی می

  مثل سفر، مسابقات تیر و کمان و چوگان، گذراندن مراحل و خوان و.... 

شود و لایق  که در طی این مراحل قهرمان خودساخته و قوی می  است

می قهرمانی  اسطوره عنوان  آیین  این  راگردد.  معاصر  داستان  به  ه  ای 

ها نوجوان است و  هایی که راوی آنپیدا کرده است و در بیشتر داستان

ما شاهد بلوغ و رشد او هستیم گذراندن مراحلی را شاهدیم که راوی  

و  بزرگ  به شخصیتی  ناپخته  و  نادان  و  از شخصیت کوچک  آن  طی 

می بدل  پخته  و  فکر  نمونهصاحب  نوع  گردد  این  درخشان  های 

از احمد محمود   ما شهر کوچکو یا  هاهمسایه ر توان دها را می داستان 

هاست.  از این نوع داستان   یانمونه نیز    مادرم بی بی جاندید. داستان  

نمی در  سر  زیادی  چیز  برادر  سخنان  از  که  داستان  از  راوی  آورد، 

و دیوارنویسی مردم در خیابان  اما  ها چیزی نمیشعارهای    ۀهمفهمد 

می آن را  می ها  و  میبیند  و  و  شنود  در    ۀهمخواند  موارد  این 

کند و در نوشتن انشایی در توصیف زمستان زن ناخودآگاهش تأثیر می

کوچه    ۀگوشاش در  کشد که با فرزند شیرخواره فقیری را به تصویر می 

برد  گیرد، او را به خانه خود می نشسته است و معلم دست راوی را می

مف  ۀهمو   برایش توضیح میاین  زبان ساده  با  را  دهد. در خلال  اهیم 

 ۀخانداستان ما شاهد بزرگ شدن اسکندر هستیم در جریان رفتن به  

برای   سروان  جان  دایی  با  دیدار  و  اسکندر،  دایی  زن  خانم،  حشمت 

نجات جان رشیدآقا، وقتی بی بی جان اسکندر را با حشمت خانم تنها  

هایی ها بروند نشانه آن  ۀخانبا دایی به    دایی آمد سریع  اگرگذارد که  می

 بینیم. از بلوغ جنسی را نیز در اسکندر می 

مانیم. توی اتاق  رود من و حشمت خانم تنها میبی بی جانم که می»

انگاری سنگینی هیکل  کند. این را دیگر نمیدلم تنگی می دانم چرا؟ 

می  احساس  و  افتاده  تنم  روی  خانم  می حشمت  خفه  دارم  وم.  شکنم 

کند  نشیند و موهایش را پریشان میحشمت خانم دوباره پای آیینه می

اندازد و دامنش بالا  شود. پاهایش را روی هم میگردن سفیدش گم می

دست بزنی به حتم سفت است   اگرهای سفید و سفتش...رود و ساق می

:  66کنم.« )الهی،  نشیند. خودم را جمع و جور می توی چشمهایم می 

۱۷۸) 

ریان بزرگ شدن اسکندر، رشیدآقا که همیشه در ذهن اسکندر  در ج

نماد بزرگی است بعد از فرار از شهر و کشته شدن یوسف در ذهن او 

می  میکوچک  رنگ  و  می شود  اسکندر  و  به بازد  شود  تبدیل  خواهد 

رشیدآقای شجاع قبل از فراری شدن، به یوسف شجاعی که هیچ کدام  

شود، به آقا معلم که دست او را  رباران میدهد و تیاز رفقایش را لو نمی

زندانی شده    ناًیقیگرفته و بزرگش کرده و حالا خبری ازش نیست و  

 است. 

عالم    ۀهم»آقاداداشم فرار کرد، چادر سرش کرد و رفت. این را دیگر  

مان  دانند که آقاداداشم جا زد، نامردی کرد، زد به چاک و رفت ده می

داند که مرد  ها از آسیا بیفتد. خودش بهتر از همه میقایم شد تا آب

 ( ۱۸3:  66نبود« )الهی،  

پاتختی  » فردا  نیست.  آقاداداشم  است.  خنده   حتماًآقاداداشم دیگر  دار 

اش را  پوشد. لباس دامادی که پارچه آقاداداشم لباس مشکی تنگی می

باشد.... انگلیسی  دارد  اصرار  جانم  اسم    آقاداداشم  خاله  تا    ۀ پارچکه 

کردی محال  نشست و جان به جانش می بردی عقش می خارجی را می 

  ۀ ارچپخارجی بخرد یا بپوشد...اما فردای پاتختی آقاداداشم    ۀپارچبود  

 ( ۱۸6:  66پوشد.« )الهی،  انگلیسی می

می» نگاه  پنجره  پشت  پشت  از  از  آقاداداشم  ابر...شانه   ۀپردکنم  های 

میمی کسی  انگار  ذهنم  در  نگاهم  در  می لزرد.  کوچک  و  شود«  ریزد 

 ( ۱۸۷:  66)الهی،  

پیوند می  آغازین  با فصل  پایانی داستان که  اما فصل  بی و  بی  خورد؛ 

 زند: ماری افتاده است اسکندر را صدا میجان که در بستر بی

 اسکندر   -»

 هوم  -

 همه دارین معصیت می کنین  -

 همه بی بی جان؟   -

تون رو تون پدر و پسر هیچ کدوم به فکر آخرت نیستین، همه همه  -

 نکبت گناه گرفته«

گوید من  خواهد که حزبی نشود و به راه کفر نرود و میو از اسکندر می 

 را مثل رشید نجات بدهم.  توانم تودیگر نمی

 من بزرگ شدم   -»

 مثل آقاداداشت.   -

نمی میحرفی  دلم  )الهی،  زنم  دیروزش«  مثل  بگویم  :  66خواهد 

۱۹4)■ 
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 داستان »بازیگر«، »زانا کوردستانی« 

»حمید نیسی« داستان »معلق در هوا«،   

« ن یآذ  یسلطان   محمود»«، انتخابداستان »  

ی«، »فرهاد قبادی« »نانِ سوختۀ برفداستان   

 داستان »ایستگاه اتوبوس«، »محمد شرفی« 

« انیکاو   روزه ی ف»«،  مرگ خوب استداستان »  

« کوثر عابدینی، »« یقورمه سبز  یبو»داستان   

، »صابر جعفری« «رُهام   شد، ر ید   قطارت »داستان   

، »فاطمه درغال« « یک یتار  در   ی مسافر»داستان   

 داستان »به رنگ آبی اقیانوس«؛ »سپیده عابدی« 

«، »منیژه راکی زاده« ؟یخوریم  یتو به چه درد داستان »  

گیر آبادان«، »فرزاد کدخدایی« های برفداستان »کوه  

حسینی نسب«   ، »اکرم«باش  شنونده  وجود همۀ    با »داستان   
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 « آبادان ر یبرفگ یهاکوه » داستان 

 « فرزاد کدخدایی»نویسنده  
 

 ! ؟«رفتی کجا باز» :شودمی روشن موبایل ۀصفح

 روممی  و  دهممی   هل  را  درکافه  پالتو،  جیب  توی  گذارمی م  را  گوشی

 دونفره   میز»  :گویممی   زند،می   لبخندی  گارسون  .داخل 

   .« همیشگی

 صندلی   روی  نشینممی   چپ،  سمت  گوشه  به  کندیم  اشاره  دست  با

  قرمزی  بلند  پاشنه  کفش  آیی،می   بندم.می  را  هایمپلک  چوبی.

  روی  ایانداخته   را  همیشگی  ای مغزپسته   پالتوی  و  ایپوشیده 

 شود، نمی   بدَل  و  ردّ  ما  بِینِ  ینگاه   .روبرویم  نشینیمی   دستت،

 !«دکتر سآلوده  هوا چقد» :گوییمی

 « یکنی م عادت» :شوممی خیزنیم 

 سرک   زنم،می  ورق  را  انسانی  آناتومی  کتاب  دهی،نمی   جوابی

  اشاره  رود،می  هم  در  اتچهره  ،هااسکلت  دیدن  با  و  کشیمی

 مال   رفته  »یادم  :پرسیمی  و  امپیشانی   روی  ۀکهن  زخم  به  کنیمی

 « !بود؟  کِی

 !«دونفریم ما» :گویممی میز، روی گذاردمی را  قهوه گارسون

  زل   گردد،  برمی  و  کندمی   نگاه  را  میز  ،دیآیم  دیگری  گارسون

 بدت   آدما  از  چرا  نگفتی»  :پرسممی  ،امیعسل  چشمهای  به  یزنیم

 !؟«میاد 

  ماه   چند  سربازبودم،  جنگ!  اوایلِ»  :گیریمی  گاز  را  پایینت  لب

 ؟ «که شناسیمی  !دوکوهه انداختنم آخرخدمت،

 .«ایکرده تعریف برایم بارها را داستان این » :گویم می  لب زیر

 بام   پشت  رفتم  .بود  شرجی  هوا  و  شده  قطع  تازه  باران» -

  سنگر   کیلومتری  چند  در  که   هاعراقی   به  رو  پادگان،   ساختمان

  اینک   جنگ،  خدایِ  ای  ،23ایشتر   آهای  :زدم  داد  بودند،  گرفته

 و   کرد  جدا  را  مقدّس  گاوِ  سرِ  که  همان  پهلوان،  «24انکیدوی »

 پسِ   از  انداخت،  «گیلگمش»  اتمعشوقه  ۀپنج  در  پنجه

  چگونه   ببین  و  بیا ،برگشته  کوهستان  از  دوباره  هاهزاره

 . «اندساخته  مفرغی هایبت تو از مردمان

 ****** 

  میاد   بهت  هیبت  این  با»  :گویممی  و  ریزم می  قهوه  هردویمان  برای

 !«باشی  انکیدو

 !؟«کجا پهلوان انکیدویِ کجا ترسو منِ بابا نه» :زنیمی  لبخندی

 .«بودی ترزرنگ همیشه تاریخ درس تو» :گویممی

 

 الهه عشق و جنگ بابلی  23

 همرزم گیلگمش پادشاه سومری  24

  با  یکی  موقع  همون»  :دهیمی  ادامه  شود.می  آب  دلم   توی  قند

 . «بینوم پایین بیو! کاکو کنیمی  چکار بالا عؤ :زد داد شیرازی لهجه

 کردند   سوارمان  بلافاصله  .رساندم  محوّطه  به  را  خودم  سرعت  به

 نورِ   شوش،   به  نرسیده  آبادان،  سَمتِ  افتادیم  راه  و  کمپرسی  پشت

  ترمز»  :گفتم  راننده  به  بود،  کرده  دوچندان  را  دژ  شکوه  صبحگاهی

 . «یرمبگ عکس میخوام بزن

  بعد   کمی  .شدیم  رد  شوش  از  سرعت  به   و  گاز  روی  گذاشت  را  پایش

  : زد   داد  سرگروهبان  پیچید،  هوا  در  خمپاره  چند  ۀزوز  صدایِ

  .« بشینید»

  پر  غار،  دروازه  هایعینهوکوچه   کمپرسی   کف  هست  یادم  .نشستیم

   .چوله چاله از بود

 ****** 

  .« درصد 5۰ موجی بیمار» :خوانمی م کنم،می باز را پرونده

 !؟«شده زخمی قاًیدق کجات » :پرسمیم شوی،می  ساکت 

 دور  و  افتاده  گود  اتگونه  زیر  کشی،می  سر  را   چای  لیوان 

 را   دستی  استخوانِ  کوتاهی  مداد  با  زند،می  سیاهی  به  چشمهایت

  آید، درمی   تیز  استخوان  سرهایِ  از  یکی  کافه،  منوی  روی  کشممی

  جور   همین  بزار»  :گوییمی  و  گیریمی  را  دستم  دارم،می  بر  را  پاکن

 !«بمونه

   ؟ «چایی یا قهوه» :پرسدمی و گرددبرمی  گارسون

 ! «ساده قلیون» :گویممی  دهی،نمی  پاسخی

 !«بنویس» :گوییمی

 . «کنممی  ضبط»  :میز آنطرفِ دهممی سُر را موبایل

  هوا   روز   آن»  :دهیمی  ادامه  و  خودت  سَمتِ  کِشیمی  را   قهوه  لیوان

 اندیمشک   شمال  هایِکوه   سَمتِ  از  برقی  و  رعد  وهرازگاهی   بود  ابری

  رو بود، سرسبز دوکوهه اطراف بام، پشت  بالایِ رفتم .کشیدمی  زبانه

  ورزای   شاهرگِ  که  همان  ،انکیدو  منم»  :زدم  فریاد  هاعراقی  به

  تنِ  که  همان آورد، «25اوور » شهرِ  به نیزه بر  را سرش  و زد  را  مقدّس

 تبارِ   از  مردی  انکیدو،  منم  .« چغازنبیل»  کنارِ  انداخت  را  ورزا

 . «بیاندازم گیلگمش ۀپنج در پنجه تا امبازگشته  کوهستان

 ؟ «شد چی علی» :پرسممی تعجب با

 . « !دانمینم» :گوییمی و کشیمی سر را  قهوه

 جنگ   مارش  صدای  :شودیم  سرازیر  چشمت  گوشه  از   اشک  یاقطره

 ای»  :وگفتم  گرفتم  آسمان  سَمتِ  به  را  چوبی  تکّه  .پیچید  پادگان  در

  کنم،   باور  را  دروغ  همه  این  چطور  بگو  تو  دانا،  ایشتر    ای   جنگ،  خدایِ

 . «خورد  نخواهم  را  خدایان  یهاوعده   گول  اینبار  من  ..نه

 

 پایتخت سومر و محل تولد آدم به روایت تورات  25
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  چند   و  لبم  گوشه  گذارممی   را  قلیان  نوک  آورد،می   را  قلیان  گارسون

 بیرون  حلقه  حلقه  صورتت  سمت  به   را  دودش  و  زنممی  عمیق  پُکِ

 « !نیست  که شیمیایی»  :گویممی   گردانی،می   بر  را  سرت  دهم،می

  زند، می   بیرون  امبینی  از  دود  حالیکه  در  و  زنممی  ترعمیق   را  دوم  پک

  شد،   معلوم  ماهورها  تپه  میانِ  از  چغازنبیل  نوکِ  همینکه»  :گوییمی

  درنده.   شیری  چنان  ایستاده  دیدم،  زیگورات   بالای  را 26شوشیانک 

  سخنرانی  رفتندمی  «27پال   آشوربانی»  جنگِ  به  که  سربازانی  یبرا 

 . کردمی

 ! ؟«گفتمی   چی»  :پرسممی  تعجب  با

 !«گفتندمی  ما  به   که  هاییحرف   همون»   -

  ادامه   شوم،می  بلند  صندلی  روی  از  پیچد،می  گوشم  در  مارشی  صدای

  را  هادشداشه   عرب  مرد  چند  شدیم،  رد   که   شادگان  از»  :یدهیم

  دو   بردند،می  کارون  سمت  به  را  گاومیشی   ۀگل  سرعت،  به  و  برکشیده

  تند  تند  سرشان  پشت  ماهی  از  پر  سبدهای  با  هم  پوش  سیاه  زنِ

  و   درآورده  را  شسفید  و  سیاه  چوغایِ  لرُی  تر،آنطرف   کمی  .رفتندمی

  آبادان   به  چه  هر......بُردمی   شوش  سَمتِ  به  کُنان  هی  را  گوسفندانش

  و   شدندمی  بیشتر  جاده  سویِ  دو  سربی  هاینخل  شدیم،می  نزدیک

 به   گریه  حالتِ  دشت  .رفتمی  بالا  نفت  چاهای  از  گُله  گلُه   غلیظ،  دود

  ابرهاست   از  بالاتر  منظورم  بالا،  آن  زد  حدس  شدمی  بود،  گرفته  خود

  و   انکیدو  پایین،  این  و  کوبندمی  جنگ   طبل  بر  ایشتر،  و  «مردوک»

 . اندشده   سرشاخ  خومبابا  با  تازه  خدایانِ  بنام  لگمشیگ

  سگ  چند .آبادان کیلومتری ده  رسیدیم ازظهر بعد  بود بدبختیی  هر به

  پخش   .سوختندی م  پالایشگاه  هایدکل   و  زدندمی   پرسه  هاجنازه   دُروبرِ

  مردوک   نماینده  رجزخوانیِ  شدمی  راحتی  به  ماهورها،  تپه  پشت  شدیم

  سردار   منم»:شنید  هاتانک  زنجیر  جیرِ  جیر  صدای  با  همراه  را
  گیرممی   را  دستمال  زند،می   بیرون  هایتچشم   ازگوشه  اشک   «.قادسیه

  مشاهده   دروغگویی  از  اینشانه   هیچ»  :نویسممی   برگه  روی  و  جلویت

 . «نشد

 ؟«چایی  بازم»  :پرسممی  

 . دهیمی  تکان رضایت نشانه به را  سرت و کرده پاک را اتپیشانی  عرقِ

  پنجره،   سَمتِ  روممی  و  ریزممی  قهوه  استکانِ  در  والیوم  قرصِ  چند

 تلفن   زنگ  .اند شده  پنهان  دود  از  غباری   زیر  تهران  بلند  هایساختمان 

 .«بیمارستان  آوردیمش  خورده  قرص  زبا»  :دیآیم  در  صدا  به

 ! «بیمارستان  برم  باید»  :میز  طرف  گردمبرمی 

 !«قرص  باز»  :زنیمی   داریمعنی  لبخند

  کرده   باد  گردنت  هایرگ   حالیکه  در  اورژانس،  ورودی  جلوی  درست

 ؟«خودته  از  عیب  گینمی  مادرت  به  چرا»  :زنیمی   داد  است،

  : نوشته  تخت  یبالا  رسانم.می  تخت  به  را  خودم  اورژانس،  سَمتِ  روممی

 . «والیوم  قرص  با  خودکشی»

 

 الهه عیلامی 26

 شاه خونریز آشور  27

  روی   ای  مغزپسته  پالتوی  با  و  درآورده  را  بلندت  پاشنه  قرمز  کفش

  گذارم می  را  لبم  است،  سفید  گچ  مثل  صورتت  رنگ  !ایشده   ولو  تخت

  های انگشت  لای  دهممی   سُر  را  دستم  است،  سرد  ات،پیشانی  روی

 به   همیشگی  رمق  کم  لبخندِ  کنی،می   باز  آهسته  را  هایتپلک   لاغرت،

 ! «هستی  هنوز  که  خوشحالم»  :گویممی  گردد،برمی   صورتت

  ات، گونه  روی  دودمی   و  شده  سرازیر  چشمت  گوشه  از  اشک  ایقطره 

  : گویدمی   و  کشدمی  را  کتُم  گوشه  لرزانش،  دست  با  و  رسدمی   سر  مادر

 !«کارت  پی  برو»

  ام یخستگ  خانه.  گردمبرمی   و  اندازممی   مادر  ۀگون  روی  اشکِ  به  نگاهی

  دراز   تخت  روی  بیاورم،  در  را  هایملباس   آنکهبی   است،  شده  برابر  چند

 :کنممی  مرور  ذهنم   در  را  جنگ  خاطرات  کوتاه،  چُرتی  از  بعد  کشم،می

  زوزه   خمپاره  چند  اینکه  تا  جنگیدیم،  ایهفته  یک  گریخته  جسته»

  چنان   پایمان  زیرِ   بودیم،  گرفته  پناه پشتش  که  ایتپه  پای  خورند  کنان

  . است   نشسته  سمقدّ   ورزای  شاخ  رویِ  هاخوزی   دشت  گویی  لرزید،

  دراز   خاک  روی  هم  بقیه  تویش،  انداختم  را  خودم  و  کندم  ایچاله 

  لاغری،   زورِ  از  .رساند  ما  به  را  خودش  سراسیمه  مردی  بعد  روز  .کشیدند

  : گفت  زدمی  نفس  نفس  حالیکه  در  رسید،می   نظر  به  شکننده  هیکلش

  .«بسازُم  سنگر  براتون  خواممی»

  سنگر   شهادتیم  عاشق  ما»  :گفت  و  حرفش  وسط  پرید  علی

  !.«خاییمنمی

  رسید، می   نظر  بزرگتربه  چندسالی  که  ژاندارمری  کادرِ  یهابچه   از  یکی

  خاکریز   مه»   :گفت  بلندی  صدای  با   و  کشید  اشبرآمده   شکم  بر  دستی

 .«گدمی   چِ  بچِه  اینیس  هم  حالیم  مِخام

 .«بکنَید  اینجارا»  :گفتم  و  زمین  وسط  پریدم  فوراً

  توی   زد  را  نوکش  مکانیکی،  بیل  کشید.  تنُُکش  ریش  به  دستی  مرد

  از   بخشی  شد، معلوم  بعدها  که  استخوانی  تکّه  بالاآورد.  را  ایوکپُّه خاک

  یک  و سُرخورد لودِر لبه از بوده، آشوری  شاید  یا عیلامی سربازی دست

  دو  .افتاد  و  بیرون  زد  شلوارش  پاچه  از  خون  .علی  پای  لای  افتاد  راست

  با   پرستاری  زنِ  آخر،  روز  .شد   بستری  اهواز  بیمارستان  توی  ایهفته

 . «شدی  جانبازجانباز  عمر  آخر  تا»  :گفت  درگوشم  خنده

  استخوان   نقاشی  تیز  انتهای  به  نگاهی   دهم،می   قورت  را  دهانم  آب

  برای   کردستان،  میرانِ  شه  شاخِ  در  شدنم  زخمی  منظره  اندازم،می

  مقدمه   بدون  و  بندممی  را  هایمپلک  چشمم،  جلوی  آیدمی   ایلحظه 

 !؟«شد  چی  علی  نگفتی»  :پرسممی

  :گویممی   کنان  مِنمِن  آیینه،  جلوی   رومیم  .دهینمی   پاسخی  

 ! «مفقودالاثره  آبادان  گیرِبرف   هایتوکوه   شنیدم»

 برفگیرآبادان«!   یهاکوه»  :گوییمی

  به   شوی،می  محو  آیینه   در   و  کنیمی  زمزمه  را  ایشتر  نام  بار  چند  آنگاه

  کنار   اندشده   رها  قرمزت  بلند  پاشنه   هایکفش  گردممی  بر  اتاقم

 ■ت!تخ
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 «یقورمه سبز  ی بو» داستان 

 « عابدینیکوثر »نویسنده  
 

نمی  باورت  نمیهنوز  باورت  نه؟  همه  شود،  کردی؟  را  کار  آن  شود 

آدم عذرخواهی کن. آخر که چی؟ تا ابد   ۀبچمنتظرند. بیا برو مثل  

نمی  میکه  داری.  نگهشان  در  پشت  دست توانی  چرا توانی؟  هایت 

 لرزد؟ نگاه کن به آینه. رنگت با دیوار پشتش چه فرقی دارد؟می

مگر    مقصری«؟»  ندیبگوترسی  می مقصری.  که  است  معلوم  خب 

نمی   ترکوچک  تربزرگ آن حالیت  به  تحت شود؟  که  مربوط  چه  ها 

  هاآنتوست.    ۀفیوظترین  فشار بودی. تو باید جواب بدهی. این کم

گویند که هر مادرت هستند. مگر دروغ می گویند؟ راست می  پدر،

گند می  ماچ کن. خلاص کن دفعه  را  پایشان  و  برو دست  بیا  زنی. 

 در بابا دروغ گفت؟ خودت    رمگخودت را از این تالاپ تلوپ قلبت.  

 ی. گند زد یشهردار

گرفتی و کارش رو راه  شد اون پولا رو از اون یارو می»حالا چی می 

یارو انداختمی اون  کردی؟  شاقی  کار  خیلی  مثلاً  نگرفتی،  حالا  ی؟ 

گذاشته  رو  برجش  واحدهای  داد. حالا  دیگه  یکی  به  رو  پول  رفت 

می اونجا  باید  تو  اتفاقاً  فروش.  میبرای  که  جایی  تا  تونستی بودی 

درمی نمیجلوشون  که  هم  جایی  چیزی اومدی.  یه  لااقل  تونستی، 

اونجا دراو از  افتخار گیرت میومد! مثلاً  مدی، چی بت رسید؟ مدال 

می شنیدم  جات،  رفته  همکارم  بچه  انداختن؟  رئیس گردنت  خوان 

 بودی.« بخشش کنن. حالا تو باید رئیس بخش می

می  بخار  زانویت  آب  تخت. انگاری  روی  بنشین  بنشین.  شود. 

مرضیه  دست  دوباره  که  شدی  ناراحت  است؟  خیس  چرا  هایت 

 رد؟ ماجرای آن شرکت لعنتی را علم ک

آبروی من رو توی   بیرون، به درک. چرا  »حالا از شهرداری اومدی 

رو   هوات  که  بودم  دیده  رو  دوستم  دمَِ  کلی  بردی؟  شرکت  اون 

از   دارن  اینا  چه  تو  به  باشه.  می  ۀهمداشته  زمین  خرن. کشاورزا 

می کشاورزا  به  هرکی  رفتی  یعنی  نفروشین.  ارزون  نفروشین.  گی 

ری؟ اونا رو حساب من، تو رو تو اون  گیعسل بذاره دهنت، گاز می 

 گیری؟«جلسه به اون مهمی راه دادن، طرف کشاورزا رو می

آن گرفت.  را  بیشتری دست کشاورزها  پول  که  دلت خنک شد.  ها 

پدرشان می قیمت خون  به  را  واحدهای صنعتیشان  فروشند. دارند 

برابر  چند  طرف  آن  از  گذاشتند،  کشاورزها  پول  رو  هم  هرچه 

می  ۀپاچتو    کنندمی چرا  پلکت  عصبی  خریدارها!  تیک  آن  پرد؟ 

برگشت؟ دوباره  صدایت   لعنتی  خلاص.  و  کردم  غلط  بگو  برو 

دوستانت از تو بهتر    ۀهملرزد؟ مگر مامان دروغ گفت که وضع  می

 است؟ 

بچه  ساره،  عین  »ببین  داره  کرد،  معصومه شوور  ببین  راهه.  تو  اش 

ببین منا رفت خارجکنهی مآدم زندگی   ببین محدثه معلم شده. .   .

می کار  شرکتی  چه  تو  فاطمه  سروسامونی  ببین  یه  به  همه  کنه. 

ازدواج می با محمود  باید  تو.  الاّ  ایرادی داشت، رسیدند  کردی. چه 

ایه؟ آخه کنه، دیگه چه صیغه پسر به این خوبی؟ من رو درک نمی

تو چقدر زودرنجی. مگه چی بهت گفت که عصبانی شدی و از اتاق  

میزد بیرون.  بگیر. خب ی  اجازه  من  از  اولش  بری،  باید  هرجا  گه 

زیاد می  اولش حرف  تو دستت. بگه. مردا  میان  موم  عین  بعد  زنن. 

 پسر به این خوبی رو از دست دادی.«

چرخد؟ چرا تو اینطوری هستی دختر. هرجا  اتاق دارد دور سرت می

ادر و  گویند. مدهی. خب راست مییک دسته گل به آب می یرویم

می  راست  خواهرت  و  تو پدر  هستی.  دردسر  دنبال  همیشه  گویند، 

خواهی جلو همه بایستی. الم کنی چه کسی هستی که میفکر می

می  راه  خودم شنگه  دست  چی  یعنی  نبود؟  خودت  دست  اندازی؟ 

خوانی که بگویی دست من های روانشناسی مینبود؟ این همه کتاب 

می  چی  حالا  بدنبود؟  سفته  که  می شد  که  تو  از هی؟  بابا  دانستی 

حرف  این  سفته،  صدتومن  بدهد.  سفته  که  بود  هم  را  خدایش  ها 

نداشت. جلویشان ایستادی میگویی، من سفته بده نیستم. کار شما  

دهند. یعنی به عقل کلاهبرداری است. این همه آدم دارند سفته می

نمی آن به  ها  در ساختمان  فرداروزی مشکلی  است  که ممکن  رسد 

ها به گردنشان بیفتد؟ حالا کو تا مشکل  جود بیاید و تمام خسارتو

ساخته   اشتباه  دیواری  که  کن  جمع  را  حواست  خب  بیاید.  پیش 

نشود. نقشه جلوی چشمت است دیگر. بگو عرضه نداری که چهارتا 

 کارگر را درست مدیریت کنی. 

نمی  بکن.  خب  برو یک شرکت دیگر کار  نده.  بدهی،  خواهی سفته 

را میجلو هم تو چه؟ لابد ه  به  آخر  بدهند.  نباید سفته  که  گیری 

تو می و حقوق سرت می فقط  از حق  تو  تو چه کاره فهمی؟  شود؟ 

کسی اجازه داد   اگرحسنی که نگذاری سر کسی کلاه برود؟ دیگر  

 در شرکتشان کار کنی. 

چیز را برایشان  جا. نرو. درست همه خواستی بروی آنخب حالا نمی 

ج  بده.  که توضیح  بود  بنفشی  جیغ  چه  آن  دارد؟  کشیدن  یغ 

می را  صدایت  همسایه کشیدی؟  سرت.  در  می دهی  چه  گویند ها 

 دختر. مگر چه گفت پدرت؟ 

کردم فقط کلت بوی قورمه سبزی میده. نخیر. تو کلاً  »من فکر می

 ای.« عرضهبی 

این جیغ کشیدن داشت؟ عرضه نداری دیگر. همیشه تقصیراتت را  

گردن   میبه  میدیگران  میاندازی.  بود.  شما  تقصیر  گویی گویی 

از  کارها و حرف  های شما در این چند سال جمع شد و یک دفعه 

بلند شو   نداریم.  از دستم در رفت،  دستم در رفت و جیغ کشیدم! 

برو عین آدم عذارخواهی بکن. اول از همه از ننه بابایت، بعد هم از  

 ■ نشان!« رئیس شرکت. صدتومن سفته هم نوش جا
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 « یکی تار  در یمسافر» داستان 

 « درغال فاطمه»نویسنده  
 

که از باران    یاگرفتهرنگ بود و هوا با بوی خاک نم    یاسرمه آسمان  

هم   در  بود،  مانده  جا  کوبش    دیچیپیمدیروز  به  را  آرامم  نا  قلب  و 

 .کردی مدعوت    یاانه ی وحش

.  ، که کسی بین ما نباشدکردمیمدور و برت را خالی    یهاآدمهمیشه  

 .زدمی مهمیشه حوالی چشمانت پرسه  .  هیچ کسی تو را از من نگیرد

 . اما بالأخره یک نفر پیدا شد، که برای همیشه تو را از من بگیرد

یک نفر، با چشمانی  .  بود  ترزرنگ   کردمیمکه فکر    ییهاآن  ۀهماو از  

و نگاهش دور  .  کندی مبی شرمانه نگاهم    درشت و سیاه که هنوز هم،

که  .  چرخدیمچشمانم   نیست،  خیالش  استعین  کرده  پناه  بی  .  مرا 

باقی    یهامژه  فکرم  در  همیشه  برای  خیزش  نیم  حالت  و  درشتش 

فروغ امشب هم  :  ساعت نه شب بود که فرهاد زنگ زد و گفت  .ماندیم

 . دو سرویس بار دارم و نمی تونم بیام خونه

خوبه که خبر دادی، وگرنه باید تا صبح  ":از ان سوی صدا با اَخم گفتم

حالا ترش رویی    -".میشدیماومدن جناب عالی    خروس خوان منتظر

نکن فروغ جان، بالاخره زندگی خرج داره و نمیشه با این پول ناچیز،  

و با نداری ساخت و  .  مسافر کشی، یه زندگی چهار نفره رو اداره کرد

 ".اسم این مرگ تدریجی رو زندگی نهاد

او    دانستمیم زبان  کردمشوم ینمحریف  خداحافظی  باهاش  پس  و    ، 

 .گوشی را روی میز گذاشتم

 . بود  شانگرسنه بودند و    آمدهمارینا و میلاد هم از کلاس نقاشی  

 مامان چیزی واسه خوردن پیدا میشه؟  "

و    - دست  نشه،  پیدا  خوری    صورتتانچرا  غذا  میز  سر  و  بشویید  رو 

 ".اماده باشید؛ الان غذا رو میارم

خوشم   خوردن  حاضری  اما  آمدینماز  و   هابچه،  فود  فست  عاشق 

 . غذاهای تند و بندری بودند

را اضافه کردم و ادویه و ربُ   هامرغکه سرخ شدند، تخم    هاس ی سوس

 .زدم

 . خوردندی مبود و غذا را با ولع و اشتهای زیاد    شانگرسنه  هابچه

شد و به سکسکه    شیهاهیرو هوا وارد    دیکشینمنفس    اصلاًمیلاد که  

 .کردن افتاد

 ".یخوریمکه اینجوری غذا   اتزدهآب بخور بچه، مگه قحطی    -"

 . اشتها نداشتم و دلشوره بر دلم خانه کرده بود  اصلاًاما خودم  

فرها  ییهاوقت مثل   با    رفتیمد  که  این    هابچه و  و  بودیم  تنها 

 . گرفتندی محسابی حال مرا    هاوروجک 

که یک شبه راه صد    ییهاراه میانبر بود،    یهاراه فرهاد همیشه دنبال  

 . ساله را طی کند

 .بامداد بود که صدای چرخاندن کلید در قفل بیدارم کرد  3ساعت  

لباس خاک   با  که چربی گازوئیل روی آن بود و بوی    یاگرفتهفرهاد 

 . وارد خانه شد  دادیممواد پتروشیمی  

که انگار از ته چاه به    یاگرفتهاز آمدنش خوشحال نشدم و با صدای  

 . ، فقط جواب سلامش را دادمرسدی مگوش  

 . سوئیچ را کنار آینه گذاشت و رفت حمام

 . زیر گاز را کم کردم تا شام بخورد و رفتم خوابیدم

راهی مدرسه    هابچه  ۀمدرسکه سرویس  صبح   را  و میلاد  مارینا  آمد، 

 . کردم و آمدم

 . کارهای آشپزخانه را انجام دادم و منتظر شدم تا فرهاد بیدار شود

 . کردمیمشغل پاره وقتش را حل    ۀیقضباید این  

 . نمی تونستم خونسرد باشم و دستی دستی خودش را نابود کند

روشن   که  همین  بود،  شده  پرُ  گازوئیل  بوی  از  که  ،  شدی مماشین 

 . انداختی مو سردرد شدیدی بر جانم رعشه    کردی مرا فعال    گرنمیم

 . خواندی مو زیر لب اواز    کردیمرا با سشوار خشک    اشده ی ژولموهای  

 . از دلم در بیاورد؛ اما این دل دیگر سنگ شده بود  خواستیم

دقیقه بنشینی، می خوام مثل دو تا آدم عاقل و  فرهاد میشه چند    -"

 . بالغ با هم حرف بزنیم

 . من دیگه نمی تونم این وضع رو تحمل کنم

 کدوم وضع؟ مگه این وضع چشه؟  -

که   فردا  آلونک    هابچهنمیگی  این  توی  شدن،  متری،    ۸۰بزرگ 

 چجوری می تونن زندگی کنند؟

 ! مشکل من خونه نیست  -

 نیم، دردت چیه؟پس چیه؟ بگو ما هم بدو  -

 ....خب که اینطور، مشکلم قاچاقچی بودن توئه    -

و معلوم نیست خودت برگردی   یزنیمکه وقت و بی وقت به دل جاده 

 "...  اتجنازه یا زبونم لال  

 . رمیمی نمنترس خانوم، گربه هفت تا جون داره، من ایجوریا    -

 . درست جوابم رو بده  لطفاًفرهاد؛    زنمی ممن دارم جدی حرف    -

 ."جوابت معلومه، نمی خواد صغری کبری بچینی    -

می دونم همیشه چشات دنبال زندگی مردمه و به روی خودت نمیاری  

... 

طلا پوش شده و تو هم با حسرت    آرنجوقتی خواهرت میاد اینجا و تا  

 .نمیبینمو این چیزا رو    ، فکر کردی من کورمیکنی منگاش  

چشام دنبال طلای هیچکس نیست،    اصلاًعزیزم؛ من    یکنیماشتباه    -

 . چه برسه به خواهرم

 نه، حالا که مطرح کردی بزار همش رو بگم،   -

قربون   چقدر  هست  عروسی  وقتی  مگه،  ندیدی  رو  بابات    ۀ صدقاون 

 . باجناق میره و چپ و راست مثل پروانه دورش می چرخه

 چون پول ندارین پس چرا دور تو و بچه هات نمی چرخه؟  

تره هم   حرفاتون  برا  نمیاین،  به چشم  و  دارین  معمولی  زندگی  چون 

 .خورد نمی کنن
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نمی دونی بفهم فروغ؛ سرت رو از زیر برف بیار بیرون و؛ واقعیت رو    اگه

 . بپذیر

حسابت   آدم  باشی  داشته  پول  پول،  یعنی  زندگی  روزا  ،  کنندی ماین 

 ".اه میدننداشته باشی جواب سلامِت رو هم با اکر

گشاد   و  تنگ  چشمانش  مردمک  و  بود  شده  عصبی  .  شدی مفرهاد 

 . دور چشمش یک جا جمع شده بود  یهان یچ

 . فهمیدم نمی تونم از کارش منصرفش کنم

بودم دیگر به   آمدهاز بس کوتاه . و باز هم طبق معمول باید کوتاه بیایم

بودم افتاده  بود  .خاک  افتاده  پول  به    اگرحتی  .  فرهاد در حرص  شده 

 . هم برنامه ریزی کرده بود  اشی سالگ  ۷۰برای    .قیمت جانش

فرانسوی   کلاه  و  دارد  ساحل  به  رو  ویلای  که  ثروتمندی  پیرمرد 

 . آشپز و خدمتکار دارد  اشخانه و    پوشدیم

پرُ شده بود و جوی ابی از وسط حیاط تا خیابان بعدی در    آبمخزن  

 . امتداد رفتن بود

از بس داد زده بودم؛ دیگر نفسی برایم نمانده بود و حالت خفگی بهم  

 .دادی مدست  

بیرون زدم  خانه  از  و  برداشتم  را  خیابان  .  کیفم  در  سرگردان 

 ... بی مقصد و ناکجا  .  دم یچرخیم

 .پژو نوک مدادی جلوی پایم بوق زد

 حواست کجاست خانوم؟ داری خودت رو به کشتن میدی  -

 .و به راهم ادامه دادمهیچ جوابی ندادم  

 . بوق پیامک بلند شد، فرهاد بود

 . اندبرگشتهاز مدرسه    هابچه برگرد خونه،    -

 . هیچ خبری از او بگیرم  خواستم ی نم.  گوشی رو خاموش کردم

. نباید همیشه من کوتاه بیایم. من مقصر نبودم که معذرت خواهی کنم

 . فرهاد هم خطاکار بود و هم طلبکار

و از دیشب تا حالا    امگرسنهکه    آورداز کنار رستوران رد شدم و یادم  

 .کم مانده بود ضعف کنم و کنار خیابان بیوفتم  .امنخورده چیزی  

 .زدیمو پلک چشمانم تیک عصبی    دیلرزی مانگشتانم  

 . شدیم  ترخشکگلویم  .  دادمیمدهانم را به زحمت قورت    آب

به فرهاد زنگ بزنم   دادینماما غرورم اجازه . زیاد از خانه دور شده بودم

شخصی بود و به من و    یهاحساب .  کردمی مبا خودم تسویه حساب  .

 .دادمی مو نباید کسی را دخالت    گشتی مبر    امیزندگ

پوست صورتم از  .  کردی مو چشمانم را اذیت    شدیم  زتریتافتاب    ۀشعل

 . سوختی متابش مستقیم خورشید  

لنگان خودم را به خانه رساندم  تنها بودند و فرهاد رفته    هابچه.  لنگ 

 . خودش را در سبد لباس شویی گذاشته بود  یهاچرک رخت    .بود

.  بود  آورچندش    واقعاًفضای خانه  .  آشپزخانه بهم ریخته و نا مرتب بود

آمیزی   و  مارینا یک کتاب کامل رنگ  بود  تکه کرده  تکه  با قیچی  را 

 . کف سالن تا پذیرایی رو پوشانده بود

نیامد خانه  فرهاد  و  گذشت  هم  زنگ  .  فردایش  که  بار  در    زدمی مهر 

 . دسترس نبود و یا خاموش بود

بیست و چهار    نیآخر.  را چک کردمگرامش  اینستا    ۀصفح بازدیدش 

 . ساعت پیش بود

ساعت برایم یک    به جانم رخنه کرد و چهل و هشت  یالحظه   ۀدلشور

 . سالی گذشت

هوا رو به تاریکی و گرگ و میش شدن  .  از فرهاد هیچ خبری نرسید

 . غمناک و گرفته بود  اشچهره .  آمدکه پدر فرهاد    رفتیم

 . "فروغ با من بیا دخترم  -"

 . به دلم افتاده بود که اتفاقی افتاده است.  با ترس و اضطراب رفتم

 .دیکشینممن رسیدم دیر شده بود و فرهاد نفس  تا  

فقط نور ماه بود که مثل شمع زرد رنگی در دل تاریکی مستقیم روی  

ماشین   تر    ۀشعل  .دیتابی مکاپوت  سوزان  دلم  در  را  آتش  که  زردی 

پاهای شتر تا زانویش در شیشه فرو رفته بود و سپر را تا کف   .کردیم

 . بود  آوردهاسفالت  

 .زدی ماما چشمان سیاهش هنوز باز بود و پلک  .  دهان شتر خونی بود

سیاهی را در دل شب ریخته بود و شتر زخمی هنوز   ۀهمچشمانش  

رد    .کردی منشخوار   خیابان  از  که  عابرانی  ماشین  شدندی مهمه  دور   ،

فرهاد بین صندلی و فرمان ماشین پرس شده بود و خون    .شدندجمع  

 . زدیماز میان صورتش بیرون  

 . نرسیده بود  یاجاده هنوز اورژانس  .  چراغ دستی را روشن کردند

افسوس به   با  پیاده شد و  از کامیون  ناشناس  نگاه    ۀچهرفردی  فرهاد 

 . کردیم

 بچیاره خیلی جوونه   -

شکسته    ۀشیشاز    اشیی طلاموهای  .  جسمش میان آهن قفل شده بود

 . بیرون زده بود و زیر گردن شتر رفته بود

 . چشمانش بسته بود و پیراهنش تکه پاره شده بود

در    گوشت بازویش به طرز دلخراشی له شده بود و نوک برف پاک کن

 . گردنش فرو رفته بود

مَشک گازوئیل سوراخ شده بود راه آسفالت را در پیش گرفته و به جلو  

 .رفتیم

 . زدمیمبه خانه که امدم مثل مرغ سر کنده بال بال  

چرا  . چرا ان روز دعوایش کردم، چرا با حالت قهر از خانه بیرون رفتم -

 . فرهاد را رنجاندم

 . آمددرست بود از هر چیزی ترسیدم بر سرَم  

امسال سال تحویل رو کنار بابا می بگذرونیم، دلم  :  و گفت  آمدمارینا  

 . براش تنگ شده

 باشه دخترم   -

و زیستن را   رفتیمراه  میهالحظهاو رفته بود و یادش همواره در تمام 

بر سر  سیاهی شب تمام دلتنگی هایش را . برایم دور از انتظار کرده بود

 .کردی ممن آوار  

رفت خداحافظی  بدون  رفت.  فرهاد  قهر  برای  .  با  نشد  فرصت  حتی 

فرهاد با میل خودش از کنارم رفته .  آخرین بار به چشمانش نگاه کنم

 . بود

ایستاد از حرکت  ماهی  را که کنار سبزه گذاشتم،  ماهی  ماهی .  تنگ 

 .کردیمگریه  

را دیدم که در تنگ   شیهااشک اما من    شودینمدیده    هایماهگریه  

 ■ . چکیده شد
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 « هوا در معلق» داستان 

 « حمید نیسی»نویسنده  
 

بود   شده  پیچیده  گردنش  دور  که  طنابی  آپارتمانش  با  وسط 

هایش باد کرده بودند و  ها و مچهای دسترگ.  آویزان یافتیمش

آن چشمان خرمایی همرنگ موهایش که همیشه تفکری عمیق  

آن میدر  موج  بودندها  شده  بسته  و  لب.  زد،  خشک  هایش 

شانهترک و  بود  هفتاد خورده  سن  آن  در  استوارش  و  قوی  های 

بودند معلق  هوا  در  پی.  سالگی  و   ۀچهارخانراهن  همان  چین 

دیدیم تنش بود یا شاید  چروک و شلوار کتانی که هربار او را می

آن  از  دست  تن چند  را  دست  یک  بار  هر  و  بود  گرفته  را  ها 

دانستیم، فقط فهمیده بودیم  چیز زیادی در موردش نمی.  کردمی

شدیم هیچ  دیدم و هم کلام میهر گاه او را می.  که نویسنده بود

راجع گذشتهوقت  نمیبه  صحبت  ندیدم  .  کرداش  گاه  هیچ 

ای برای ای یا بستهخویشاوندی یا کسی به او سر بزند و هیچ نامه

نمی پست  و  او  می  ۀهمشد  بوداهالی  تنها  او  که  زیر  .  دانستند 

ای چوبی افتاده بود و در کنارش کاغذهایی که دور  پایش صندلی

کردم و موقعی که  ها را جمع  آن ۀهم. تا دور صندلی پخش بودند

قبل از اینکه نیروهای  .  کسی حواسش نبود زیر لباسم قایم کردم

جایی   در  را  کاغذها  و  آپارتمانم  رفتم  برسند  آنجا  به  انتظامی 

او آپارتمان  به  برگشتم  و  را .  مخفی کردم  اینکه جسدش  از  بعد 

بردند و مجتمع برگشت به زندگی عادی، در آپارتمانم را از داخل  

ها را کشیدم و زیر نور چراغ مطالعه های پنجرهپردهقفل کردم و  

نشستم تحریر  میز  مادرم  .  پشت  و  پدر  داشتم  که  شانسی  تنها 

دیوانه کاغذها  برای  وگرنه  مسافرت  بودند  میرفته  .  کردندام 

دانشگاهیکتاب چاییهای  و  برداشتم  میز  روی  از  را  برای  ام  ای 

رمانی را مطالعه    خودم ریختم و مثل زمانی که کتاب داستان یا

ها نوشته بود آن   ۀگوشای که  ها را به ترتیب شمارهکردم ورق می

 :اول داخل گیومه نوشته بود ۀصفحبالای . چیدم

 《.حدیث نفس، نفسی که دیگر برایم معنا ندارد》

می》 پردهبلند  میشوی،  را  اتاقت  روی  های  دوباره  و  کشی 

  ۀپنجرای ابر، در قاب  آسمان آبی، بدون لکه.  لغزیتختخواب می

این روزها را دوست نداری، هر چیزی .  خورداتاقت به چشم می

ها جدا نشدنی است را دوست  که به این روزها وصل است و از آن

  ییهاهمان، پدر، مادر و برادرت،  اندمردهدور و برت همه  .  نداری

می مسافرت  سال  اول  روزهای  در  همدیگر  با  هر  رکه  یا  فتید 

تابستانتان تعطیل نمیکوهنوردی  ۀبرنامجمعه   یا  ها ویلای  شد 

 های دریا آرامش بخش بود  شمال کنار دریا و شنیدن صدای موج 

 

شدهمرده.  برایتان تبدیل  سنگ  به  و  صبح .  اند اند  از  روزها  این 

با اینکه در لحظات مختلف متغیر است  .  شودسردردت شروع می

دارد وجود  درد  سوزن.  اما  ناحیهانگار  در  بلند  عمیقاً  هایی  ای 

میبی فرو  شده  یا  .  کنند حس  کسی  داشتی  دوست  همیشه 

کسانی در خانه منتظرت باشند اما این فکر که آن کس یا کسان  

خواه زنجیر  به  ناپذیری  جبران  طور  به  را  عذابت  تو  کشید  ند 

به این آپارتمان کوچک نقل مکان کردی و به تنها بودن  .  دادمی

زنی و نگاهت به سقف است روی تختخواب غلت می.  پناه آوردی

خیال میو  از .  کنیپردازی  کدام  هیچ  روی  تمرکز  به  موفق  اما 

نمی بکنی  بود  قرار  که  بود    اگر  قبلاً .  شویکارهایی  قرار 

دادی اما  یک روزه آن کار را انجام می  هایت را مرتب کنی کتاب

به هر کاری .  توانی روی خوابیدن هم تمرکز کنیالان؟ حتی نمی

انجام    اصلاًکنی و  زنی نصفه کاره ولش میکه دست می توانایی 

نداری کامل  طور  به  را  قرار .  کاری  خودت  با  صبح  اول  همیشه 

میمی زود  خیلی  اما  بکنی  را  کار  فلان  باید  که  ینی  بگذاری 

.  شودها گذشته و عصر و شب شده و همه چیز خراب میساعت

می تختخواب  به  کارت  باز  سردرگم  و  گیج  وقت  .  کشدآن 

ها  دانی با وجود کتابآپارتمانت آنقدر کوچک است که حتی نمی

که   بگذاری  را  پایت  کجا  هستند  پخش  آن  در  که  مجلات  و 

قادر  .  نیکبه نوعی احساس عجز و ناتوانی می.  سکندری نخوری

جز   به  کاری  و  نیستی  کاری  کوچکترین  و    ۀ مشاهدبه  دقیق 

نیست ساخته  تو  از  اطرافت  خبرهای  به  دادن  زده  دل.  گوش 

از این عذاب بی.  زده تا حد مرگ دل.  ایشده پایان  دوست داری 

رنگ .  خلاص شوی یک  هفته  روز  هر  که  بودی  خوانده  همیشه 

الان   اما  دارد  را  تو رنگ روزهای هف  ۀهم خاص خودش  برای  ته 

توانی به درستی و خوبی دهانت را باز کنی تا  نمی.  سیاه را دارند

بزنی فریادی  و  که  .  داد  خودت  حتی  و  مردم  صدای  شنیدن  از 

آور و وحشتناک و مانند شیپور مرگ است و مثل برای تو دلهره 

داری هراس  کودکی،  سر  روی  پدری  نگاه  .  فریاد  ساعت  به 

مشغول  می کماکان  که  صدای  کنی  با  و  است  زمان  تقسیم 

می تیکه  تیکه  را  سکوت  تحریر .  کندسنگینش  میز  پشت 

به دست خودت نگاه  .  گیریدوباره قلم به دست می  نشینی ومی

.  بینیها را از زیر پوست نازکت میها و رگکنی که استخوان می

می نگاه  قلم  گرفته،  به  دود  خاطرات  تمام  جذب  گویی  کنی، 

این خاطرات به طرز عجیبی تو را به درد .  یشوکثیف و آلوده می

خواهی آرامش پیدا کنی و  کنی و میسیگاری روشن می.  آوردمی
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 《استاد مرد》 : نویسیبا زحمت و سختی می. آوریبا هر بدبختی که شده قلم را به حرکت در می

اش را این بار هم مثل کسی که خیانت دیده وبا چاقو معشوقه«  استاد مرد»نویسی  کنی ولی باز میاما جمله را زیر مرکب خودکار دفن می

اند مثل لباسی که دوست نداری بپوشی،  هاست برایت ساختهکنی ولی این جمله را که انگار سالکند جمله را خط خطی میتیکه تیکه می

گذاری کنار و در سکوت باز به صدای ساعت که مثل پتک با ریتم منظم در سرت ضربه قلم را می.  سی اما نامنظم و ناخواستهنویدوباره می

ای و  ها را بستهبینی، پنجرهسیاه تلویزیون می  ۀصفحخودت را در  .  کشدهی اما به اجبار و تحمیل این جبر نوزاد ناقصزند گوش میمی

تلویزیون .  آورند، درز دیوارها صداها هجوم میها پنجرهتوانی، از درز در خانه، درز  امش داشته باشی ولی نمیخواهی در سکوت آرفقط می

کند و  ای مرگ را اعلام میصدای کسی از پنجره.  کند همسایه با صدای بلند اخبار مرگ، جنگ و کشتار را در فضای مجتمع پخش می  ۀخان

.  ایمثل پیرمردی که خودش روی جسد همسرش خاک ریخته باشد و منتظر مرگ است، شده  .پیچدمرگ در کل شهر و خانه می  ۀکلم

آپارتمان در تاریکی فرو  .  شوندکنی نوک انگشتانت به تدریج سخت میکنی و حس میگیری اما کلمات را گم میدوباره قلم را به دست می

اش از درزهای پنجره به درون پیچد و همراه با باد که زوزهاران در اتاقت میبوی ب.  پوشانندابرهای تیره و سنگین تمام آسمان را می.  رودمی

. کنی خشم و غضب بر تو چیره شده و احتیاج به طغیان و سرکشی داریان حس میاگه ن.  کندآورد باران شروع به باریدن میهجوم می

یک وضع بحرانی گیر افتاده و    ۀمرحلثل کسی که در آخرین  های داخل آپارتمانت را یکی بعد از دیگری با حالت جنون و دیوانگی مکتاب

پاره می را  بسته شده، همه  او  بر  رسیده.  کنیراه  آخر خط  به  اینکه  آزارت میاحساس  نوشته.  دهدای  آثاری که  فکر میبه  به ای  و  کنی 

 : دهدای، کلماتی که بیشتر از همه عذابت میکلماتی که در کتابت نوشته

 《شوندهایی به خیابان سرازیر میها مثل صورتنقابسیل 》

نقاب بیابانی که میهمین  در  و حتی  روستا، در شهر  باشدها همه جا هستند، در  آدمیزاد  از  لخت  این .  تواند  اینکه نخست چگونه  گفتن 

کنی که تمام  حس می.  ود گرفتاندیشه به ذهنت وارد شد ناممکن است، اما همین که در فکرت جای گرفت، شب و روز تو را در چنگ خ

ای چوبی روی صندلی.  وجودت به مانند مد دریا پس نشسته و به جایش دلهره و هراسی مرموز و پیچیده و خفه در وجودت پراکنده شده

 《.شویهای پنکه سقفی داخل هال خیره میکشی و به پرهنشینی و دستی به ریش سفیدی که دو طرف صورتت درآمده میکه داری می

 ■ .هایی را دیدم که مسلح بودند ها را داخل کشوی میز تحریر گذاشتم و از چشمی در نگاه کردم، نقابزنگ آپارتمانم به صدا در آمد، برگه
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 « یبرف  ۀسوختنانِ » داستان 

 « فرهاد قبادی»نویسنده  
 

زن جوان با لبخندی روی لب، داخل پارکِ پوشیده ازبارش برفِ  

اثر    هابرف.  زدیمشبِ گذشته قدم   بود که هنوز  یکدست سفید 

. زن  دیرسیمرد پایی روی آنها نبود. برف تا قوزک پاهایش    هیچ

را که برمی داشت دقت   زیر    کردیمهر قدم  را  برفها  که صدای 

ن بشنود.  و  اگهپایش  کرد  نگاه  اطرافش  به  و  ایستاد  بیحرکت  ان 

را که در    یاعقدنامهوقتی مطمئن شد کسی آن دورو بر نیست  

  اششانهیف را روی دستش بود در کیفش گذاشت و دوباره بند ک

انداخت. دوباره اطراف را نگاه کرد و روی برفها دوید و خودش را  

ایستاده روی برفها سُر داد. دو متر جلوتر تعادلش بهم خورد توی 

کشید   دراز  برفها  توی  خورد.  زمین  بست.    شیها چشم برفها  را 

هوایِ پاک را با تمام وجود    خواستیم نفس عمیقی کشید انگار  

کند.   عرض  حس  در  را  دستهایش  باز    کاملاً  شی هاشانهسپس 

کرد و با صدای بلند خندید. بعد از چند ثانیه بلند شد و برفهای  

 شلوار و مانتوش را تکاند و دوباره به راه افتاد. 

سر صدا براه انداخته بودند و    ها درختروی    ها کلاغو    ها گنجشک 

ازروی    هرگاه آنها  از  روی    یهابرف  شدیم بلند    یاشاخهیکی 

و با پیچ و تاب،    شدند یممثل برف شادی در هوا پخش    ها شاخه 

 .نشستندیمآرام به زمین 

و   رفت  بود  نزدیکش  که  چوبی  نیمکتی  بسوی  جوان  زن 

را   ش یهادستبرفِ قسمتی از آن را با دست پاک کرد و نشست.  

دیگر   قسمت  روی  کرد.  گرم  را  آنها  نفس  با  و  برد  دهانش  جلو 

پوشانده   برف  را  آن  روی  که  خورد  چیزی  به  چشمش  نیمکت 

شده بود. زن کنجکاو شد. دستی روی آن کشید و برفهای روی  

گرم کرد.    ش یهانفسآن را کنار زد. نان بود. دوباره دستش را با  

مقداری از نان سوخته بود. آنرا برداشت و با دست دیگر آرام به  

تا   زد  آن    یهازه یرآن  بسوی   کاملاً برف  را  آن  ریخت.  زمین  به 

بینی بُرد. تمام نان بوی سوختگی شدیدی گرفته بود. دوباره آن 

 ذاشت.را سر جایش روی نیمکت گ

. سگی زرد رنگ ولاغر داشت  شدیمکم کم داشت سردش  

 سگِ ماده شُل و   یهاپستان. کردیملنگان لنگان از جلو اوعبور 

 

 

 
 

 .  رفتیم که هنگام راه رفتن به اینطرف و آنطرف  آویزان بود

ان نان را دید و ایستاد. نگاهی ملتمسانه به زن کرد و  اگهسگ ن

متو زن  آورد.  پایین  را  شد. دُمش  سگ  حرکت  را    پس   جه  نان 

از آن را که نسوخته بود جدا کرد و برای سگ   یاتکه برداشت و  

به روی برفها پرت کرد. یک لحظه فکر کرد که سگ این نان را 

گرفته   سوخته  بوی  سگ  خوردینمکه  ببیند  ماند  منتظر  پس   .

نان کرد.کند یمچکار   به  نگاهی  ابتدا  نزدیک    بعد   . سگ  نان  به 

شد و آنرا بو کرد. سپس سرش را بلند کرد و به زن نگاه کرد. زن  

به سگ بگوید من    خواستیمرا بالا انداخت. انگار که    ش یهاشانه

تقصیری ندارم. سگ دوباره نان را بو کرد و کمی به آن نگاه کرد  

از    ۀتک سپس با اکراه و آرام آرام آن را خورد. زن   بزرگِ دیگری 

جد سگ  نان  بار  این  انداخت.  برفها  توی  سگ  برای  و  کرد  ا 

بلعید. سریع  آنرا  ندارد  ایرادی  هیچ  نان  زن    در  انگارکه  دست 

بود. سگ نان   نان که بیشترآن سوخته بود باقی مانده  باقیمانده 

را که خورد سرش را بلند کرد و به نشانه تشکر چند بار دُمش را  

 برای زن تکان داد و لنگان لنگان دور شد. 

برود ولی متوجه   نان در دستش    ۀ ماندیباقزن بلند شد که 

بالای سرش نگاه کرد که با    یهاشاخهروی    یهاگنجشکشد. به  

صدای بلند جیک جیک راه انداخته بودند. رو به آنها کرد و داد  

 ؟ دیاگرسنه زد: شما هم  

را  نان  سوخته  قسمت  بدقت  و  نشست  نیمکت  روی  دوباره 

و   سرما  ریخت.  نیمکت  روی  و  کرد  ریز  ریز  را  وبقیه  کرد  جدا 

. بلند شد و بسرعت  کردیمگرسنگی داشت بر خودش هم غلبه  

کرد.   نگاه  نیمکت  به  و  برگشت  تر  آنطرف  قدم  بیست  افتاد.  راه 

ح  یهاخردهروی    هاگنجشک  در  بودند  آورده  هجوم  الیکه نان 

. زن بسرعت رویش  کردند یمداشتند سر خوردنِ آنها با هم دعوا  

از    خواهدیم را بیشتر کرد، گویی    شیهاگامرا برگرداند و سرعت  

و    یامشمئزکننده  ۀصحن عصبی  صدای  با  حالیکه  در  بگریزد 

تکرار   لب  زیر  نان  اگرکرد    توانم یم  هاقصه:  کردیملرزان  غم 

 ■ بگذارد... 
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 «اتوبوس ستگاهیا»داستان  

 رفی« محمد ش»نویسنده  
 

 

بود،  آمده  بند  همانند    قطرات  باران  مانده  جا  روی    شبنمبه  از 

اتوبوس  چوب  ناهموار و کهنه ایستگاه  که در زیر   یایمیقدهای 

می پایین  به  داشت  قرار  هوایی  زمین  پل  روی  بر  و  غلتیدند 

با پیراهن لی آبی    یپسر  هنوز گرگ و میش بود،  هوا  افتادند. می

آمد  های اسپرت به سمت ایستگاه میمشکی و کفش  شلوار  تیره،

در همین حین موبایلش زنگ خورد و سکوت اول صبح را درهم 

های نمناک  پشتی مشکی رنگش را بر روی چوب   کوله  شکست،

ها  اش انداخت اسمی که مدتبه صفحه  ی نگاه  ایستگاه گذاشت.

شد  ظاهر  موبایلش  صفحه  بر  بلاخره  بود  شرکت  "منتظرش 

سبزفناوری مس گفت: سلام،  "یر  که  شنید  را  زنی    یآقا  صدای 

آریان، قبول شدین   شما  آرتا  ما  مصاحبه شرکت  اول  مرحله  در 

 برای مرحله بعدی شنبه هفته آینده تشریف بیارین.  لطفاً

کرد، تشکر  ریه  نفس   آرتا  و  کشید  هوای عمیقی  از  را  هایش 

مطبوع و خنک اول صبح پر کرد و با صدای بلندی گفت: بلاخره  

شدم،  را    برق  موفق  قهوه  شد یمشادی  چشمان  روشنش در  ای 

زد،  لبخندی  و  کشید  رنگش  خاکستری  موهای  به  دستی    دید 

ای  زمان برای لحظه  یی گو  به داخل ایستگاه چوبی افتاد،   نگاهش 

های حک شده زیادی  متوقف شد چشمانش به نوشته در اطرافش 

  انگار های زیادی را دید،های آدمو هدف دعاها  ، آرزوها گره خورد.

را کمی   اطرافش های آنان است، اینجا مکانی برای اجابت خواسته 

روی   بر  چیزی  نوشتن  به  شروع  و  دید  تیزی  سنگ  گشت 

نمچوب  و  خیس  کرد،های  ایستگاه  اتوبوسی  یکم  دار  به   بعد 

شد. نزدیک  باقی    تنها  شد،  سوارش  ایستگاه  آرتا  از  که  چیزی 

 . "امروز اولین قدمم رو برداشتم" اش بودمانده بود نوشته 

در  را  شهر  آسمان  دریا  طوفانی  امواج  مانند  به  تیره  ابرهای 

نداشتند، رفتن  خیال  و  بودند  وزیدن   یمینس  برگرفته  خنک 

را به حرکت در آور آنها  آرامی  به  هایی کوچک  روزنه  د.گرفت و 

این   از  خورشید  تا  بود  کافی  همین  گرفت  شکل  ابرها  میان  در 

هایش که به مثال شمشیری بران موقعیت استفاده کند و با بارقه

باز کند. را  را بشکافد و راهش  ابرها  افق   یخط  است  سرخ رنگ 

گرفت،  فرا  را  شهر  را    انوار  آسمان  شهر  آرامی  به  گرمابخشش 

هایی که به گوشه  یی برای مخفی شدن سایهکرد و جاروشن می

 گذاشتند.آوردند باقی نمیو کنار پناه می

پیاده نصب شده   عابر  ساعت دیجیتالی مشکی رنگی در زیر پل 

نشان    ۹بود   را  که   داد یمصبح  کوچک  جثه  با  پسرکی  و  مادر 

ای مشکی به تن داشت پیراهن آستین کوتاه سفید و شلوار پارچه

نظر می به  نزدیک  رسیو  ایستگاه  به  باشد  سوم  یا  دوم  د کلاس 

های کوچک آب در جای جای پیاده  باران چاله  بخاطر  شدند،می

پرید و بازی  پسرک خنده کنان به درون آنها می  شدیم رو دیده  

کرد مادرش با عصبانیت گفت: بسه دیگه! آرتین یه جا وایسا!  می

نمی  اگه بیدار  خواب  از  به  دیر  منم  و  بودی  مدرسه  الان  شدی 

می به   ی ابروها  رسیدم. کارهام  سرعت  به  و  رفت  درهم  آرتین 

برا امن  را مکانی  آن  ایستگاه چوبی دوید گویی  از سمت  فرار  ی 

می مادرش  غرلندهای  شده    زن  دید. دست  بافته  بلند  موهای 

خرمایی رنگی داشت که روی پیراهن کتان سبز روشنش ریخته 

یخی  شلوار  بود، آبی  آن  لی  در  بشدت  که  داشت  تن  بر  نیز  ای 

که آنرا از   چرا  کرد و آنرا بسیار دوست داشت،احساس راحتی می

ای رنگش به ایستگاه  قهوهچشمان    با   همسرش هدیه گرفته بود، 

اتوبوسی به اینجا میاد که همچین چیزی   اصلاًنگاه کرد و گفت:  

رو اینجا گذاشتن؟ نگاهش به انتهای خیابان دوخته شد و منتظر 

 اتوبوس بود.

ایستگاه، درون  به  شدن  وارد  به   چشمان  با  آرتین  کهربایی  زرد 

چوب  روی  بر  گچ  با  که  نقاشی  خراش چندین  و  پوسیده   های 

ها آرتین را نقاشی  ییگو  اش کشیده شده بودند گره خورد،خورده 

دنیایی خیالی دعوت می از   او  کردند.به  رنگی  مداد  هم چندین 

درون کیفش بیرون آورد و شروع به کشیدن نقاشی بر روی یکی  

چوب  کرد. از  بود  شده  خشک  مقداری  حالا  که  ایستگاه    های 

پرنده  اناگهن به لانه  ه سمت چپ جا خوش  ای که گوشنگاهش 

کرده افتاد با کنجکاوی به آن نگاه کرد و گفت: مامان به نظرت 

هایش را بالا  ای هست؟ زن با بی تفاوتی شانهاون لونه چه پرنده

میدونم   چه  من  گفت:  و  چیزیه   احتمالاًانداخت  گنجشکی  مال 

 پرسی! هایی میسوال 

ق  ذو   با  صدای جیک جیک چندین جوجه را از لانه شنیده شد،

گوش   آنها  صدای  همراه    دادیمبه  به  پرستو  بچه  دو  بعد  کمی 

  با  مادرشان از آن بیرون آمدند و شروع به پرواز در آسمان کردند.

لحظه  همین  در  پرستو!  ببین  مامان  گفت:  و  زد  فریاد  هیجان 

رسید، ایستگاه  به  همراه   زن  اتوبوس  و  کشید  را  آرتین  دست 

آرتین هنوز پرستوهای   چشمان  خودش به داخل اتوبوس کشاند.

کرد تا جایی که دیگر آنها محو شدند و  در آسمان را تعقیب می

 قابل دیدن نبودند. 
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راه رسیده    دادیم را نشان    ۱۱  ی تالیجیدساعت   از  بهار  اینکه  با 

های رنگارنگی در گوشه  رفت. گلبود هوا کم کم رو به گرمی می

سرهایشان را    که از گرمای هوا  خوردیمو کنار ایستگاه به چشم  

بودند، از هدست  یصدا  خم کرده  هایی که در گوش  بم موزیک 

تکه   یک  پیراهن  که  صاف  و  مشکی  بلند  موهای  با  دختری 

که ایستگاه را    یوقت  .دیرسیمای بر تن داشت به گوش  لاجوردی 

پناه   آن  خنک  سایه  به  هوا  گرمای  از  تا  دوید  سمتش  به  دید 

موبایلش شروع به زنگ خوردن کرد نامی در صفحه    اناگهن  آورد،

شد پاییز"ظاهر  هنری  را    "آکادمی  مردی  صدای  خط  پشت  از 

بین آثاری که برای ما    از  رکسانا زند،  خانم  شنید که گفت: سلام،

  لطفاً داوران نمایشگاه قرار گرفته    د ییأ ت فرستادین دو طرح مورد  

شنبه آینده به آکادمی ما بیاین تا راجب حضور شما در نمایشگاه  

کنیم. صحبت  حسابی    رکسانا   امسال  خبر  این  شنیدن  با 

 خوشحال شد و لبخند رضایت بخشی صورتش را فرا گرفت. 

برق   عینک  پشت  از  که  زمردینش  سبز  چشمان  به    زد یمبا 

های مختلفی پُر شده  ای که از نوشته و نقاشیهای فرسودهچوب 

شد. خیره  نوازش   م ینس  بود  به  شروع  و  گرفت  وزیدن  خنکی 

می گویی  کرد  بود  شده  قرمز  گرما  از  که  به صورتش  خواست 

راحت   خیال  با  هستم  اینجا  من  نباش  نگران  بگویید  رکسانا 

بیای،می بیرون  شد.  یکم  تونی  دور  ایستگاه  به    دستانش  از  را 

کادر دوربین گرفت و برای چند ثانیه به ایستگاه نگاه کرد    مانند 

زد، لبخندی  پشتی  از  و  کوله  بود  درون  لباسش  همرنگ  که  ای 

  ی مدت  تخته شاسی و مدادی بیرون آورد و شروع به طراحی کرد. 

طراحی به  خودش گذشت  با  انداخت  نگاهی  بود  کشیده  که  ای 

کمه، اینجا  چیزی  یه  کو  ابتدا  گفت:  پسری  و  اضافه زن  را  چک 

کرد و بعد پسری دانشجو که درحال صحبت با موبایلش بود و در  

کرد،  اضافه  هم  را  خودش  بست.    یلبخند  آخر  نقش  لبانش  بر 

نزدیک   ایستگاه  به  خیابان  انتهای  از  رکسانا    شدیماتوبوسی 

کوله درون  را  شد،وسایلش  سوار  و  گذاشت  به    نگاهش   اش 

 از نظرش محو گردید.  ایستگاه گره خورد تا زمانی که دیگر

ون سیاه رنگ به خیابانی که    ن یچند  کمی بعد از رفتن رکسانا، 

از   تعداد  ایستگاه قدیمی در آن قرار داشت آمدند،  زیادی کارگر 

مردی  ون شدند  خارج  سرمه   نسبتاًها  شلوار  و  کت  با  ای چاق 

پیاده شد.  آخر  رنگ، از  ای که در دست داشت نقشه   به  از همه 

س به  کرد  از نگاه  یکی  گفت:  بود  کنارش  در  که  کارگری  ر 

باشه.ایستگاه ای  قهوه  چشمان  های مترو قرار زیر این پل هوایی 

  ستگاهیا  به اطرافش نگاهی انداخت،  اش را کمی تنگ کرد و تیره

قدیمی و زهوار در رفته چوبی را دید با دست به لودری که کمی  

  ، راننده  توقف کرده بود اشاره کرد که به این سمت بیاید.   دورتر

هیولایی    لودر مانند  به  شدنش  روشن  صدای  کرد  روشن  را 

خشمگین تمامی آن منطقه را فرا گرفت دود تیره رنگ اگزوزش  

پرسه   آسمان  در  سرگردان  روحی  مانند  به    به  ، زدیمبه  آرامی 

  . شدیم  ترکینزدایستگاه نزدیک و 

تمامی چوب  یلرزش ناپذیر  بود  توقف  دربرگرفته  را  ایستگاه  های 

است، خط  آخر  برایش  اینجا  دیگر  به   انگار  گویی  لحظه  مرگ 

نزدیکتر می او  به  بیل مکانیکی  راننده  شود. لحظه  به  لودر  را  اش 

درآورد. دندان  لیب  حرکت  مانند  وحشی   هایبه  موجود  یک 

شروع به دریدن بدنه چوبی و نحیف ایستگاه کرد کمی بعد دیگر  

نبود. ایستگاه  از  خرد   کارگران  اثری  قطعات  آوری  درحال جمع 

بودند،شده انداختند،  ها آن  اش  به کناری  به    ش یرها  را  کردند و 

 ■ ادامه کار خودشان مشغول شدند.
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 « باش شنونده وجود ۀهم  با»داستان  

 « نسباکرم حسینی »نویسنده  
 

که   مشکی روی سرای  مقنعه  با   سلامت  و  بهداشت  مرکز  مشاور

 سر  وسط   تا   آن  زیر  از  بلوندش  موهای   و   داده   بالا   چانه   تا   آن را

 ".بفرمایید": گویدمی است آمده بیرون

 مردی  و  زن  به  نگاهینیم  تنها  و  داردبرنمی  مانیتور  از  چشم

که  .  اندنشسته   صندلی   روی  حالا  که  اندازدمی سر  مشاور  بینیِ 

 رفته جراحی   زیر تیغاست  بالایی دارد و معلوم

 "چیه؟ اسمتون": پرسد می  و کند می باز  زبانبالاخره 

  نام  و  کندمی   سرچ  کامپیوتر  در  مشاور  و  گویدمی  را  نامش  زن 

 . کندخواند و زن هم تأیید میبلند می را کامل 

 ".چیه مشکلتون بفرمایید خوب"

 :پرسد و میکند می نگاه مرد به زن

 ".من  یا کنیمی شروع شما"

 اخمهای  با   و  نشسته  راست  ناراحت  و   چوبی  صندلی   روی  مرد

 ".کن شروع شما ": گویدمی درهم

ای نامعلوم بالای سر  دهد و به نقطهزن آب دهانش را قورت می

 : گویدو می شودیممشاور خیره 

 ".کردیم  پیدا  مشکل هم تیه با مد ما راستش"

  با  سال   و   سنکم  و   زنقش یر  منشی.  شودمی  باز  مشاور  اتاق  رِد

 : گویدمی خجالت

 امکان  اگربنشینه    زیاد  نمیتونه  بیرونه  باردار  خانم   یه  ببخشید" 

 اگر  البته.  آقا  و  خانم   این  بعد  کنید  مشاوره  رو  ایشون  اول  داره

 ". مشکلی نداشته باشندآقا  و  خانم

  کشیده   صدای   که  داردبرمی  خیز  صندلی   از  مرد  و   ایستدمی  زن

  زن.  کندمی  تنگ  را  حاضران  چشمان  ،اتاقسرامیک    روی  شدنش

  گل   هایلپ  و  سفید  ایچهره   و  بلند  مشکی  مانتوی  با  باردار

. چرم  مبل  روی  لمدیم  و  شودمی  اتاق   وارد  عذرخواهانه  انداخته

  پا   روی  پا  مرد.  نشینندمی  انتظار  به  راهرو  در  حرفبی  مرد  و  زن

 روی   ۀنوشت.  اندازدمی  دیوار  روی  تابلوهای  به  نگاهی .  اندازدمی

.  دوزدمی  مرددهان    به  چشم  زن.  کندمی  زمزمه  لب  زیر  را  آنها

  مرد   نگاه   مخالف  جهتی  به  را  چشمش  و  زند می  خندی  نیش

 . دوزدمی

 .گرددبرمی زن صورت سمت به مرد

 ".خندیمی من به"

 ".لب زیر خوندیمی ذکر  انگار. بود تعجب خنده"

  اینترنت.  زنی نمی  حرف  که   تو.  کنم   کار  چی   جااین  داری  انتظار"

 ".دیگه  کنم گرم روسرم  جوری یه شده باید تموم  هم گوشیم

 ".بگم  خوایمی چی خب"

  مرد با برقی در چشمان و خوشحالی که در تُن صدایش مشهود

 گوید: ملایم می با لحنیاست 

  حرف  فقط  چی  هر  دانشگاه،  دوستات،   زمین،  هوا،  از.  چی  هر"

 ".بزن

  اگر  زنی، نمی  ذوقم  یتو  داری،  رو  شنیندنشون  ۀحوصل  مطمئنی"

  اعتراض  بود  اتعقیده  خلاف  برکه    کردم  تعریف  رو  چیزی

  ثابت ر  زو  به  خواینمی  ، کنینمی  تفسیرش  و  توجیه  کنی، نمی

 "بوده؟  اشتباه که کنی

  هیچ   وبشنوم    فقط  فقطِ  میدم  قول  ؛راحت  خیالت،  نه  نه"

 ". نکنم قضاوتی 

.  کشدنفسی کوتاه می.  کند زن خودش را روی صندلی جابجا می

 . زندموهایش را از روی پیشانی کنار می

 رِد  از  پیش  ۀهفت  ؛کنم می  شروع  خاطره  نزدیکترین  از  پس " 

بیرون   ۀباغچ  توی  برم   کردم  هوس  اومدم   بیرون  که  دانشگاه

بارونهاتوتشاه   آخه.  بچینم  توت  محوطه و  رسیده    بدخورده  ی 

 ". زدندمی چشمک من به جوری

 ".بوده خالی  من  جای پس  به،به"

  دوتایی   تا   بودی  کنارم   هم   تو  بود   مونده   همین  جورم،  چه  آره"

 ".یم شدمی دانشجوهام ۀمضحک

 . زند غرض میمرد پوزخندی بی

 ".بودی شده سوژه حسابی پس   اوه،اوه"

  بود  برداشته  عکس   نها از منشیطو  دختر  اون  از  یکی  جورم  چه

 زحمت   کلی  با  آخه.  دهنم  میذاشتم  آبدار  قرمز  توت  یه  که  موقعی

تا    زرافه  مثل  رسیدنمی  دستم.  بودمش  کنده کشیدم  گردن 

 ". بدستش بیارم

 ".هاشونگروه تو کردن پخشش نکنه شد،  چی عکسه  حالا"
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  و   رسمی  لباس  با   دانشگاه   استاد  یه.  شدمی  این  از  غیر  کن  فکر"

  سیاه،   شده  همدهنش    و  لب.  چینهمی  توت  شده  دراز  مرتب

 ".این از بهتر سوژه

 ".رسید دستت به عکس چطوریحالا "

یکیمی.  فرستاد  برام  اخوت  آقای  دختر  محدثه" سال  از    گفت 

 ". ها براش فرستادهبالایی

 کرد   خبرت  و  آورد  جا  به  رو  گریهمسایه  حق  خانم  محدثه  پس"

 ".گرم  دمش. بشه گرفته چنینیاین هایشدن سوژه جلوی تا

 : گویداندازد و میزن پایش را روی پا می

  عیبی  چه  دانشگاه   استاد  یک  چیدن  توت  فهممنمی  من  آخه"

 ".براشون  اومده عجیب  قدراین که باشه داشته تونهمی

می ملاطفت  با    بانو  است  ویران  بست  پای   از  خانه "  : گوید مرد 

خیلی  .  نکن  ناراحت  رو  خودت فرهنگ  تا  مونده  حالاها  حالا 

 ".ده رفتهش دیگه تموم. اتفاقیه که افتاده. جاجا بیفته این زهایچ

  تموم  که  کلاس  بعد  روز  چند  آقا،   شِخو  دلت  رفته،  شده  تموم"

 چیزی  سوالی  کردم  فکر  سمتم  اومد  هابچه  از  یکی   دیدم  شد

 ".دستم داد توت ظرف یه  و  کیفش تو کرد  دست دیدم  ؛داره

  دهان  روی   دست  زن  تیزِ  نگاه   با   و   زند می  قههقه  بلند   مرد"

 .گیردمی را اشخنده جلوی سختی به و  گذاردمی

 ".یکرد کار چی تو خبعجب "

  و   بود   باز  بناگوش  تا   نیشش  دختره.  بکنم  خواستیمی  کار  چی"

 ۀخون  حیاط  از  دارید   دوست  توت  خیلی   شنیدم  استاد  گفت

  ریز  ریز  کلاس  ته  نفرم  چند.  چیدم  رو  اینا  براتون  مادربزرگم

 ". کردم تشکر و گرفتم  دستش از رو ظرف منم . دنیخندیم

به سختی جلوی خودش را گرفته تا حالت  است    مرد که معلوم

پیدا   را  افتاده  اتفاق  همسرش  برای  که  ماجرایی  کردن  استهزاء 

  رو  همه  نکنه  خونه  بیاری  توت  ندیدم  من  ولی "  : آیدنکند درمی

 ".خوردی جاهمون 

 : دهد خوری جواب میزن با دل

 قدرم   چه  .اسرایدار  از  یکی  بهدادم  .  نخوردمش  جناب  نه"

 ".شد خوشحال

 ".جالبی ماجرای چه عجب"

 .اندازدزن نگاه تندی به مرد می

 ".حالا هی بگو عجب عجب توام"

کشد که  اش مینتراشیدهمرد دستی به موهای صورت چند روز  

خرت  انتظار  صدای  سالن  در  حالت  .  چدیپ یمخرتش  با  و 

 : پرسدمیای متفکرانه 

 ". هاخاطره این از داری  بازمببینم "

همه.  بخواد  دلت   تا" که  نداری  انتظار  حالا  ولی  همین  رو  اش 

 ".تعریف کنم

خوری  زن متوجه دل .  گویدخاراند و چیزی نمیمرد سرش را می

 : گویدو با تأنی می شودیممرد 

  شرکت  دیروز.  کنیم می  تعریف  خاطره   نوبتی  اصلاً.  بگو  تو  حالا " 

 "کردی؟  کار چی

  از.  است  قرمز  چشمانش.  آیدمی  بیرون  مشاوره   اتاق   از  باردار  زن

  پایین  ساختمان  های پله  از  آرام  آرام  و  کندمی  تشکر  منشی

 ".برید آسانسور با خانم": گویدمی منشی.  رودمی

  و   نرده  رویسُراند  می  را  دستش  و   دهدنمی  را  جوابش  باردار  مادر

 . رودمی

  مرد  و  زن  به  رو  و  بردمی  مشاور  اتاق  به  قهوه  فنجانی  منشی

 ".داخل برید شما  دیگه دقیقه  چند": گویدمی

میلبخند    با   زن  و  کندمی  زن  نگاه  مرد   دو   هر.  دهدجوابش 

 برات  دنج  جای  یه  بریم "  :گویدمی  مرد.  شوندمی  بلند  زمانهم

  ۀشنوند  وجود  ۀهم  با  خواممی.  شد   چی  شرکت  توی  کنم  تعریف

 ■ ".قبول. باشی  حرفهام
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 « !رُهام شد،  رید  قطارت»داستان  

 « صابر جعفری»نویسنده  
 

وقتی مادرش وارد ایوان شد رهُام از روی نرده دولا شده و از آن  

دید   را  همسایه  باغ  دزدکی  داشت  حال  زدیمبالا  همان  در  ؛ 

ز خودش را در نظر مادرش پدید آورده  تصویر ممکن ا  نیتربیغر

 بود.

به سرعت از نرده جدا شد و وانمود کرد که فقط برای سرزدن به 

 به ایوان آمده.  هانردهگلهای کاکتوسِ روی 

تعجب  روی  از  و  کرد  سِفت  دور کمرش  را  رنگین  شال  مادرش 

 ؟«یانرفته»وا! هنوز  گفت:

 ریتأخ»قطارهای این منطقه همیشه    جواب داد:  ی معطل یبرهام  

 دارن.« 

به   عادت  هرگز  شد.  سرخ  صورتش  جمله  این  گفتن  محض  به 

یک   وقتی  حتی  نداشت.  کردن  هم    ۀمسئالتوجیه  را  ریاضی 

آنکه  شدیم شرمگین    کردیماشتباه   حال  اخیرش دست    ۀجمل. 

 کمی از یک دروغ شاخدار نداشت. 

ی پسر معصومش  زن قبل از ترک ایوان با چشمانی گشاد لحظات

این جمله را همراه   شد یم  اشزنانهرا پایید. در چشمان معنادار  

شنید: ناچاری  از  آکنده  حالت  تو    با  آخر  میگی.  راست  »لابد 

 .«یابودهد اول مدرسه اگرهمیشه ش

جای   هنوز  روی    ۀبوسرهام  را  مادرش    یهاگونه خداحافظی 

. چگونه در آخرین لحظه گامهایش  کردیماحساس    اشیاستخوان

حساب   به  بزرگی  معمای  هم  خودش  برای  با  آمدیمبازایستاد   .

 »یعنی به خاطر گلنار بود!«  خود زمزمه کرد:

اما هرگز سعی ننمود جواب قاطعی برای آن بیابد. امکان داشت  

طور  به  خودش  به  نسبت  متعالی  دید  با  همراه  تصورات  تمام 

اولین بار در عمرش عاملی به یکباره او    انی نابود شود. برایاگهن

 بازداشته بود. اشیزندگ منظم  ۀیرورا از دنبال کردن 

یک احساس ناب را با    ی هابارقهدر عین حال که داشت نخستین  

تجربه    یهایجیگآن   جنایتکاران  نمودیمدلپذیرش  همچون   ،

 .کرد یمقرون وسطی احساس گناه 

اتاق را به سبک فیلسوفان دوران روشنگری  کمی طول و عرض 

و   زد  به   راًی اخرا که    ییهاوسوسهقدم  عید  تعطیلات  با شروع  و 

 جانش رخنه کرده بود بالا و پایین نمود.

افزود.    اشیفیبلاتکلاما تلاشش به جایی نرسید. فقط بر گیجی و  

تلقی    کرد ینمباور   ساده  مردم  عموم  برای  که    شدیمموضوعی 

 و »مُخ« پیچیده جلوه کند.   خواندرساین قدر برای یک بچه 

در واقع تمام سیزده روز تعطیلات را با موضوع کلنجار رفته بود. 

آن   در  امیدی  روزنه  امری   افت ییم گاهی  را  آن  گاهی  و 

تلخی   باید  که  تلقی    اشییرهاغیرممکن  بخرد  جان  به  را 

 . نمودیم

به   باید  و  است  پایان  به  رو  تعطیلات  که  دید  وقتی  سپس 

با   را  موضوع  و  زد  دریا  به  دل  برگردد  پایتخت  در  دانشگاهش 

دیروز   همین  به  اتفاق  این  نمود.  مطرح  در  گشتیبرم گلنار  ؛ 

آب او را دید. گلنار برای شستن رخت به آنجا   ۀچشم  دستنییپا

رهامِ   نظر  از  این  و  بود  جوان   کارتازهآمده  دختر  جذابیت  بر 

 . افزودیم

بانزاکتِ    اشنهیرید  ۀعلاقوقتی   کلام  با  او  به    اشیدانشگاهرا 

 "!یاوانهید" مطرح کرد گلنار اخمی نمود و گفت:

برد    اششانه  سپس رختهایش را روی تَشت ریخت، آن را به روی

 و دور شد. 

  دانستینمرهام هاج و واج به آب روان و آسمان آبی نگریست.  

زیادی   دانش  کند.  چه  گلنار  جوابِ  این  مخالف    ۀ درباربا  جنس 

 »این طبیعی است.« به او ندا داد که: یازهیغرنداشت. اما 

برد تا    شانخانهدوم    ۀطبقپس این تجربه را برداشت و با خود به  

 تبدیل کند.  دارادامه  یاخاطرهسر فرصت مناسب آن را به 

را   اتاق  درازای  به سفرش همانطور که  مانده  لحظاتی  و حالا در 

گفت:  زدیم قدم   خود  گمانم    با  باید    ۀهم»به  اینگونه  دخترها 

عمر   اما  کمتر   یگریوحشباشند.  هم  بهاری  نیلوفر  عمر  از  آنها 

دختران   بعلاوه،  زیادی   ۀمنطق است.  انتخاب  حق  ما  کوچک 

در چشمه   رخت  با شستن  عمرشان  اولین    گذردیمندارند.  با  و 

ابراز علاقه   از  کنندیمازدواج    کندیممردی که در آنجا به آنها   .

درخشان هستم، و    یاندهیآاینها گذشته، من دانشجوی ممتاز با  

به  شهرستانی  جوان  دختر  یک  چشم  در  مرا  تا  کافیست  این 

ببرد.  م  ۀانداز بالا  قدرتمند  شاهِ  یک  در    ۀهمقام  حقایق  این 

به نفع من است و    دهدیممجموع نشان   اوضاع   ۀ دلشور  اگرکه 

 »از دست دادن« به سراغم آمده این فقط از خامی من است.« 

میان  از  را  دولا شد. چشمانش  و  رفت  ایوان  روی  دیگر  بار  یک 

آشنایی یافت.   ۀ یساباغ همسایه چرخاند تا اینکه  ی هابرگشاخ و 

  یهاوه یمدنجی از باغ گلنار مشغول پهن کردن    ۀگوشدر آنجا در  

. او  کردیمپُخته روی مشمبای بزرگی بود. داشت لواشک درست  

مدت  ترجذاب برای  که  بود  آن  و  از  کرد  دنبال  را  حرکاتش  ی 

وقتی در    مخصوصاًسپس به طور سلامت به امور روزانه برگشت؛  
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به   برهنه  پاهای  با  و  نازک  جوش    یهاتیفعاللباس  و  پرجنب 

 !پرداختیمروستایی 

با   دیگر  و  شده  تندتر  قلبش  ضربان  داشت.  صحت  استدلالش 

گنجشک   یک  قلب  آن دیتپیمشتاب  افتاد.  جانش  به  ترسی   .

از    آموزدانش اخیر  طوفانهای  میان  در  گاهگداری  شناس  وظیفه 

 : دادیمسر  یاهشداردهندهروحِ پُرکارش ندای  ۀگوش

 »موضوع را به تعطیلات تابستان موکول کن.«

چمدانش را برداشت و تصمیم گرفت در سریعترین زمان خود را  

 به ایستگاه قطار برساند. 

استان    آنها  ۀمنطق یک  متوسطِ  بخشهای  از  یکی  واقع  در 

پارکی  رفت یمکوهستانی به شمار   فروشگاه چندمنظوره و  . یک 

طور   به  حال  این  با  داشت.  فلک  و  چرخ  و  سورتمه  به  مجهز 

 خصلتهای روستایی کهن خود را حفظ کرده بود؛  یبخشلذت

داخل   در   یهانیزم  شد یم  هاکوچه از  را  کشاورزی 

برفراز    ۀهستچندکیلومتری   کرد؛  مشاهده  شهرک    هاباماصلیِ 

؛ و در حیاط بیشتر منازل  خوردیم منظم کاه به چشم    ی هابسته 

نگهداری   خروس  و  رخت    هازن.  کردندیممرغ  داشتند  عادت 

در   کودکان  تابستان  در  و  بشویند  چشمه  روان  آب  در  را  خود 

با    یاکافه. دم غروب هم مردها در  کردند یمپایین دست آن شنا  

به    شدند یم جمع    گل کاهدیوارهای   مخصوص   یهایسرگرمو 

بازی   منچ  و  قلیان  کشیدن  چون  وران  پیشه  و  دهقانان 

کو  .پرداختندیم میان  از  که  پس  رهام  روستایی    یهاکوچهچه 

به ناگاه خود را در مسیر   زدیم به سمت اتوبان قدم    سلانهسلانه

هیچ   یافت.  اتفاق    یادهی ادیگری  چگونه  لغزش  این  که  نداشت 

داشت   قرار  آن  در  اکنون  که  مسیری  بود.  شمالی   ۀحوم افتاده 

دور   را  از    زدیمشهرک  سر  نهایت  در  گلنار   ۀخانواد  ۀخانو 

 با خود گفت: . آوردیدرم

 .« دیآیم»هنوز فرصت دارم. از قدم زدن در شهرک خوشم 

سنگینی چمدان را با دلبازی بر خود تحمیل نمود تا اینکه بعد از  

به انتهای امیدبخش این مسیر رسید. وقتی   یروادهیپ نیم ساعتی 

شد    ۀخان آشکار  آن    ش یهاگامگلنار  اطراف  در  و  نمود  کُند  را 

خوشگذران پلکید به این امید که گلنار از در خانه   یاآواره چون  

در این فرصت به دورانی در گذشته اندیشید که در    بیرون بیاید. 

سپری   گلنار  با  را  روز  طول  تمام  آزادانه  اینکه    کردیمآن  بی 

 نیازی به هیچ ترفندی داشته باشد.

با    دیدیم. و گلنار را  دیشیاندیمکودکی  در واقع داشت به زمان  

آرنج   تا  برهنه،  دستانی  و  رودخانه  لب  بر  نشسته  خالدار،  لباس 

گِل. به  دفاعی    آغشته  سپر  به  اکنون  دختربچه  همین  اینکه  از 

»این جذابترش   شد. اندیشید:   زدهشگفتنفوذناپذیری مجهز بود  

 .«کند یم

فقط   رسید.  او خواهد  به  تابستان  که همین  داد  امید  به خود  و 

 عشاق بود.  ۀهمکه مختص  نمودیمباید مسیری را طی 

ساعتی در آن حوالی سرکرد و همش مراقب بود چشم مادرش از  

به  شانخانهبالکن   چسبیده  را   ۀخان،  کوچه  نخورد.  او  به  گلنار، 

از هر   را  پایین رفت و خانه  بالا و  بار  زاویه دید زد. سپس  چند 

دنبال ردپاهای گلنار روی زمین خاکی گشت. اطمینان داشت به  

این   شناخت.  خواهد  مشاهده  سرگردانی    ها یسرگرممحض  از 

به  گرفتیمسرچشمه    یاعاشقانه هم  آن  و  مرهون   ۀنوب،  خود 

بافت    بود.   یکارتازه از  که  با صدایی  چوبی  درِ   اشکهنهبالاخره 

به یکباره گلنار با دامن بلندی از حریر در باز شد و    دادیمخبر  

 وسط کوچه ظاهر شد. 

بود   ساخته  بزرگی  صندلیِ  خودش  برای  چمدان  از  که  رهام 

شبیه  تا  نمود  مرتب  را  رویش  و  سر  و  جای جهید  از  سراسیمه 

 د ممتاز به نظر برسد. اگرش

گلنار نگاه گذرایی به رهام انداخت. اما هیچ اثری از شگفتی در او  

و هیچ    دیتپیم قلب دختر به حالت طبیعی    مطمئناًپدیدار نشد.  

قفسه   بر  اضافی  این  آوردینموارد    اشنه یسفشار    توانستیم. 

اکنون  که  مقابل،  طرف  عکس  درست  باشد.  معجزه  یک  فقط 

 . زدیمقلبش عنقریب داشت از دهانش بیرون 

رهام   روانه شد.  کوچه  انتهای  به  و  را گرفت  راهش  دختر جوان 

این   افتاد.  او  دنبال  به  ناقص،  حتی  یا  و  سنجیده،  بدون طرحی 

طور   به  طولانی  از    یزیآممصالحهتعقیب  قبل  و  گرفت  صورت 

از   شود  منتهی  مشخصی  مقصد  به  گذشت،    یاشه یب  ۀلباینکه 

اصلی شهرک   ۀکافت به  قسمتی از رودخانه را طی کرد و در نهای

 ختم شد. 

به    ۀبحبوحدر   را  توانست خود  رهام  بار   ۀاندازاین سیاحت یک 

 کافی به گلنار نزدیک کند و صحبتی با او داشته باشد. پرسید: 

 »کجا داری میری؟«

نگاهش   انداخت.  رهام  به  تیزی  نگاه  و  برگرداند  را  سرش  گلنار 

چنین  »  گفت: اما  چه؟!«  تو  لبهای   یاجمله به  میان  از 

از    ترمعصومبیرون نیامد. قدر مسلم او هم رهام را    تراششخوش 

کمی    افتییمآن   پس  کند.  پذیرایی  او  از  بیانی  چنین  با  که 

 ملایمت به خرج داد: 

 داری!« یاگه ید سؤالرا ببینم.   یچکافه»دارم میرم زن 

موج   یادخترانهاین جواب البته با لحنی که در انتهای آن تلخی  

همان    زدیم با  متناسب  درست  و  بود،  بازدارنده  شد.  بیان 

رهام   بود:   مؤنثاز جنس    راًی اختصویری که  افکارش ساخته   در 

 .« اندگربهمثل ماده    ها»آن 

باورش   آمد.  بند  رهام  استعداد    شدینمزبان  دهاتی  دختر  یک 

و   گلنار  مدیریت  وقتی  باشد.  داشته  را  مقابلش  طرف  بر  تسلط 
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زیر   از  رهام  و  گرفت  را  خود   یهانگاهراهش  بر  شد  رها  او  تیز 

بود: رانده  زبان  بر  که  بود  سخنی  چه  این  فرستاد.  کجا  »  لعنت 

. باید جملاتی  گفتیمداری میری!« مگر داشت با مادرش سخن  

 »دوستت دارم.« : دادیمتحویل  اشمعشوقهمثل اینها را به 

 .«رمیمیم»برایت 

 »حاضرم به خاطر تو خودم را از بالای کوه پرتاب کنم.«

 و ... 

بعد از گلنار وارد کافه شد. بیشتر مردان حاضر در کافه    یاقهیدق

را   و شناختندیمرهام  کافه  در  مستمر  حضور  خاطر  به  نه   .

در   و    هایگذرانوقتمشارکت  دهقانان  بطالتهای    . ورانشهیپ و 

کافه   به  بلکه  رفتینمهرگز  در    یهامقام از    اشآوازه.  متعددش 

 . گرفتیمالمپیادهای علمی نشات  

 همینکه چشمش به چمدان بزرگ رهام افتاد گفت:   یچکافه

 »قطارت دیر نشه!«

 رهام همان جوابی را به او داد که به مادرش تحویل داده بود: 

 دارد.« ریتأخ»قطار 

حاکی از تعجب دیگران را به   یها نگاهو باز هم در پی این توجیه  

 خود معطوف ساخت.

خنک برای او باز    ۀنوشابمنتظر سفارش او نماند و یک    ی چکافه

بطری را به همراه صدای    یِاشهیشکف    یاجانانهکرد. با حرکت  

 یاجرعهروی پیشخوان و جلوی رهام کوبید. رهام    یزیانگجانیه

آن را در ششُهایش احساس   ری ناپذف یتوصید و سردی  از آن نوش 

لحظه   این  در  حتی    واقعاًکرد.  داشت.  نیاز  آن  فکر   یالحظه به 

 آگاه است. اشی مشتراز تب و تاب درونی  یچکافهکرد 

این اندیشه ماندن در کافه را برایش سخت نمود. پولی درآورد تا  

 قبول نکرد با این توجیه که:  یچکافهحساب کند.  

ش سالها  از  به  اگر»بعد  شهرمان  اول  میهمان    ۀکافد  سرزده.  ما 

 منی.«

فکر   انداخت.  گل  رهام  و    ۀمستبدانرفتار    کردیم صورت  گلنار 

به او بخشیده. اما    یارانه یحق  ۀوجهبیچارگی خودش در برابر آن  

 . آمد یمافتخار اهالی به حساب   ۀیماامیدی بود که هنوز 

ی با  را  بزرگش  چمدان  سماجت  کافه  با  از  و  برداشت  دست  ک 

زن   با  گلنار  دیدار  بلکه  تا  زد  چرخی  اطراف  آن  در  شد.  خارج 

 در پستوی کافه تمام شود. یچکافه

از   کمی  باید  که  نمود  یادآوری  خود  به  مدت  این    ۀزیغردر 

طور   به  جماعت  بین  که  عشق  شده    یامنصفانهعمومی  تقسیم 

کند.   یک    دانستیماستفاده  با  را  گلنار  دل  نیست  قادر  هرگز 

بقاپد.   عالم    اصولاًجمله  در  استعدادی  وجود   یبازعشقچنین 

با کمی تلاش این رابطه را   تواند یم نداشت. اما یقین داشت که  

هدایت کند. به حل کردن   یبخشتیرضاقدم به قدم به سرمنزل  

از  مانستیمریاضی    ۀمسالیک   بود  عبارت  آن  کلید  و   .

 ت«. »استقام

.  افتاد یمنگاهی به ساعتش انداخت. قطار تا دقایقی دیگر به راه  

قطارهای   مسافران   معمولاًکوچکشان    ۀمنطقاندیشیدکه  منتظر 

یک  مانندیم بود  کافی  فقط  داشت.  وقت  کمی  پس   ۀجمل. 

مناسبی تحویل گلنار دهد و به این ترتیب بنای رد و بدل کردن 

 و بریزد.پیامهای روزانه را از راه دور با ا

سنگینی   چمدان  ماند.  منتظر  دیگر  موقع  کردیم کمی  هر   .

.  شد یمیک فیل سنگین    ۀاندازبه    بستیم مادرش چمدانش را  

. پس زحمت شد یمدلیل این موضوع به مهربانی مادرانه مربوط  

 نشست و منتظر ماند.  یاگوشه حمل چمدان را به خود نداد و در  

اما گلنار بیش از اندازه دیر کرد. حالا رهام یقین داشت به قطار  

از  را  چیزی  چه  بود  قرار  مگر  نبود.  خیالی  ولی  رسید.  نخواهد 

استادان  تکراری  سخنان  به  دادن  گوش  بدون  بدهد؛  دست 

کرد    توانستیم فکر  کند.  درک  خودش  روش  به  را  مطالب 

دانشگاه   ه  نیترذوق یباستادان  و  هستند  استادی  افراد   اگر ر 

یک    خواستیم شایستگی  کند  سرزنش  را  او  غیبتش  خاطر  به 

جامِ پُر شوکران را داشت. حدس زد هیچ استاد دانشگاهی تا حالا  

از   کدامشان  هیچ  و  نیفتاده  زیبا  دختر  یک  ردپاهای  دنبال 

فقط    کنندیمازدواج    هاآناطلاعی نداشتند.    بخشلذترنجهای  

درخورِ یک استاد دانشگاه نیست.  به این خاطر که مجرد ماندن  

به بزرگی دهان یک    د یآیمآخرسر هم زنی گیرشان   که دهانی 

 تمساح دارد.

و هزارویک تصورات مشابه دیگر در این دقایق بیکاری به ذهنش  

خطور کرد و منجر شد صاحبان علم در نظرش افراد کم مایه و  

 شبیه موش کور جلوه کنند. 

لب از پستوی کافه بیرون آمد و در  بالاخره گلنار با لبخندی بر  

به   شد  روبرو  رهام  با  وقتی  سیاستمدار    ۀاندازکوچه   ۀ چهریک 

 جدی به خود گرفت. 

رهام چمدان به دست خود را به دختر نزدیک کرد و بی معطلی  

 »من عاشق تو هستم.«  گفت:

 کرد و فوری آن را در گلو خفه نمود. گفت:  یاخندهگلنار 

 »من نامزد دارم، فهمیدی؟« 

با این جمله به گامهایش سرعت داد و به تیزی یک غزال از رهام  

 فاصله گرفت. 

آمد   زنانه  ترفند  یک  فقط  جمله  این  نظرش  به  بازنایستاد.  رهام 

 . دادیمبرای اذیت کردن یک عاشق، که لذت وافری به دخترها  

در   تا  را  با    اشخانهگلنار  او  اینکه  تا  کرد    یهاگامدنبال 

  در به داخل خانه خزید و  ۀکهناز میان قاب چوبی و   اشگونه یپر

زیر   را  خود  توت  ۀیسارهام  از   درخت  یکی  دیوار  فراز  از  که 
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و آن   زدیم  نفسنفس  داشت  آویزان شده بود پناه داد.  هاهیهمسا

 . اشمادرانهرا گذاشت به حساب چمدان 

مربع مربع آن را از نظر    یهاسفالدر سکوتْ بامِ گنبدی خانه و  

در محل خود ثابت نشسته بودند. تنها صدایی    صدایب گذراند که  

شنیده   و    ها رکیرجیجآواز    شد یم که  شاخ  ملایم  وزش  و  بود 

اهالی در حال چُرت نیمروزی بودند.    ۀهمبرگهای درختان. انگار  

  ی هاباغخودش بود. حتی    شانمنطقهبه نظرش تنها فرد گرفتار  

 از او داشتند. خاطرترآسودهکولاک زده هم صاحبانی 

به   و  آمد  بیرون  گلنار  شد  باز  دوباره  رنگ  آبی  چوبی  درِ  وقتی 

دنبال او یک مرد جوان با موهای دم اسبی ظاهر شد. برای اولین  

  ها آننبود.    منطقهاهل این    قطعاًو    دی دیم او را    اشیزندگبار در  

و معلوم نبود چرا این بازی    کردندیمداشتند با سگ خانه بازی  

باغ بزرگ حیاط   از  گلنار  را  بودند.  به داخل کوچه هدایت کرده 

شکل که   نیترسادهو به  زدیممدام به دستهای مرد جوان چنگ  

شهرستانی    ۀعهداز   دختر  معنایی    کردیمسعی    دیآیبرمیک 

منظم   فواصل  در  میان  این  در  ببخشد.  حرکاتش  به  عاشقانه 

آن را    کردیم و هربار سعی    گرداندیبرم نگاهش را به سمت رهام  

دهد.  در  اگهن  عامدانه جلوه  را  یخ سرد  تیکه  وجود یک  رهام  ان 

کرد.  احساس  قلبش  از   میان  خون  و  جنگی  مجروحین  همچو 

و سیاهی چشمان داده سرگیجه گرفته  بود.  دست  پوشانده  را  ش 

 »این درست نیست.«  زیر لب زمزمه کرد:

عشاقِ   به  را  موضوعی  تا  گذاشت  پیش  قدم  گوشزد   زدهغفلتو 

اتفاق    کند؛ داشت  حقیقت    افتاد یمآنچه  شدن  زایل  از  نشان 

تلاش فکری مستمر    یهاسال  یبرا  داشت؛  یدارشه یر با  و  دراز 

زنده و بادوامی از گلنار خلق کرده بود.    ۀخاطردر خلوت خویش  

روزهای   که  بود  او  رنج    یدرپ یپ این  و  جنگیده  وسوسه  این  با 

مناسب   زمان  فرارسیدن  تا  را  گلنار  بودنِ«  دسترس  از  »دور 

داد   وجناتش  که  غریبه  یک  حالا  و  بود.  کرده    زدیم تحمل 

یی در مورد کلنجار رفتن با عشق به یک فرد را  کوچکترین آشنا

 . دادیم را داشت به هدر  اشیروح یهازحمتندارد تمام 

برای   راهی  هیچ  که  شگفتا  بازایستاد.  پیشروی  از  گامهایش  اما 

 نشان دادن صحت این حقیقت بدیهی وجود نداشت. 

؛ هیچ رقیبی نداشت. فقط در جهان علم قهرمان  نمودیماشتباه  

ذهنش رسید در عالم عشق هم همان قوانینی حاکم است بود. به 

زندگی، در کوچه و خیابان و در محل کار    یهاصحنه که در سایر  

؛ و این قوانین هیچ سنخیتی با بخشدیمنظم    ها انسانبه زندگی  

 جدی فکر کردن در مورد مفاهیم نداشت.

افتاد. چمدان   راه  به  اتوبان  به طرف  و  را گرفت  راهش  ناامیدانه 

 . نمودیمبار یک وانتِ پُر سنگین  ۀاندازاکنون به 

نوار  در  داشت  مار  یک  چون  که  شد  قطارش  متوجه  دور  از 

. آرزو کرد ای کاش اکنون داخل یکی دیخزیمانتهایی شهرستان  

سخت ریاضی کلنجار   ۀمسئلدنج آن نشسته و با یک  یهاکوپهاز 

 همین بود.  اشیذهن؛ و تنها گرفتاری رفتیم

را برگرداند و در حالی که هیچ استدلال خاصی در کار   شیهاگام

آخر دیگر چمدان را   یهاقدمنبود به طرف کافه رهسپار شد. در  

کارگر معدن    ۀانداز. وقتی وارد کافه شد به  دیکشیمروی زمین  

خستگی   از    .کردیماحساس  یکی  روی  را    ی هایصندلخودش 

سرش   و  انداخت  این    اریاختیبچوبی  شد.  متمایل  طرفی  به 

 و دوستانش را جلب نمود. یچکافهمنظره توجه 

دیگری برای مشتری جدیدش باز کرد. وقتی به    ۀنوشاب  یچکافه

 »پول این یکی را خواهم گرفت.« گفت:  دادیم رهام 

مخصوص   سنگین  لحن  با  جواب   یهاانسانرهام  دیده  روزگار 

 و من خواهم داد.« » داد:

را   بطری  کشید.  واروانه یدو  تنباکوی   سر  بوی  لحظه  این  در 

از سیگارهای   آمد.    سازدستمتصاعد  مذاقش خوش  به  دهقانان 

 بوی سیگار چیزی بود که همیشه از آن نفرت داشت و حالا...! 

مجذوب بازی منچ شد و بطالتهایی که در پی آن وجود دارد. و  

تمام   و    ی هایگذرانوقتمجذوب  در    یورانهشیپ دهقانان  شد که 

 حال حاضر گرفتارِ هیچ عشقی نبودند. 

شامل   که  را  پولش  تمام  و  پرداخت  قمار  به  شب  از  پاسی  تا 

باخت. تنها زمانی به خودش آمد که    شدیمدانشگاه    یهانهیهز

دستش را به هوای پول داخل جیبش فرو کرد و بلیط قطار در  

 دستانش ظاهر شد. رویش نوشته شده بود: 

درصد   ده  زمان  تمدید  صورت  دریافت    ۀنیهز»در  اضافی 

 لااقل این بلیط را دارم.«» با خود گفت: .«شودیم

قول داد که پول نوشابه را از مادرش خواهد فرستاد و    یچکافهبه  

هم قول قهرمان المپیاد را طلا دانست. وقتی چمدانش    یچکافه

 رد.زمین داخل آن قرار دا ۀکررا برداشت به نظرش آمد 

مشتریانش ترک کرد. عجیب بود    زیانگترحم  ی هانگاهکافه را زیر  

حتی   نداد.  دست  او  به  نامطلوبی  احساس  باختهایش  از  که 

را    ی هاینگران باختهایش  مورد  در  کافه  داخل    آورخندهافراد 

 در حالتی شبیه مستی چنین ندایی در سرش پیچید:  یافت. 

 مصیبت واقعی به چه معناست.« دیدانینم! شما مغزهاسبک »

خزید و خودش را به بالاخانه   شانخانهدر تاریکی شب از حیاط  

 رساند و روی پتوی نرم جلوی پنجره دمر افتاد. 

به   ۀاشعوقتی به هوش آمد   پنجره  از میان  تازه  آفتابِ  از  اُریبی 

از    ۀگوش مادرش  بود.  افتاده  صدایش    ۀطبقاتاق  داشت  پایین 

 ■ قطارت دیر نشه!«»رهام،  : کردیم

     



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاهشماره            64

 « انتخابداستان » 

 « آذین  محمود سلطانی»نویسنده  
 

 

دوستان و آشنایان، رفت    یها یبدقولوصول نشده،    یهاطلب

و آمدهای مکرر در دادگاهها، درس نخواندن فرزند، بیماری  

آن یکی، نگهداری مادر سالمند، مشکلات مربوط به تقسیم  

بودن   بلاتکلیف  پدر،  کشور    یاکارخانهارث  جنوب  در  که 

کارهای روزانه، و دهها    یختگیربهمخودش رها شده،    حالبه

 مشکل ریز و درشت دیگر. 

و    یاجامعهدر   حق  است،  حاکم  مقررات  و  نظم  که 

، همه به هم اعتماد دارند، هر  شودیمحقوق همگان رعایت  

انجام   را  خودش  کار  چیزش    دهدیم کسی  همه  خلاصه،  و 

سرجای خودش است، هیچیک از این مشکلات وجود ندارند.  

فیل را از پای   تواندیمهم بوجود بیایند، تنها یکی از آنها    اگر

این همه درآو با  رد چه رسد به یک جوان سی و چند ساله 

مشکل در همین حوالی که از قضا قرار است بزودی شهردار  

 شهر خود هم بشود. 

این مشکلات    اگر بود. همۀ  درآمد کافی نداشت راحت 

و نداری. اما چه باید کرد وقتی    یپولیبگردن    انداختیمرا  

گرفتاریها اما  است  درآمدت خوب  و  دارایی  یکی  که  یت هم 

یک   هم  روز  هر  ندارند.  هم  تمامی  نیستند.  تا  ده  و  تا  دو 

 مشکل تازه. 

مرد جوان، کلافه از مشکلات زندگی، صبح روز تعطیل  

هم مثل روزهای دیگر خیلی زود و ناخواسته از خواب بیدار  

طبق معمول در خواب. سکوت و سکوت.  هابچهشد. همسر و 

و خوردن صبحانه ر درست کردن  این  نه میل  نه  و  ا داشت 

کانال و آن کانال کردن تلویزیون توانست او را مشغول کند.  

از   شده  که  هم  ساعت  چند  برای  که  زد  به سرش  یکمرتبه 

برود   شهر،  از  دور  خانواده،  و  خانه  از  دور  بیرون.  بزند  خانه 

جایی و با خودش خلوت کند، شاید کمی آرامش پیدا کند.  

به جایی   عقلش  بشود،  آسوده  و    اگر برسد.  فکرش  عقل  هم 

  الِ یخیبفکرش به جایی نرسید، دست کم برای چند ساعتی  

 این همه گرفتاری و درد سر شود، بلکه... 

پانزده   ده  نبود.  چندانی  فاصله  شهر  حاشیۀ  تا  خانه  از 

شهر  بیرون  به  که  خلوتی  خیابان  در  پیاده.  پای  با  دقیقه 

 ود. جای خلوتی پیدا کرد و دمی آس شدیم . آنجا رفتیم

پای   که صدای  بود  نگذاشته  بیرون  خانه  از  را  پا  هنوز 

شانه   کرد کسی  احساس  رسید.  به گوشش  او    شانۀبهکسی 

. برای یک لحظه گمان کرد همسر مهربانش از خواب  دیآیم

را   او  خواسته  و  شاید هم    زدهشگفت پریده  کند.  و همراهی 

را چوب  زاغ سیاهم  بیاید و  دنبال من  بیدار کرده  را  سامان 

بزند. اما نه. آن روز و آن ساعت و آنجا بجز او و دو سه نفری 

دیده   هیچکس  بودند  آمد  و  رفت  در  خیابان  آنسوی  که 

که  الیخیب .  شدینم بود  کرده  نیت  داد.  ادامه  خود  راه  به   ،

را   بشود.    همه  الیخیبامروز  همۀ   خواستیمچیز  فکر 

را   جانش  و  جسم  تاکنون  پیش  مدتها  از  که  را  مشکلاتی 

در همین خیابان بریزد و برود. آمده بود همه   اندکردهدرگیر  

اما مگر   را فراموش کند.  از گرفتاریها  شدیمچیز  ؟ هر کدام 

سراغش   به  یک  به  یک  راه  طول  را    آمدندیمدر  ذهنش  و 

 .یاجهیتن جیهیب زدند یمشخم 

احساس   بار دیگر  که  بود  نمانده  آخر خیابان چیزی  تا 

همراهی   را  او  کسی  احتمالاً  کند یمکرد  گفت  خودش  با   .

تکلیف   آمده  که  است  بدهکاران  از  روشن   اشیبدهیکی  را 

کند. اما صبح روز تعطیل، در این خیابان خلوت، این توهمی  

.  شدیماس  بیشتر نبود، در حالی که وجود یک نفر واقعاً احس

کسی بود که تا بیرون شهر و تا خاکریز اطراف چاه یک قنات  

 که بر روی آن نشست، او را تنها نگذاشت.

کمی به دور و بر خود نگاه کرد. دشت و کوههایی را که  

برانداز کرد. جادۀ خلوتی که مثل   بودند  نمایان  از دوردست 

م  یک خط دراز و سیاه، دشت و بیابان را به دو قسمت تقسی

و   بود  برسد    رفت یمکرده  اطراف  روستاهای  و  شهر  به  تا 

 . کردیمبیش از همه خودنمایی  

برداشت.  زمین  روی  از  کوچک  ریگ  تا  چند  نشست. 

که    یی هاگیر این  بدون  و  خانه  به  برگشت  لحظۀ  تا  که 

 . شدندیمحواسش به آنها باشد این دست و آن دست 

فکر  چیز  هیج  به  که  کرد  نیت  و  کشید  بلندی  نفس 

بیابان.   و  دشت  و  کوهها  همین  جز  بقول   خواستیمنکند 

بود که   انرژی ذخیره کند. یادش آمد جایی خوانده  خودش 

اس  هاوقتاینجور   »مراقبه«  که  فقط  آدم    تواند یمت  داد  به 

در   تسلیم شدن  و  و هر چیز،  از هر کس  فارغ شدن  برسد. 

 برابر مجموعۀ هستی.

تکدرخت   آنسوتر   خشکمهینبه  کمی  که  تنهایی  و 

روی   شدیم دیده   را  حواسش  و  نگاه  همۀ  خواست  زد.  زل 

جلوی   موهوم  شخص  یکباره  که  کند  متمرکز  درخت 

ژو بدقواره،  مرد  یک  شد.  ظاهر  بدلباس،  چشمش  و  لیده 
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به او توجهی نکند    خواستیمنشسته روبروی او. مرد جوان  

. زیر لب زمزمه کرد: بسم الله الرحمان الرحیم. اما  شد ینماما  

کند.   فرار  که  نبود  جن  موجود  موجودی   یصحبتهماین  با 

نبود.   یاچارهنبود اما    یاعاقلانهکه وجود خارجی ندارد کار  

خلو آن  در  و  لحظه  آن  شاهد  در  که  نبود  دیگری  کس  ت، 

با   دیدیم  را  فلانی  که  بگیرد  دست  او  برای  و  باشد  ماجرا 

حرف   سر  زدیمخودش  شود  راحت  خیالش  اینکه  برای   .

 صحبت را با او باز کرد: 

 تو کی هستی؟  ـ

 ؟ بدونی یخوایمـ 

 چرا که نه. ـ

. همونی که  یاشدهـ من همونم که از دست من کلافه  

 از دستم فرار کنی.  یخوا یمخودت مرا بوجود آوردی و 

کی    ـ تو  اصلاً  چه؟  یعنی  آوردم؟  بوجود  را  تو  من 

 هستی؟

 مرا بشناسی؟  یخوایمـ 

 حتماً. ـ

 ـ اسم من هست »بحران«. 

 برهان؟  ـ

 نه جانم، بحران، بح ران.  ـ

 بحران هم شد اسم؟ ـ  

 ـ بله. تا حالا نشنیدی؟ 

 آدم نیست. بحران که اسمـ    

یک   نیستم.  آدم  منم  خب  یه  امدهی پدـ  واقعیتم.  یه   .

 نباشم.   تونمم یمباشم،  تونم یماتفاقم که 

که راجع به    ام دهی دولی من تو را توی تلویزیون زیاد    ـ

 .یکنیمخودت صحبت 

بحران  و  دیدی  تلویزیون  توی  که  اونهایی  جانم.  نه  ـ 

ایجاد  کنندیمبحران   را  یا من  بعضی مسؤلانی هستند که   ،

، یا این که بلد نیستند من را  شناسند ینم، یا من را  اندکرده

 من.  شنیمکه خودشون  نهیآهدایت کنند. 

که    ـ این  اعتیاد،    گن یم پس  آلودگی،  داریم،  بحران 

فقر،   مغزها،  فرار  طلاق،  دلار،  خشکسالی،  تورم،  بیکاری، 

 مدیریت و بحران فلان و بهمان، تویی؟ 

 ـ بعله. و ده جور بحران دیگه.

همینجا    ـ الآن  آوردم.  گیرت  شد  خوب    ات خفه پس 

 تا مردم از دستت راحت بشن. کنم یم

، کی هستی که بتونی  لاقبا ه یـ آروم باش جوون. اولاً تو  

تو را از    تونم یمدست به من بزنی! دوم این که، این منم که  

خودت   بفکر  الآن  بهتره  تو  که،  این  هم  سوم  بیارم.  در  پا 

 باشی. منم اینجا اومدم تا به تو کمک کنم. 

 ؟چه کمکی؟ اصلاً تو اینجا با من چکار داری ـ

تو در درون خودت،  توام.  ببین، من الآن توی وجود  ـ 

 ؟ یفهمیم گرفتار من هستی. 

 اشتباه گرفتی. برو بذار تو عالَم خودم باشم.  ـ

نیومدی   مگه  اومدی؟  اینجا  چی  برا  الآن  تو  ببینم،  ـ 

بشه؟ مگه   خودتبه راحت  بشه، خیالت  آسوده  بیای، فکرت 

را   برت  و  دور  پناه    اندگرفتهاز دست مشکلاتی که  اینجا  به 

 نیاوردی؟

 خب این چه ارتباطی به تو داره؟ ـ

ـ ببین، تو با افکار و رفتار خودت، بدون این که بفهمی  

خلاص بشی    یتونینمبوجود آوردی. از دست من هم    من را

تا   بیای.  راه  با من  باورم کنی،  بشناسی،  را  این که من  مگه 

راحت   نکنی خیالت  باز  زن  یهاگره،  شهینماین کارم  دگیت 

نتیجه    هاتم زحمت،  شهینم من  رسندینمبه  فهمیدی؟   .

و   اومدی  به خودت  دیدم  که  داد خودت    یخوایمصبح  به 

برسی دلم سوخت. اومدم کمکت. تو نیاز به بازتوانی داری. تو  

 باید از چنگ من رها بشی. 

. یعنی من، الآن گرفتار تو هستم؟  فهممینممن که    ـ

 بحران؟ 

 ـ بله. دقیقاً. 

مگه بحران، مربوط به سیل و زلزله و طوفان و اعتیاد   ـ

 و بیکاری و طلاق و تورم و این جور چیزها نیست؟

باشم. در کل جهان،    تونم یمـ ببین جانم، من همه جا  

در یک منطقه از جهان، در یه کشور، در یه شهر، یه روستا، 

یعنی   آدم.  یه  وجود  در  حتی،  حتی،  خونه.  یه  مدرسه،  یه 

 یه نفر، مثل تو. توی ذهن 

 که اینطور؟!  ـ

  ی احادثهـ بله. ببین، خوب دقت کن. هر جا مشکل یا  

پیش بیاد، یا مشکلات ریز و درشتی روی هم تلمبار بشن و  

پیدا   من  کلۀ  و  سر  نشن،  حل  درست  و  هر  شهیمبموقع   .

نوقت   اتفاقی  یا  یه اگهحادثه  آدم،  یه  توان  از  بیش  و  انی 

یه   حتی  و  جامعه،  یه  وضعیت  گروه،  بیاد،  پیش  کشور 

من.    شهیمکه    آدیم  وجودبهخطرناک و ناپایداری برای اونها  

که راست    آرمیم  وجودبهمن هم وقتی پیدا شدم شرایطی را  

العاده داره.  و ریست کردن اون نیاز به اقدامات اساسی و فوق 

بموقع. و  کامل  و  درست  اسم   اقداماتی  که  بحرانهایی  این 

 را خودتون برای خودتون بوجود آوردید. اشهمهبردی 
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 . دونستمینمعجب.  ـ

بحران را بشناسی، وضعیتیه   یخوایم   اگهـ بازم بگم؟  

بوجود  یه مجموعه،  یا  یه جا، مثل یک جامعه  وقتی در  که 

یا   اصلی  سیستم  نظم  مختل    یی هاقسمتاومد  را  اونجا  از 

هزینه    .کنهیم نیست.  آسون  هم  من  دست  از  خلاصی 

وقت  خوادیم تخصص  خوادیم.  آرامش  خوادیم.  . خوادیم . 

حسابی   و  درست  خسارت خوادیمآدم  کلی  هم،  کار  آخر   .

که بقول معروف،    نهیآسنگین و تلفات و باقی قضایا. منظورم  

 منو دست کم نگیر. 

حرف    ییهان یاخب،    ـ دقیقاً  الآن  درست.  گفتی  که 

 حساب تو با شخص من چیه؟ 

تو،   با  من  حساب  حرف  ببین،  در   نهیآـ  آلان  تو  که 

گرفتا من هستی،  این چنگال  از  پیش  که  این  یعنی  منی.  ر 

برسی.   خودت  داد  به  باید  بشه  بدتر  و  بیشتر  مشکلاتت  که 

از   نهیآچارۀ کارت هم   توان  تا  که گوش به حرف من بدی 

منم   بشی.  راحت  و  بیاری  بدست  را  خودت  رفتۀ  دست 

 واقعاً بخوای. اگهاومدت کمکت. البته 

 چطور؟  ـ

ب نباید  اصلاً  را بشناسی.  باید من  تو  ذاری من بوجود  ـ 

غافلگیرت  اگربیام.   یهویی  من  و  رفت  در  دستت  از  کار  م 

کردم باید بلد باشی رفتار مناسب با من داشته باشی تا از سر  

راهت کنار برم و راحت بشی. این مشکلاتی که یکی یکی برا  

  . را باید یکی یکی حلشان کنی  هان یاخودت بوجود آوردی،  

شد  خواهی  خلاص  من  دست  از  باشه،  اونوقت  این  از  غیر   .

راحتت بگذارم چون    تونمینم راحتت نخواهم گذاشت. یعنی  

تقصیر نهیآماهیت من   البته  آدمها.  پای  و  پیچوندن دست   .

اینجوری   خودشون  چون  هست  هم  . خواندیمخودشون 

. من  رمینمسراغ کسی یا شهر و دیاری    دعوتیبوگرنه من  

بگیرم،    آمیم از مردم  را  راحتی  بریزم،  بهم  را  که همه چیز 

 مگه این که... .   مگه اینکه،...

 مگه این که چی؟ ـ  

انتخاب   را  یکی  دشمنم،  و  من  میون  از  اینکه  مگه  ـ 

 کنی. انتخاب با خودت. 

 دشمن؟ مگه تو خودت دشمن آدمها نیستی؟  ـ

دشمنم   خب،  اما  تلخ.  چند  هر  واقعیتم،  یه  من  نه.  ـ 

  یهاآدمدارم. شیرینه و یار و یاور و راهنمای آدمهای باسواد،  

 بافکر و باشعور. 

هست  ـ تو    ؟چی  مث  چیه؟  اسمش  هست؟  کی 

 بدریخت نباشه.

و   بدونی  داری  دوست  درسته.  کارش  اون  نه.  ـ 

 بشناسیش؟

 آره. چرا که نه. ـ

 اونو انتخاب کنی؟  یخوایم ـ تو واقعاً 

 تو بگذاری آره. اگه ـ

 ـ من که گفتم، انتخاب با خودته.

 باشه، بگو کیه یا چیه؟ ـ

هست  اسمش  آدمها،  دوست  و  من،  دشمن  ببین،  ـ 

 »برنامه«. بر، نا، مه. تا حالا اسمش به گوشت خورده؟

 آره. خیلی زیاد.  ـ

اون   با  برو  کردی،  انتخاب  منو  دشمن  که  حالا  پس  ـ 

از جانب من    اتندهیآدوست شو و زندگی و   را با اون بساز. 

 هم خیالت راحت.

 

ان ناپدید شد. مرد جوان هم  اگه بحران، این را گفت و ن  

شد.   بلند  جایش  از  بود  آمده  پیش  آنچه  از  متحیر  و  مات 

و خیس شده    ییهاگیر داغ  دستانش  در  که  روی  را  بودند 

پیش گرفت در حالی   را  راه خانه  آرام  آرام  و  انداخت  زمین 

که تصویر حال و هوایی که پیدا کرده بود در خاطرش تکرار  

 برنامه. بحران، برنامه. برنامه.. برنامه. : بحران،شدیم

مرد جوان، آن روز را آرامتر و امیدوارتر از روزهای پیش  

ک در  سبکتر  روحی  و  حالی خوشتر  با  گذراند.  و  خانواده  نار 

را   فکرش  که  مشکلاتی  به  همینطور.  هم  بعد  روزهای 

بیایند   یکی  یکی  که  داد  یاد  بودند  را   شانبرنامهدرگیرکرده 

دهها   میان  از  هم  بعد  سال  دو  کارشان.  پی  بروند  و  بگیرند 

 ■ شهردار نمونۀ استان معرفی شد. عنوانبه شهردار 
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 « است خوب مرگ»داستان  

 «ان یکاو روزه یف»نویسنده  
 

 شد که گرفتار توهم شده بود. چند ماهی می  »خانوم« 

می را  خودش  سختی  به  ساله  هشتاد  سمت  پبرزن  کشید 

دستی نقره و اسباب سرخاب و    ۀن یآاتاق،    ۀگوشصندوق چوبی  

برمی  را  می سفیداب  صورتش  جلوی  را  آینه  با داشت،  و  گرفت 

کرد. دید، خودش را آرایش میهمه چیز را تار می  باًیتقر اینکه  

دلقکی زشت   ۀچهرشد، انگار که کودکی  وقتی کارش تمام می 

باشد. نقاشی کرده  به  دور چشم   را  با   ۀاندازها  انگشت  بند  یک 

ها هم به همین شکل؛ اما قرمز.  ه شده بود و دور لبسرمه سیا

 ها. بینی به رنگ لب ۀغ یتها هم از بناگوش تا کنار گونه 

به  بعد می  و  و  مخمل تکیه می  ۀمخدنشست روی تشکچه  داد 

شد، به گمان اینکه تازه عروسی است که منتظر به در خیره می

 داماد است. 

بود، تحمل   ارشد خانوم دیگر طاقتش طاق شده  پسر  ارسلان 

 نداشت مادرش را در چنین وضعیتی ببیند. 

می  یادش  که  زمانی  بزرگاز  که  بود  دیده  و  شنیده  زاده آمد، 

 دار. است و اسم و رسم

بود.   ۀیسازیر   گرفته  بالا  را  سرش  همیشه  خانواده  اصالت 

را آقا   خودش و خواهر و برادرهایش ملزم بودند پدر و مادرشان

و خانوم صدا بزنند. همیشه این دو نفر را صاحب حشمت و با 

کبکبه و دبدبه دیده بود تا همین یکسال پیش که پدر یکدفعه 

ای ازبناگوش هسکته کرد و قاب عکسی شد روی دیوار با سبیل 

خاص و    ۀمضحککم بیمار شد و حالا هم که  دررفته و مادر کم

 ارسلان تصمیمش را گرفته بود. خانوم باید بمیرد.  عام.

می  اگهـ   میخودشم  چیکار  خودشو  فهمید  جا  در  کنه 

کشت. مادرم تو زندگی آبرو و اسم و رسم خانواده براش از می

بود.  هر چیزی مهم ماه مردم سر    الملوکبهجت   اصلاًتر  که مر 

میسفره جیره  کجا؟  ش  چل  و  خل  پیرزن  این  کجا؟  خوردن 

 خانوم خودشم همینو میخواد... همینو. 

  ۀ خانهای سنگین به سمت  گفت و با قدمها را با خودش میاین

به  به درشکه  عمداً  رفت.مادرش می بود که اسب را  چی نگفته 

 درشکه ببندد و او را برساند. 

نقش دستیار ملک انگار  حالا که  بود،  به عهده گرفته  را  الموت 

نفس می آخرین  آخرین صبح خواست  ببخشد،  به مادرش  را  ها 

 رسید، بهتر بود. آخرین روز را؛ پس هر چه دیرتر می

 ۀ شدپیچ  غذ نخ دست راستش را توی جیب لباسش کرده و کا

 مرگ موش را محکم گرفته بود. 

به خیال خودش تمام تلاشش را کرده بود که به اینجا و امروز  

انباری  به  خانوم  اتاق  از  را  صندوق  کرد  امر  روز  یک  نکشد. 

کرد و  ببرند؛ اما خانوم قهر کرد و تا دو روز غذا نخورد. گریه می 

دونم رشم. می خواین من تو خانه بمانم و بتشما می »  گفت:می

گیس می آخرش  می دونم  سفید  دندونام  مثل  و  هام   شماها شه 

 ذارین عروسی کنم«.نمی 

 قدر گریه کرد و غذا نخورد که ارسلان کوتاه آمد. آن

ای را که سرهم  یک روز دیگر آمد و کنار مادرش نشست و قصه

تعریف کرد: بود،  و  »  کرده  تیر خورده  بردن جنگ،  نامزدت رو 

 وم کرده، دیگه نمیاد، خلاص«. همونجا هم تم

گفت: لب  بر  لبخندی  با  و  کرد  نگاهش  کمی  دیروز  »  خانوم 

 اومد، امروزم میاد«. 

بدون  خانوم  اما  کرد؛  تجویز  را  سیاحت  و  سیر  و  سفر  طبیبی 

 اش هیچ جا نرفت. کاری شده صندوق چوبی کنده 

می حس  کم  کم  لانه  ارسلان  قلبش  توی  دارد  نفرت  کرد 

توانست انکار کند که آمد؛ اما نمی دش میکند. از خودش بمی

 شود.مهر و محبت فرزندی روز به روز دارد کم رنگ می

می  سر  وقتی  پشت  همسایه  و  فامیل  و  کلفت  و  نوکر  که  دید 

میره؟! چرا چرا نمی» گفت:کنند، با خودش میخانوم پچ پچ می 

 آبرویی رو هم با خودش به گور ببره«. میره تا این بینمی 

و بارها توی ذهنش خانوم را چیزخور کرده و بعد خودش  بارها  

شده   نامردی  و  ناخلف  فرزند  چه  که  بود  کرده  لعنت  و  تف  را 

بود تا دیروز. دیروز که  بار افسار خودش را کشیده  است و هر 

توی   ارسلان  خورد.  را  خلاص  سر    ۀخانتیر   ۀ سفرپدری 

گر الملوک یک بار مرد و زنده شد و تصمیم گرفت که دیبهجت

 بس است، خانوم باید بمیرد. 

کریه را  خودش  بود،  نشسته  سفره  بالای  همیشه  خانوم  از  تر 

گردن و  بود  کرده  همیشه  آرایش  که  را  مرواریدی  قیمتی  بند 

انداخت، مثل مار چنبره زده های مهم به گردن میموقع مراسم

 گذاشته بود روی سرش. 

ارسلان بود.  پیچیده  اتاق  و ترشی توی  آبگوشت  اما حال   بوی 

را  سرش  نداشت.  اشتها  هم  و  بود  گرسنه  هم  داشت،  غریبی 

به   و  پایین  بود  زنش    یرترشیس  ۀالی پانداخته  بود.  شده  خیره 

آبگوشت تلیت کرده و آماده گذاشت جلوی دستش و   ۀکاسیک 

 از دهن میفته ها، یه قاشق که بخوری میلت میکشه«.» گفت:

یکدفعه   که  برداشت  را  قاشق  دامادها    هاعروس ارسلان  و 

می را  آنچه  کرد.  نگاه  و  آورد  بالا  را  سرش  باور خندیدند.  دید 

می  کرد.نمی  چشمک  بزرگش  داماد  به  داشت  را خانوم  او  زد. 

خیالی  نامزد  اشاره  جای  و  ایما  هم  سر  پشت  و  بود  گرفته  اش 

 کرد. می
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 توی دامن خانوم. گردن بند مروارید سر خورد و افتاد  

 زدند. خندیدند و کسانی هم پوزخند میبعضی می

شود. سنگینی عجیبی ارسلان یک دفعه احساس کرد دارد له می

شانه  روی  می را  حس  چند  هایش  بختکی  یکدفعه  که  انگار  کرد. 

اش افتاده باشد. قاشق را توی سفره پرت کرد، به  منی روی گرده 

 . سختی بلند شد و از خانه بیرون زد

خانه یک به  نگه  اش راست  را  موش  مرگ  زنش  که  را  جایی  رفت. 

داشت پیدا کرد. مقداری برداشت و توی کاغذ ریخت، بعد آن  می

رسید،  پیچ کرد و تا همین امروز صبح که داشت به مقصد میرا نخ

 آن را از خودش جدا نکرد. 

 مادر.  ۀخانفقط یک کوچه مانده بود به  

شدند. با اینکه آخرین روزهای اسفند  زانوهایش یک دفعه سست  

بود و هوا لطافت بهاری داشت هر دو دستش تا آرنج یخ کرده بود. 

می راه  افراشته  سری  و  صاف  قامتی  با  همیشه  که  حالا  او  رفت 

توانست راست بایستد.  سرش پایین افتاده بود، قوز کرده بود و نمی

 آورد. د نمیخود را حتی در ایام بیماری هم اینطور خمیده به یا

برگ خانه   ۀپلروی   نشست.  تازه   ۀدرختچهای  ای  دستش  کنار 

 جوانه زده بود. 

تر درختی شکوفه کرده و عطرش فضا را پر کرده بود؛  کمی آنطرف 

نمی داشت  سرش  در  آنچه  جز  چیزی  ارسلان  حس  اما  و  دید 

 کرد.نمی

کلفت که برام چایی آورد،  » برای هزارمین بار با خودش مرور کرد:

ریزم و  کنم. بعد توی همون چایی مرگ موش رو می مرخصش می 

کنم و دم. وقتی حالش بد شد هیچ کس رو خبر نمیبه خانوم می 

کنه. تازه منتظر میشم تا تموم کنه. طبیبم که آشناس و شک نمی 

احوالات    اگر که  شما  طبیب  جناب  که  میگم  شد،  مشکوک  هم 

ب دیده  رو  به  خانوم  و  کرده  پیدا  چیزی  که  نیست  بعیدم  ودین. 

 گمان اینکه خوردنی هست ...«. 

ای چهار پنج  توی همین فکرها بود که در خانه باز شد. پسر بچه 

اش را محکم به سر ارسلان کوبید.  ساله بیرون آمد و اسباب بازی 

ارسلان تکانی خورد و به خودش آمد. ایستاد و با غیظ به کودک  

گ  تو  کرد.  قجری نگاه  جد  گور  ویی  از  که  بود  محمدخان  آقا  اش 

می بود؛  تنبیه درآمده  را  نادان  رعیتی  که  شاهی  مثل  خواست 

چنان  می خندید.  پسر  اما  بزند؛  او  به  محکمی  سیلی  کند، 

با دیدن خنده می انگار غمی در دنیا وجود ندارد.  پسر  خندید که 

پیچ  ذ نخکاغ   ای به ذهن ارسلان آمد.آمیز و مسخره بچه فکر جنون 

با خودش گفت: و  داد  فشار  محکم  این   اگه»  را  به  یه کمی هم 

نمی بزرگ  وقت  هیچ  بدم،  معصوم  غمگین  طفل  وقت  هیچ  شه، 

 شه«.شه، مریض نمیشه، پیر نمی شه، مجبور نمینمی

خواهد چه کار کند؛ همین طور  می   قاًیدقدانست که  ارسلان نمی

نخ  میکاغذ  دستشفشار  توی  را  کپیچ  و  نگاه  داد  خیره  را  ودک 

بیرون آمد و دست بچه   کرد.می از در  اش را  یک دفعه مادر پسر 

کرد: سلام  و  شناخت  را  ارسلان  کاری  »  گرفت.  ما  با  آقا  سلام 

بدهد    داشتین؟« جوابی  اینکه  بدون  و  کرد  نگاه  را  زن  ارسلان 

 آهسته به راهش ادامه داد. 

ز گاهی باد ملایمی  ها را باز کرده بودند. هر اتوی اتاق خانوم پنجره 

 کرد.توری را بلند می  ۀپردوزید و  به داخل می 

نشست امروز رو به پنجره نشسته  خانوم که همیشه رو به در می

 خواست به مادرش نگاه کند. بود. ارسلان دلش نمی 

می  چای  او  برای  که  طور  همین  خانه  و  کلفت  خانوم  به  ریخت، 

امروز  »  کرد و گفت:لباس سفید ابریشمی که به تن داشت، اشاره  

صبح که از خواب پاشدن، امر کردن لباس عروسیشون رو از توی  

اولش بسته    ۀدکمرفت. فقط همون  صندوق دربیارم. تنشون نمی 

شد. گفتن خواب دیدن آقا امروز میاد دنبالشون، از همین پنجره.  

 برا همینم گفتن پنجره رو باز کنم«. 

دیوار تکیه داد و با صدای  ارسلان روی صندوق چوبی نشست. به  

ای لعنت به این صندوق که مثل صندوق شعبده هر  »  بلند گفت:

 روز یه چیزی برای بردن آبروی ما از توش درمیاد«. 

خانوم با شنیدن این حرف برگشت و نگاهی به پسرش انداخت و  

 بعد دوباره به پنجره خیره شد. 

صن روی  ارسلان  دست  کنار  را  قندان  و  چای  سینی  دوق  کلفت 

آقا شما هم که انگار ناخوشین، تو  »  گذاشت و به آهستگی گفت:

 تون نبات انداختم، ان شالا که بهتر بشین«. چایی 

 ـ مرخصی، خودم امروز پیش خانوم هستم، هر جا خواستی برو«. 

داد: جواب  بهشون،  »  کلفت  بدم  رو  فقط شربت خانوم  آقا،  چشم 

 بعدش میرم«.

د  تکیه  دیوار  به  را  سرش  برای    شیهاچشم اد،  ارسلان  بست،  را 

منتظر   و  فشرد  محکم  دستش  توی  را  موش  مرگ  بار  چندمین 

 صدای در اتاق و بیرون رفتن کلفت ماند. 

را در سرش   پس فهمیده  »  گفت:که می  دیشنی مصدای خودش 

خودشم   راضیه،  خودشم  که  معلومه  کرده،  آماده  رو  وخودش 

 راضیه«.

 شد.   یکدفعه به جای صدای در، جیغ کلفت بلند

 خوره. ـ خانوم، خانوم جان... آقا خانوم تکون نمی

هایش را باز کرد؛ اما از جایش تکان نخورد. کلفت را  ارسلان چشم 

پنجره   از  رفت.  بیرون  اتاق  از  بعد  و  داد  تکان  را  خانوم  که  دید 

خودش  می دنبال  را  خانه  چاق  آشپز  که  ببیند  را  او  توانست 

 کند.کشد و قیل و قال میمی

اتاق آمدند و کنار خانوم نشستند. آشپز  کلفت   به  و آشپز هر دو 

بی بود.  باتجربه  و  مردهمسن  بود.  شک  دیده  را  زیادی  های 

 مرده«.»  های خانوم را بست و گفت:چشم 

پیچ توی جیبش را رها  هایش را بست و کاغذ نخ ارسلان هم چشم 

 کرد.

اش آرام  های بستههمه چیز تمام شده بود. ارسلان اما از لای پلک 

 ■ ریخت. برای غمی که هزار علت داشت. صدا اشک می و بی
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 «؟یخوری م ی تو به چه درد»داستان   

 «زاده ی راک ژه یمن»نویسنده  
م   مرد  دستانش  برد.  بالا  را  هدیلرزیتبر  آن  با  و    فینح  کلی. 

اعت  یو دستان  اشی استخوان اثر  در  بود  نگهدار  ادیکه معلوم   ی توان 

بالا  نیسنگ   یجسم را  تبر  به زحمت  ندارد  داشته   ی را  نگه  سرش 

 "؟یهست یمعطل چ گهیبزن د"زد:  ادیبود. زن فر

لغزسست   مرد تبر در دستانش  و  قبل شد  از    ش یبازو  یو کم  دیتر 

  یی را پاک کرد و با صدا  اشی شانیپ   یهانیچ   یآمد. عرقِ لا  نییپا

 ".باشه، باشه هولم نکن"لزران گفت: 

. کردیتقلا م  خودیبسته بود و ب  شیست و پاکرد. د  یواقواق  سگ

 .لرزاندیواقش تن مرد و زن را مبا هر واق

نگاه    کردیواق مسگ. به چشمان سگ که واق  یرونشست روبه  مرد

گفت:   زن  به  ب"کرد.  ببند  ایلااقل  اهل    ینجوریا  میدهنشو  همه 

 ".فهمنیمحل م

تو    اگه  شنوه؟یم  نویا  یصدا  نیرزم یتو ز   یه کهاهَ"با تشر گفت:    زن

نمدست   همهنیا قض  یکردی دست  قال  حالا  بود.    هی تا  شده  کنده 

 ".خوش کردم یمنو باش دلمو به ک

برو  "گفت:    مرد تو  ااری ب  یزیچ  یاپارچه   هیحالا  خدا  به   ی نجوری. 

 ".ادی. دلم نمتونمی نم

اکراه،  زن چ  ،یاَخ  با  تا  رفت  غرغرکنان  و  بستن    یبرا  یزیگفت 

  .اوردی دهان سگ ب

گفت:  چشم  مرد و  دوخت  سگ  ن"درچشم  قاتل  ما  خدا   م یستیبه 

لقمه    هیسگدو زدن دنبال    یدونی . مییتو خودتم از جنس ما  یول

سال گوشت نخوردن و   هی  یدونی. می چ  یعنی  اوردنشین  رینون و گ

 "؟یچ یعن یهات شدن بچه فیروز ضعروزبه

 .دیکشیناسه مآرام گرفته بود؛ اما هنوز خر سگ

 "؟یتو بچه دار اصلاً"ادامه داد:  مرد

 .دیپستان د یشکمش تعداد ریبه تن سگ انداخت. ز ینگاه  و

و گفت:    اشی شانیپ  به زن"کوفت  ماده زهیچ   یعنی  ؟یتو  وایا...    ی! 

 ".برسونم یب یزن آس هیخدا. دستم بشکنه بخوام به 

دور دست  تبر که طناب  برداشت  داد:    یهارا  ادامه  و  ببرد  را  سگ 

که   یها؟ چرا سر راه ما قرار گرفتتو خرابه   یگشتی آخه چرا ول م "

 "م؟ یوسوسه بش

تنه   دیهمان لحظه سر رس  زنش  کرد ی به مرد زد که تلاش م  یاو 

دست  دور  فر  یهاطناب  زن  کند.  باز  را  غلط"زد:    ادیسگ   ی چه 

 "؟ یمفنگ  یکنیم

تبر هم رو  مرد و  افتاد  از درد    یپس  آمد. سگ  دستان سگ فرود 

 .. زن ماتش برددیکشیزوزه م

 ".زنه"داد زد:  مرد 

 بود. دست   یبه جواب  دنیشد و دنبال رس قیدر چشمان مرد دق زن

 

 "؟ یچ": دیخفه پرس  ییآخر با صدا

 ".زنه بدمصب... زنه"آلود گفت: بغض  ییبا صدا مرد

 "بابا؟  یگی م یچ"گفت:  نیخشمگ یو قدر تفاوتیب زن

ز  مرد به  دست  گفت:    ریبا  و  کرد  اشاره  سگ  ماده  ! ناها یا"شکم 

 ".پستوناش

 .تبر را برداشت و بالا برد زن

من فقط گوشت   هیداره؟ به جهنم که چ   یبرام فرق  یفکر کرد":  زن

 ".هامبچه یبرا خوامیم

. مرد  ی نازک شده مفنگحالا واسه من دل "گفت:    هیلب با کنا  ریز  و

کوفت  یبود م  یاون  ترک  نون    هیدنبال    یرفتیم  یکردیرو  لقمه 

 ".نشه اهیروزگار ما س ینجوریا

شکم   یتبر از دست زن رها شد و رو  بارنیبه زن حمله کرد ا  مرد

شکافت. از شکم سگ   یتبر شکم سگ را کم  زیت  ۀگوشسگ افتاد و 

 ی طورناله  ۀزوزشده بود و    جانی ب  گرید  باًیتقرو سگ    دیخون جه

زد:  د یکشیم داد  زن  خ ".  درد  التیحالا  چه  به  تو  شد؟   ی راحت 

 آخه احمق خر؟  یخوریم

 ".. گناهه، گناهیوحش کهیزن ذارمی داد زد: نم متقابلاًمدافعانه  مرد

گفت:    زن و  برداشت  را  م"تبر  زجر    ن یا  ؟یفهمی م  کشهیداره 

ب  نمشتره یگناهش  تو  بب   ،یتونی .  برو کنار  بکنم.    نم یبذار من کارمو 

 ".شهی داره صبح م

به    یهاگل کرده بود چشم  اشیدوست وانیکه حس ترحم و ح   مرد

لقمه    نینداره. ا  تیبه خدا خوب "اش را بست و گفت:  زحمت تر شده

 ".تو گلومون شهی حناق م

ا  یروروبه  زن گفت:    ستادیمرد  کس"و  .  میگی نم  یزیچ   یبه 

نم لب  من    میزنی خودمونم  ا  کهیت  هیبهش.  گوشت  از    نیهم 

بچه  ی ول  خورمی نم بببه  کن.  فکر  ضعروزبه  نیها  دارن    ترف یروز 

اشنیم کن!  فکر  م  نی.  خ   تونهیگوشت  چندماه  راحت   المونویتا 

 ".کنه

گفت:   شیرو  مرد بغض  با  و  کرد  زن  به  را  پشتش  و  برگرداند  را 

 ".خودت کارشو بساز. من دلشو ندارم خب،ی ل ی! خیلعنت به ندار"

تمومش "گفت:    زن دوسوته  من  برگردون...  روتو  تو  باشه.  باشه، 

 ".کنمیم

ا  یبالا  زن م  ستادیسر سگ  دستانش  گرفت.  بالا  را  تبر  . دیلرزی و 

.  اوردی ب  نییهربار نتوانست تبر را پا  اما  دی کش  قیدوبار نفس عم  یکی

غمناک نگاه  با  جا  یسگ  نگاه   رهی خ   ییبه  نتوانست  زن  بود.  شده 

ب تاب  را  فراوردیسگ  با  و  را بست  که    یادی. دست آخر چشمانش 

به  ":  گفتیم تو  فرود   "...ررردمیخوریم  یدردچه  آخه  را  تبر 

 ■آورد
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 «به رنگ آبی اقیانوس»داستان  

 « سپیده عابدی»نویسنده  
 

ترین، پایین و در عین حال دورترین نقطه  محله ما در عجیب

به گرفته،  قرار  حفاظ  طوری شهر  را  محله  کل  دور  که 

اند و بدون اجازه از شهردار منطقه، ورود و خروج به کشیده

امکاناین و  سخت  دیگری  جا  هرجای  از  بیشتر  است.  پذیر 

  جا ساعات بیشتری را در تاریکی و شبروی کره زمین این

مان چشمان گذرانیم و به همین علت به مرور زمان همهمی

آمدمان در   و  رفت  و  مرور  و  عبور  و  داریم  تیزبینی در شب 

است.   تردد  میزان  کمترین  در  در    اکثراًروز  همه  روز  در 

مغازه  غروب  سمت  و  کمخوابیم  جریان  ها  زندگی  و  باز  کم 

می اینپیدا  در  ما  سالیکند.  چند  مدرسه جا  که  ست 

میینم درس  خانه  در  همه  و  ماه  رویم  سه  هر  و  خوانیم 

که  یک شهر  اصلی  ساختمان  در  مشخص  زمان  یک  در  بار 

 .شویمزمانی موزه بزرگی بوده برای امتحان حاضر می

پرنده تنها  ما  محله  که  در  میای  و    شود دیده  است  کلاغ 

ها کم و  کوچه ها گاهی گرگ و شغال هم در کوچه پسشب

دیده می شنیدهشودبیش  و  .  پرنده  انواع  دیگر  مناطق  در  ام 

و گربه در کوچه حتی   اینها دیده میسگ  در  ولی  جا  شود 

پارک   و  باغ  یا  سبز  فضای  که  است  این  دلیلش  شاید  نه. 

به محل  این  جای  همه  و  گفته گونهنداریم  به  و  خشک  ای 

 . ها نفرین شده استبعضی خانواده

گشتم در  رسه برمیدیروز که برای آخرین امتحان سال از مد

با پارچه   بود،  خیم و  ضراه پیرزنی را دیدم که کمی خمیده 

بلندی از بالا تا روی پایش را پوشانده بود و پای راستش که  

کوتاه روی کمی  احتیاط  با  و  آرام  و  بود  دیگرش  پای  از  تر 

می برزمین  قدم  و  کرد.   ،داشتمیگذاشت  جلب  را  توجهم 

در   و  بود  برمیآرامشی که در وجودش  داشت هر قدمی که 

با   را  زمانی  و  کنم  طولانی  و  دور  کمی  را  راهم  شد  باعث 

  ای باریک و طولانی به دنبالش طی کردم تافاصله در کوچه 

و  جایی شدم  نزدیک  او  به  پرتی  حواس  از  و  ناخواسته  که 

ای که توقعش را نداشتم به سمتم برگشت و  درست در لحظه

صدای   درنده  ترسناکبا  حمله  ای  حیوان  برای  را  خود  که 

کند فریاد کشید و در یک چشم برهم زدن هر دو  آماده می

مخالف جهت از هم گریختیم. با سرعت هرچه تمام به سمت 

زوزه چند گرگ در کوچه دویدم و همخانه می زمان صدای 

بازتاب صدای وحشت  اما همچنان  مانندش  پیچید  گربه  زده 

 .در گوشم طنین داشت

گوشه به  را  کیفم  رسیدم  که  خانه  و  به  کردم  پرت  ای 

هایم را درآوردم و برهنه روی  های خیس از عرق دویدنلباس

کودکی چوبی  کوچک  و  صندلی  نشستم  زده  چمباتمه  ام 

شاید   کردم.  مرور  را  گریزم  و  تعقیب  شروع  او    واقعاًصحنه 

ها  زن در کوچهای بوده است یا حتی جن پرسهجادوگر گربه

 ...به خواب رفتم نشسته یده بودم. در همین افکاررا د

شن  روی  برهنه  پای  نشده  با  آسفالت  هنوز  که  ریزی  های 

می راه  شنبودند  و  را  رفتم  پایم  کف  تمام  شیشه  مانند  ها 

قدممی صدای  شنیدن  با  نگاه  سوزاند  عقب  به  بلندی  های 

شد  کردم. مرد غریبه سیاه پوشی با سرعت به من نزدیک می

ه من  میو  تلاش  قدمرچه  تا  فرار کردم  برای  بلندتری  های 

قدم میبردارم،  کاسته  سرعتم  از  و  کوتاه  قدرت  هایم  شد. 

از حنجره  بیرون نمیفریاد زدن نداشتم و صدایی  آمد که ام 

شانه روی  سردی  خودش دست  سمت  به  مرا  و  نشست  ام 

بی فریاد  ازچرخاند.  و  زد  بی  صدایی  صدایش  ارتعاش صدای 

رشن به  های  من  مبهوت  نگاه  و  راند  عقب  به  را  زمین  وی 

و   بود  سنگ  و  نبود  صورت  که  صورتی  اجزای  بودن  خالی 

حفره بهفقط  از ای  که  خالی  هوای  و  داشت  دهان  جای 

زمین   به  یکباره  و  بود  شده  متمایل  عقب  به  سرم  شدتش 

با   که  بودم  کابوسی  و  خواب  هوای  و  حال  در  هنوز  افتادم. 

 .برگشتموحشت به دنیای واقعی 

ای که  رفتم و در هر کوچه به مدت یک هفته هر جا که می

کردم و  رفتم با رد شدن هر رهگذری او را جستجو میراه می

 .گشتمام، به دنبالش میبه دنبال معمای حل نشده

حمام  ب از  پدر  با  که  غروب  روز  یک  ماه  دو  حدود  از  عد 

پدر  زدیم و  ها قدم میگشتیم و در کوچه عمومی محل برمی

کرد،  اش در همین محل برایم تعریف میاز خاطرات کودکی

تیره لباس  دنباله  بالایی  پیچ کوچه  زمین  سر  روی  رنگی که 

از دست دادن وقت کشیده می پراند. بدون  از سرم  برق  شد 

خانه   به  زود  دیدم،  بالایی  کوچه  در  را  رفیقم  گفتم:  پدر  به 

وبرمی شدم  کوچه  وارد  دویدم.  سرعت  به  و  دنباله    گردم 

در   بلندش  قدم    کوچهپسلباس  سرعت  به  او  پیچید، 

پابرهنه و آرام به داشت و من کفشبرمی هایم را درآوردم و 

رفتم. داخل خانه بزرگ و قدیمی شد و در آهنی  دنبالش می

را پشت سرش بست و با شنیدن صدای چند قفل پشت هم  
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همین شد.  ورودم  است  مانع  ساکن  کجا  فهمیدم  که  قدر 

 .وارم کرد و به بررسی کوچه و دیوارهای خانه پرداختمامید

با   بلند  دیوارهای  با  خانه  و  بود  سکوت  و  تاریکی  در  کوچه 

های خشک  های آهنی در هم پیچیده و تجمع پیچک حفاظ

شده و در هم تنیده آویزان از دیوار به وهم خانه افزوده بود و  

بوهم کرده  مسدود  را  خانه  به  ورود  راه  گوشه از  د.  زمان 

را جلب کرد و  پیچک های خشک شده فضای خالی توجهم 

آجرهای دیوار را گرفتم و خودم را بالا کشیدم. به سختی   ۀلب

های فلزی و گیاهان درهم گره خورده رد شدم و  از روی میله 

تنها یک متر و نیم مانده بود تا به زمین برسم که دستم از  

 .آجر در رفت و محکم به زمین پرتاب شدم  ۀلب

ام را روی زمین نشسته بودم و با دستم مچ پای پیچ خورده

زمان به حیاط وهم انگیز مالیدم تا از دردش بکاهم و هممی

ای که مشخص بود روزگاری  و درختان بزرگ و خشک شده

به حیاط  زیبایی  میجزو  میشمار  نگاه  انتهای  آمد  کردم، 

جهم  حیاط که ساختمان اصلی خانه و در تاریکی غرق بود تو

های آرام و نامطمئنی  را جلب کرد. به سختی بلند شدم، قدم

و   باریک  راهروی  ورودی گذشتم.  باز  نیمه  در  از  و  برداشتم 

پنجره تمام  و  بود  شده  تاریکی  پوشانده  کارتن  و  مقوا  با  ها 

پله میبود.  بالا  طبقه  به  طرف  دو  از  چوبی  با  های  و  رسید 

های کوچکی  ر از شمع های نوک پنجه و آرام بالا رفتم. وقدم

بود شده  چیده  اتاق  اتاق    دور  کنج  در  پیرزن  و  بود  شده 

و   بود  می  یصداهانشسته  گوشم  به  ریزی  که  تیز  رسید 

ان چرخید و نگاهمان بهم  اگهاش برایم مشکل بود. نتشخیص 

پارچه ضخیمی که روی سر و   ایستاد و  ترس  با  گره خورد، 

روی  با سرعت  و  برداشت  را  بود  پشت   بدنش کشیده  زمین 

بود،   شده  برابر  چند  حیرتم  انداخت.  کار  پ سرش  در  یرزنی 

نمی هم  تصورم  در  که  جوانی  دختر  زیباترین  آمد  نبود، 

اقیانوس   ژرفای  به  آبی  با چشمان  بود،  ایستاده  من  روبروی 

به موهایی  و  بودم  دیده  علوم  کتاب  در  شعلهکه  های  رنگ 

پیراهن با  که  استخوانی  اندام  و  مچ    که  بلندی  آتش  روی  تا 

 .کردمی پایش کشیده شده بود، با عصبانیت مرا نگاه

 جا را ترک کنم که  با صدایی گرفته و آرام از من خواست آن

می تلاش  کوچکی  من  موجود  پای  بالای  را  خودش  کرد 

ها و من از  برساند حواسمان را پرت کرد. دختر که دید گربه

نمی بالا  هم  گردنم  و  سر  از  بازی میترسیم،  با هم  و  رفتند 

 . کردیم به تماشای ما نشستمی

دانی که در محل به  : آیا میدمیپرساز او    با نگاه کنجکاوانه 

 ای؟ معروف شده زنجن پرسه وای جادوگر گربه

را   جوابم  لبخند  میداد با  بله،  سکوت  :  کمی  از  بعد  و  دانم 

 ادامه داد... 

منطقه ممنوعه نزدیک  چهار سال قبل از روی کنجکاوی به  

شدم تا ببینم پشت حصارهای سنگی شهر چه چیزی پنهان 

شده که هیچ کسی راه ورو و خروج ندارد، در کمال ناباوری  

را دیدم که تکان می بلند درختی  از کنار  شاخه سبز  خورد. 

شاخه موجود کوچکی سرش را بیرون آورد و روی لبه دیوار  

پایین درخت داشت و  نشست. گربه کوچک نه راه برگشت به  

دور  از  زمان  هم  و  دیوار  سمت  این  به  آمدن  پایین  راه  نه 

دوید. با سرعت، تمام تلاشم را  نگهبان دیوار به سمت من می

و   به سمت من  و گربه هم  رفتم  بالا  دیوار  از  و کمی  کردم 

به  شبیه  درست  و  آمدم  پایین  شتاب  با  پرید.  دستم  روی 

زمین، روی  بر  حیاط  در  تو  مچ    افتادن  و  افتادم  روی خاک 

توانم درست روی پایم شکست. از آن زمان پای راستم را نمی

برای  من  شناسایی  برای  است  علامتی  این  و  بگذارم  زمین 

از جان این   نگهبانان. به خاطر نگهداری، مراقبت و حفاظت 

بی  میموجودات  را  خودم  زندگی  پناه  خفا  در  و  پوشانم 

 کنم. می

ک یا دو بار اسم گربه را شنیده بودم و  تا آن زمان فقط نام ی

و دختری که نامش را هرگز ندانستم    گربه  ۹آن شب را کنار  

صبحتا   زندگی  دم  شیرین  و  تلخ  خاطرات  شنیدن  اش  با 

 . گذراندم

ها که بهانه بود به همان خانه رفتم، در  فردا برای دیدن گربه

ها و من هر  گربهجا بود، نه  باز بود ولی دیگر نه آن دختر آن 

روز را با دیدن صفحه کاغذ کتاب علوم و رنگ آبی اقیانوس  

 ■ .کنمروزم را شروع می ه بودمکه به سقف اتاقم چسباند
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 « م یعق یهااخته و قهرمان  یها»کنش مقاله      

 مولاخواه«  ایرؤ» 
 

نگاه ف  ی تطابق  یبا   DC  یهاشرکت   ی ابرقهرمان  یهالم ی به 

VS.Marvel » 

  تطابق   و  اجتماعی  عدالت  ایجاد  برای  ورزیکنش   که  عصری  در»

  صورت   وی  هایکنش   و  تلاش  میزان  با  ملی  منابع  از  فرد  هر  سهم

  برد می  پناه  نوستالژی  به   جمعیحافظۀ    که  است  جایی  پذیرد،نمی

  داده   وعده  کهچنانآن   تا  آورندمی   بر  هاکتاب   از  سر  هاقهرمان   و

  حق   تطاول  مفهوم  به  شر  و  رهانده  شر، نیروی  شر از  را  جهان شده

  های قهرمان   زمانی  چنین  در.  شود  بازستانده  ظالم  از  ستمدیده

  اجتماع   آنچه  از  نو  هیبتی  و  شوند  برساخته  توانندمی   چون   مرده

اسطورۀ    و  آورنددرمی   مرگ  انقیاد   از  سر  بپوشند،  کنندمی  طلب

 . شودمی   بازخوانی  «»آر

  با   کلاسیک  ادبیات  در  هااسطوره   بازخوانی  برای  جمع  عاطفی  میل

  در   را  فرودستان  انتقام  به  میل  قهرمان  ابر  صورتبه  هاآن   بازپروری

  دانای   کلاسیک  ادبیات  در .  آوردمی  اجتماع  ادی  به   تاریخحافظۀ  

  های کنش.  دهدمی  گذر  العبورصعب  مسیرهای  از  را  قهرمان  کل،

  و   هاحکومت   جبر  و  رود  مسیر  برخلاف  دشوارزمانۀ    رغمبه   را  وی

  راه   هایسختی   و  هامخالفت   رغم به  عاشقانه  هایداستان   در  حتی

  انقیاد   از  سر  امیدواژۀ  کلان  تا  نمایدمی  تسهیل  داستان،  قهرمان  بر

 کنش  به  را  ملت  انفعال  ها،قهرمان  بازخوانی  با   تاریخ  روح  و  درآورد

 . درآورد

  های وضعیت  وها  انقلاب   تمامی  در  مخصوصاً   شرقی  هایجامعه  در

اسطورۀ    انجامد،می   اغتشاش  یا  اعتراض  به  که  مدنی  ورزیکنش

  تفکر   بنیان  در  زیرا  آورد؛برمی  سر  تاریخحافظۀ    از  درفش  و  کاوه

  است   نقشی   منجی  یا  قهرمان  یا  موعود  ظهور  ایرانی  مای  جمعی

 کنش  ایجاد  برای  نیز  جنگ  دوران  در  و  شودمی   بازخوانی  مدام  که

  در   یا  شودمی   برساخته  فهمیده  شهیداسطورۀ    تهییج،  ایجاد  در

  سازی قهرمان   برای  بهرنگی  یا  شریعتی  مرگ  انقلاب  از پیش  دوران

  احیا   را  ملت  عقیم  هایکنش   تهییج  روح  تا  شودمی   برساخته

  اعتراض   ادبیات  عاشقانه،  ادبیات  ها،رمان   ی،ازمانه   چنین  در  .نماید

  است   قرار  که  کنندمی  عرضه  جهان  به  را  کاراکترهایی  هافیلم  و

 .کند  ایجاد  جهان  هژمونی  در  را  بزرگ  تغییری

  حسین،   مثل  دینی  هایاسطوره   حتی  یا  سیاوش  رامین،  و  ویس

  و   مارول  و  سیدی   سازیفیلم  هایشرکت   آمدن  پدید  تا  مسیح

  حال   در...منبت   امریکا،  کاپیتان  عنکبوتی،  مرد  هایابرقهرمان 

  های کنش  امکان  خودتوسعۀ    با  خیال  جهان  و  گیردمی  قرار  تکثیر

  را  هاشکست   تاریخ،حافظۀ    تا  بخشدمی  قهرمان  به  را  العادهخارق 

  شود؛   پدیدار  باز  اجتماعمردۀ    روح  از  امید  و  بیندازد  گوش  پشت

  رجعت   و  موعود  به  ایمان  و  دینی فلسفۀ    انتزاع،  روح  کمکم  اما

  ها قهرمان   ماندنعقیم   با  هاشکستحافظۀ    و  زندمی   پس  را  قهرمان

  جهان   از  پوزیتویستی  درک  که  کسانی.  آورددرمی   متن  از  سر

  شروع   اعتماد،بی  اجتماع  و  زنندمی   باز  سر  اسطوره  درک  از  دارند،

  دیدن   قدرت  مدرن  ادبیات  و  کندمی   هاقهرمان   از  زداییاسطوره   به

 به  گوییتک   از  را  راوی  و   گیردمی  کل  دانای  از  را  آینده

  افشاشدن   با  ملت  هایقهرمان   و  کشاندمی  داستان  در  چندصدایی

  و کنش قدرت و شوندمی ضدقهرمان به بدل شانخصوصی  زندگی

  های روایت   عاشقان  و  شودمی  گرفته  پس  باز  ایشان  از  اعتراض

  فکران روشن .  کنندمی  رها  را  عشق  یا  کنندمی   خیانت  عاشقانه،

.  شوندمی  هرزگی  به  متهم  تابوشکن،  شاعران  و  کنندمی   خودکشی

 تقلیل   را  کنشگران  به  اعتماد  ها،قهرمان   گیریپس   با  حکومت

 . برسد  حدااقل  به  ورزیتأسی  تا  دهدمی

  صداقت،   مهرورزی،  اعتماد،  عشق،  های گفتمان   وضعیت،  چنین  در

  با  سازیفیلم  صنعت .  دهندمی  دست  از  را  خود  مفاهیم  قداست

  بدون   جهانِ  اکنون  وضعیت  عدالت   لیگ  در  هاابرقهرمان   کشتن

  که   اینجاست  و  کشدمی   تصویر  به  بعد  هاینسل   برای  را،  قهرمان

  آورند برمی   اجتماع  ناامیدی  از  سر  تعادل  ایجاد  برای  هاضدقهرمان 

 تهییج  ساختارشکنی  به  را  ملت  جمعی  روح  اینبار  ژوکراسطورۀ    و

  فیلیپس  تاد  ژوکر  در  گونیستآنتا  نولان  کریستوفر  ژوکر.  کندمی

 . شودمی  مردم  آگونیست  به  بدل

  در  را  زمان  «تانوس»  برساخت  با  مارول  و  سیدی   هایشرکت 

  برای   انتظار،  مفهوم  تا  نمایندمی   دیسترس  دچار  کروی،  وضعیت

  تکثر   در  وضعیت  این.  شود  رؤیا  به  بدل  قدرت  گیریبازپس 

  در   عنکبوتی  مرد چندین  ایجادمثلاً    قهرمان،  از  مختلفی  هایشکل 

  و  اندیشیدوگانه  به  یگانگی  از  را  مخاطب  متکثر،  هایجهان 

  برای   معاصر  انسان  و  کندمی  ترغیب  موازی   هایجهان   ساختن

  یا   قهرمان  چندین  با  هاییجهان  بازخلق  و  تکثر  به  رؤیا  یافتن

  نیات   اختگی  از  که  کندمی  هاییزخم   میدرترم  سعی  ورز،کنش

  قاطعی   دوگانگی  همان.  است  شده  تحمیل  روانش  بر  خواهانهآرمان 

  در   است،  کرده  قرار  بر  شناسی  زیبایی  و  شناخت  میان  کانت  که

  سوژگی   از  قهرمان  اینجا.  شودمی  متجلی   فرد  شکنی  ساختارهستۀ  

 . است  گردیده  ابژه  به  بدل  گسسته،

  از  زداییاسطوره   یا  تاریخ  از  قهرمان   گیریپس   با  توتالیترجامعۀ  

  را   کنش  و  رودمی   نشانه  را  اعتماد ها،انقلاب دشدۀیتول  هایقهرمان

  چنانچه   تا  دهدمی  تقلیل  شوآف  از  سطحی  به  ناامیدانه  وضعیتی  تا

  ها قهرمان   شود،می   ساخته  قهرمانی  ابر  هایسریال   عدالت  لیگ  در

  یا   قهرمان  هایکنش  تنهاییبه   مرگ  زیرا  شوند؛  شکسته  بنیان  از

  مدام   وی  وجودی  حقیقت  بر  بلکه  گیرد؛نمی  تنهانه  را  ابرانسان

  با   را  جسارت  خواهدمی  امروز   روایی  وضعیت.  افزایدمی

  قدرت   از  وجودی  هایترس   و   انگاریمحاسبه  با  اندیشی،مصلحت 

  سایر   و  شرافت  و  شجاعت  از  زداییزیبایی  با  هژمونی،  یا  دیگری

  شده،   تأویل  رفع  حاکم  قدرت  جهت  در  هاآن   ازکه    مفاهیمی

 ■ .کند  اخته  را  معاصر  انسان  زده،  تاخت
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 « مرد تهی»یادداشتی بر فیلم  

 « فرنوش رضایی درجی»  ؛«پل ورهوفن » کارگردان 
 

 مرزهای شرارت

 جاش برولین _الیزابت شو _بازیگران: کوین بیکن 

 خلاصه داستان 

از   گروهی  سرپرستی  که  است  دانشمندی  کین  سباستین 

دارد.   برعهده  را  روی    ها آندانشمندان  بر  پنتاگون  نظر  زیر 

کردن    ۀپروژ و کنندیمکار    هاانساننامرئی  سباستین   .

موفق   خود  کار  در  بالاخره  را   گردند یمگروهش  میمونی  و 

تصمیم  سازندیمنامرئی   سباستین  اما    ۀویشکه    ردیگیم، 

 جدید را بر روی خود آزمایش کند.

 

به    توانیم  باًیتقر که  داستانی  نخستین  که  داشت  اذعان 

شدن  ۀمسئلطرح   طریق    نامرئی  از  علمی    یهاروش انسان 

مرد نامرئی اثر اچ جی ولز است. لیکن پس از   پرداخت رمان

چنین  طرح  به  متعددی  فیلمسازان  و  نویسندگان  آن 

 موضوعی درآثار خود پرداختند.

هلندی آشنای  نام  کارگردان  هوفن  ور  دیگر    پل  حالا  که 

سینمایی    سالهاست آثار  تولید  به  هالیوود  در  پردازدیم در   ،

داستانی    ۀیتمادسمیلادی برداشتی دیگر از این    2۰۰۰سال  

تعلیق به طرح  اثر خود در کنار خلق هیجان و  داشته و در 

مقام   سؤالات در  خودرا  سباستین  است.  پرداخته  اخلاقی 

آنچه »به یکی از جملات نیچه    یاجملهو در    انگاردیمخالق  

 . کند یم.« اشاره  کندیم ترمیقومرا نکشد 

عشق ) میان لیندا    ایجاد شده   ۀعلاقسباستین هنگامی که از  

خبر   با  گروه  اعضای  از  یکی  متیو  و  خود(    گردد یم پیشین 

این مسئله را قبول کند که میل به شرارتی که در    تواندینم

بیدار   است  خقته  وی  قتل گرددیم درون  به  که  میلی   .

 . انجامد یم دوستان و همکارانش 

البته این میل به شرارت پیش ازآگاه شدن سباستین از این 

در  ارتبا که  زنی  به  تعرض  هنگام  زندگی    اشیگیهمساط، 

 . دی نمایمبرای اولین بار رخ  کند یم

که   نکاتی  از  ورهوفن    توانیمیکی  آثار  را    یهانشانهدر  آن 

مشاهده نمود، توجه او به بدن و جنسیت است که ردپای آن  

همین    توانیمرا   تا  اصلی  غریزه  از  وی  آثار  از  بسیاری  در 

 . ردیگیممرد تهی را در بر  

 

مهار  از  وی  ناتوانی  و  همسایه  زن  بدن  به  سباستین  توجه 

 مثال است. شهوت خویش شاهدی برای این

تا حدودی آن را مبتنی بر تفکرات نیچه   توانیمتوجهی که  

 و نگاه وی به امیال جسمانی دانست

که ورهوفن در اثر   شم یاندیم متن حاضر   ۀ نگارندمن در مقام  

جهان   با  آدمی  بدن  نسبت  به  که  پردازدیمخود  نسبتی   ،

دیگر ورهوفن شاهد   یهاساختهحتی در فیلم پلیس آهنی از 

دیل شدن بدن یک انسان  آن هستیم. در آن اثر نیز شاهد تب 

 هستیم.  (ناانسان)به یک ربات 

 شود یمدراین جهان طرح    ها بدندرفیلم مرد تهی نیز نسبت  

از بدن حیوانات گرفته تا بدن انسان. نخستین شیطنتی که 

از همکاران   سباستین یکی  سراغ  رفتن  زند  می  بدان دست 

. او از توانایی نامرئی شدن خود سواستفاده  باشدیم  اشمونث

کرده و هنگامی که همکارش روی صندلی خوابش برده است  

وی دست می زند. در اینجا    ۀنیسبه سروقت وی رفته و به  

این مسئله است که    نهد یم در برابر مخاطب خود    سؤالاین  

اخلاقی وی   یهاتیمسئولآیا توانایی نامرئی شدن یک انسان 

؟ آیا او دیگر نسبت به اعمال خود دارای  بردیمبین    را نیز از

 مسئولیت اخلاقی نخواهد بود. 

فیلم    یادرصحنه سباستین     توانمیم من  »  : دیگویماز 

  خودم  ۀچهرهرکاری بکنم بدون اینکه مجبور باشم در آینه  

را ببینم.« در این دیالوگ سباستین به خوبی به جایگاه بدن  

 . کند یم اشاره  کندیم ا و ارتباطی که با وجدان پید

هویت    توانیمدرواقع   افراد  به  چهره  وجود  که  گفت 

به   بخشدیم اورا موظف  است که  فرد  بودن  این هویتمند  و 

  ی هاشاخصه. البته چهره فقط یکی از  کند یم اعمال اخلاقی  

هویتمندی انسان است لیکن با توجه به این سخن هگل که  

اذعان داشت   توانیم،  دانستیمروح آدمی    ۀچیدرچشم را  

خویش نباشد پس تا    ۀچهرفردی مجبور به تماشای    اگرکه  

وجدان با  ارتباطش  زیادی  گسسته    حدود  نیز  خویش 

 . گرددیم

نیازمند   هرکاری  به  زدن  دست  برای  انسان  دیگر  سوی  از 

بیشتر کارها   انجام  از  او  بدنمندی است و بدون وجود بدون 
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از دیگر کارها مجزا نیست، حال   نباشد پس تمامی موانع  توسط دیگری    این بدن قابل مشاهده  اگر ناتوان است. امر گناه آلود نیز 

فرد شخصی اخلاق مدار نباشد امکان اینکه وی دست به اعمال غیر   اگرو    رودیمبیرونی برای انجام ندادن امر گناه آلود از میان  

 اخلاقی بزند هست. 

سباستین در فیلم مرد تهی خود را    ، لیکن شخصیتگرددیم  فردی به وجود خداوند معتقد باشد این مسئله بسیار متفاوت  اگرالبته 

 . گرددیممنجر به سقوط اخلاقی فاجعه بار وی  و همین مسئله است که  داندیمدر جایگاه خدایی 

امکان مبدل شدن به    اشیزندگمعنویات و اخلاق در    اذعان داشت که انسان بدون حضور  توانیم   پس با توجه به نکات ذکر شده 

 را داراست. بدینسان وی موظف است که پیوسته اعمال خود را از منظر اخلاقی مورد بررسی قرار دهد.  (نا انسان)هیولا 

شمرد که مبتنی بر    نیک  توانیمبا تکیه بر آرای ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی مبنی بر اینکه آن عملی را    توانیمدیگر    از منظری

عملی از    اگر نیک انجام گیرد. بر این اساس مبنای سنجش اعمال نه دیگری و قضاوت وی بلکه اصل و اساس خود عمل است.    ۀاراد

خیر    ۀارادعمل یک فرد مبتنی بر    اگرآن عمل را یک عمل خیر بحساب آورد لیکن    توانیماساس بر اصل اراده نیک انجام گیرد  

 آن عمل را یک عمل خیر محسوب کرد. نتواینمنباشد، 

کانت از آنجا که اصل و اساس اعمال سباستین از سواستفاده از همکار خود گرفته تا تعرض به همسایه خود و    یهاانگارهبا توجه به  

خود را بیگناه خوانده و از شرارت تولید   تواندینمخیر نیست، پس او    ۀاراددر نهایت جنایاتی که وی به آنها دست می زند مبتنی بر  

 شده توسط اعمال خویش شانه خالی کند. 

که    توانیم ا  ام از    ۀشیاندگفت  اشتباه  برداشتی  است.    یها انگارهسباستین  قبول   ییهاانگارهنیچه  را  کانت  اخلاقگرای  تفکر  که 

. این در حالی است که انسان به هرصورت موظف  ابدییمنداشت. سباستین به دنبال قدرت است واین قدرت را در نامرئی شدن  

 کند ینمنماید وتوانایی های اکتسابی اورا از قبول این مسئولیت مبرا  است که از آسیب زدن به دیگری پرهیز

فیلم مرد تهی با وجود آنکه با هدف سرگرم کننده بودن و جذب مخاطب ساخته شده است توانایی این را دارد که مخاطب خویش  

 ■ رزهای شرارت بسیار باریک است.را درباب بسیاری از مسائل به تفکر وادار نماید و این مسئله را به وی گوشزد کند که م
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«پورقلی زویا » جستار »خوابیدی؟«؛  

»سپیده جنیدی«ناداستان »قاف عشق«؛    

« پناهغزال شاه «؛ » میسرکار  یهمگ»ناداستان   

 ناداستان »آن خالق من«؛ »فروغ صابر مقدم« 

پور«»زویا قلی دانستید؟«؛ جستار جستار »آیا می   

« زویا قلی پور» ؛  «قدم زدن در قلب تاریخ» جستار  

« زادهعباس   بهمن»؛ «هانهیآئ فروتنِ  کاشفانِ»جستار   
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 « ؟خوابیدی» جستار 

 « پورقلی زویا نویسنده » 
 

زیبایی از  تازگی  یکی  به  وقتی  که  است  این  زندگی  های 

برده  با  خوابت  از کلنجار رفتن بسیار  خوابی و بیاست و بعد 

خستگی خوابت عمیق شده، یک نفر بیاید از خواب بیدارت 

 «خوابیدی؟: »کند و بپرسد

  از  بدنت  تمام  و  گیریمی  شدیدی  ۀو تو در حالی که سرگیج

شود و در عین حال که ضعف می  لرزه  و  رعشه  دچار  درون

نمی بالا  میویندوزت  هنگ  دچار  مدام  آید؛  و  شود 

میچشمک  پرپر  پنجرهزنان  تمام  و  بسته زند  و  باز  را  ها 

تواند درک کند از کدام پنجره باید فرار کند و  کند و نمیمی

  و   کجا   به  و  توان  کدام  با   کرد  پیدا  را  فرار  ۀگیریم پنجر  اصلاً

این میکن  فرار  باید   چرا به  آتش    حتماً اندیشی که  د،  جایی 

و   است  نابودی  حال  در  زمین  یا  تنها    احتمالاًگرفته  من 

باقی من  انسان  سراغ  وگرنه  هستم  زمین  روی  مانده 

 ! آمدند کهنمی

 !«کاری داری بگو اگربیدارم،  : »گوییاختیار میپس بی 

می او  »گوید و  فقط  :  ندارم  کاری  ببینم  مینه  خواستم 

 « خوابیدی؟

اندیشیدی که چرا باید برایت انقدر مهم باشد  و تو با خود می

که ببینی من خوابیدم یا نه در حالی که ما در طول روز هیچ  

دیگر  که به صورت اتفاقی همکاری به کار هم نداریم، مگر آن

و   ببینیم  یا یخچال  ما    اصولاًرا در مسیر دستشویی  زندگی 

آم گرفته مسالمت  یاد  چون  است  کاری یز  هم  با  که  ایم 

انجام  را  خودش  کارهای  خودش  هرکس  و  باشیم  نداشته 

 . بدهد

از آن گذشته در تمام مدت بیست ساعتی که من در طول   

شبانه روز بیدارم کاری با من نداری، در واقع هیچ کس در  

آن بیست ساعت کاری با من ندارد، پس چرا تمام کارهایی  

دار من  با  من    دقیقاً ی  که  که  است  ساعتی  چهار  همان  در 

چهار  همان  در  زمین  انسانهای  تمام  حتی  و  هستم  خواب 

می خوابم  که  میساعتی  پیدا  را  من  یادم  برد  به  کنند، 

احوالپرسی می و  میافتند  میشان  دلتنگم  و  و  گیرد  شوند 

کنم و  خواهند بدانند حالم چطور است و چه میپیگیرانه می

و    خواهندماژور از من میان را بسیار فورسهایشجواب سوال 

عمیق  دقیقاًچرا   در  که  دوم  ساعت  خواب در  حالت  ترین 

 !خودم هستم؟

می ذهنت  از  جدیبعد  لابد  این  گذرد  از  و    هاستحرف تر 

کرده  حتماً حمله  فضایی  دولتها موجودات  سران  به  و  اند 

کردهگفته  شناسایی  را  من  هویت  زنده  اند  را  من  و  اند 

 !خواهندمی

پر  و  استرس  پر  و  سنگین  جلسات  از  پس  دولتها  سران  و 

اند که من  رغم میل باتنی به این نتیجه رسیدهاحساس علی

کنم   مذاکره  آنها  با  بخواهند  من  از  و  کنند  پیدا  در  را  و 

 ۀ بقی  بگویم  آنها  به  و  شوم  قربانی  زمین  ۀصورت لزوم برای کر

  نکنید؛  نابود  را  زمین  و  نکشید  و  کنید  آزاد  را  زمین  انسانهای

 . گناهی ندارند ها آن 

کودکی  طول  تمام  در  که  بودم  من  چراغاین  با   ۀقوام 

  ما   تا  دادممی  علامت  شما  به   امشخصی  صورتی  سانتیهشت

 کنید   سفینه  سوار  را  من  و  شوید  دوست  ما  با  و  کنید  پیدا  را

 ! بود من  کار  فضا، در دوردور  برویم  هم  با تا

کم  این  با  و  کردم  زحمت  دچار  را  شما  که  و  ببخشید  بود 

از آن  راه  این همه  کهکشان    ورگرانی سوخت، مجبور شدید 

زمین   بفهمید  و  بیایید  جای    هم   آنقدرها شیری، 

ای نیست و ما خودمان هم داریم از گرسنگی  داشتنیدوست

بی بیو  و  اشعاکسیژنی میآبی  و    هم   خورشید  مضر  ۀمیریم 

و  لرززمین  کند،می  جزغاله  را  ما  بیشتر  روز  هر سیل  و  ه 

انگشت وسطش   یا  سونامی و آتشفشان هم هر روز شصتش 

ا  کنیم به سمت مدر کدام کشور زندگی می  کهبسته به این

 .است

مسئولیت   من  بردارید،  انسانها  سر  از  دست  و  ببرید  را  من 

می را  خودم  بی.  پذیرمکار  علامت  شما  به  که  بودم  جا  من 

 ! دادم، خودِ خودِ من

نمایند به  عمیق  نگاهی  بعد    با  و   اندازممی  دولتها  سران  ۀ و 

»گویممی  نگاه  که  :  با    کلاًمن  همیشه   مرامی آدم  و  هستم 

انسان تمام  مسئولیت  و  روی  گناه  تاریخ  طول  در  که  هایی 

م، صدام هم در نمیاد  زمین زندگی کردن رو به عهده گرفته 
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فضایی به  ریختین  کرم  کم  خودتون هم  ناموسا  من  ولی  ها، 

 !یکی که آمار اون ناسای مارموز رو دارم

نداشته  شرف  از  سوزن  سر  یه  هوای  لااقل  کنید  خرج  تون 

م رو داشته باشید و به خاطر شوآف خودتون هم که  خانواده

استفاده رو   امثال من کمال سو  بازی من و  قهرمان  از  شده 

به   ارزش  فداکاری،  و  شرافت  نام  به  چیزی  بذارید  و  بکنید 

هم که  هرچند  بیاد    شما   ولی  خریته  دونیم می  ما  ۀحساب 

 !« داره وجود هنوز  شرافت نام به چیزی کنید وانمود

باشه  جایی آتیش گرفته  واقعاً  اگر: »گوییبعد با خودت میو  

آد و با وجود  فلج به حساب می  تقریباًمن با این جسمی که  

همه ضعفی که در حال حاضر به خاطر عدم فرمان مغز و  این

پرشتاب خون   آدرنالین و هرگونه جریان  عدم وجود هرگونه 

می احساس  بدنم  چهدر  روکنم  آتیش  اون  باید    جوری 

خاموش کنم؟ حالا شلنگ از کجا گیر بیارم، گیریم شیلنگ 

 همسایه رو دزدیدم، به کدوم منبع آب وصل کنم؟ 

گین کجا رو باید خاموش کنم که لااقل  چرا به من نمی اصلاً 

دونین وقتی بچه بودم یه کلاغ  دنبال آدرس نگردم، مگه نمی

 همون قسمت از مغزم رو که  دقیقاً اومد و رو سرم نشست و  

یابی و به خاطر سپردن اسامی بود خورد و  مربوط به آدرس 

رفت و حالا من این قسمت رو در مغزم ندارم و دیگه ترمیم  

نشد و مغزم کج رشد کرد و هنوز هم کجه و من به خاطر  

همین مشکل هیچ وقت نتونستم دوست و دشمن رو از هم  

تشخیص بدم و کلاً قدرت تشخصیم در این زمینه ایراد داره  

کنم همه دوست هستن در حالی که همه دشمن فکر می  و

 .«ظاهر دوست دارن اگرهستند و هنوز دشمنی اونا رو نشده 

می بعد  همو  سهراب  و  نیچه  فاز  در  کهروی  هم  با  :  زمان 

می» نیچه  و  روان  آب  از  بهتر  دارم  »گویددوستانی  ببند  : 

انقدر با طناب سهراب نرو   دهنت رو اوسکل، صد دفه گفتم 

 اصلاً چاه، کدوم دوست؟ تو 

 دوست چیست مگر؟

 عابری رهگذر است

 گذرد می ما ۀزود از کوچ

 همچو باد پاییز 

گریه هم  فامیلت  و  فک  هیچ  که  نیستن دوستات  کنت 

گریه   خون  طرف  مزار  سر  که  بود  قدیما  اون  بدبخت، 

نشین میمی چله  و  برای کردن  نصفش  اون هم  تازه  شدن؛ 

بود، نصف   برای تخلیدیگهآبروداری پیش مردم  نه   ۀ ش هم 

 به  شدنمی  روروبه  عجیبی  ۀپدید  با  چون  خودشون  هیجان

 زار   وحشت  از  و  شد می  وحشتشون   باعث   که  مرگ   نام

  خاصی   هیجان  یچ   و   شده   عادی  مرگ   دیگه   که   الان   زدن،می

کنه چون ترپ و ترپ آدمه که مثل برگ خزون دور مین  القا

می برمون  نمیو  وحشت  مردم  دیگه  زمین،  روی  کنن، ریزه 

نمی هم  زاری  خوش گریه  حتی  میکنن  هم  که حال  شن 

و  بهونه  ببینن  رو  فامیل  و  از مدتها فک  بعد  و  پیدا کنن  ای 

آوردهای پرافتخارشون برای خاطرات رو مرور کنن و از دست

شد یکم فخر فروشی هم چاشنی    اگرحرف بزنن و  همدیگه  

اون که  باشن  پُزشون  و  دک  نگران  و  کنن  سر ماجرا  سری 

خاک فلانی، کدوم عینک آفتابیم رو زده بودم نکنه تکراری  

 باشه فکر کنن من همین یه دونه عینک آفتابی رو دارم، 

حاجی برن  هم  خدا  بعدش  که  بعدی،  مرگ  تا  مکه  حجای 

 !«باشهداند قسمت کی 

شوید در تمام این مدت یک جمله را باره متوجه میو به یک

 : ایداید و همان پاسخ را شنیدهچندین بار تکرار کرده

 !« کاری داری بگو اگربیدارم، »

 ■«خواستم ببینم خوابیدی؟نه، کاری نداشتم فقط می»
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 « همه سرکاریم »  ناداستان 

 « پناه غزال شاه نویسنده » 
 

من    به شانس    ۀدست.  انددستهچند    هاآدمنظر  خوش  اول 

مثل محل تولد خوب، ،  شدگان هستند که کار خوب  یدهآفر

خ  ۀخانواد و  پول  دن  هاآنبا    یگرد  یخوبها  یلیخوب،    یا به 

و  دیآیم  ۀ شیشپشت    یزیون،تلو  ۀصفحاز    یدنتوانست  اگر. 

آنها را    یقدق  ۀافیقریاست،  اتاق    ۀبستدرب    یا  ینماش  یدود

 هم هستند.  یهشب یندارد چون همگ ی اشکال یچهینید، بب

آفر  ۀدست کوش  سخت  بدون    یده دوم  که    ۀیسرما شدگانند 

پارت   یا  یادز و  پشتوانه  ااندموفق  ی، داشتن  قابل    ین.  دسته 

زندگ   اگرو    یشندستا روبرو شد  یدر  آنها  حسرت    اصلاً  ید با 

کن  اگرچون    ید،نخور دقت  رفتنشان  راه  به  سر  پشت   ید، از 

شدگانند    ینسوم نفر  ۀدست.  شودیم  ی مشاهدهاز پارگ  یآثار

 ۀ همنوشتن    ۀحوصلکه نه من    یکارندب  یادیز  یل به دلا  هانیا

شما    یلدلا نه  و  دارم  پس    ۀ حوصلرا  آنها    اگرخواندن.  با 

شد نکن  یدمواجه  گرفتن    ید مسخره  قرار  به  توجه  با  چون 

)  ینزم مدار  یه(  وضع  یهاصن    ترجمه:  asanyevazieدر 

 است. ترکی نزدبه شما  گردناز رگ  یکاریب

سرکار  ۀدست اصطلاح   یدهآفر  یچهارم  به  که  شدگانند 

سرکار هستند  یست،  وقت معلوم ن  یچه  ارند. دمشاغل کاذب  

حتیستندن  یا متوجه   یدهد  یگاه   ی.  هم  خودشان  شده، 

به  شوندینم  ناجورشان  یتوضع پس  نزن  ها آن.  مبادا    ید،زل 

 خجالت بکشند.

مثل من که بعد  .  شدگانند  یدهآخر تحت فشار آفر  ۀدستاما    و

از دانشگاه آزاد،    یسانسقاب عکس ل  یک  یبرا  یاربس  ۀنیهزاز  

کوچک مجبور شدم کار در منزل    ۀبچبه خاطر داشتن دوتا  

کنم انتخاب  به   یربط  اصلاً  یهویی  یمتصم  ینا  ییچرا.  را 

مخارج    ین،بنز  یگران .    ۀکنندتا  دلار،  و...  فقرات  ستون 

دنبال    یدمشدم، د  یدارروز صبح از خواب ب  یکنداشت. فقط  

 . گردمیم کار در منزل 

  ۀشد  یداپ   ۀمینهمان    یدحم  یروبرو،  به دست  یروز گوش  آن

 : کردمیمبلند فکر   یشسته با صدان یمگزند

کار  ینجاا  - دور  ا  املاک،  ینوشته  نم  یننه  چون    یشهکه 

راسته دوز چرخکار ماهر،  یگیره.  م  امخندهموقع قسم خوردن  

نها   ینما موش  یتشنه،  دندون  جورابامو  سوراخ  بزنم.    یبتونم 

، باد  نه  یحبوبات، وا  یبسته بند.  اوه نه بو داره  سازی،مع  ش

  عمو.  ودپولم کجا ب  شوید،صاحب کار    یهسرما  یداره. با اندک

 ی؟ گ ی م ی چ، ها خوبه ین ا یدحم تلفنی، یاببازار

 

ر  شی هاچشم   حمید کوب  شیهادست  کرد  ،یزرا  بهم    یده، را 

 “  یدمداد زد:”فهم

ا  یبار  ینآمد آخر  یادم  انجام داده در    ینکه  را    یکحرکت 

  ییاز آن جا  یم، پول از دست داده بود  یمقدار  یگذار  یهسرما

د نداشت  یبرا  یزیچ  یگر که  دادن  دست  گفتم:از  بگو    یم، 

 عشقم. 

حداقل ده تا تو کمد   داری.  ی نقاش یهمه تابلو ین غزال تو ا -

دی،  گذاشت  یوارید و  فقط    یواردر  شده،  پر  که  هم  خونه 

  یناگروه تو تلگرام بزن ا  یه  یا . بی کن  یزونتوالت آو  یمونده تو

 .یریسفارشم بگ یتونیم، رو بفروش

من    چند بعد  گالر  یکساعت  اسم  به  روغن    یگروه  و  رنگ 

و  یدغزام غزال  و    ید(حم  )مخفف  تابلوها  عکس  با  داشتم 

ل از  عضو  نفر  گوش  ینممخالف  یستهفتاد  شامل    یدر  که 

 . شد یمو دوستانم   یدحم یلفام خودم،  یلفام

خوابم   یگوش  ۀصفحروز بعدکه خسته از نگاه کردن به    چند

بود گفت:،  برده  زده  زنگ  سارا  خواب    "دوستم  غزال  الو، 

تو    یا بدو ب  یستی؟ ن  ین چرا آنلا  کردم   ،یدارتب  یدببخش  ی؟بود

 گروهت دعوا شده. “ 

 سفارش گرفتم؟ “   یعنی خواب آلود گفتم: ” یصدا با

دار   شده، دعوا    یگم م  دارم- به مطلب خنده  خواهر شوهرت 

ا  یترام  اتییدادختر  ،  گذاشته نوشته  هنر  ینهم    یه،گروه 

نه    یم کن  یت که از غزال حما  ینجاییم کسب و کاره، ما ا  ۀواس

  داده: خواهر شوهرت هم جواب    بذاریم. مطالب نامربوط    ینکها

حما  منم جونم  زنداداش  از  گروه    یدم د،  کنم  یتخواستم 

گفتم سرشونو گرم    دنی م  دارن لفت،  یکی   یکیو کوره    وتس

حالا   نرن...  دختر    اتخالهکنم،  به  داره  دعوا  وسط  بگو،  و 

غزال    ترایم  یگه:م  ییتدا کجاست؟...    یچ  یشنویممامانت 

 ... ؟یگمم

منتقل کرده   اماگرینسترا به ا  یمچند هفته بعد، عکس تابلوها 

  یکاسوبا من پ  یا بخر دوتا ببر  یکی بودم با خدمات اضافه مثل 

نقاش  ید،شو کردن    یآموزش  رنگ  اصول  با   ی احرفه همراه 

ما    یمودر خانه... اما انگار آموزش رنگ روغن در آپارتمان نقل

 .نبود ممکن

ظرفها.  چند شستن  مشغول  آشپزخانه  در  بعد  ،  بودم  ماه 

برگشته،   یکبا    یدحم خانه  به  کار  سر  از  گل  شاخه 
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پ  کار  برات  ز.  "کردم    یداگفت:”غزال  ذوق  خواستم   یاد از 

 عقب رفته گفت: نه، حرفشم نزن.  کنم.بغلش  

 خب؟ چرا-

 ه یکفدستات  چون-

 هست؟ یحالا چه کار باشه،-

پسر    نیبب- تولد  بره    خواستیمهمکارامه،  از    یکی فردا 

بده   یکک  یقناد نرو،  سفارش  م،  گفتم  درست  .  یکنهخانمم 

و    یکچند بار از ک  قبلاًچون    کرد،هم استقبال    یلیخ  اتفاقاً 

فقط   بود.ببرم اداره خورده    یکنیمکه درست    ییهاینیریش

 خرگوش باشه. یهشب یکشخواست ک

نم  - م   یک ک  یتونمنه  فرق  کشیکنه.  تولد  ا  ی خامه    ینو 

 داره که من نگذروندم  یتخصص  ۀدور، حرفها

نگ  - ف  ینا  یر،سخت  هست  یآموزش  یلم همه  نت  من  ،  تو 

کمکت   مکنمیمخودم  ا.  از  سفارش    ینطمئنم  بعد  به 

 .یریگیم

  یدبه حمیده،  چ  یزم  یرا رو  یلوازم قناد  ۀهمدست لرزان    با

هم    یچیبه ه  ین،بش  لطفاً:  داشت کمکم کند، گفتم   یکه سع

قلب نازکش را    ینکها  یو برا  رمیگیمدست نزن که استرس  

اضافه    یلیاکل ا  ین،آفر"  کردم:کنم  وقت  ینمنظورم    یبود، 

هم  یکنارم دارم.  بب  یهکاف  ینآرامش   ی چجور  ینفقط 

 آقا... “ کنم یم سربلندت

   یدحم شد.از دوازده شب گذشته بود که کارم تمام  ساعت

 

 

 

 

 

 

 

ک کرده  یکبه  پا،  نگاه  را  و    یینسرش  کرده  بغض  انداخت. 

بگو    پرسیدم،  یعصب راستشو  درسته؟  نشده   تر قیدقخوب 

 یست نه بدم ن  ،دونم ینم گفت: نگاه کرده 

زدم  هابچه  صدا  د ،  را  پر  یکک  یدنبا  سرشان  از  ید. خواب 

نفر م  یچهار  نشسته  آشپزخانه  دخترم می دیخند  . یکف   .

کرد  یدجد  یوونح  یهتو    یمامان "گفت: پسرم   یاختراع   “

ب  "گفت: تا خرگوش “ حم  یه شب  یشتردندون هاش   ید الاغه 

برا  یکداشت، ک  یدهعق از   ترمناسب  هابچهتولد پسر    یالاغ 

 . استخرگوش  یکک

 یراندارد و ب  یالاغ با خرگوش فرق چندان"کرده، گفتم:  د ییتأ 

کار  یتموفق هر  به    یدر  کاف  نفس،اعتماد  مهارت    ی،اراده، 

 پشتکار و باز هم پشتکار لازم است.  پشتکار،علاقه،  

  یم بهتر بگو  یاآن روز مشغول مرتب کردن آشپزخانه    فردای

از سر کار برگشت. باز    یدکه حم  بودم   ،امزدهزلزله    ۀخانقناد  

  ی کف  یهادستبار اجازه داد با    ینگل گرفته بود. ا  یمهم برا

ا از  بعد  به    یکک  ینکهبغلش کنم و گفت،  به عنوان کادو  را 

تصم داده،  اضافه    یم همکارش  ساعت  را   اشیکارگرفته 

به   یبه عنوان حقوق خانه دار  یکند، تا هر ماه مبلغ   یشترب

  ی اعتماد  یادار  یستمکه به س  ییاز آن جا  یمن بپردازد. ول

را  یستن تماسم  در    اگر.  گذارمیم ناداستانم    یرز  شماره  کار 

 ■ .کنید خبرم حتماً ید،منزل سراغ داشت
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 « هانهیکاشفان فروتن آ » جستار 

 «بهمن عباس زاده نویسنده » 

      

می  احساس  اعماقِ همیشه  در  جایی  که  منبعِ  کنم    درونم 

اما   حقیقی   یاخُفته آشنا  با  که  دارد  عصاروجود    ۀترین 

با جوهرِوجودی    عاطفیِ   ام آشناست؛ آن خودِهستی  نابِ  ام، 

ناخودآگاه، گونه   بهکه همیشه    یاشده  فراموش در    حتی   ای 

بوده   میانِ جستجو  در  یافتنش  برای  آن جمع  که  زیرا  ام؛ 

بینم؛  ت و نشاط میو خلاقیّ  رسرشار از عشق و سرو  را  منبع

هم منبع  می  ذراتِ  ۀآن  جذب  خود  به  را  با  وجودم  و  کند 

کنم که هنوز اقرار می  خواند،صدا مرا به خود میفریادی بی

نیافته یقینِبه آن دست  به بودنش  اما  سعی    کامل دارم؛  ام؛ 

اعماقِ  ،کنم در خلوتممی اضافی و    ۀدرونم، هم  در  صداهای 

را و    ناهنجارِ بتوانم صدایش  تا  را کاملاً خاموش کنم،  ذهنم 

آور باشد بگویم که  بشنوم؛ شاید تعجب  -نوازش را  نوای روح 

طریقِ از  من  با  منبع  آن  نیست؛  پنج   سِواح  ارتباط  گانه 

شعاعگاه آنگاهی  از  را  نوری  نازک  احساس    های  منبع 

گیرد؛ درونم را گرم  کنم؛ همین، سراپای وجودم را فرامیمی

انرژی   یککنم با  کند؛ همان موقع است که احساس میمی

می  روروبهای  العادهفوق  تسخیر  مرا  که  آن  هستم  در  کند 

 را بیش از هر زمانِ   اشقتی حقمواقع، وجودش را، بودنش را،  

یک فضایی    متِبه سَ  "انشر"کنم؛ نوعی  دیگری احساس می

ارتباطی    ، هاانهنشعمیق و جذاب؛ و جالب اینجاست که این  

ذهنِ ندار  به  تمامیّنمن  با  منبع  آن  سروکار    تِد؛  من  وجود 

نوعی   به  امّمی  "عاشقی"دارد؛  معشوقماند؛  شما  را    ی ا 

نمی  ؛بینیدنمی را  درصدایش  ولی  وجودِ   نیع   شنوید؛   حال 

  توانید انکار کنید؛ خودش را به شکلِرا نمی  اشی انرژ سراسر  

شما    درونِ  رور، نوعی ذوق جهت آفرینش در جد و سُنوعی وَ

 … دهدنشان می

رَ  راهی،  چنین  وَآیا  با  ارتباط  برای  فرایندی    "یعمنب"ندی، 

شاید نتوان فرآیند مشخص و دستور خاصی را    ؛وجود دارد؟

می اما  کرد؛  هذکر  که  داد  را  نوید  این  درک  نگامیتوان  که 

درونت    اعماقِ   تو در شناختِ  هستیِ   "عطفِ  نقطۀ"  کردی که

را   راه  از  نیمی  است؛  ازیارفتهنهفته  در    آن  ؛  دیگر  پس 

کسبِ  ت،پیرامون در  سرگردان اتیرونیبامکانات    حتی   ،

دانی که چیزی اصیل، حقیقی و بسیار غنی  نخواهی شد؛ می

عمق   انرژی   اتدروندر  تو  به  درک  همین  و  دارد؛  وجود 

بهمی وجودت  از  بیرون  در  و  بگیری  آرام  که    دنبال   دهد 

 همیشه  آن منبعِ هو سعی کنی ب ؛سراب، سرگردان نشوی

 

یدن به این . اما رسیابیدستدرونت،    ۀحاضر، اما در خفا ماند 

ای گونه  بهکه در اعماق وجود هر انسانی    ، آن  منبع و کشفِ

فته وجود دارد، ساده و آسان نیست؛  ، اما خُ"فرد  به  منحصر"

جُ درون،  به  ورودت  ابتدای  در  که  تیرگی،  چرا  تاریکی،  ز 

آزاردهند مفاهیم  و  آن  ۀخاطرات  انعکاس  و  در  ذهنی،  ها 

آید. و این  اغت نمیبه سر  سرعت   چیز دیگری به  چ یهآینده،  

ورودتان به درون، چیزی   ۀاولی  البته طبیعی است؛ در مراحلِ

درون می در  طریقِرا  از  تاکنون  که  را   ذهنِ  بینید  آن  خود 

کرده بودهتجربه  ناگوار  و  تلخ  اوقات  بیشتر  که  اند:  اید؛ 

ناکامی تحقیرها  تلخ،  پیخاطرات  اقسامِ های  و  انواع    درپی، 

و شکست   که   آنچه  واقع  در  و  …ها دادندست    از  ها 

  که  است  خودی  بلکه   نیست؛  شما   حقیقیِ  خودِ  بینید، می

 و   طمحی  و  شرایط  که  خودی  دهد؛می  نشان  شما  به  ذهن

  ذهن  در  کنید،می  یاد  آن  از  تانسرگذشت  عنوانِبه    آنچه

پس باید صبور باشید    ،شما نیست  یقیِحق  خودِ  این  و  دارید؛

باید مدت شاهدِو هوشیار؛  و  ناظر  در سکوت،  فضای    ها  آن 

درونِ در  فرایند    موجود  این  تداوم  در  شما  و  باشید.  خود 

رفتههنگامی و    رفته  که  فرونشست  شما  در  ذهنی  هیاهوی 

بهانه به  عمقِشما  به  آرام  آرام  نکردید؛  توجه  ذهن   های 

مق و فضایی که شوید عُوجود خود نزدیک می  ۀشد  فراموش

رسید، و  می  نظر  حتی تصورش هم برای شما امری محال به

حقیقتِ را  صبوری   ۀبتجر  این  با  را  فرایند  این  که  کسانی 

کرده میپیگیری  نشان  بدانید اند  که  است  این  مهم  دهد. 

ذهن    در درون خواهید دید، انعکاسِ ، قتعمّ آنچه که در اوایلِ 

شماست؛ اما هر چه باشد، هرچند تلخ و ناگوار هم    در درونِ

شما،    ثابت، عاری از قضاوت و صبورِ  که باشد؛ در مقابل نگاهِ 

آرام وارد ژرفاها  آرام  ،گاهن  که آن  بازد؛ چرارنگ می  رفته  تهرف

از دهلیزهای  شما می  وجودِ  ۀ و فضاهای در خفا ماند شود و 

می عبور  فضا  آن  در  اصیلِموجود  گوهرهای  که  زیرا    کند؛ 

هستیِ  و  اَ   وجود  آن  در  دارند؛  شما  حضور  چه    ها آنعماق 

ویژه  نیاهستند؟،   محتوای  انسانی  هر  دارد. برای  ای 

اوست؛ با شرایط روحی و جسمی و ارگانیک   خودِ  مخصوصِ

  "فرد   به  منحصر"آمیخته است. و برای هر کسی    واو همساز  

که   است  چیزی  آن  شاید  هم  خلاقه  قدرتِ  اگراست؛  ای 

ت  به، شاید  دیداشتیم به  اما  آن می  لِخیزحمت قادر  شدید. 

ش  اگر که  شود  اصیلگفته  اعماق،  آن  در    ،ترینما 
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شایستهحقیقی  و  عصار ترین  خواهید   هستیِ  ۀترین  را  خود 

می  شاید  یافت  که  را  آنچه  هم،  گفتباز  شودبایست  ،  ه 

آزمون و خطایی بشود گفت که شما    ۀگونشاید به  ،میانگفته

عاملِ  "ایشدهگم  بهشتِ" هزاران  که  یافت  خواهید    را 

شما ربوده است؛ ولی اکنون   یِکودک  خارجی آن را از چنگالِ

حال  و درعین  ترقیعماما در ابعادی وسیعتر،    ،به همان چیز

منبع،  این  و  منبع!  آن  به  یافت؛  خواهید  دست  هوشیارتر 

شماست که آن را در هیاهوی   "یقیِحق  هستیِ  ۀینئآ"همان  

واهزمان و  می  گوننه یآآگاهی شما    که  زمانی  دی انهاده  ،  شود 

مسائل روزمره باشد و چه   چه ازاز هرگونه تیرگی، شما آن را 

حَ و  خشم  طریق  میسُاز  پاک  کینه،  و  آند  آن   کنید؛  گاه 

گونه که  هستی را، آن  ۀقادر است هم  تنها  نه  گوننهیآ  گاهیِ آ

بلکه قادر خواهد بود که خود   انعکاس دهد؛  هست، در خود 

ت که  شباهت به این نیسها ببیند؛ و این بیپدیده  ۀرا در هم

ایند برابر هم قرار دهیم؛  را در  آینه  است که شاعر    گونه  و 

می  یسازدوران  شاملو  آینهسُچون  برابر  راید:   ات نه یآای 

که  می است  زمان  آن  فقط  بسازم؛  ابدیتی  تو  از  تا  گذارم 

گیرد؛ جایگاهی که  خویش قرار می  حقیقیِ  انسان در جایگاهِ 

بر روی  یراست  به او  زمین خلق کرده است. و  ، هستی برای 

  هر انسانی است که به جایگاهِ   ۀاین رسالتی است که بر عهد

که  ؛ و زمانیاست  شده  هشیارهستی    خویش در نظامِ  حقیقیِ

هستی خود در چنین جایگاهی واقف گردد و    انسان به وجودِ 

ت بسیار والای خود در جهان آگاه گردد. و  هشیارانه به موقعیّ

این کشف بزرگ، درهای وجود خویش د  ئینۀبه آ یابد؛  ست 

او می  نهایتِبی بر روی  را  زیرا که خلاقیت و هستی  گشاید. 

عرصه گونه  آفرینشِ همه  در  بدیع  و  نو  از  های  یکی  ها، 

 "نو"ای که هر لحظه  یهستی است؛ هست  های جهانِویژگی

این خلاقیت   دارد.  تعالی  به  رو  همواره  و  است  است؛ خلاق 

است    "دم   خلق دما"تی است همان  هس  ۀکه در ذات و جوهر

ا آنچه  نیز  ویژگی  و  صفات  زو  انسان  در  است،  هستی  های 

می زمانی دیده  هشیاریِ  بودنِ  گوننهیآ  که   شود.  و    آگاهی 

خویش   هستیِ  ۀلحظخویش را درک کنیم و آن را در لحظه  

حق   بهایم،  حقق سازیم؛ تنها در آن زمان است که توانسته مُ

 ی سازیم. هستی را در وجود خویش متجلّ  اساسیِ هایِویژگی

از هویتِ  آنچه ذهن  بر  باید  او ساخته است،    حقیقیِ  انسان 

از آن    یکُل  بمیرد؛ آن را به بگیرد؛ باید    "فاصله"نفی کند و 

  آگاهیِ   ل کردنِش کند، و این جهش ابتدا باید در متحوهِجَ

همچنان  کنونی ما  صورت  این  غیر  در  بپیوندد  وقوع  به  اش 

شاهدِ جهانیِ   جنگِ  باید  جنگهای  و  جهانی  بزرگ    قدرتهای 

می  یدیگر انسان همچنان  باشیم.  آینده  که  در    همهپندارد 

دارای   جهان  در  در  "محدودیت"چیز  تنها   است؛  صورتیکه 

ذهن دیده  "  سر این جهان محدود است  ات  چیزی که در سر

صِ  ۀنشد به  هنوز  که  انسانی  است؛  نیفت  رافتِانسان  اده  آن 

بِ  اش را از قیدِاست که آگاهی هاند وگرنه هستی  رَآن ذهنی 

که حتی    آنجا   نهایت و نامحدود است؛ تا ابعادش بی  ۀدر هم

  پذیر نیست.رای هیچ موجودی امکان بَ  "نهایتبی"تصور این  

آگاهی  یهاوارهیدباید   و  را درهم کوبید  ذهن   گونِنهیآ  این 

 رسالتِ  تنها  نه  ،رها ساخت؛ این  ،آن  ۀآن را از حصارهای تیر

 او نیز هست! ۀ آیند انسان است بلکه ضامنِ

  عهدۀ  رسالت به  این  ذکر این نکته نیز شایان ذکر است که 

انسانی   بتواند    "ییتنها  به"هر  باید  انسان    "تنهایی "است؛ 

نَ آن  از  آورد؛  تاب  را  به خود  آن  از  فرار  برای  و  هراسد. 

 ل نشود.صهرچیزی در پیرامون خود متو

عادت    انسان  چراکه  است؛  ابتدا سخت  در  که  البته  تنهایی 

متّ  است  کرده خود  از  بیرون  در  چیزی  به  همیشه  صل که 

زند که مبادا با خودش تنها  ای چنگ میباشد. و به هر بهانه

این د به  تنهاییلیل ساده که احساس میشود  فضایی    ،کند 

او تاب این  و د  تیره و تار  ستا او را ببلعد، و  هان گشوده تا 

با  "این تنهایی و بودن و ماندن    تنهایی را ندارد؛ شاید تحملِ

ای است همان قورباغه  ،شناسانبه تعبیر برخی از روان   "خود

  شما در پسِ   "آگاهیِ  ۀینئآ"که باید آن را بلعید؛ زیرا که آن  

عُ  پشتِ در  که  گوهرهایی  چون  دهلیزهاست  یا  درمق  این 

اند، به دیگر سخن یکی از رازهای بزرگ تحول درونی،  آرمیده

آگاه    ای ناخودگونه  به  مادرونی است،    شرطِ  و  قیدبی  پذیرشِ

  م و این حالتِ یبرروانی به سر می  "دفاعیِ "  همیشه در حالتِ

بندد. باید  می  یتحول  و  تغییررا به روی هر گونه    "در"دفاعی  

مدتِ کوتاه  هر  برای  مقاومتِ   ی چند  از  دست  شده  که    هم 

  ازدرونی و روانی بردارید؛ و خود را هرگونه که هستید؛ چه  

بد   ذهنی  قضاوتِ  باشیدنظر  بدون  خوب،  و  یا  بپذیرید.   ،

های  همیشه به یاد داشته باشید که باید برای مدتی قضاوت

طور جدی کنار بگذارید. وگرنه    به را    تانذهنلحظه به لحظه  

قضاوت امکانِآن  شما  به  لحظه  به  لحظه  و    های  تحول 

رفند و بهانه شما را در  را نخواهد داد و با هزاران تَ  یدگرگون

ر  ۀمیان ساخت؛  خواهد  متوقف  ذکر  راه  که  نکاتی  عایت 

جدّمی بسیار  زمزمهشود  هیچگاه  است؛  ذهن  ی  درونی  های 

ناظرِ و همواره  نگیرید  را جدی  واکنششنک  خود  و  های  ها 

خاطر داشته باشید که شما    بهخود باشید. و همیشه    ذهنیِ

برمی قدم  راهی  هویتِدر  کشف  به  که  و    تان یقیحق  دارید 

 شما ختم خواهد شد.  هستیِ ۀینئآ
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ساده    ظاهر  به  ۀنکت  یکاست که ندانستن    آمده   بسیار پیش  

 داشته است.  جستجو باز ۀفرد را از ادام  ،و جزئی

درونی باید هر پیش آمدی را پذیرفت و    یرِدر جریان این سِ 

ند ماند؛ این  یباین فرایند پا   ۀبه ادام  ریگیپ همچنان صبور و  

آیند که  است  مسلم  حقیقت  انسانیت    ۀیک  و    بهانسان 

ت وابسته است که انسان  ناپذیر به این واقعیّای اجتناب گونه

حالتِ از  در  کنونی  باید  ماندن  و  بودن  یعنی    "ذهن"اش، 

وجود خویش یعنی    ترِتر و گستردهعد عمیقخارج شود و به بُ

  ۀخود بپیوندد؛ تا بتواند جوهر  "آینه گون  گرِآگاهی مشاهده"

متجلّخو  انسانیِ  اصیلِ را  غیر  یش  در  سازد.  صورت    نیای 

تمامیتنظام و  توتالیتر  هیچ    خواه  های  سالار،  سرمایه  و 

ارتقاء   برای  را  باقی    ، "انسانی  هستیِ "امکانی  بشر  برای 

 ۀ سرمایه سالاران  ۀسلط  ۀنخواهند گذاشت و همچنان به توسع

جنایتی نیز    هخواهند داد و در این راه از هیچ گون  هخود ادام

ادام صورت  در  دیگر  طرف  از  و  نیستند؛    زندگیِ  ۀرویگردان 

روز   هر  ذهن،  در  بر   ش یبانسان  زندگی  قبل  روز  روی   از 

نازل و  سخیف   ،ترزمین  رسید؛    به  ترهودهیبتر  خواهد  نظر 

که    هانیا است  مهمی  بسیار  آن  گونه  بهنکات  به  گذرا  ای 

تأکید    ها آنت  اره شد؛ لذا جا دارد که بارها و بارها بر اهمیّاش

  نیاانسان،    دیگر باید یادآوری کرد که زندگیِ  بار  شود. یک

جوامعِ در  حتی  هست،  که  یک    چ یه  به فه،  رَمُ  گونه  وجه 

 انسان،  سعادتمندیِ  تِظرفیّ  واقعی، با در نظر گرفتنِ  زندگیِ

توانا  و به  توجه  و  ئبا  اوپتانسیلیها  در  موجود  نیست؛    ، های 

هی است و دلیل آن این است که حتی با چرا که از محتوا تُ

ذهنی نیز، هیچ انسانی سعادتمند نخواهد بود.    کاملِ  رضایتِ

خویش دست پیدا    مگر آنکه به منابع غنی و سرشار وجودیِ

 کرده باشد. 

به  ۀنکت  که  را  شدنِئ آ  منظور  دیگری  باید    درونِ  ینه  خود 

سنگینیِمت از  باید  الزاماً  که  است  این  شد  گذشته،    ذکر  بار 

بهرَ تا  شویم  نیز    بیترت  نیا  ها  آینده  به  آن  انعکاس  از 

ایم که  جلوگیری شود زیرا که ما از آن رو به گذشته چسبیده 

ادام  میترمخواهان  آینده هستیم؛    ،آن  ۀو  دیگر سخن    بهدر 

ای در آینده   چسبد تا بتواند آن راذهن همواره به گذشته می

زمین  در  گرچه  امر  این  کند  بازسازی  و    ۀموهوم  علم 

برای  اما  است؛  ضروری  مطلقاً  و  سودمند  بسیار  تکنولوژی 

  ۀ ین ئای است که بر آانسان مانند گرد و غبار تیره  روح و روانِ

به آنچه   هن  هینئپوشاند؛ حال آنکه آنشیند و آن را میروح می

می است  داده  انعکاس  به تاکنون  را  آن  اینکه  نه  و   چسبد 

 کند؛ فقط آنچه را در این لحظه با آن رو فرافکنی می  آینده

بعد نیز آنچه را در آن   ۀدهد و در لحظانعکاس می  ستروه  ب

کند و بنابراین همیشه است منعکس می رو به  لحظه با آن رو

  تِدر این لحظه با تمامیّ و همواره ؛ ماندپاک و شفاف باقی می

ماند و در  می "آنچه هست"کامل با    تِخود و با شفافیّ هستیِ

تُ  چ یه،  "هست  چهآن"که    یصورت آن  با  نباشد؛  هیای  چیزی 

در    باردار و خلاقِ  از   یهنگامماند؛  می  "سکوت"درونش  که 

گذشته و آینده رها شدید؛ قادر خواهید بود که آینه شوید؛  

و در لحظه، اما شفاف، خلاق،    هبا لحظ  قادر خواهید بود که

عشقی   از  سرشار  و  نشاط   گِرهیبپویا  از  سرشار  روحی  و 

دهد، اما  این لحظه را انعکاس می  تِواقعیّ  ه،زندگی کنید. آین

نمی  به آن  آن  با  نمیهوّ  هم چسبد،  هشیاریِیت  آن   شود؛ 

اعماقِ   گرِمشاهده در  درونموجود  آین    همان    ۀ  وجود، 

  ذهنِ  که ما اسیرانِ  یحال  در  ،است  ی هر انسان  فردِ  به  رصمنح

توّ از  ناپذیری  پایان  منبع  مقایسه  خود هستیم و ذهن  هم و 

فرزندانِ دو  این  و  می  فِلَخَ  است  وجود  به  را  آورند  خود 

 … رص، انتقام، نفرت ود، کینه، حِسَفرزندانی چون خشم، حَ

  طلب  آن  از  فشاریم ومی  خود  سینۀ  به  دو دستی  را  ما ذهن

  تار  و  تیره  نیز  را  آن  و  شود  عجین  قلبمان  با  تا   داریم  عافیت

  دهد؛ تامی  قرار  تو  برابر  در  ایآینه  هستی،  کهدر حالی    سازد؛

ابعاد    از  وسیله  این  به در  بسازد  ابدیتی  خودش(،  )از  تو 

ذهن بیرون   از درونِ  ودهد که تخ مینهایت و این زمانی رُبی

نش آن  تماشای  به  و  باشی  در  آمده  که  زیرا  باشی   ن یاسته 

 در ابعاد گوناگونِ   "هستی"  اگر شاصورت است که شاهد و تم 

 آن خواهی بود.

زمانی  است  تماششوی؛ وقتیمی  "شاهد"که  طبیعی    اگرکه 

نشسته می آن  تماشای  به  آنچه  از  و  شوی،  هستی؛  جدا  ای، 

رازِ  خویش  ۀهست"به    یاب یدست   این  وجود  نیز   "مرکزی 

گیرد  سرچشمه می  جا  هست؛ سرگردانی هر انسانی از همین

دا  وجود خویش، جُ   مرکزیِ  ۀکه ما به دلایل بسیاری از هست

ا  ناخودآگاهی در هرج  نحو  برای همین است که به  ،ایم افتاده

خویش سرگردانیم اما شما    ۀ شد  گم خود    دنبالِ  بهو هر چیز  

انبوه توهمات دست می  گم   زمانی به آن خودِ یابید  شده در 

این   و  شوید؛  مستقر  آن  در  و  شده  نزدیک  مرکز  آن  به  که 

رُ میهنگامی  به  خ  که  دست   نۀیآئدهد  خود  اصیل  و  پاک 

چه سریعتر باید این حقیقت را درک کند    بیابید. و انسان هر

  نام انسان، هشیاریِه  موجودی ب  خلقِ  از طریقِ  ، "هستی"که  

مشغولِ طریق  این  از  و  دمیده  او  در  را  خود   خود  تماشای 

هستی    از هشیاریِ  یانه ییآ است، پس بنابراین انسان نماد و  

 .است



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاه شماره            84

میآر  آرامکه    ی وقت  درون  به  راهام  این  در  که  البته    ، روی، 

که به    مُرور  و در ابتدا، هنوز در ذهن قرارداری اما به  ،تنهایی

از   بیشتری  می  "خود"عمق  خُتجربه"،  یکننفوذ   ۀ فتهای 

شده لابه"سرکوب  از  اعماقِ،  برمیوندر  لای  سر  آورند؛  ت 

  کی  به  ها، یکها، شکست، خشمهابُغضها،  تحقیرها، حسرت 

لابه تاریکیاز  بیرون میلای  و ها  تمسخر  مورد  را  تو  و  آیند 

می قرار  هیچسرزنش  اما  آنهاکدهند؛  از  نیستی،    "تو"  ، دام 

که    ۀهم  نیابلکه   است  چیزی  سالیانِ  "ذهن"آن  طی    در 

 داده است. برسو دراز در خود

دهی،  ای هستی که با نور نگاهت بازتاب میفقط آینه  "تو" 

هم سط  هاین  به  خشم   حِرا  نیست؛  تحقیر  آینه،  پس  آینه؛ 

همه است؛ زیرا که   نیا  اگرهای آینه فقط تماشنیست؛ چشم

  "هیتُ  "گیرد آینه در اساس  نمی  "هویت"  زیچ  آینه با هیچ

بازتاب یک  خالی.    دهنده  است؛  اما  شفاف،  و  تمیز  است؛ 

  که با نگاهِ تو همان آینه است. هنگامی  وجود اصیل و حقیقیِ

شاهد،   اعماقِ  آرامیک  به  می  آرام  پَدرونت  و    رتوِروی 

به آن    گام   به  ؛ گامی افشانیم حضورت را به آن زوایای تاریک  

خاموش" خال   "وادی  عُ  یِو  در  و  موجود  نزدیک  درونت  مق 

شوی. ولی همواره به یاد داشته باش که تو فقط  تر مینزدیک

که یک گاو وحشی  هستی. پس هنگامی  "ۀینئآ"ک  و فقط ی

مقابلِ  می  ۀآین  در  ظاهر  وحشی  حضورت  گاو  آن  تو  شود؛ 

کند؛ آن  می  "بازتاب"حضورت آن را    ۀ، آیناتنه یآشوی؛  نمی

  چناکهشود؛ نمی  "گاو"کند. اما هیچگاه را در خود تجسم می

از میانِ ای سر برمیعلوفه  پیِ  آن گاو در  آینه    دیدِ  گرداند و 

می میفراتر  باقی  خالی  آینه  دیگر  بار  که  رود؛  زیرا  ماند؛ 

ب  هشیاریِ آینه  بدیننمی  "ایپدیده"  چیهه  آن  و    چسبد. 

نور هشیاریِ  سان که  باقی    است  زلال  و  پاک  همچنان  آن، 

درمی این  و  است که شما وجودِ  ماند.  را    ۀآین  صورتی  خود 

اران لایه از غبار آنکه آن را در میان هز  نهباشید؛    "دریافته"

و   رَ  یهازائدهو حصار  زیرا موجود در ذهن،  باشید؛  کرده  ها 

خواهد آمد،  نبه سراغ شما    "او "نهید،    "وا"شما آن را    اگرکه  

ناز  زیرا   بیاید؛  به سراغ شما  ندارد که خودش  را  توانایی  آن 

گردید؛    "هشیار"آن    دارد؛ این شما هستید که باید به وجودِ

لایه انبوه  رنجهاو  ذهنِی  که  را  هموار   آوری  آن  بر  ناآگاه 

ید. و  رتاریکی برآ  غبار و   لِدنار بزنید و آن آینه را از  کرده، کِ

هویّ که  است  انسانی  هر  رسالت  اصیلِ  تِاین  و    حقیقی 

 هاند. های موجود برَبند تاریکی و خویشتن خویش را از قید

  روز ممکن است با هزاران مسئله و مشکل رودرطول شبانه 

باید؛ از رُه را بو ها هشیاری ترو شوید که هر دم یکی از آنه ب

ب هملقیّخُ  اآدمها  عاطفی،  و  مالی  تا مشکلات  گوناگون    هات 

از   را  تو  و  بگیرد  را  تو  آگاه    "خودت"گریبان  اما  کند؛  جدا 

خود و یا    حتی فرزندِ  باش که تو هیچکدام از آنها نیستی، تو

همان   هنریِ  خلاقیتِ  ۀثمر همیشه  تو  نیستی؛  هم  خودت 

این  که  هستی  می  همه  آینه  انعکاس  خود  در  بر  را  و  دهد 

،   تواست؛ اما هیچکدام از آنها نیست. اصالتِ "آگاه "آنان  ۀهم

بودنِ تُ  آینه  شفافتوست:  کیفیّ  ؛ناظر  ، هی،  بازتابی    تِهیچ 

نخواهد داد: ثابت، پایدار و شاهد در  شما را تغییر    آینه بودنِ

حقیقی    ۀکه جوهر  گونه بازتابی خواهید ماند؛ چرا  مقابل هر

ت  و هویت اصلی شما همان است. و ادغام شدن در هر هویّ

 خواهد کرد و البته در غلتیدن به هزار   "درد"دیگری تولید  

 ذهن.  تاریکِ تویِ

باغچ  کنار  از  عبور  هنگام  است  گُ  ۀممکن  از  توقف  پر  لی، 

هشیاری   پرتوی  گلهای   خود  گونِ نهیآکنم؛  روی  بر  را 

عطرِ از  سرشار  و  لَ  رنگارنگ  آن  کنار  در  و  بیفکنم  ختی  آن 

مَ کنم؛  آنتأمل  تماشای  با    و؛  مها شوحو    یک لحظاتی چند 

هم  گلِ بو  و  عطر  خوش  و  شوسرخ  با    منوا  احساس    آنو 

کنیگا اما  م نگی  می  یزمان ؛  گل  آن  کنار  از  همان  که  گذرم؛ 

تمامیّ با  وجودِهشیاری  گُ  ت  آن  است.  همراه  ش و خ  لِمن 

هشیاریِ به  ظریف  و  لطیف  و  بو  و  سیّ  عطر  و  من    الِ آزاد 

های هستی، از  پدیده  ۀسبد؛ عشق به آن گل و به همچَنمی

ها گرفته تا حیوانات و گیاهان و طبیعت  باران و گردش فصل

در من جریان دارد؛ اما من همان آینه،    ،مظاهر هستی  ۀو هم

چرا که من نیز جزئی    ،مانم یمباقی  همه،    نیا  اگرهمان تماش

 ■ .ام"هستی"همین  ۀ باشکوه و پیچید از نظامِ
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 « قاف عشق» ناداستان 

 «سپیده جنیدی نویسنده » 
 

  یدهایمروار  آسمان پهن کرده بود.   شب چادر سیاهش را در 

خودنمایی درشب  اسمان   چشم  .کردندیم   درخشان  به 

بودم. دوست   مدت  دوخته  فکرپوران  که  بود  زیادی  زمان 

 ام یمیقد

رها اتفاقی  دانستمینم  .کردینم  مرا  چه  افتاد.   فردا    خواهد 

 . ترساند یمدیدار فردا مرا  استرس

 به تو جواد.  لعنت زیر لب گفتم:

بودیم.   از سال اول دبیرستان هم کلاسی  پوران    رفته  من و 

 شد.  ترقیعمرفته دوستی ما 

وسرزنده   شاد  دختر  پوران  که  بودیم  دبیرستان  سوم  سال 

  هر  . شدیم   ترنیغمگد زرنگ مدرسه روز به روز  اگرکلاس ش

جویا   او  از  را  بدش  حال  علت  از   کرد یم  یسع  .شدم یمبار 

کند. فرار  دادن  وزرنگ    نشنگرا  پاسخ  شاد  دختر  از  بودم 

نبود. خبری  بود.  یسوالها  کلاس  سرم  در  با    بالاخره  زیادی 

 اصرار زیاد پوران لب باز کرد. 

 «کن نگرانتم. باور گفتم: »پوران حرف بزن لطفآ،

 از حیاط مدرسه برد.  یا گوشهپوران دست مرا گرفت وبه 

ارام جوری که کسی متوجه نشود گفت: »من عاشق  خیلی 

 «شدم.

 « پوز خندی زدم و گفتم: »مبارک باشه.

ادامه   که  بود  نشده  تمام  حرفم  » هنوز  ومادرم  داد  پدر 

« اجازه ازدواج به ما نمیدن.  بفهمناگرکه    دونم یم  نمیدونن. 

 سرازیر شد.  شی هااشک 

 گفتم: »چرا اجازه ندن؟«

اخه »گفت:    پر از اشک با بغضی در گلو  ییهاچشمپوران با   

کریم   کارگر  پسر،  داره.اون  مغازه  باز    «اقا  دهانم  تعجب  از 

 مانده بود. 

از   پوران  بودند.    یهاخانوادهخانواده  تهران  کرده  تحصیل 

 وجواد کم سواد با شغل نا مناسب

 اردبیل.  یروستاهااز یکی از 

گفتم: عصبانیت  کجا   با  تو  رو  بازی  مسخره  این  کن  »تمام 

مت بپا  پدر ومادرت بفهمند قیا  اگر  واون اون پسر کارگر کجا، 

 « میشه.

 
 

  

 
 گفت: »میدونم.« اشک واه پوران با

با   توانست  پوران  بعد  ماه  عقد    یهامخالفتچند  به  خانواده 

بیاید.  در  جواد  ادامه    پوران  وازدواج  جواد  بود  داده  قول 

 برسد.  آلبه موقعیت اجتماعی ایده  تا تحصیل بدهد.

  ***** 

حقوق  رشته  ودر  بود  شده  دانشگاه  وارد  جواد  بعد  سال  ده 

این   لیاوا  .کردیمتحصیل   بابت  وجواد  خودش  به  پواران 

رفتار جواد   رفته تعقیر  رفته  . کردیم تلاش و موفقیت افتخار  

جای که بالاخره جواد در مقابل    تا  او را دلزده وناراحت کرد.

ال دیگه  یکس  پوران حرف اخرش را گفت: »من  یهایناراحت

باید با کسی در حد خودم    من  وکیل میشم تو دیپلم داری.

 « .یخورینمازدواج بکنم. توبه درد من  

جواد اعتراف کرده بود که عاشق یکی از دختران هم کلاسی  

 آن روز از بعد خودش شده.

 دیگر هیچ کس جواد را ندید. 

بودم.  گرفته  پوران  ملاقات  به  تصمیم  مدتها  از    بعد 

 چطور باید با او روبرو بشوم ودلداریش بدهم.  دانستمینم

باز شد پوران با اشتیاق به استقبا   به محض فشردن زنگ، در  

 . آمد  لم

در   تنگ  پوران   شاد  کشید.  آغوشمرا  همان  شور  وپر  بود 

تعجب من شد. گفت:    یوقت   قدیمی.  نگاه  »متوجه  اینجوری 

  تاوانش   اشتباه کردم.  خودم  کرده را تدبیر نیست.  خود  نکن.

.  دادم یمبه حرفهای پدر ومادرم گوش    د یبا  رو هم پس دادم. 

یاد  امتجربهدومین   که  بود  از   این  بعضی  اندازه  به  گرفتم 

ادمها ظرفیت بزرگ شدن رو   از  نباید دست زد.بعضی  ادمها 

در عوض دارم اماده میشم برای »هیجان ادامه داد.    با   ندارن.

ک  خوامیم  کنکور. همون  بخوانم  انجام  پزشکی  باید  که  اری 

 « .دادمیم

از خوشحالی اشک   بودم که  بار من  اینکه    از  .ختمیریم این 

انگیزه، وبا  شاد  را  خوشحال   دمیدیموسرحال    یقو  پوران 

 قدرت ودرک بالای او حسادت کردم.  به بودم.

راهنما   بهترین  ومادرها  پدر  تجربیات  نکنیم  فراموش  هرگز 

 ■ است. وراهگشا در زندگی
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 »آن خالق من« ناداستان  

 «فروغ صابرمقدمنویسنده » 

 من  خالق آن

  سوزن  با  را  راهنیپ  ۀ قی  پشت  ۀدگونیمروار   دگمه  کوک  نیآخر

  و  سفت  دگمه  تا  زدم  گره  گرید  ییطلا  نخ  کی  به  دستم

  و  دقت  با  را  هاجادگمه   اطراف  یاضاف  یهانخ .  شود  تر محکم

 کنار   را  سوزن  و  نخ  ،یچیق  سپس   و  دمی بر  خود  خاص  وسواس

 تابش   با  را   نیزم  ارهیس  یسو   نیا  دیخورش  یوقت  و  نهادم

  بابت   المیخ  کردیم  گرم   جیتدربه  انبوه  یابرها  عمق  از   یامرده

 وقت   آن  دوخت  یرو  وقفهی ب  ساعت  هفتادودو  که  یراهنیپ

 .شد راحت بودم، گذاشته

. گرفتم  خود  مقابل  و  کرده  بلند  را  راهنیپ  متیملا  و  ینرمبه 

.  کردم  ورانداز  بادقت  را  کمر  دور  و  قهی  ،هاسرشانه   جلو،  پشت،

 کمر  ها،شانه  پشت دردِ. شدم بلند یسختبه و برداشته را  میعصا

 ی ب  یماکت  به   را  راهنیپ.  بود  دهیرس  خود  اوج  به  میزانوها  و

 حس .  کردم  نگاه  آن  به  و  ستادمیا  ترعقب  و  پوشاندم  سروپا

 .کرد پر را وجودم تمام یخشنود با توأم تیرضا

 !بودم کرده خلق گرید شکل کی

  روشن  را  یبرق  یکتر.  دیچسبیم  دمتازه  یچا  فنجان   کی

  را   پنجره.  کرد  پر  را   امخانه اطیخ  یفضا  آب  قُلقُل  یصدا.  کردم

  تاشو   یِاسکاتلند  یچوب  یصندل  یرو  و  گذاشتم  باز  چهارطاق

 اصفهان   سوغات  سوهان  یاتکه  با  را  میچا  و  نشستم  خود

 و دمی نوش

 چشم   بود،  ستادهیا  قد  تمام  میروبرو  که  راهنیپ  به  یطور

. کردمی م  نگاه  خود  ینقاش  ی تابلوها  از  یکی  به   انگار  که  دوختم

  آن   در  را   من  و  گذاشته  دنی بار  یبنا  روزمندانهیپ  آسمان  یابرها

  ساخته   خود  خلقت  مجذوب  و  مست   یبهار  آوراعجاب  مینس

 خود   چشمبه  رهیخ  را   راهنیپ  یهاچشم  لحظه  آن  در.  بودند

 .دمید

  رفتم  آن  سمت  کوچک   و  نازک  یچیق  کی  با  و  برخاستم  جا  از

  یمجلس  راهنیپ.  نمی بچ  مانده،  دور  چشمم   از  یااضافه  نخ  اگر  تا

  و   نیآستی ب  چسبان،  یابالاتنه  با  بودم  دوخته  یریحر  زرد

  وارره یدا  و  منظم  یشکل  به  زیر  یدهایمروار  که  دارن یچ   یدامن

  دوخته   دامن  هیحاش  و  کمر  قه،ی  دور   به  ظرافت  با  و  فیرد  به

 .بود داده خاص یتی جذاب زرد ریحر به و شده

  پشت   من  ی مشتر  شهر  یشلوغ  و  ازدحام  انیم  در  بعد  یساعات

  کردم  دعوت  داخل  به  را  او  یوقت  و  بود  ستادهیا  خانهاط یخ  در

  و برداشت را آن جانیه با و رفت خود راهنیپ سمت گونهشتاب 

  را   آن  دامن  نیچ .  کندیم  لمس  را   فرزندم  که  انگار.  کرد  لمسش

 را   آن  شوق  با.  کرد  ورانداز  را  راهنیپ  یپا  تا  سر  و  کرد  باز

  زرد   رنگ.  ستادیا  نهیآ  یجلو  و  گرفت  خود  مقابل  و  چرخاند

 .کردی م خود مجذوب را یاننده یب  هر نگاه راهنیپ حیمل

  خانه اط ی خ  به  لباس  پرو  یبرا   امی مشتر  که  زمان  هر  مانند

  او   به  و  کردم  درست  شیبرا  ریش  بدون  قهوه  یفنجان  آمدیم

 اگر   تا  کند  پرو  را  لباس  بار  نیآخر  یبرا  تواندیم  که  گفتم

 .کنم برطرف باشد یمشکل

 شتر یب  دم ید  دختر  یبایز  اندام  در  را   راهنیپ   که  یهنگام 

 دختر   فیظر  یهادست   که  یهنگام   و  شدم  راهنیپ  مجذوب

 ی کس  انگار  شدیم  سفت  آن  یدیمروار  یهادگمه   دور  به  جوان

 ان یم   در  راهنیپ.  فشردیم  و  گذاشته  گلوگاهم  بر  را  دستش

  بود  نشسته خوش جوانش صاحب متناسب اندام یبلند و یپست

 داده   یشتریب  یدرخشندگ  او   رنگیبلوط  و  مرتب   سوانیگ  به  و

 و   نیتحس  به  زبان  و  کردیم   تشکر   من  از  تندتند  دخترک!  بود

  خورتن  راهنیپ  قتأیحق.  بود  گشوده  راهنشیپ  دوخت  دیتمج

.  بود   داده  یخاص  نتیز  جوان  دختر  اندام  به  و  داشت  یمناسب

  حضور  در  و  یعصرگاه  یمهمان  کی   در   را  آن   تا  بود  قرار  دختر

  به   بود  قرار  که  یجوان  مرد  بخصوص  و  یرسم  ییهامهمان

 .بپوشد شود یمعرف او به ازدواج و یدوست منظور

 و   دمی کش  یدست  را  دامنش  لبه   تا  قهی   دور  از  لحظات  نیواپس  در

  را   پشیز  و  دادم  یجا  یک یپلاست   پوشش  ک ی  در   را   آن

 ی راهن یپ  یبرا  دلم  که  دینکش  یطول.  بردم  بالا  کنانچروق چرق

 که   بود  شده  ییهاراهنیپ  آن   از .  شد  تنگ  بودم  دوخته  که

 ندهم؛   دختر  به  و  بگذارم  امخانه اطی خ  نیتریو  در  داشتم  دوست

 .داشت را خود قانون و قاعده یمشتر خواست و تیرضا یول

  شد   دراز  سمتم  اسکناس  برگ  چند  با  همراه  جوان  دختر  دست

  زیم  ی رو  که   ییهاقرقره  و  سوزن  نخ،  ،یچیق  ها،پارچه   ی رو  و

  ی حت   نبود  من  به  متعلق  گرید  راهنیپ   آن.  خورد  سُر  بود،  ختهیر

 !زین  بود، ناب ریحر پارچه قواره  ک ی تنها که زمان آن

  تن  کی   آن   از  و  داده  شکل  را   آزاد   و  رها  ان،یعر  پارچه  کی

 شُرشُر   و  یروانیش  یرو  باران  یصدابه !  بودم  خسته.  بودم  ساخته

  گوش  خت،یریم  کوچه  سنگفرش  یرو  به  ناودان  از  که  آب

 بسته   و   باز  مرتب   که   امیمشتر   دهان  به  نگاهم  و  دادمیم

 .بود خورده گره زد،ی م حرف انگار و شدیم

 ا ی  بودم  داری ب.  بود  پراکنده  اتاق  یهوا  در   هنوز  قهوه  عطر

 ی راهنیپ  افسون  و  ایرؤ  در  هنوز  من  و  بود  رفته  یمشتر  ؟!خواب

 ■ .بودم کرده  شیرها سپس و خلق خود که بودم

  ی لادیم 2۰۰۸ بهار
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 دانستید؟«آیا می » جستار 

 پور« نویسنده »زویا قلی  
 

 

می لزومی  آیا  دیکتدانستید  نویسندگان    تمام   درست  ۀندارد 

 بنویسند؟ داستان  یک بتوانند تا  باشند  بلد  را کلمات

های جهان را  دانستید قرار نیست نویسندگان تمام کتابآیا می

 خوانده باشند؟ 

می میآیا  نویسندگان  علاقه  دانستید  نوشتن  به  چون  نویسند 

درآمد بودن نویسندگی  بیفایده یا  دارند و نظرات شما برای بی

 هیچ اهمیتی برای آنان ندارد؟

تمرکز  فقط گاهی کم  دانستید نویسندگان گیج نیستند،آیا می

کنند و در تمام  زمان در چند دنیا زندگی میشوند زیرا هممی

کنترل   و  مدیریت  را  چیز  همه  مقتدر  و  کامل  صورت  به  آنها 

دنیا را ندارید  کنند؛ در حالی که شما تحمل زندگی در یک  می

و   پیچیده  چندان  نه  دنیای  یک  در  حتی  ملموس،    کاملاًو 

 ندارید؟  را امور ۀمنطقی و منظم توانایی مدیریت و کنترل عمد

دانستید قرار نیست مزخرفاتی را که شما به آنان دیکته  آیا می

کنید، بنویسند چون خودشان مزخرفات بیشتر و بهتری در  می

 ؟هاستآنبا نوشتن ذهنشان دارند که اولویت 

می و    معمولاً دانستید  آیا  متانت  و  لبخند  با  دارند  که  زمانی 

پرت به  میآرامش  مواقع  وپلاهای شما گوش  بیشتر  در  کنند، 

تکه  و  کشتن  مشغول  ذهنشان  در  واقع  شما در  کردن  تکه 

جوهر  خونتان  از  و  کاغذ  پوستتان  با  دارند  تصمیم  و  هستند 

ف را  لازم  ابزار  و  کنند  بعدی  درست  کتاب  که  کنند  راهم 

 خودشان را بنویسند؟ 

اما حوصلآیا می صبورند  بسیار  نویسندگان   جملات  ۀدانستید 

  انباشت   از  انفجار  حال  در  ذهنشان   زیرا  ندارند  را  مزخرف

 است؟  بسیار جملات

می نویسندگان  آیا  که  آنجایی  از  آزاداندیش    ذاتاً دانستید 

گونه محدودیتی در عالم ذهنشان ندارد توانایی  هستند و هیچ

شیو به  که  دارند  را   بسیار  سریالی  قاتلان  ترینرحمبی  ۀاین 

 باشند؟  مهربان

بازنویسی هستند آیا می در مراحل  وقتی  نویسندگان  دانستید 

بازنویسیبه آخرین  کلافهخصوص  همیشه  از  خستهها  و  تر،  تر 

  به   شباهتبی  کاری،  خاص  ۀهستند و در این دور  تراعصاببی

  از  یکی  با  را  شما  است  ممکن  و  نیستند  زخمی  شیر  یک

  و   شما  نابودی  مرز  تا  و  بگیرند  اشتباه  داستانشان  هایشخصیت 

 بروند؟  پیش آن فراسوی

 

 

می غذاهای  آیا  حال خوردن  در  مدام  نویسندگان  که  دانستید 

قهوه و شیرینی و کیک و شکلات  لقمه  ای و نوشیدن چای و 

مغز  سوخت  را  غذایی  مواد  از  حاصل  انرژی  تمام  و  هستند 

زیستنشان  می ملزومات  از  روی  پیاده  حال  عین  در  و  کنند 

دلیل   و  ان  لاغریاست  یا  یوها  اعتیاد،  و  است  همین  گل  آنان 

 دلیل لاغر بودنشان نیست؟

  اگر نویسندگان دیوانه یا افسرده نیستند و   لزوماًدانستید آیا می

  بدی  ۀنویسند  که  نیست  این  بر  دلیل  دارند  آرامی  و  شاد  ۀروحی

 باشند؟ 

نگار  های شما یا نامهدانستید نویسندگان انشانویس بچهآیا می

بیعاشقانه مسخرهای  و    به  است   بهتر  و   نیستند  شما  ۀبنیان 

  با   و  بخورند  را  خودشان  بازوی  نان  بدهید   یاد   فرزندانتان

 را بزنید؟ طرف مخ خودتان خلاقیت

گیرند  دانستید که وقتی نویسندگان شما را تحویل نمیآیا می

ندارند   را  اعصابتان  آدم  لزوماً یا  یا  اجتنابی،  مغرور  گریز، 

خوششان    وچلخل شما  شخص  گند  اخلاق  از  بلکه  نیستند 

 آید؟ نمی

می حرفآیا  تمام  نویسندگان  در دانستید  را  هایشان 

های داستانهایشان  گویند و مدام با شخصیت داستانهایشان می

 حرف  ۀحوصل  معمولاًهستند؛ به همین دلیل    وگوگفتمشغول  

 ای بر  این  جز  دیگری  دلیل  هیچ  و  ندارند  را  اطرافیان  با  زدن

 ندارد؟ وجود بودنشان حرفکم

می همیشهآیا  نویسندگان  دندانجواب   دانستید  و  های  شکن 

کنندنقره که  دارن  آستین  در  بسیاری  ۀداغ  بخواهند    اگرد 

و  می کنند  یکسانتان  با خاک  نمی  اگر توانند  را  کار  کنند  این 

یا  یا دارند می  احتمالاً سنجند تا چه حد توانایی بلاهت دارید 

 نیستید  حد  در  چون  ندارند  را   شما  کردن  پودر  ۀحال و حوصل

 سکوت و  خدا به اند کرده واگذارتان اندکرده امید  قطع  شما از و

به حرف  تا  کنندمی حواسش  و  خدا  نشود  پرت  نویسنده  های 

زود و  بگیرد  رحمش  بلکه  باشد  شما  روی    ترتمرکزش 

و  بیهوده  زیستن  رنج  از  خودتان  هم  که  بمیراندتان 

 گویی مداوم راحت شوید هم دیگران به آرامش برسند؟ مزخرف

می دکترای آیا  حتماً  نویسنده  یک  که  ندارد  لزومی  دانستید 

ادبیات دارد     لزوماً ادبیات داشته باشد و هر کسی که دکترای 

 نویسنده نیست؟
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می ماآیا  هم  نویسندگان  انساندانستید  دیگر  از  نند  گاهی  ها 

می کلافه  زمانه  جبر  و  زندگی  سخت  و  شرایط    اگر شوند 

 افتاد؟ نویسنده هم نبودند همین اتفاق برایشان می

با  آیا می واقعی  زندگی  و در  نویسندگان در ذهنشان  دانستید 

هستند   گریبان  به  دست  گاهی  و  ارتباط  در  زیادی  انسانهای 

  بیکاری   و   چسبناک  افراد  و  بازیوزه  ۀبرای همین وقت و حوصل

  مخ   دنبال  و  رفته  سر  شانحوصله  بیکاری،   سر  از  که  ندارند  را

  است   خودتان  نفع  به  بیشتر  و  بخورند  را  آن  تا  گردندمی  مفت

بسیار  زی   نخورید  را  نویسندگان  مخ  که نویسندگان  مخ  که  را 

 کارکرده و فرسوده و پیر و تلخ است و خوردن ندارد؟

بسیاری از مطالبی را که شما به تازگی در قالب    دانستیدمیآیا 

جمل  دیگری  ۀشدخراب  هر  یا   اماگراینست  در  کوتاه   ۀدو 

  سال   ده   حدود   اید کرده  چاک  گریبان   شگفتی   از  و   ایدخوانده

خوانده  یا   یک  صورت  به  پیش کامل  کتاب  آن  چند  و  اند 

نمی آنها  شگفتی  موجب  چندان  دیگر  مرورش  موضوع  و  شود 

 بار است؟برایشان بسیار کسالت

کتاب  آیا می هر  رساندن  پایان  به  از  بعد  نویسندگان  دانستید 

دور  خلق  را  دنیایی   چون  کنندمی  سپری  را  افسردگی   ۀیک 

آن  و  تمام   با   مدتی   و  داشتند  دوستش   که  اندکرده در  جود 

تمام شخصیت زیسته  با  و  هماند  جای  به  و  داستان  آن    ۀ های 

 آن  خودشان  دست  با   خودشان  حالا   و   اندکرده  زندگی   آنان

  های شخصیت  آن  تمام   زندگیِ   و   داشتنی دوست  و   زیبا   دنیای

  دلتنگ  و   نشینندمی  سوگشان  در   و  اندبخشیده  پایان  را  عزیز

های  ای دیگر و شخصیت دنی  و   داستان  یک   خلق   با   و   شوند می

افسردگی می با سگ سیاه  به جنگ  این چرخه جدید  و  روند 

 شود؟شان تکرار میبارها در زندگی

می به  آیا  ساله  هزار  باشند  سنی  هر  در  نویسندگان  دانستید 

می شخصیت حساب  تمام  با  زیرا  کتابآیند  که  های  هایی 

زی است  تعدادشان خیلی بیشتر از آن چی   احتمالاًاند و  خوانده

می تصور  کردهکه  زندگی  تجربکنید  و   و  زیسته  زندگی   ۀاند 

 دارند؟ بسیاری ۀنازیست

دانستید نویسندگان هم روزی کودک بودند و به خاطر  آیا می

مشاهده هم  ابتدا  از  استعدادهایشان  و  شخصیت  گران نوع 

و   دارند  زیادی  تجارب  و  خاطرات  و  بودند  شاید    اصلاًخوبی 

شده نویسنده  همین  مشاهدهبرای  هم  هنوز  و  گران اند 

هیچ نکته که  هستند  نمی سنجی  پنهان  نظرشان  از  ،  ماندچیز 

 خورند؟پس آسان گول نمی

می در    لزوماًدانستید  آیا  نویسندگان  که  ماجراهایی  تمام 

میداستان زیستی هایشان  تجارب  و  ندارد  واقعیت  نویسند 

زائید گاهی  و  نیست  اثر  ه  گاهی  تخیلات،  ۀ خودشان  در  م 

 است؟  هستی جهان دقیق ۀمشاهد 

می عشقی  آیا  ماجرای  یک  از  نویسنده  یک  وقتی  دانستید 

میرو میایتی  قتل  یک  از  که  اندازه  همان  به  نویسد،  نویسد 

ممکن است فقط یک روایت داستانی باشد و لزومی ندارد که  

 ماجرای عشقی، زیستی یا ارتکاب به قتل خودش باشد؟  حتماً

می شخصیت آیا  از  بسیاری  داستاندانستید  های  های 

در   را  آنها  که  هستند  خیالی  شخصیت  یک  فقط  نویسندگان 

برنامههماه با  و  کامل  دقیق  نگی  بتوانند    اندساختهریزی  تا 

و  حرف بگویند  دهانش  از  شخصیت  آن  تناسب  به  را  هایی 

بار در  را   آن  که  ندارد  لزومی   و  کنندخلق  او   ۀماجراهایی 

نزدیکش  داستان  شخصیت اطرافیان  یا  نویسنده  خود  نماد  ی 

 گویند؟ پردازی میباشد و به این مهارت رایج، شخصیت

دانستید وقتی یک نویسنده به یک موضوع خاص مانند  میآیا  

آسیب  اینروابط  امثال  و  عشق  یا  مرگ  قتل،  اعتیاد،  ها  زا، 

  شاید   و  باشد  او  خود  شخصی  ۀپردازد لزومی ندارد که دغدغ می

 باشد؟  او انسانی  و  اجتماعی ۀدغدغ 

دانستید نویسنده بودن دلیل قاطعی برای فقیر بودن یا  آیا می

ثروتمند بودن یک انسان نیست و بسیاری از نویسندگان یک  

زندگی معمولی و استاندارد دارند و گاهی منبع درآمد دیگری 

مالی    نیازهایهم دارند که هیچ ربطی به نویسندگی ندارد اما  

 خیال راحت بنویسند؟ کند تا بتوانند با آنها را بر طرف می

بیآیا می و  بیکاری  از سر  نویسندگان  نویسنده  دانستید  عاری 

در  کودکی  عنفوان  از  نویسندگی،  آنان  اکثر  بلکه  نشدند 

ژنومشان بوده و توسط مطالعات بسیار و تمرین و تکرار تقویت  

واسط به  بتواند  بیکاری  انسان  ندارد که هر  دلیلی  پس   ۀشده 

  ۀ علاق  به  نیاز  نویسندگی  زیرا  شود  نویسنده  کاغذ  و   قلم  یک

 دارد؟  جانبه چند دانش  و آموزی مهارت و بسیار صبوریِ زیاد،

دانستید وقتی شما یک متن به ظاهر ساده و مغزنشین آیا می

می مطالعه  را  جذاب  تکنیک و  و  کنید،  بسیار  نویسندگی  های 

پیچیده و  فرایند  رفته  کار  به  متن  این  تولید  برای   لزوماًای 

  ای ساده  کار  نویسندگی  که  نیست   این  بر  دال  آن  ۀ ظاهر ساد

  و   باشد  داشته  خودکار  و   کاغذ  یک   اگر  قمریننه  هر  و  است

 شود؟  نویسنده تواندمی  باشد بلد نوشتن و خواندن

می میآیا  همه  نمیدانستید  همه  اما  بنویسند  توانند توانند 

به   لزوماًهم خوب داستان پردازی کنند    اگرنویسنده باشند و  

را  نویسنده  یک  آنچه  و  نیست  آثارشان  بودن  ارزشمند  معنی 

کند بنیان فکری قوی و درونمایه ارزشمند آثارش ارزشمند می

بهانه داستان  واقع  در  و  مفهوم است  یک  بیان  برای  است  ای 

و   تعمق  و  تفکر  بچه این  اگرقابل  دختر  تمام  نبود  های  گونه 
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بیماران  پنج تمام  یا  قوی  تخیل  با  تمام  ساله  و  اسکیزوفرنی 

 کسانی که توهم دیداری و شنیداری دارند نویسنده بودند؟ 

می راستگو آیا  و  صادق  بسیار  انسانهایی  نویسندگان  دانستید 

ها و تمایل به درغگویی خود را پردازی هستند چون تمام خیال

کنند و نیازی ندارند در دنیای واقعی دروغ  در آثارشان ارضا می

تخیلات یا  و    بگویند  واقعیت  قالب  در  را  خود  رویاهای  و 

 بندی به خورد جماعت بدهند؟ خالی

می شخصیت آیا  با  و  فرهیخته  نویسندگان،  تمام  دانستید 

بی و  بیمار  انسانهای  آنان  بین  در  و  پیدا  نیستند  هم  شعور 

و باشعور بودن   نویسنده بودن سندی بر سالم  لزوماًشود و  می

 یک انسان نیست؟

دانستید نویسندگان عاقل و با تجربه هرگز سند این را  آیا می

نمی تامامضا  مشاور  زندگی  امور  تمام  در  که  الاختیار  کنند 

انتخاب تمام  مسئولیت  و  باشند  عهده  مردم  به  را  آنان  های 

حوصله و وقت داشته باشند نظر یا    اگر گیرند؛ فقط گاهی  نمی

 کنند؟ پیشنهادشان را بیان می

کسی تسلط خوبی به دستور زبان و ادبیات    اگر انستید  دآیا می

پرداز خوبی باشد و  دال بر این نیست داستان   لزوماًداشته باشد  

نمی  اگر دلیل  بود  دانای هم  داستانهای خودش  شود چون در 

کل است در جهان واقعی هم دانای کل باشد و در تمام امور 

 زیستی بشر صاحب نظر باشد؟ 

کنند  ندگان بیشتر در ذهنشان زندگی میدانستید نویسآیا می

و   مشغله هستند  پر  و  بسیار خسته  ذهنی  لحاظ  به  در   اگرو 

نمی  ظاهراً دلیل  دارند  خلوتی  و  آرام  دنیای  زندگی  در  شود 

 دغدغه و خلوت و آرام باشند؟ قدر بیذهنشان هم همان

دانستید نویسندگان مدام در تلاش هستند که در دنیای  آیا می

از واقعیت زندگی  زیبا و دو ستداشتنی ذهنشان غرق نشوند و 

سلیق که طبق  دنیاهایی  یا  دنیا  آن  زیرا  نگیرند،   خود  ۀفاصله 

 جذاب  بسیار   معمولاً  و  کنندمی  خدایی   آنها   در   و   کنند می  خلق

  در   و  برود   یادشان  اگر  و  است  واقعی   دنیای  با   متضاد   بسیار  و

بمانند،  زی  دنیای  آن جا  و  شوند  گم  جنون  با  به  کارشان 

کشد و هماهنگی و تعادل ایجاد کردن بین دنیای واقعی و  می

ناپذیر نویسندگان  دنیای ذهنی یکی از جنگهای سخت و پایان

می نه  که  است  خودشان  نه  با  بخورند،  آن شکست  در  توانند 

توانند از این نبرد سهمگین شانه خالی  شوند و نه میپیروز می

می نه  و  به  کنند  لحظتوانند  تا  و  بدهند  پایان   مرگشان  ۀآن 

 دارد؟ ادامه

می از آیا  یکی  عاشق  نویسنده  یک  است  ممکن  دانستید 

های داستان خودش بشود و آنقدر عاشقش بشود که  شخصیت 

کس را نبیند و با او در ذهنش تا آخر عمر،  دیگر چشمش هیچ

او   که  زندگی کند در حالی  بدون دغدغه،  و  آرامش کامل  در 

کنند این مجرد و واقعی ندارد و دیگران فکر می  وجود خارجی

رابط وارد  کسی  با  که  کرده  آباد  را  عالم  لابد    جدی   ۀشایسته 

  شود نمی  باورشان   و   است  رلاین  نفر   هزار  سیصد   با   و   شودنمی

  گویند می  و   ندارد  نیاز  چون  نیست  رابطه  در  کسی  با  او  که

کوانتومی  حال  در  ندارد،  امکان نظر  از  که  پذیر    کاملاًی  امکان 

هیچ   به  باطن  در  و  هستند  تنها  ظاهر  به  نویسندگان  و  است 

 عنوان تنها نیستند و چه بسا دوروبرشان زیادی شلوغ است؟

می شخصیت آیا  که  از دانستید  نویسنده  یک  داستانی  های 

او نزدیک تر هستند و به نوعی  اعضای خانواده و دوستانش به 

می  مخلوقات حساب  به  خودش  وجود  از  بخشی  که  یا  آیند 

بسیار دوستشان دارد و ممکن است برای بلاهایی که خودش 

بر سر شخصیت  وظیفه  سر  داستان از  عذاب های  آورده  هایش 

دلسوزی درگیر  و  بگیرد  مدتوجدان  شود،  شدیدی  ها  های 

هایی شود که  برایشان گریه کند یا سوگوار و دلتنگ شخصیت 

داستان میهدر  انتقامایش  از  و  یا  میرند  آنها  روح  جویی 

انگیزشان وابستگانشان در عالم ذهنش بترسد یا برای مرگ غم

 تا آخر عمر عزادار و دلتنگ بماند؟ 

  و  نکنید  اذیت  را  نویسندگان  و  بدانید  دانستیدنمی  اگر 

  نویسندگان  مخ  روی  و  نگویید  مزخرف  و  تکراری  هایحرف

 ■ آفرین! .نکنید روی پیاده 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشت: این متن خطاب به همه نیست؛ بلکه مخاطبش پی

کل  دانای  متوهمان  و  پندار  بانمک  خود  و  لوس  قشر 

 بودن عالم هستی است!



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاهشماره            90

 « قدم زدن در قلب تاریخ» جستار 

 « پورزویا قلی » 
زنیم تصورش هم برایمان سخت است که در تهران که قدم می

بدانیم در میان این همه دود و ماشین و سر و صدا و تحرک،  

وجود   بهشتی آرام و زیبا، درست درقلب این شهرِ پر سر و صدا

 دارد.

 در  که  است  ارزشمند  و  ریخیتا  ایگنجینه   گلستان  ۀمجموع 

فهرست   ۱3۹4سال    در  و   ملی   آثار  عنوان  به  ۱334  سال در 

 یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شد

پر   و  زیبا  بسیار  باغ  و  تالار  چند  شامل  که  مجموعه  این  در 

توانیم علاوه بر تلفیق معماری اصلی ایرانی و  طراوت است می

 بکشیم.اروپایی هوای تاریخ و هنر را نفس  

و   سبز  محیط  و  آبنما  ورود،  ابتدای  درختان    پرطراوتدر  با 

به یک پرندگان،  و کهنسال و صدای  التهاب شهر  از  را  ما  باره 

می جدا  شهری  خلسه زندگی  آرامش  یک  به  و  گونه  کند 

 رساند. می

مساحت   به  گلستان  در    4۹5۰/۰2کاخ  حائل  و  مربع  متر 

مساحت  منطقه  به  تصو  262۰۰۰ای  مربع  از متر  زیبایی  یر 

فرهنگ و هنر معماری و زیبایی شناختی بصری و لطافت طبع 

 کند. گر میعرفان شرقی را جلوه

در کاخ گلستان ردپای پادشاهان زیادی باقی مانده که در این  

زده  باغ تالارها تصمیمقدم  در  و  گرفتهاند  و سرنوشتها  ها  اند 

یی زیر سقف  هایشان تغییر کرده. گواند و سرنوشتتعیین کرده

این تالارها هنوز هم روح پادشاهان و خدمه و نزدیکانشان مارا  

 گر است.نظاره

درگذشته این امکان برای مردم عادی وجود نداشت که بتوانند 

امروزه سپری  اما  وارد شوند  در به حریم سلطنتی  زمان  کردن 

محیط   در    کاملاً یک  زیادی  تغییرات  تاریخی،  و  سلطنتی 

زندگ  به  ما  ایجاد مینگرش  آن همه جلوی  ناخودآگاه  و   ۀکند 

 . داردوامیرساند و انسان را به تفکر رامش میآ به را روح بصری

جلوه  یکی کاشیاز  مجموعه  این  بصری  ها،  کاریهای 

آینهگچکاری و  اصیل  کاریها  سبک  به  پرشکوه  بسیار  های 

 ایرانی است.

دی، زرد و  های آبی، لاجورها با استفاده از رنگکاریدر کاشی

آن و  شده  ایجاد  پرنشاط  فضایی  آینه قرمز  و  کاریهمه  ها 

 . اندکردهای باشکوه ایجاد های کلاسیک، جلوهگچبری 

حدود   به  بنا  این  حکومت    44۰قدمت  دوران  و  قبل  سال 

می قاجار  پادشاهانی  محمدخان  سالها  این  تمام  در  رسد. 

فتحعلیمحمدخانهمچون   ناصرالدین،  و  شاه،  شاه 

 اند. شاه در این کاخ سکونت داشته لدینمضفرا

تاریخی   وقایع  شاهد  کاخ  این  دیوارهای  قرن  چهار  از  بیش 

 اند. است و رازها در خود پنهان کردهایران بوده 

العماره، ایوان های مختلفی مانند شمسدر این مجموعه بخش 

تالار   شامل  که  اصلی  تالار  کریمخانی،  خلوت  مرمر،  تخت  و 

مو تالار  یا  است؛  سلام  تالار ظروف  و  عاج  تالار  آینه،  تالار  زه، 

بادگیر که  برلیان و عمارت  تالار  نام  به  تالار دیگری  همچنین 

عکاسخانه، و    و  شناسی  مردم  ۀنگارخانه، موز  شامل حوضخانه 

  فرهنگی   تاریخی  ۀمجموع   این  های بخش  دیگر  از  الماس  تالار

 . باشدمی

خلوت  قدیمی مجموعه  این  در  بنا  که    کریمخانیترین  است 

حدود   آن  حکومت   44۰ساخت  دوران  در  قبل  سال 

و شد  آغاز  سال    آقامحمدخان  در    ۱2۱6در  شمسی،  هجری 

فتحعلی به دوره  آن  تاریخچه  اما  رسید؛  پایان  به  قاجار  شاه 

شاه سال  زمان  و  صفوی  اوج    ۹۸۸عباس  که  قمری  هجری 

 گردد. ایران است برمی شکوفایی هنر معماری

در آن زمان مساحتی حدود چهار هکتار یا کمی بیشتر داشت. 

دور این    از  پس   قاجار   محمدخان  آقا  تاریخی   اهمیت  پر  ۀدر 

  تاجگذاری  کرد،  غلبه  زندخانلطفعلی  بر  ۱2۱۰  سال  در  اینکه

 عنوان  به  را  تهران  استان  و  داد  انجام   مکان  این  در  را  خود

 . کرد انتخاب پایتخت

هجری   ۱2۰6سلسله قاجاریه، در سال    مؤسس آقا محمدخان  

قمری بقایای جسد کریمخان زند را از دل خاک شیراز بیرون  

های  ها را زیر پلهآورد و به تهران منتقل کرد. او این استخوان 

خلوت کریمخانی به خاک سپرد. اینجا در آن زمان محل عبور  

کردن این مکان احساس   و مرور روزانه شاه بود و او با لگدکوب

 ! کردمیخرسندی 

خان توسط پهلوی اول دوباره به شیراز بعدها بقایای پیکر کریم

وقایع تاریخی ارگ سلطنتی گلستان    اینبه خاطر    منتقل شد.

تاریخ معماری  در  و  هنر  تاریخ  و  فرهنگی  و  سیاسی  نگاری 

 بسیار مورد اهمیت قرار گرفت.

قلعه  معمولاً قلعهارگ،  میان  که  است  کوچک  بزرگتر ای  ای 

 جای دارد.

زمین واقع   شاه   سلطنت  زمان  از  ارگ  این  گیریشکل   ۀدر 

 ت حصاری برایقمری با ساخ  ۹6۱هماسب یکم در سال ت

 



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاهشماره            91

 است. تهران فراهم شد و در آثار دلاواله از آن نام برده شده  

 دیگر   پادشاهان  توسط  ارگ   این  تاریخی به مرور زمان در هر دورۀ  

  ما   دسترس  در  اکنونهم   که  رسید  ساختاری  به  تا  یافت  گسترش

 . است

ناصرالدین زمان  در  تغییرات  اولین  بیشترین  که  شد  انجام  شاه 

معماری و هنر   تأثیرپادشاهی بود که به غرب سفر کرد و تحت  

 غرب تغییراتی ماندگار در ارگ سلطنتی از خود باقی گذاشت. 

در   قاجار  شاه  کاخ   ۱22۷شهریور    22ناصرالدین  همین  در 

 ت کرد. حکوم ۱2۷5اردیبهشت   ۱2تاجگذاری کرد. او تا 

از  شمس  یکی  که  مجموعه عمارت  زیباترینالعماره  این  های 

های خراشاز آسمان  تأثیرپذیریشاه به  باشد توسط ناصرالدینمی

ناصرالدین هدف  شد.  ساخته  عمارت  اروپا  این  ساختن  از  شاه 

چشم آوردن  وجود  به  تهران  برای  نمادی  ایجاد  اندازی ضمن 

هایش از  بتواند با سوگلی   مشرف به تهران بود که در وقت فراغت

 تماشای این منظره به آسایش و آرامش روان برسد. 

سال  شمس  در  ارتفاع    ۱2۸4العماره  با  و  طبقه  پنج  متر    35در 

اولین برای  و  استفاده ساخته شد  معماری  در  فلز  از  ایران  در  بار 

برای   کرد.  ایجاد  ایران  معماری  در صنعت  بزرگی  تحول  که  شد 

تمان از ترکیب طلا و سنگ استفاده شده و زیبا سازی این ساخ

اروپایی  و  ایرانی  اصیل  معماری  از  تلفیقی  آن  معماری  سبک 

 باشد. می

تاجگذاری  شاهد  تاریخ  طول  در  گلستان  بوده. کاخ  زیادی  های 

در   اول  پهلوی  و    ۱3۰5اردیبهشت    4تاجگذاری  خورشیدی 

در   دوم  مجموعه    ۱346آبان    4پهلوی  همین  در  خورشیدی 

گ وجود   هاآنرفت.  صورت  به  سلطنتی  ارگ  در  را  تغییراتی  هم 

 آوردند. 

که  است  مرمر  تخت  و  ایوان  مجموعه  این  دیدنی  آثار  دیگر  از 

و  داد  انجام  باشی  نقاش  شیرازی  میرزابابای  را  آن  طراحی 

 سرپرستی حجاری نیز بر عهده استاد محمدابراهیم اصفهانی بود. 

تداعی کننده تخت    ای طراحی شده که گویی تخت مرمر به گونه

قرار  پریان  و  دیوان  دوش  روی  بر  که  است  سلیمان  حضرت 

  فرشته  6  و  دیو  3داشت. این اثر از چهار طرف بر دوش مجسمۀ  

. دارد  ارتفاع  متر  یک  حدود  ایوان  کف  از   و  گرفته  قرار  انسان  یا

 و   هستند  تخت  این  هایحجاری  دیگر  از  نیز  شیر  دو  و  اژدها

مر مر  تخت  وصف  و  شاهفتحعلی  مدح  در  الشعراء  ملک  از  ابیاتی

 . خوردمینیز بر روی آن به چشم 

 های مختلفی تشکیل شده. تالار اصلی کاخ از بخش

 
 تالار سلام یا تالار موزه  ●

با   جنوب  سمت  از  سلام  مشرف    ۹تالار  گلستان  باغ  به  پنجره 

حدود   مساحتی  با  و  بزرگترین   ۱۰۰۰است  عنوان  به  مترمربع 

شود. از این تالار برای  های گلستان شناخته می عه کاختالار مجمو

شد به همین دلیل  مراسم تاجگذاری و مراسم رسمی استفاده می 

 به تالار سلام شهرت یافت.

 
 تالار آینه ●

ضلع جنوبی این تالار رو به باغ گلستان است و دارای سه ارسی  

قوسی  پنجره  یک  و  در  دو  و  باغ  سمت  به  شکل  قوسی  بزرگ 

کاری بسیار زیبایی  بزرگ در سمت عمارت است. در این تالار آینه

 است.انجام شده 

به   معروف  معمارباشی  ابوالحسن  را  بنا  این  طراحی  و  معماری 

دادهصنیع  انجام  میرزا  الملک  با  نیز  آن  بنایی  مباشرت  و  است 

 است. خان معتمدالملک وزیر بنایی بودهیحیی

 
 تالار عاج ●

های زمان ناصرالدین شاه، هدایای پادشاهان دولت در این تالار در  

می  نگهداری  و خارجی  پذیرایی  محل  پهلوی  زمان  در  و  شد 

مهمانی  دکوراسیون  برپایی  در  رو  این  از  بود؛  دربار  رسمی  های 

عمده  تغییرات  آن  شده داخلی  انجام  را  ای  تالار  این  برخی  است. 

 نمایند. تالار عاج و برخی دیگر به نام تالار آج تعبیر می 

تواند است که میدر تالار فعلی، دو عاج بزرگ فیل قرار داده شده

توجیهی بر نام تالار عاج باشد. اما به تعبیر برخی دیگر، این تالار  

درست   نام  برخی  و  بوده  غذا  و صرف  پذیرایی  محل  گذشته  در 

آج« می »تالار  را  عمارت  این صورت این  به  را  آن  دلیل  و  دانند 

می  دیگر   کنندبیان  دلیل  است،  خانه«  »سفره  آن  دیگر  نام  که 

هیچ  این در  اینکه  است، سوم  گرسنه  معنای  به  ترکی  در  آج  که 

پایان، کارلا  نرفته است و در  به کار  تالار، عاج  این  جای ساخت 

سرنا در سفرنامه خود )سفرنامه مادام کارلا سرنا( از این عمارت  

 است. ها یاد کرده به صورت تالار گرسنه 

 
 

 تالار ظروف ●

این تالار بر روی تالار دیگری به نام نارنجستان ساخته شد و در 

آن ظروف ارزشمندی که توسط افرادی مانند نیکلای اول، ملکه  

کرده  هدیه  نشانی  جواهر  سرویس  که  الکساندر ویکتوریا  یا  است 

است؛  کرده  اهدا  مالاشیت  گرانبهای  از سنگ  که سرویسی  سوم 

 شود. مشاهده می 

 
 برلیان تالار ●

این تالار هم بر روی بقایای تالار دیگری به نام تالار بلور توسط  

ناصرالدینناصرالدین از  شاه قسمتشاه ساخته شد.  های مختلفی 

بود تخریب  تخریب یا فرسوده شده کاخ را که به علت قدمت نیمه 

 کرد و دوباره ساخت. 
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به  بلور  تالار  نامگذاری  آینه گویا  یا  های  کاریعلت داشتن  فراوان 

چلچراغ و  ضلعی  هشت  بلور  حوض  نصب  خاطر  که  به  هایی 

بود،  فرستاده  شاه  فتحعلی  برای  اول  الکساندر  روسیه،  امپراتور 

 صورت گرفته. 

سال    تا  مسلماً  تالار  این  داریم  اطلاع  که  آنجا  هجری   ۱3۰۰تا 

های خود چندین در نوشته  اعتمادالسلطنهقمری پابرجا بوده زیرا  

 برده است. الار در آن تاریخ نامبار از این ت

 
 عمارت بادگیر  ●

سال   بین  تالار  فتحعلی  ۱26۰و    ۱22۰های  این  دستور  شاه  به 

مظفرالدین شد.  ساخته  بادگیر«  قاجار  »عمارت  در  قاجار  شاه 

 تاجگذاری کرد. 

نام این بنا برگرفته از بادگیر بلند این ساختمان است. این عمارت  

ناصرالدینبه  دستور  به  کامل  تالار طور  پلان  شد.  بازسازی  شاه 

ت به صورت صلیبی بوده و با ارسی بسیار وسیع و اصلی این عمار

آینه  تزئینات  همراه  به  شده زیبا  آراسته  گچبری  و  است. کاری 

ایران  برج  در  معرق  با  شده  تزئین  بادگیرهای  تنها  بادگیر  های 

 باشند. می

با  که  داشت  قرار  بزرگ  تابستانی  اتاق  یک  بادگیر  عمارت  زیر 

با کمک و  بادگیر  برج  باد چهار    آب   که  میانیحوضخانۀ    جریان 

  حاضر،   حال  در.  شدمی  خنک  بود،  جاری  آن  در  شاهی  قنات

  بادگیرها   از   و  استگردیده   قطع  مترو  احداث  علت   به  آب  جریان

 . شودنمی  استفاده قبلی صورت به

می تشکیل  بادگیر  عمارت  در  غالباً  وزرا  هیئت  و جلسات  شد 

داشتند در این  العماره مجوز ورود  صاحب منصبانی که در شمس 

 توانستند حضور یابند.عمارت هم می

خود  نوع  در  که  است  عکاسخانه  بادگیر  عمارت  دیگر  قسمت 

می   دومین انگلستان  سلطنتی  مجموعه  از  بعد  باشد. مجموعه 

هایی از  به هنر عکاسی علاقه فراوان داشته و نمونه   شاهناصرالدین

ها آن   دست خطش روی  کههایی  هنر عکاسی او به همراه عکس 

 به نمایش گذاشته شده است.  خانهعکاسوجود دارد در موزه 

 
 

 نگارخانه  ●

طبقۀ   در    بخش  دو  به  و  شده  واقع  سلام  تالار   زیرین نگارخانه 

 استاد   مانند  افرادی  آنتیک  وسایل  بخش  یک  شودمی  تقسیم

)صنیع   غفاری  خانابوالحسن  الدوله،مزین  اکبرخانعلی   بابا،  میرزا

 . دارد وجود …الملک( عموی استاد کمال الملک و

های ارزشمندی از هنرمندانی مانند استاد و در بخش دیگر نقاشی

)ملک  صبا  غفاری  محمودخان  محمد  استاد    کاشانی الشعرا(، 

 نوازد.)مصورالملک( چشم را می مهدیالملک( و استاد )کمال 

 

 کاخ ابیض  ●

ناصرالدین سلطنت  دوران  اواخر  از شدر  ارزشمندی  هدایای  اه 

طرف سلطان عبدالحمید، پادشاه عثمانی فرستاده شد از آنجایی 

بود   کرده  اشباع  را  کاخ  دیگر،  پادشاهان  از  دریافتی  هدایای  که 

 داری این هدایا ساخت. شاه عمارت دیگری برای نگه ناصرالدین

می  توسط گفته  به صورت کامل  کاخ  این  معماری  شود طراحی 

ها، نوع سبک معماری که تلفیقی  ه انجام شده. اندازهشاناصرالدین

و معماری قجری است و تمام    ۱۸از سبک معماری اروپا در قرن  

ناصرالدین  توسط  نیز  ساختمان  این  نمای  و  داخلی  دکوراسیون 

 شاه انجام شده بود. 

گذاری کاخ ابیض سفیدی نمای آن است و بعدها توسط علت نام 

برداری قرار  شناسی مورد بهرهه مردمخاندان پهلوی به عنوان موز

 گرفت.

 
 عمارت الماس ●

یکی از بناهای قدیمی مجموعه گلستان عمارت الماس است که 

فتحعلی  دست  مورخان به  از  برخی  گفته  به  و  شده  ساخته  شاه 

نام  آیینه دلیل  شکل  عمارت  این  مقرنس گذاری  و  های کاری 

 هستند. باشد که به شکل الماس ایوانچه جنوبی می 

است و  های زیادی را در خود پنهان کردهگویا این عمارت حکایت

ناصرالدین  پیوسته.  به وقوع  این عمارت  شاه ماجراهای زیادی در 

در این عمارت هم تغییرات زیادی ایجاد کرده و معماری رومی را  

مدنظر داشته اما ساختار قجری آن حفظ شده و امروزه به عنوان 

 گیرد. قرار میموزه مورد استفاده 

 
 آدرس و مسیر کاخ گلستان  ●

 آدرس: تهران، خیابان پانزده خرداد، میدان ارگ 

قطار  وسیله  به  باید  بروید،  گلستان  کاخ  به  مترو  با  بخواهید  اگر 

)تجریش   مترو  یک   خرداد   ۱5  ایستگاه  به(  کهریزک  –خط 

به   خرداد  پانزده  خیابان  در  مترو  ایستگاه  از   خروج  از  پس.  برسید

شر مجموعه  سمت  ورودی  به  تا  کنید  حرکت  داور  خیابان  و  ق 

 کاخ گلستان برسید. 

 
 ساعات بازدید  ●

 3۰: ۱۸تا  3۰: ۹ساعت کاری: در بهار و تابستان از ساعت 

 3۰: ۱۸تا  ۹در پاییز و زمستان از ساعت  

 باشد. می 3۰: ۱۷فروش بلیط تا ساعت 

هر   برای  گلستان  کاخ  ورودی  مبلغ  بلیط:  بازدیدکننده  قیمت 

تومان است؛ هرچند برای بازدید از تالارها و    5۰۰۰ایرانی معادل  

ها باید بلیط جداگانه تهیه کنید، بازدید از خلوت کریمخانی، موزه

 ■ تالار برلیان و تالار ظروف رایگان است.
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 « سمیرا گیلانی»انتظار حسین«؛ «؛ »بستی» : ترجمه رمان

 ؛ »آرزو کشاورزی« «میگر  امیلیجاکوب و و»؛  «نور آبی» داستان

 « نژادجعفر سلمان»«؛ بائو نین»«؛ قیقا کنار  »نشانۀ : ترجمه داستان

 »سیاوش ملکی« »دورتی پارکر«؛ ؛ «تیترویبه د ورکیوین از» ترجمه:  داستان

 « پورکاظم لیاسماع» ؛«چودسکو  الکساندر» ؛«موطلا ۀ ز ی»دوش  داستان ترجمه
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 «طلامو  ۀ زی»دوشداستان  ترجمه 

 « اسماعیل پورکاظممترجم »؛ «چودسکو  الکساندر»نویسنده  
 

خردمند    یهازماندر   و  باهوش  عاقل،  بسیار  پادشاهی  قدیم 

. او از یک موهبت بسیار ویژه برخوردار بود و آن  کردیمزندگی 

چگونگی   توانستیماینکه   اماّ  بفهمد  را  حیوانات  تمامی  زبان 

 کسب چنین موهبتی بر هیچکس روشن نبود.

داستان از آنجا آغاز شد که یک روز پیرزنی با پشتی خمیده و  

 ه قصر پادشاه آن دوره وارد شد و به حاضرین گفت: عصازنان ب

یک   از  زیرا  نمایم  صحبت  شما  پادشاه  با  تا  مایلم  بسیار  من 

آن را با شخص    خواهم یمموضوع بسیار مهمیّ اطلاع دارم، که  

 ایشان در میان بگذارم.

خدمت  به  شرفیابی  اجازه  زمانیکه  پیرزن 

پادشاه را یافت آنگاه یک ماهی بسیار عجیب 

 میاب را به وی تقدیم نمود و گفت:و ک

برای  را  سحرآمیز  ماهی  این  اعلیحضرتا، 

زمانیکه   باشید  آگاه  و  نمائید  طبخ  خودتان 

آن را بخورید آنگاه خواهید توانست با تمامی  

، کلیّه  کنندیمپرندگانی که در آسمان پرواز  

ماهی هائی که    ۀهمو    روند یم حیواناتی که بر روی زمین راه  

 ، به گفتگو بنشینید.کنند یمزندگی  در دریاها 

پادشاه از شنیدن چنین مطلبی بسیار شادمان بود. او به خود 

از آنچه هر کس دیگری آن را غیر    تواندیمکه بزودی    دی بالیم

احمقانه   و  رضایتمندی  پنداردیمممکن  با  لذا  یابد  آگاهی   ،

 ارزشمند به پیرزن داد و او را روانه منزلش نمود. یازهیجا

مورد   خدمتکاران  از  یکی  به  را  عجیب  ماهی  آنگاه  پادشاه 

اعتماد خویش داد، تا آن را با دقّت برایش بپزد و برای خوردن  

 وی آماده سازد. 

هیچکس   که  باشید  مراقب  بسیار  گفت:  خدمتکار  به  پادشاه 

و گرنه همگی  آن نچشند  از  این    حتی خودتان  از  کسانی که 

 فرمانم سرپیچی کنند، کشته خواهند شد. 

نام داشت، از شنیدن چنین تهدیدی از   "جورج"خدمتکار که  

که   بود،  مانده  شگفت  در  و  شد  متعجّب  بسیار  پادشاه  جانب 

از آن اندبودهچرا پادشاه آنقدر دلواپس   ، که هیچکس دیگری 

 ماهی نادر مصرف نکند. 

اهی عجیب را در دستانش زیرورو  از روی کنجکاوی م  "جورج"

 کرد و با خود گفت: من هیچگاه در تمام عمرم چنین ماهی  

آوری   شگفت  و  فرد  به  نظر امدهیندمنحصر  به  ماهی  این   .

 بیشتر شبیه خزندگان است.

 

حالا   اندیشید:  چه   اگراو  بردارم،  را  آن  از  کوچکی  مقدار 

 ؟شودیم به کسی یا جائی وارد   یاصدمه

، مقداری م یپزیماز هر آنچه در آشپزخانه سلطنتی    ما معمولاً

 . میداریمبه عنوان مزه کردن بر 

از آنکه ماهی عجیب را کاملاً سرخ نمود   خدمتکار جوان پس 

 آنگاه تکه کوچکی از آن را برداشت و با کمی سسُ خورد. 

خدمتکار   "جورج"هنوز لحظاتی از این ماجرا نگذشته بود، که  

را در هوا   نامفهومی  وِزوِز  برخی    دیشنیمصدای  آن  پی  و در 

وی   هاصحبت  گوش  به  آنجا  و  اینجا  از 

 . دندیرسیم

از آن   یاذرّهتا    : اجازه بدهید، گفتیم یکی  

 را بچشم.

در   "جورج" و  انداخت  نظر  طرف  هر  به 

جستجوی منبع صدا بر آمد اماّ در آنجا فقط  

 چند مگس در حال وِزوِز کردن بودند. 

در همین زمان صدای کسانی از حیاط قصر  

 : گفتندیمبا صدائی خشن و نامنظم  ها آن. دیرسیمبه گوش 

 یابیم؟ در کجا؟ما باید در کجا اِسکان 

جو را آسیاب    یهادانهکس دیگری در پاسخ گفت: در جائیکه  

 . کنندیم

این   "جورج"زمانیکه   جائیکه  یعنی  نگریست  جلو  به 

آنجا شنیده    ی هاصحبت  از  را دید،  شدندیم عجیب  نری  غاز   ،

که بر فراز یک گله از غازهای مهاجر در حال پرواز بود و اینک  

 . گذشتندیمبه شکل گروهی از مقابل پنجره قصر سلطنتی 

شده   "جورج" نصیبم  بزرگی  خوشبختی  عجب  گفت:  خود  با 

 است!

که چرا پادشاه تا آن اندازه برای این ماهی    فهممیممن حالا  

که تمام آن    خواستیمل بود و دلش  نایاب و عجیب ارزش قائ

 را به تنهائی بخورد. 

اینک هیچ شکی نداشت، که او فقط در اثر مزه کردن   "جورج"

است.   شده  حیوانات  زبان  آموختن  به  قادر  عجیب  ماهی 

  اگربنابراین مابقی ماهی نایاب را خورد و با خود اندیشید که  

اتفاقی    پادشاه ماهی دیگری را بجای ماهی عجیب بخورد، هیچ

 نخواهد افتاد و اصلاً متوجّه موضوع نخواهد شد. 

ماهی دیگر   را که شامل یک نوع  پادشاه شام خویش  زمانیکه 

متوجّه شد که هیچ  آنگاه  نمود  میل  بود،  ماهی عجیب  بجای 

ویژه   بسیار  موهبت  یک  از  او 
اینکه  آن  و  بود  برخوردار 

را   توانستیم تمامی حیوانات  زبان 
چنین  کسب  چگونگی  اماّ  بفهمد 

 موهبتی بر هیچکس روشن نبود.
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تغییری در توانائی شنوائی وی رُخ نداده است لذا به خدمتکار  

 مشکوک گردید. 

ما حقیقت  به  اینکه  برای  به  پادشاه  بلافاصله  گردد،  واقف  جرا 

اصطبل سلطنتی را   یهااسبدستور داد، دو رأس از    "جورج"

 زین نماید، تا به اتفاق برای سوارکاری به خارج از قصر بروند. 

چابک و تیزرو گردیده و از قصر    یهااسب آندو بزودی سوار بر  

 سلطنتی خارج شدند. 

اسب می  این زمان پادشاه در جلو و خدمتکارش در عقب وی  

 راندند. 

موقعیکه به یک علفزار وسیع رسیدند، اسب جورج شروع    هاآن 

شیهه  با  را  کلماتی  چنین  شادمانی  با  و  کرد  لگدپرانی  به 

، که امروز بسیار  کنمیمکشیدن بیان نمود: برادر، من احساس  

برخوردارم که با یک خیز   یاه یروحسبکبال هستم و از آنچنان 

 دوردست بجهم.  یها کوهاز فراز آن  توانمیمبرداشتن 

توانائی   و  از چنین حس  گفت: من هم  پاسخ  پادشاه در  اسب 

و   نحیف  پیرمردی  خودم  پشت  بر  اکنون  من  اماّ  برخوردارم 

حمل   را  یقیناً  کنمیمناتوان  به    اگر.  خویش  قدرت  تمام  با 

درخت از پشتم بر   ۀکندجست و خیز بپردازم آنگاه او همچون  

 تاد و سر و بدنش خواهند شکست. زمین خواهد اف

 اسب جورج گفت: این موضوع چه اهمیتی برای شما دارد؟

بشکند    اشکلهچه بهتر که سوارکارت بر زمین بیفتد و سر و  

و    د یدهیم زیرا آن وقت یک سوارکار پیر و فرتوت را از دست  

 . گرددیمبجایش یک سوارکار جوان و باحال نصیبت 

،  شدیم رد و بدل  ها اسب ی که بین خدمتکار با شنیدن مکالمات

  ش ی هاخنده، تا  نمودیمشروع به خندیدن کرد اماّ بسیار سعی  

 آنقدر بلند نباشند که پادشاه آنها را بشنود.

سیمای   بر  را  لبخند  و  برگشت  عقب  به  زمان  این  پادشاه 

 خدمتکار مشاهده کرد لذا علت آن را از وی جویا گردید. 

چی  "جورج" اعلیحضرتا،  اینکه گفت:  فقط  نیست.  مهمیّ  ز 

 . اندآمدهان به یادم اگهبرخی چیزهای پوچ و بی معنی ن 

پادشاه با شنیدن پاسخ خدمتکار هیچ چیز نگفت و بیش از آن 

 بیشتر شد. "جورج"سؤالی نپرسید اماّ سوء ظن وی به  

اعتماد   بی  کاملاً  اسبها  و  خدمتکار  به  نسبت  اینک  پادشاه 

به قصر    ترعیسرگرفت که هر چه  گردیده بود بنابراین تصمیم  

 سلطنتی بازگردد. 

پادشاه    ها آن  اتفاق وارد قصر شدند آنگاه  به  از آن  اندکی پس 

 به جورج گفت: 

به خاطر بسپارید   اماّ  به من مقداری نوشیدنی سِکرآور بدهید 

گردد   لبالب  کاملاً  لیوانم  که  بریزید  آنقدر  باید  فقط  که 

در    یاقطره  اگربطوریکه   و  نماید  سرریز  آن  از  بریزید،  بیشتر 

 ، تا سر از بدنت جدا کنند. دهم یمغیر این صورت دستور 

سخن   چنین  این  پادشاه  که  حینی  از :  گفتیمدر  پرنده  دو 

آمدند.    یافاصله قصر  پنجره  نزدیک  به  و  کردند  پرواز  دورتر 

یکی از آنها دیگری را که سه تار موی طلائی بر منقار داشت،  

 . نمودیمتعقیب 

تعقیب    ۀ پرند ضمن  و  گفتیمدوّمی    ۀ پرنداوّلی  باشید  زود   :

آنها به من   را به من بدهید. خودتان خوب می دانید که  آنها 

 د. تعلق دارن

: نه، به هیچوجه با شما موافق نیستم. من  گفتیم پرنده دوّمی  

 بنابراین مال من هستند.   امکردهخودم آنها را پیدا 

اوّلی گفت: این موضوع چندان مهمّ نیست. مهمّ آن است   ۀ پرند

 ۀ زیدوشکه من قبل از شما دیدم که موهای طلائی از سر آن  

زمین   بر  موهایش  کردن  شانه  موقع  در  پس  زیبا  افتادند. 

حداقل دو تا از آن تار موها را به من بدهید. در آن صورت تار  

 برای خودتان نگهدارید.  دیتوانیمموی سوّمی را 

 . کندینمدوّمی گفت: نه، یک تار مو برایم کفایت    ۀپرند

از   ۀ پرند را  موها  سریعاً  و  ندانست  جایز  را  درنگ  دیگر  اوّلی 

دوّمی قاپید اماّ تقلّا کردن وی باعث شد که یکی از    ۀ پرندنوک  

طلا بر    یاتکهتار موها بر زمین بیفتد و صدائی همانند افتادن  

 سطح زمین ایجاد نماید. 

باعث شد که جورج حواسش پرت شود و کنترل   این موضوع 

لیوان از دستش خارج گردد لذا با ریختن    ریختن نوشیدنی در

 مقدار بیشتر از ظرفیت لیوان موجب سرریز شدنش شود. 

از   که خدمتکار  گردید  متقاعد  و  بسیار خشمگین شد  پادشاه 

دستورش سرپیچی نموده و مقداری از ماهی عجیب و نادر را  

 . باشد یمخورده است و اینک قادر به درک زبان حیوانات 

 پادشاه گفت: شما واقعاً آدم رذل و شارلاتانی هستید.

فجیعی   مرگ  شایسته  شما  انجام    د یباشیمبنظرم  در  زیرا 

 . د یادهیورزرمانم قصور ف

  دهم یمبا این حال من محبت خویش را نسبت به شما نشان  

  "طلا-مو"  ۀزیدوشو بدین ترتیب شما فرصت آن را دارید، که  

 را برایم بیاورید زیرا علاقمندم که با وی ازدواج نمایم. 

به    "جورج" رفتن  حتی  کاری  هر  به  دست  درحالیکه  بیچاره 

طولانی   مسافرت  بدهد،  ،  زدیمیک  نجات  را  خود  زندگی  تا 

چگونه   من  افسوس،  به   توانمیم گفت:  را  دشواری  کار  چنین 

 انجام برسانم؟ 

یافتن    "جورج" برای  جستجو  به  که  داد  قول  وجود  این  با 

که    "طلا-مو"  ۀزیدوش وجودی  با  این   دانستی نمبپردازد، 

 جستجو باید چطور و از کجا آغاز گردد. 



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاهشماره        96

به    "جورج" آنگاه  نهاد و سوار آن شد  بر اسب  زمانی که زین 

که   را  راهی  هر  آزادانه  تا  داد،  اجازه  در  خواهدیممَرکبش   ،

 پیش گیرد. 

افتاد و   راه  به  را به حوالی یک جنگل    "جورج"اسب  درمانده 

 بزرگ و انبوه برد. 

با چوپان  تعدادی  آنجا  از    در  برخی  ملاحظگی    ی هابوتهبی 

جنگلی را برای گرم شدن و پختن غذا آتش زده بودند ولیکن  

 آنها را به همان حال رها ساخته و رفته بودند. 

  یهابوتهمختلف    یهاقسمتآتش از    ۀ ماندیباق  ی هاجرقه اینک  

پراکنده   اطراف  به  سوختن  حال  تعداد    شدندیمدر  زندگی  و 

را   هائی  مورچه  از  داشتند،  زیادی  لانه  نزدیکی  همان  در  که 

 . نمودند یمتهدید  

فریاد    هامورچه  محزون  صدائی  با  جوان  مرد  دیدن  از  پس 

نجات   "جورج"برآوردند:   مصیبت  این  از  را  ما  لطفاً  مهربان، 

 بدهید. 

که ما را در این شرایط سخت و دشوار رها   میکنیمخواهش  

 نسازید. 

ط تخم هستند، از اینجا  لطفاً بچّه های ما را که اینک در شرای

 انتقال بدهید. 

شنیدن    "جورج"   هامورچه   یهاالتماسبا 

 بلافاصله از اسب پیاده شد. 

قطع    یهابوتهاو   بُن  و  بیخ  از  را  زده  آتش 

خاموش   را  آنها  آتش  آنکه  از  پس  و  کرد 

پرتاب    ها آننمود،   مطمئنی  گوشه  به  را 

 کرد.

آنگاه بلافاصله چیزهای سوختنی    "جورج"

تا   ساخت،  دور  آتش  محل  اطراف  از  را  و    یهاتخمدیگر  ریز 

 در اثر گرمای آتش آسیب نبینند.  هامورچه سفید رنگ 

آتش نجات یافته و بسیار    ۀکُشندکه اینک از گرمای    هامورچه 

شما   بر  درود  آفرین،  زدند:  فریاد  یک صدا  بودند،  زده  هیجان 

 و نجیب.مرد شجاع 

روزی    اگرگفتند: به خاطر بسپارید که    "جورج"آنگاه به    ها آن 

گرفتار مشکل و مصیبتی شدید، فقط کافی است که ما را صدا 

 بزنید آنگاه ما بلافاصله به کمک شما خواهیم آمد. 

و    "جورج" شد  انبوه  جنگل  وارد  او  داد.  ادامه  خویش  راه  به 

از پوشیده  منطقه  یک  به  مسافتی  طی  از  کاج    پس  درختان 

 مرتفع رسید.

را   سیاه  کلاغ  یک  آشیانه  کاج،  درختان  از  یکی  بالای  در  او 

 مشاهده کرد. 

ان دو  اگه، ن گذشتیماین زمان درحالیکه از کنار درختان کاج  

کلاغ سیاه را که از لانه بر زمین افتاده بودن،    ی هاجوجه تا از  

 مشاهده کرد. 

افتاد  هاجوجه  به دور  از والدین خویش  بودند،  که  :  گفتند یمه 

 افسوس، پدر و مادر عزیز الآن کجا هستید؟ 

و ما که گرسنه مانده    د یاشدهشما پرواز نموده و از کنار ما دور  

بودیم، مجبور شدیم که خودمان به جستجوی غذا بپردازیم. ما  

و   یار  بدون  و  افتاده  زمین  بر  اینک  بسیار ضعیف هستیم،  که 

ه  یهابال.  میاماندهیاور   در  ما  پر  پرواز   انداوردهیننوز  قوّت  و 

 کردن را ندارند. 

 چیزی برای خوردن پیدا کنیم؟ میتوانیم پس چگونه 

 خودمان را دوباره به لانه برسانیم؟  میتوانیم ما چگونه 

او    ها جوجه  به  و  شدند  جوان  مرد  حضور  متوجّه  زمان  این 

مهربان، لطفاً ما را گرسنه رها نسازید. ما    "جورج"گفتند: ای  

 مرگ قرار داریم. ۀآستاناز گرسنگی در 

اسب    "جورج" از  درنگ  با شمشیر   اشخستهبی  و  پیاده شد 

کوچک و گرسنه غذا فراهم    ی هاپرندهاسبش را کشت، تا برای  

 سازد.

خوردن    هاجوجه  از  اسب،   یها تکه پس  گوشت  از  کوچکی 

جوان  مرد  از  قلباً  لذا  شدند  سیر  بزودی 

به   هرگاه  گفتند:  او  به  و  نمودند  تشکر 

گرفتاری و مشکلی در زندگی دچار شدید،  

تا   بزنید،  صدا  را  ما  که  است  کافی  فقط 

 بلافاصله به کمک شما بیائیم. 

به    "جورج" تا  شد،  مجبور  آن  از  پس 

ادامه خویش  مسافرت  به  پیاده   صورت 

 بدهد. 

او مدت زیادی راه سپرد و هر لحظه بیشتر و بیشتر به داخل  

 جنگل رفت.

برای اینکه انتهای جنگل را بیابد و بتواند از آن خارج    "جورج"

تا   را  نگاهش  و  رفت  مرتفع  درختان  از  یکی  بالای  به  شود، 

به اطراف کشاند و با دقت تا انتهای افق را بررسی   هادوردست

 نمود.

رسید    "جورج"ئی بی کران در انتهای افق به نظر  ان دریااگهن

 لذا از درخت پائین آمد و به سمت آن به راه افتاد. 

وقتی که به دریای آبی و بی کران نزدیک شد، با دو    "جورج"

مرد ماهیگیر مواجه گردید که بر سر تملّک یک ماهی بزرگ و  

ر  فلس طلائی که دقایقی قبل به تور آنها افتاده بود، با همدیگ

 . کردندیممشاجره 

ی آتش زده را از بیخ و  هابوته او  

بُن قطع کرد و پس از آنکه آتش  

را به    هاآن آنها را خاموش نمود،  

 گوشه مطمئنی پرتاب کرد. 
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از   دارد گفتیم   هاآن یکی  تعلق  من  به  ماهیگیری  تور  این   :

 بنابراین ماهی فلس طلائی باید از آن من گردد. 

تأثیر گفتیمدیگری   و  فائده  کمترین  شما  ماهیگیری  تور   :

زیرا   است  داشته  را  سر    اگر گذاری  موقع  به  قایقم  با  من 

 ان برود. در دریا از دستت توانستیم، دمیرسینم

شما   ولیکن  بله  گفت:  اوّلی  در   دیتوانیممرد  که  هائی  ماهی 

 بعد در تور ما می افتند، داشته باشید.  ۀدفع

فرض کنیم، که دیگر چیزی در تور    اگر مرد دوّمی گفت: ولی  

 ؟شودیم نیفتد آنگاه تکلیف من چه 

نه، همین ماهی را به من بدهید و تمام ماهی هائی که در تور 

 بیفتند، برای خودتان بردارید. بعدی 

به   که  دارم،  قصد  من  گفت:  و  نزدیک شد  نفر  آندو  به  جورج 

 منازعه بین شما پایان ببخشم. 

 بنظرم بهتر است، آن ماهی را به من بفروشید.

 . م ینمایممن بهای خوبی برای آن ماهی پرداخت 

 قیمت آن را بین خودتان تقسیم نمائید.  د یتوانیمشما هم 

ترتی عنوان   "جورج"ب  بدین  به  پادشاه  که  را  پولی  تمامی 

حتی  او  گذارد.  آنها  دستان  در  بود،  داده  وی  به  سفر  مخارج 

 یک سکه ناچیز هم برای خودش نگه نداشت. 

مردان ماهیگیر از اتفاق خوبی که برایشان افتاده بود و چنین  

بسیار   بود،  کرده  رو  آنها  به  روز  آن  مناسبی در  اقبال  و  بخت 

 نود شدند. راضی و خُش

که ماهی فلس طلائی را از ماهیگیرها خریداری کرده    "جورج"

 نیلگون دریا بازگرداند.  یهاآببود، آن را به 

ماهی که انتظار آزاد شدن از تور ماهیگیران را نداشت و هرگز  

به  کردینمفکر   از    یها آب، که دوباره  بازگردد،    "جورج"دریا 

در   بلافاصله  و  ور    یهاآببسیار تشکر کرد  غوطه  دریا  عمیق 

بعد به سطح آب دریا   یالحظه ناپدید شد اماّ   هانگاهگردید و از 

 بازگشت و گفت: 

مرد جوان، هرگاه به من نیاز داشتید، فقط کافی است که مرا  

ما حتی  صدا بزنید آنگاه من در ازای قدرشناسی رفتار نیک ش

درنگ نخواهم کرد و هیچ قصوری برای کمک به شما   یالحظه 

 . دهمینمانجام 

در    "جورج" من  گفت:  ماهیگیران  به  ماهی  رفتن  از  پس 

 جستجوی همسری برای صاحب اختیار زندگی خویش هستم. 

 یازهیدوش، به عنوان  باشم یم آن کسی را که در جستجوی او  

امّا من هیچ نشانی از اینکه در کجا    شناسمیم با ظاهر طلائی  

و  کند یم زندگی   ندارم  او  از  پیدا    دانمینم،  برای  کجا  در 

بروم.  این تمامی خواسته شما   اگرماهیگیران گفتند:    کردنش 

اطلاعات لازم را به آسانی در اختیارتان    میتوانیم ، ما  باشدیم

 بگذاریم. 

نام   به  پرنسس  یک  واقع  در  دوشیزه  ولا"آن    "سکازلاتو 

 . باشدیم

وسط  جزایر  از  یکی  مردمان  بر  که  است،  پادشاهی  دختر  او 

 . دی نمایماقیانوس حکومت 

زیبا در قصر بلوری که به دستور پدرش بر بلندای آن    ۀزیدوش 

 . کند یم دوردست بنا شده است، زندگی  ۀریجز

شانه   جزیره  ساحل  بر  را  موهایش  دوشیزه  که  صبحگاه  هر 

بازتاب    کند یم دریا  بر  او  از موهای طلائی  نور خورشید  آنگاه 

 .سازد یمرا خیره  هاچشمو   ابدییم

حال   هر  ما    اگر به  بروید،  جزیره  آن  به  که  دارید،  قصد  شما 

بدون هیچ چشم داشتی شما را به آنجا ببریم. ما این    میتوانیم

را در ازای عقلانیتی که به خرج دادید و پولی که در ازای کار  

ماهی به ما پرداخت نمودید، تا مشاجره ما پایان پذیرد، برایتان 

 . میدهیمبا جان و دل انجام 

اینکه  آن  و  باشید  آگاه  مهم  مطلب  یک  از  باید  شما  ولیکن 

اشتباه در مورد   از هر گونه  رسیدید،  نظر  قصر مورد  به  وقتی 

بر و  پرنسس  آنجا دوازده دوشیزه هم سن  در  زیرا  باشید  حذر 

زندگی   قواره  فقط    کنند یم هم  ولاسکا "اماّ  دارای   "زلاتو 

 موهائی از جنس طلا است. 

با کمک ماهیگیران پس از طی چندین روز    "جورج"زمانی که  

به   زیاد  مشقت  و  هیچ    ۀریجزقایقرانی  رسید،  افتاده  دور 

راه قصر پادشاه و پرنسس    را از دست نداد و بی درنگ  یالحظه 

 را در پیش گرفت. 

پس از ورود به قصر سلطنتی به حضور پادشاه رسید    "جورج"

ازدواج دخترش   با  تقاضا نمود، که  از وی  با    "زلاتو ولاسکا"و 

 پادشاه سرزمین وی موافقت نماید. 

فراوان  مسرّت  و  خوشحالی  با  من  گفت:  جزیره  پادشاه 

را   شما  که   رمیپذیمدرخواست  را  کارهائی  برخی  باید  اماّ 

 برایتان بر می شمرم، برایم انجام بدهید. 

و   دارم  شما  از  درخواست  سه  واقع  در  من  داد:  ادامه  پادشاه 

در   برایم  گویم،  می  برایتان  که  همانگونه  به  را  آنها  باید  شما 

 طی سه روز به انجام برسانید. 

ز دست اینک بهتر است که اندکی استراحت نمائید و نیروی ا

روزهای   ۀداد طی  را  سختی  مسافرت  زیرا  بازیابید  را  خویش 

 . دیانمودهاخیر در میان دریای بیکران و متلاطم طی  

بعد   روز  گفت:    "جورج"پادشاه  او  به  و  پذیرفت  حضور  به  را 

 با موهائی از جنس طلا است، پیش از  یازهیدوشدخترم که 
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زیب و  درشت  بسیار  مرواریدهای  از  گردنبندی  داشت  این  ا 

ولیکن نخ آن یکروز در حین گردش در باغ سلطنتی پاره شد  

هرز بلندی که در    یهاعلفمروارید در میان    ی هادانهو تمامی  

 ، پخش و پلا شدند. اندافتهیباغ قصر رشد 

شما   از  تمامی    خواهمیماینک  و  بروید  مروارید    یهادانهکه 

غروب تا  و  کسربیابید  و  کم  بدون  را  دخترم  امروز    گردنبند 

 برایم بیاورید. 

که    "جورج" کرد  مشاهده  او  رفت.  قصر  باغ  به  بلافاصله 

و هیچ باغبانی    اندکردههرز بلند در سراسر باغ رشد    یهاعلف

به آنها رسیدگی نکرده است، بدانگونه که کاملاً جلوی دیدگان  

 . ند ینمایم انسان را برای رؤیت سطح زمین سد 

و    رفت یمبلند سطح باغ فرو    هرز  یهاعلفتا زانو در    "جورج"

بین   در  جستجو  وحشی    ی هابوتهو    ها علف  یهادستهبه 

. او این کار را از صبح زود تا غروب آفتاب ادامه داد  پرداختیم

از   یکی  حتی  نتوانست  گردنبند    یها دانهاماّ  مروارید  درشت 

 پرنسس را بیابد. 

آه،    "جورج" گفت:  خود  با  درماندگی  کمال  اینجا   اگردر  در 

از   کوچکی  گروه  به  با    ها مورچه فقط  آنگاه  داشتم  دسترسی 

تمامی  توانستمیم  ها آنکمک   پایان    یهادانه،  تا  را  مروارید 

 امروز بیابم. 

ن   هامورچه  کمال شگفتی  در  اگه در  و  شدند  ظاهر  آنجا  در  ان 

این ما  جوان،  مرد  گفتند:  به  پاسخ  خدمت  آماده  و  هستیم  جا 

 . میباشیمشما 

از این گفتار بلافاصله در اطراف    هامورچه  جمع   "جورج"پس 

 شدند و یکصدا گفتند: 

 چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ 

 ؟ دی آیماز ما چه کمکی برای شما بر 

مرد جوان گفت: من باید تمامی مرواریدهائی که در این حوالی  

، را تا پایان امروز بیابم اماّ حتی یکی از  اندشدهبر زمین ریخته  

 . نمیبینمآنها را هم 

 در یافتن آنها به من کمک نمائید؟  دیتوانیمآیا شما  

یکصدا گفتند: لطفاً کمی صبر داشته باشید و اندکی    هامورچه 

 به ما مهلت بدهید. 

 . میکنیمما بزودی تمامی آنها را برایتان پیدا 

در    هامورچه مرد جوان مدت زیادی را در انتظار نگذرانید زیرا  

از   مُشتی  توانستند،  مدتی  جمع   یهادانهاندک  را  مروارید 

 هند. آوری نمایند و به مرد جوان تحویل بد 

مروارید را با یک نخ محکم به    یهادانهنیز بلافاصله    "جورج"

 شکل گردنبند زیبائی در آورد. 

زمان   به   "جورج  "این  چلاق  مورچه  یک  که  کرد  مشاهده 

وی   مقابل  به  را  خودش  لنگان  لنگان  و  .  رساند یم آهستگی 

آتشسوزی   اثر  در  چلاق  مورچه  پاهای  از  جنگلی   ۀبوتیکی 

 بود.   سوخته و نابود شده

گفت:   چلاق  نخ    یالحظه ،  "جورج"مورچه  و  کنید  صبر 

من   زیرا  نبندید  محکم  کاملاً  را  آن  و  نزنید  گره  را  گردنبند 

آخرین دانه از مرواریدهای گردنبند پرنسس را یافته و برایتان 

 .امآورده

که   به    "جورج"وقتی  و  را کامل کرد  مروارید  زیبای  گردنبند 

اعل بُرد،  ابتدا تمامی  نزد پادشاه جزیره  آن را   یهادانهیحضرت 

تمامی   وجود  از  آنکه  از  پس  آنگاه  کرد    ی هادانهشمارش 

 مروارید در گردنبند اطمینان یافت، گفت: 

از شما  آنچه  بیرون آمدید و  بلند  نیز سر  آزمایش  این  از  شما 

اماّ اینک خواسته دیگری  خواسته بودم، به خوبی انجام دادید 

 م بدهید. دارم که باید برایم انجا

مجدداً   بعد  روز  صبح  جزیره  حضور   "جورج"پادشاه  به  را 

 فراخواند و به او گفت: 

دخترم پرنسسی که موهائی از جنس طلا دارد، انگشتر بسیار  

دریا  در  شنا  حین  در  این  از  پیش  مدتی  را  خویش  گرانبهای 

که آن را سریعاً بیابید و تا    خواهمیمگم کرده است لذا از شما  

 ز به من تحویل بدهید. پایان امرو

 مرد جوان از جا برخاست و قدم زنان بسوی ساحل دریا رفت. 

دیده   خوبی  به  آن  از  عمقی  تا  و  بود  شفاف  و  آرام  دریا  آب 

قادر به دیدن واضح و آشکار کف دریا نبود    "جورج"اماّ    شد یم

انگشتری گم    توانستینملذا   قرار داشتن  پرنسس    ۀشدمحل 

 را تشخیص بدهد و به درستی آن را بیابد. 

ماهی فلس   ای  آه،  با خودش گفت:  بلند  با صدای  مرد جوان 

براستی  آنگاه  بودید  اینجا  زمان  این  ایکاش  طلائی، 

 ، به من کمک نمائید. دیتوانستیم

ماهی فلس طلائی از اعماق دریا به سطح آب آمد و گفت: من  

 اینجا هستم. 

 برایتان انجام بدهم.  توانمیم د، که چه کاری لطفاً به من بگوئی

مرد جوان گفت: من باید یک انگشتری طلا را که مدتی پیش  

اینکه   به دلیل  امّا  بیابم  افتاده است، فوراً  از این به درون دریا 

نیستم،   دریا  کف  واضح  دیدن  به  کار    توانمینمقادر  این  در 

 موفق شوم.

یک اردک ماهی آشنا    ماهی گفت: خوشبختانه من به تازگی با 

 داشت.  شیهاباله، که یک انگشتری طلا بر امشده

 صبر کنید، تا او را صدا بزنم.  یالحظه اکنون 
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انگشتری  یک  با  ماهی  اردک  که  بود،  نگذشته  چندی  هنوز 

 ظاهر گردید.  اشبالهطلائی بر  

با   گردید،  مطلع  ماجرا  از  اینکه  محض  به  ماهی  اردک 

را انگشتری طلا  از   "جورج"به    رضایتمندی  او را  جوان داد و 

 نگرانی رهانید. 

در عجب    "جورج"پادشاه جزیره از تیز هوشی و سرعت عمل  

 مانده بود لذا در عین پریشانی از او بسیار تشکر نمود.

مرد   برای  ترتیب  بدین  را  خویش  خواسته  سوّمین  آنگاه  او 

 جوان بیان داشت.

رید که من دست  شما واقعاً تصمیم دا  اگرپادشاه جزیره گفت:  

یعنی   در   یازهیدوشدختر خویش  را  از جنس طلا  موهائی  با 

ادعا   که  دهم،  قرار  شما  پادشاه  به د یکنیمدستان  را  شما   ،

اینجا فرستاده است، پس باید برایم دو چیز را بیاورید، که من  

دنیا   تمام  در  دیگری  چیزی  هر  از  را  آنها 

عبارتند  مهمتر و ارزشمندتر می دانم و آنها  

 از:

 . "آب زندگی"و  "آب مرگ"

یافتن    "جورج" برای  فکری    یهاآبهیچ 

بنابراین   نرسید  نظرش  به  زندگی  و  مرگ 

تصمیم گرفت که به شانس و اقبال خویش  

به  کشیدن  بو  طریق  از  فقط  و  نماید  اکتفا 

 باشد.  "آب زندگی"و  "آب مرگ "دنبال 

مسیرهای    "جورج" از  یکی  ابتدا  قصد  این  را با  قصر  اطراف 

تا   امتحان کرد،  را  دنبال نمود سپس برگشت و مسیر دیگری 

فلک   به  سر  درختانی  با  تاریک  جنگل  یک  به  سرانجام  اینکه 

 کشیده و انبوه رسید. 

آن کلاغ کوچک   اگربا صدای بلند با خود گفت: آه،    "جورج"

شاید   آنگاه  داشت  حضور  اینجا  کمک    توانستیمدر  من  به 

 نماید. 

صداگهن گوش    یاهمهمهای  ان  صدای   "جورج"به  او  رسید. 

 .دیشنیم بال زدن هائی را در بالای سرش 

صدا   قارقار  درحالیکه  سیاه  کلاغ  تعدادی  ،  دادند یم آنگاه 

 گفتند:

میل   کمال  با  و  هستیم  اینجا  کمک  م یاآمادهما  شما  به  که   ،

 نمائیم. 

 شما به ما بگوئید، که در جستجوی چه چیزی هستید؟ 

و    "آب مرگ": من در جستجوی مقدار کمی از  گفت  "جورج"

پایان امروز    "آب زندگی" تا  اماّ برایم امکان یافتن آنها  هستم 

اصلاً   زیرا  ندارد  به جستجوی    دانم ینموجود  باید  که در کجا 

 آنها بپردازم.

آگاه    ها کلاغ خوبی  به  آنها  محل  از  ما  قارقار،  گفتند:  یکصدا 

به باید  کجا  که  دانیم  می  و  لطفاً    هستیم  بگردیم.  آن  دنبال 

 کمی به ما مهلت بدهید. 

بزودی    ها کلاغ اماّ  رفتند  آنجا  از  سریعاً  کلمات  این  گفتن  با 

قلیانی   کدو  یک  کدام  هر  آنها  از  تا  دو  درحالیکه  بازگشتند 

 کوچک را به منقار داشتند.

حاوی   کدوها  از  زندگی"یکی  از    "آب  مملو  دیگری  آب "و 

 بود.  "مرگ

این    "جورج" آنها  از  با گرفتن  موفقیّت بسیار خوشحال شد و 

 سریعاً بسوی قصر پادشاه جزیره به راه افتاد. 

به    خواستیمزمانی که    "جورج" انبوه خارج گردد،  از جنگل 

دو  بین  را  خود  تارهای  که  کرد،  مشاهده  را  عنکبوتی  ناگاه 

 درخت کاج بزرگ گسترانیده بود. 

تارها   اینک در وسط شبکه  عنکبوت بزرگ 

مگس   خوردن  حال  در  و  بود  نشسته 

، که به تازگی آن را به شدیم درشتی دیده  

 دام انداخته و کشته بود.

آب "ی چند قطره از  جورج از روی کنجکاو

 را بر روی عنکبوت شکارچی ریخت. "مرگ

عنکبوت درشت بلافاصله مگس مُرده را رها  

کرد و همچون یک آلبالوی رسیده بر روی  

از   قطره  چند  با  اینکه  محض  به  مُرده  مگس  امّا  افتاد  زمین 

 تماس یافت، شروع به حرکت کرد. "آب زندگی"

گرش را تکان داد آنگاه  او ابتدا یکی از پاها و سپس پاهای دی

عنکبوت    ۀ دیتنتدریجاً توانست خودش را از دام تارهای درهم  

 رها سازد. 

از   یهابالمگس سپس   پرواز  با  و  آورد  در  به حرکت  را  خود 

 آنجا دور شد. 

چنین   اشیمنج، وِزوِز کنان به  گرفتیممگس درحالیکه اوج  

 گفت:

جان  "جورج" با  که  باشید  مطمئن  به  ، شما  من  به  بخشیدن 

خوشبختی خواهید رسید زیرا بدون کمک من هیچگاه موفق  

به تشخیص پرنسسی با موهایی از جنس طلا نخواهید بود زیرا 

ظاهر   که  دختری  دوازده  میان  از  را  او  فردا  که  است  قرار 

 یکسانی دارند، انتخاب نمائید. 

 مگس درشت سپس پرواز کرد و از آنجا دور شد. 

به جزیره  اجرای   پادشاه  در  جورج  موفقیّت  از  اینکه  محض 

آگاهی یافت، موافقت خویش را با سپردن   اشخواسته سوّمین  

به پادشاه صاحب اختیار و ولی نعمت   "زلاتو ولاسکا"دخترش  

باید خودش دختر   "جورج"اعلام داشت اماّ افزود که    "جورج"

خود    "جورج" با  بلند  صدای  با 

کوچک   کلاغ  آن  اگر  آه،  گفت: 

آنگاه  داشت  حضور  اینجا  در 

کمک    توانستی مشاید   من  به 

 نماید. 
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مورد نظر را از بین سایر دختران هم سن و سالش پیدا کند و  

 ود ببرد. با خ

آنگاه   او    "جورج"پادشاه  از  و  کرد  هدایت  بزرگی  اتاق  به  را 

تا   بین    ۀزیدوشخواست  در  را  طلا  جنس  از  موهائی  دارای 

د یک  اگردوازده دختر زیبائی که بر روی صندلی هائی در گرد

 میز بزرگ نشسته بودند، شخصاً بیابد. 

بسته  سر  بر  روسری  بخصوصی  نوع  یک  دختران  از  کدام  هر 

  دیپوشانیمد بطوریکه روسری تمامی سر و صورت آنها را  بودن

مشاهده    زیبای  یهاچشم  توانستیمفقط    "جورج"و   را  آنها 

جنس   و  رنگ  تشخیص  به  قادر  هیچوجه  به  ولیکن  نماید 

 موهای آنها نبود. 

گفت:   جزیره  دربارم   ها نیاپادشاه  کارگزاران  دختران  تماماً 

وهائی از جنس طلا است،  هستند اماّ فقط یکی از آنها دارای م

 . باشدیم  "زلاتو ولاسکا"که آن هم دخترم 

شما بتوانید او را به درستی تشخیص    اگر

وی   تا  داشت  خواهید  اجازه  یقیناً  بدهید، 

در انتخاب   اگررا همراه خودتان ببرید اماّ  

نیز  دختر  آن  آنگاه  نمائید  اشتباه  خویش 

در همین جا خواهد ماند و شما متأسفانه 

به    مجبور خالی  دستان  با  تا  بود  خواهید 

 نزد پادشاه خویش باز گردید. 

پاچه   "جورج" بسیار دست  قرار گرفتن در چنین وضعیتی  از 

نتواند   اینکه  از  او  بود.  آن   "طلا-مو"  ۀزیدوششده  از  پس  را 

همه سختی و ماجرا به درستی تشخیص بدهد و مجبور شود  

تا با شرمندگی و سرافکندگی و با دستان خالی به نزد پادشاه  

 خویش بازگردد، بسیار ناراحت و دلگیر بود.

توسط   که  مگسی  زمان  مرگ    "جورج"این  تارهای  درون  از 

وِزوِز بود،  یافته  نجات  جنگلی  عنکبوت  سمت  آفرین  به  کنان 

 مرد جوان پرواز کرد و خود را به نزدیک گوش او رساند. 

او به جورج گفت: آرام و آهسته به سمت دختران زیبا حرکت 

از  موهائی  دارای  که  را  پرنسسی  شما  به  دقیقاً  من  تا  نمائید، 

 جنس طلا هست، نشان بدهم. 

با اطمینان به دور میزی که دختران زیبا در اطرافش    "جورج"

و طبق راهنمائی های مگس جنگلی    زدیمه بودند، قدم  نشست

 این چنین به سخن پرداخت: 

 این دختر موهائی از جنس طلا ندارد.

 این یکی هم به همچنین

 و این یکی نیز ... 

 مگس جنگلی فریاد برآورد:  ۀ اشاران با اگهجورج ن

از    "زلاتو ولاسکا "این دختر همان   است. دختری که موهائی 

 جنس طلا دارد. 

 من او را با خودم خواهم برد. 

 . امشدهمن در انتخابم برنده 

 . امدادهمن بهای انتخابم را با زحمات زیاد 

 اعلیحضرتا، شما نباید از آمدن وی با من جلوگیری کنید. 

و  باهوش  بسیار  کارتان  در  که  براستی  گفت:  جزیره  پادشاه 

 و انتخابتان کاملاً صحیج بوده است.  دیانمودهدرایت عمل 

پرنسس این زمان از روی صندلی خویش بلند شد و روسری را 

از   یکسره  که  را  خویش  باشکوه  موهای  و  برداشت  سرش  از 

از   تلألؤجنس طلا بودند، همچون آبشاری زرّین و سراسر   که 

 ، نمایان ساخت. پوشاندندیمسر تا پاهایش را 

به اطراف    "زلاتو ولاسکا"تابشی که از موهای طلائی پرنسس  

، باعث کوری موقت چشمان مرد جوان گردید  شد یمپراکنده  

او به ش دت دلباخته وی و موجب گردید که 

گرفتار   او  عشق  دام  در  ترتیب  بدین  و  شود 

 آید. 

پادشاه جزیره هدایای ارزشمندی که در شأن 

یک ملکه بودند، برای دخترش فراهم ساخت  

را  پدرش  قصر  بعد  روز  صبح  پرنسس  و 

 ی ابرازندههمچون یک عروس سلطنتی بنحو  

 ترک نمود.

بازگشت   پرنسس    "جورج"سفر  هیچگ  "طلا-مو"و  ونه بدون 

 حادثه ناگواری انجام پذیرفت. 

بدون   و  فوراً  آندو  ورود  با  پیر  به    یالحظهپادشاه  درنگ 

 دیدارشان شتافت. 

دیدن   از  پیر  ولاسکا"پادشاه  پا    "زلاتو  از  و    شناختینمسر 

 .پرداختیممدام با شادمانی و سرور به پایکوبی 

ازدواج   انجام  برای  وسایل  و  شرایط  تمامی  با  بزودی  پادشاه 

 فراهم گردیدند. "طلا -مو"پرنسس 

به   آنگاه  سرّی   "جورج"پادشاه  زبان  توانستید  شما  گفت: 

حیوانات را از من بربائید لذا پیش از این برای جبران این عمل 

ناپسندتان قصد داشتم، تا سرتان را جدا سازم و بدنتان را برای  

اماّ اینک با  لاشخورها و دیگر پرندگان مُردارخوار پرتاب نمایم  

اینکه وفاداری و جوانمردی خویش را به من ثابت کردید    وجود

پرنسس   من    "طلا-مو"و  برای  سلطنتی  عروس  عنوان  به  را 

همچنان   و    خواهمیم آوردید،  بدهم  شما  به  خوبی  گوشمالی 

 شما را در ملاء عام اعدام نمایم.  خواهمیمآن اینکه 

قول   شما  به  نجس  دهم یمولیکن  کالبد  که  تمام  ،  با  را  شما 

 تشریفات و احترامات خاص یک افسر فرمانده دفن نمایم. 

گفت:   جزیره  تماماً    ها نیاپادشاه 

دختران کارگزاران دربارم هستند اماّ  

از  موهائی  دارای  آنها  از  یکی  فقط 

جنس طلا است، که آن هم دخترم 

 . باشد یم "زلاتو ولاسکا"
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پادشاه این جملات را ادا کرد و سپس با بیرحمی و به شکلی   

اعدام   تا  داد،  دستر  وی   "جورج"ناعادلانه  بگذارند.  اجرا  به  را 

از   خشمگین   "جورج"آنچنان  و  ناراحت  نگونبخت  و  بیچاره 

 از دارزدن قطعه قطعه نمایند. بود، که دستور داد او را پس 

 "جورج"بعد از اطلاع از سرنوشت نامیمون    "طلا-مو"پرنسس  

اجازه  که  کرد  درخواست  او  از  و  رفت  پادشاه  نزد  به  جوان 

او را ببیند و با او    ۀشدبدهد، تا برای آخرین دفعه بدن مُصلِه  

 وداع نماید. 

پرنسس   عشق  دام  در  که  بود  "طلا-مو"پادشاه  آمده  ،  گرفتار 

 نتوانست چنین درخواستی را از وی نپذیرد. 

ولاسکا" پاره    "زلاتو  و  تکه  جسد  کنار  به    ۀ شدبلافاصله 

او را    ۀدیبربینوا شتافت و بی درنگ با دستهایش سر    "جورج"

از   آنگاه مقداری  اولش قرار داد  به    "آب مرگ"بر جای  را که 

 همراه آورده بود، بر آن پاشید. 

پ  عمل  این  از  لحظاتی  که  هنوز  بود،  نگذشته  رنسس 

بهم آمدند و بدن کامل او    "جورج "بدن    ۀ شدجدا    یهاقسمت

 را تشکیل دادند. 

از   مقداری  آنگاه  زندگی"پرنسس  جسد    "آب  بر    "جورج"را 

 جاری ساخت.

و    "جورج" شادابی  آنچنانکه  بازگشت  زندگی  به  بعد  لحظاتی 

 سرشار بودن از زندگی کاملاً از سیمایش آشکار بود. 

چشمانش را مالید و گفت: آه، من چه مدّت است، که   "جورج"

 .امبوده در خواب 

هیچکس   بله،  گفت:  و  زد  لبخندی  خوابی    تواندینمپرنسس 

بهتر از این داشته باشد اماّ بدون من یقیناً تا ابدیّت در همین 

 . دیبردیمخواب بسر 

بازگشته   زندگی  به  جورج  که  کرد،  مشاهده  وقتی  پیر  پادشاه 

حتی   و  نظر    ترجوان است  به  قبل  از  نیرومندتر  و  زیباتر  و 

به همان  رسدیم و  نماید  عمل  او  همانند  که  گرفت  تصمیم   ،

خدمتکارانش  ترجوان روش   به  لذا  گردد  قدرتمندتر  و  زیباتر   ،

مجدداً وی را    "آب زندگی"دستور داد، که سرش را ببرند و با  

 حیات ببخشند.

خدمتکاران بر طبق دستور سر پادشاه را بریدند اماّ با وجودیکه 

زندگی"تمامی   اماّ    "آب  پاشیدند  او  پیکر  بر  را  باقیمانده 

 ی بازگردانند. هیچگاه نتوانستند وی را به زندگ

این احتمال وجود داشت، که خدمتکاران در چسباندن سر به 

مرگ و زندگی دچار اشتباه    ی هاآب استفاده از    ۀنحوو یا    بدن

 شده باشند. 

هیچ   دیگر  و  بازنگشت  آن  از  پس  پادشاه  زندگی  حال  هر  به 

قرار   خدمتکاران  دسترس  در  کار  این  برای  زندگی  آب  مقدار 

 نداشت.

کجا   یهاآبکه    ستدانینمهیچکس   از  را  زندگی  و  مرگ 

به زبان حیوانات آشنائی   "جورج"فراهم سازد و هیچکدام بجز  

 نداشت.

ادعای   "جورج" و  شمرد  غنیمت  را  پادشاه  فقدان  فرصت 

 جانشینی پادشاه را برای همگان عیان ساخت.

که او را با تمام وجود   "طلا-مو"او اندکی پس از آن با پرنسس  

، طی مراسم مجلل و با شکوهی ازدواج کرد و  داشتیمدوست  

 ■ وی را به عنوان ملکه کشورش برگزید.
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سرگرم برای  فکری  شبمن  طول  در  ذهنم  جنگ  کردن  های 

بیرون سگ انجام میام و آن را  کرده ها  دهم. یعنی حالا وقتی 

زیر لحاف نشسته و چراغ را در دوردست پارس می کنند، من 

 نویسم. ام را میام و خاطرات روزانه مقابلم گذاشته

آن شب از  بلندتر  و  هستند  بلند  زمستان  شبهای  های  ها 

آمده هم  با  جنگ  و  زمستان  فصل  حالا  روزهای  جنگ.  اند. 

خ شنیدن  با  پیروزی جنگ  شکستبر  شایعات  و  و  ها  ها 

باید صبح  گذرد، شبهای خیال میدوانیدن اسب را چطور  ها 

حکومت   از  قبل  می  ینظام کرد؟  خانه  امیبه  سعی  آیم.  جان 

خاموش ساعت  از  قبل  پختدارد  از  شود  باش،  فارغ  وپز 

خوریم  شود. ما قبل از تاریکی کامل غذا میطور هم میهمین

آید و  بندد و با خیال راحت به اتاق میرا می آشپزخانهبعد امی 

زمان با آمدن او صدای پاهای بیرون، در  نشیند. درست هممی

می ساکت  هم  سروصدای  کوچه  نه  و  پایی  صدای  نه  شود. 

وداد مادر مادر گفتنشان. درست در یک لحظه ها و نه جیغبچه 

می شروع  سوت سکوت  صدای  حتی  خاموش  شود.  هم  ها 

سگمی و  شروع  یک  محلهای  شود  هم  با  همگی  دفعه 

پارسمی به  سگکنند  و  محلهکردن  هم  های  دورتر  های 

 کنند. کارشان را تائید می

نیمی   شب  اوایل  همان  می  ازدر  متولد  شب  شود.  منظره 

گوم ها، و بعد از راه دور صدای مبهم گومسکوت، آژیر و سوت 

می پرواز  آسمان  در  که  آژیهواپیمایی  دوباره  دوباره  کند.  ر 

 . شودینمآید و تمام هم سکوت. شب چقدر کش می

شب گذراندن  برای  کرده  اباجان  خوبی  فکر  جنگ  دراز  های 

نشیند و تا رفتن شب  کند و روی آن میجانمازش را پهن می

جان نیز به تقلید از او نماز عشای خود را  ماند. امیجا میهمان

 دهد. خیلی طول می

شب  دانمینممن   راین  چراغ  ها  نور  در  بگذرانم.  چطور  ا 

برق    دهدینمجان اجازه  تا دیر وقت کتاب خواند. امی  شودینم

کند. روشنایی زل برق هرطور روشن کنیم. او کار درستی می

می بیرون  سوراخی  از  فریاد  باشد  حفاظت  داوطلبان  بعد  رود. 

انگار  می و  خاموش کن.  را  برق  کن،  خاموش  را  برق  که  زنند 

بیش را  چراغچراغ  زمانه  دارم.  دوست  در  تر  وقتی  را،  ها 

ها و در  نگرمان، هنوز برق نیامده بود و داخل و خارج خانهروپ

 آورم. ها روشن بودند، با چه عشقی به یاد میها، چراغکوچه 

حالا   ولی  کردم  سپری  چراغ  نور  با  را  تحصیلم  مراحل  تمام 

نور چراغ کنم و در  ها را یاد میچراغ  ۀدورجوری شده که فقط  

می  توانمینم کردم:  تجربه  امروز  من  ولی  کنم.  توانم مطالعه 

 بنویسم.

را،   این خاطرات همین است که ذهنم  از نوشتن  اولین هدفم 

قراری شده و  خوابی و بیهای دراز جنگ دچار بیکه در شب

گردد، در مسیر خاصی هدایت کنم و افکار خودم را از ول می

  ۀ دیفا نظرم  برآن بهآشفتگی و پراکندگی نجات دهم. ولی علاوه

شود.  ألیف میصورت خاطرات من هم تایندیگری هم دارد به

جنگ   پایان  از  می  اگربعد  ماندم  روزهای زنده  در  که  فهمم 

شنیده دروغ  چقدر  گفته جنگ  دروغ  چقدر  و  چقدر ام  ام، 

هایم و  ام و چقدر بدنم به رعشه افتاده است. سند دروغترسیده

 هایم باید محفوظ بماند. بزدلی
 □□□ 
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از همه رهم های  وزنامهوطنانم همگی خوشحال هستند، بیش 

ان دو یا چهار برابر شده خبر اگهها ن وطن خوشحالند. تیراژ آن 

می پیروزی  از  روزنامهجدیدی  به  مردم  روز  هر  هجوم آید.  ه 

 شوند. ولی: برده و خبر پیروزی را خوانده و خوشحال می

 2۸آید!  ها جلوتر میهای آلمانشود و قدملندن فتح می

خبه پیروزی،  اخبار  همراه  پیشهرحال  هست.  بر  هم  روی 

خواجه  آمده.  در  قبضه  به  هم  از امریتسر  را  خبر  این  صاحب 

منابع مؤثق شنیده و اباجان هم به آن اعتماد کرد. ولی اباجان  

دهد. وقتی  اخبار شکست و پیروزی را با خونسردی گوش می

میخواجه  تعریف  را  این  چشم صاحب  اباجان  صورت  به  کرد 

 م او برقی از اطمینان بود. متین و آرا ۀچهردوختم. در 

از   زدم.  بیرون  خانه  را    ۀمغازاز  خبر  این  مدام  شیراز  تا  نظیرا 

 شنیدم که امریتسر پس گرفته شده. 
 □□□ 
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ا ویران شده. چطوری؟ در ساعت  اگرخبرِ جدید امروز: فرودگاه  

مرمری خاموش تاج  کامل،  تاریکی  و  به  می 2۹باش  درخشید، 

 ا و محل فرودگاه شناسایی و بمباران شده. اگرکمک آن 

 

نتقادی ظفر   شعر   مصرعی از .  1   ۀ دربار خان که  علی   ا

 است.   جنگ جهانی دوم سروده 
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می  را  خبر  این  میمردم  مؤثق  منابع  از  یا  و  خواندند  شنیدند 

 ۀرفتدستشدند. همراه این خبر، شهرت از خیلی خوشحال می

چه ما تصمیم گرفته بودیم  اگران برگشت؛  اگهمحل دوباره نتاج

تاج به  پاکستان،  تاکه  و  بخشیده،  محل  تولد  را  آن  که  ریخی 

 ربطی نداشته باشد. 

دارد.  وجود  مرمر  سفید همچو  ساختمانی  شهر هم  در همین 

امروز وقتی در شیراز بودیم، عرفان به شوخی گفت که رفیق!  

تاج یک  جایش  به  که  کوبیدیم  را  امپریل  هتل  محل  ما 

با خودش  3۰دروغین  هم  را  ما  مبادا  که  نگرانم  من  و  بسازیم 

 کند. نابود 

 چطوری؟  -

گشتم، از این راه عبور کردم و خیلی  وقتی از دفتر کارم برمی -

ترسیدم. آن ساختمان در تاریکی خیلی شفاف و واضح به نظر  

هواپیماهای  می که  دیده  تدارک  روشنایی  حسابی  انگار  رسد 

 اش کنند. دشمن راحت شناسایی

ساخته سفید  با  من  صلح،  مخالفت  زمان  ساختمان  این  شدن 

به   تبدیل  سفیدبودنش،  باوجود  عمارتی،  اینکه  بودم.  کرده 

از تاج سفیدبودن  وگرنه  است  دیگری  حرف  که  بشود  محل 

می کم  ساختمان  و عظمت  باران  طوفان،  خورشید،  نور  کند. 

با همدیگر به ساختمان قدامت و  زاغ  ۀفضل این چهار چیز  ها، 

می و عظمت  نو  خیلی  ما  شهر  سفید  عمارت  ولی  بخشند. 

ها چنین عظمتی پیدا نخواهدکرد که  درخشان است و تا مدت

ها  وسرد فصلها با گذشت زمان و چشیدن گرم اکثر ساختمان 

 آورند. به دست می

از   این    ۀصحنباوجود این حالا که امپریل مثل حرفی تکراری 

میس و  شده  پاک  طرفدارانشهر  و  افسانه  دولی  به  تبدیل  ش 

و  شده را قهوه  ۀگرباند  ساختمان  این  باید  شده،  ناپدید  ایش 

حفظ کرد. روزی خواهد آمد که تمام پشت بامش خزه بچسبد  

پرنده و  بشود  سیاه  لکهو  میان  آرامش  با  سیاهها  وسفید  های 

 بنشینند. ی میقد

که  جنگ  دارند  بزرگ  عیبی  حاضر،  عصر  آن    گذارند ینمهای 

های بلند زمانی ندارند که  ها عظمت بیابند. ساختمانساختمان 

میبشوندقدیمی   شروع  جنگی  آن،  هواپیماها  و  را شود  ها 

شوند  کنند. بعد از جنگ شهرها از اول طراحی میبمباران می

د. ولی هنوز  شونهای بلند ساخته میو بیش از پیش ساختمان

 

سنگ    محل که جنس نمای کاخ از اشاره به تاج .  1

 . مرمر است 

ساختمان .  2 به  و   ۀ ادار   : W.A.P.D  اشاره  آب    مرکزی 

از   ۀ توسع  پاکستان،  مرزی  نشانه   نیروی    ۀ برجست های 

 . لاهور 

شود. قبل از آنکه غبار عظمت  نو نشده، جنگ بعدی شروع می

خراب   ۀهالو   و  فروریخته  بگیرد،  فرا  را  اطرافشان  اسرار 

 شوند. می
 □□□ 
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دیشب باز هم محدودیت آمدوشد بود. بعد از نوشتن خاطراتم،  

  دفعه کی  ی امکهدراز کشیدم و تازه چشمانم روی هم آمده بود  

 پرید:  از خواب

 زنند. پسرم! آژیر می -

همان میتمام شب  خدا  بود.  شد.  طور  زده  آژیر  بار  چند  داند 

جایی شهر،  این  اینکه  فکر  از  ترسیدم،  ترسیدم.  من  خیلی  که 

نگر را ام و روپنشسته  کهییجاام،  قدر درد ر ا تحمل کردهآن 

آورده یاد  زنده  به  امروز  تا  تصوراتم  در  و  ام، داشته  نگهش ام 

خواهم دردهایم  لایی بر سرش بیاید من باید چکار کنم؟ میب

باد می بر  بستی  باشم.  داشته  یاد  به  و  را  و درد  که    ی غمرود 

کشیده میساکنانش  فراموش  نیز  روزگارِ  اند  این  دردِ  شود. 

توانند ساخته زده این است که دردها و خاطرات ما نمیجنگ 

هایی که رازدار این ها، این مکانبشوند، چرا که این ساختمان 

 شوند. درد هستند با یک بمب نیست و نابود می

از دست من برای این شهر کاری ساخته نیست جز دعاکردن 

نگر  کنم. در ذهنم همان دعایی است که من برای روپکه می

کنم که حالا دیگر قادر نیستم آن را جدا از این  و اهالیش می

رونم با هم آمیخته و  نگر و این شهر در دشهر تصورکنم. روپ

 اند. یک بستی شده
 □□□ 
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ولی   نبوده  مشکلی  کار  شهر  این  در  خیابان  از  عبور  حالا  تا 

و   عبور کردم  از خیابان  با چه سختی  روز جنگ،  اولین  صبح 

ترافیک روان شد. روز تمام می ترافیک  بعد خیلی زود  شود و 

شود و فریاد و صداهای  کم. سروصدای رکشاها خیلی کم می

همین هم  میمردم  نظر  به  گاهی  تنها  طور.  که    ۀلیوسرسد 

سواری در این شهر، اتوبوس است که مثل قبل از این خیابان  

جلوی  حالا  که  تفاوت  این  با  است.  حرکت  در  خیابان  آن  به 

سرپا  آن  داخل  هم  کسی  و  ننشسته  مسافری  هیچ  درش 

ایستگاه   هیچ  در  زیاد.  نشستن  جای  و  کم  مسافر  نایستاده. 

دیده   ازدحام  هم  زشودینماتوبوسی  قرمز  آژیر  وقتی  ده  . 

زنان وسط خیابان  ورانندگی سوتشود و مأموران راهنماییمی

ماشین می از  صفی  طرف  دو  در  میآیند،  شکل  آن ها  و  گیرد 

ها هنوز در شهر در  شود که رکشاها و تاکسیموقع احساس می

 حال تردد هستند. 



 

 1402ماه تیر |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |وپنجمصدوپنجاه شماره        104

ها  شود. وقتی سوتهم آغاز می  ینظام با آمدن شب، حکومت  

  ی ام گردم.  کنند؛ من به خانه برمییشروع منع تردد را اعلام م 

از من می را  برایم میاوضاع شهر  را  اخبار محل  گوید  پرسد و 

رفتند. خواجه  به فلان شهر  صاحب هر  که ساکنان فلان خانه 

و میروز در می پذیرایی  زند  اتاق  راحت داخل  با خیال  و  آید 

قلیان میمی و  را تعریف مینشیند  پیروزی  اخبار  کند  کشد و 

جا رسیده است. در محل هر  دهان چرخیده و به اینبهدهان که

خانه  میروز  کلید  و  قفل  خیلی   یامشود.  ای  کارشان  این  به 

 کند. انتقاد می

مینگران   یامامروز   نظر  به  قبل  از  محل  تر  تو  وای  »ای  آمد: 

 ایم«. فقط ما مانده

جا هست. آدم  اباجان با آرامش گفت: »مامان ذاکر! مرگ همه

تواند فرار کند؟ حدیث حضرت است  ست مرگ به کجا میاز د

می او  که  سمت  به  واقع  در  کند  فرار  مرگ  از  هرکس  فرماید 

 دود«. می

که   بود  حرفی  همان  اینکه  کردم.  نگاه  اباجان  به  تعجب  با 

نگر شیوع پیدا  اما گفته بود وقتی که وبا در روپاباجان به بی

ده و از بستی بیرون  هایشان را ترک کرکرده بود و مردم خانه

 ما هم دو نفر رخت بستند.  ۀخانرفتند. از می

امرود   ۀخاندر حیات   وقتی هوا خوب  3۱ما یک درخت  است. 

جان  جا آمدند و ماندند. امیزنان به اینبود، جفتی بلبل چهچه 

 آید: ها بدش میاز بلبل

بیچاره  - این  میوای  خراب  را  امرودها  میها  تا  رسند  کنند. 

را می میوهنوکشان  نمیکنند داخل  از  ها.  یکی  گذراند حداقل 

 ها کامل برسد. میوه

ها هم در  وروزی که روی درخت است، سهم پرندهامی! رزق   -

 آن هست.

زد: »خیلی نظر خوبی است! کارهایش را ما  من زل می  بهامی  

 ها بخورند«.بکنیم و پرنده

بلبل اولین ولی حالا آن  روز جنگ، آن    ها کجا هستند؟ صبح 

با   و  نشستند  امرود  درخت  روی  و  آمدند  پروازکنان  پرنده  دو 

میوه شوق  و  میذوق  وارسی  نوکشان  با  را  رسیده  کردند  های 

ن غرشاگهکه  هواپیمایی  تا  ان  دو  عبورکرد.  آسمان  از  کنان 

 ها را رها کرده و پریدند و رفتند. ومات میوهپرنده گیج

رس حسابی  درختمان  امرودهای  از  یدهحالا  روز  هر  مادر  اند. 

کند. هیچ اثری از نوک هیچ  چیند و سالاد درست میها میآن 

 

را زیتون محلی    چابهار آن   در :  اواوا ؛ گ امرود .  1

 . زیتون دارد و  ای شبیه انار  میوه و  گویند  می 

 

هایی که به  ها نیست. آن مهمان کدام از میوهای روی هیچپرنده

 اند. ها شریکمان بودند، حالا رفتهما آمده و در روزیِ میوه ۀخان

می خارج  شیراز  از  وقتی  زمانِ  امروز  و  بود  شده  شب  شدم، 

 ۀجرع بود که من آخرین    ماندهشروع حکومت نظامی    تاکمی  

مردم   تمام  شیراز  از  بیرون  شدم.  خارج  و  نوشیدم  را  چای 

میدوان اتومبیلدوان  و  میرفتند  گاز  توان  تمام  با  دادند:  ها 

تاکسیاتومبیل  درشکه ها،  رکشاها،  خیلی  ها،  موتورها.  و  ها 

سینما تمام سروصدا و ازدحام بود مثل وقتی نمایش فیلمی از  

بود حالا  می روز خیابان خالی  تمام  تعجب کردم.  شود. خیلی 

ماشین این  آمده؟  کجا  از  ماشین  سیل  کدام  این  روی  ها 

ان گذرشان  اگه اند که حالا ن کردههای نامرئی حرکت میخیابان

مال ولی  به  بگیرم  تاکسی  کردم  سعی  بار  چند  افتاده؟  رود 

بودند،  هیچ خالی  باوجوداینکه  ازدحام  کدام  میان  نایستادند. 

تاکسیاتومبیل  که  بودم  افتاده  گیر  به ها  ایستاد.  کنارم  ای 

 اش گفتم:راننده

 روی من را هم با خودت ببر!پور میبه باغبان اگرداداش!  -

 پور؟چرا باغبان -

چون من باید برگردم خانه و آژیر الان است که به صدا در    -

 بیاید. 

فکر   که  بود  موقع  تاکسیآن  منتظر  این  از  بیش  ماندن  کردم 

است.  بی خودش  فکر  به  هرکس  موقعیت  این  در  است.  فایده 

بهترین کار این است که پیاده بروم شاید در راه تاکسی ببینم  

پیدا کنم که مرا سوار ماشینش  که آنجا می یا آدم خوبی  رود 

 کند. 

شد و  ها به سرعت کشیده میمغازه  ۀکرکرروشن هوا  در تاریک

رفتند. یکی  زدند و میدارها با عجله قفلی به در مغازه میمغازه

شب پیاده.  دیگری  و  اتومبیلش  با  یکی  و  موتور  بدون  با  وروز 

آمیختند و تاریکی  اینکه مدیون روشنایی برق بشوند، با هم می

خیابانکم در  کوچه کم  و  میها  سایه  بهها  هرحال  گستراند. 

به نظرم آمد که در گذاین طوری ها همینشته تمام شبطور 

می بیفرا  زندگی  زمان  جنگل رسید.  در  وقتی  چراغ  ها، 

کردند قبل از  ها بعد از تمام روز شکارکردن، سعی میشکارچی

وقتی که   زمان  آن  برسانند.  غار  به  را  تمام شکار خود  غروب، 

بستی  از  چراغبسیاری  و  بود  سکنه شده  از  پر  به  ها  شروع  ها 

وقتی   کرد،  بستیسوختن  تمام  مردم  در  کارکردن  از  بعد  ها 

گام با  روز،  برمیروشنایی  خانه  سمت  به  بلند  تا  های  گشتند 

هاشان برسند. آن زمان که  ها به خانهشدن چراغ روشن  ازقبل  

شهرهای بزرگ پر از جمعیت شدند و اطرافشان دیوار کشیده  

های گرم و  ها زیر خورشید سوزان از میان راهشد، وقتی قافله

می سفر  رنج  می متروک  منزل  به  منزل  و  کشیدند،  گذشتند 
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از فرارسیدن شب وارد شهرها شوند. هر تلاش می کردند قبل 

میقافله حرکت  کند  و  بود  تنبل  میای  وقتی  که  کرد،  رسید 

  ۀ یساهای شهر بسته شده بود و به ناچار شب سیاه را در دروازه

 کرد. دیوارهای شهر، صبح می

ر شهر  زندگیِ  من  جنگ  درون  در  است.  کرده  مغشوش  ا 

درهمزمین شدهوزمان  اصلاً  برهم  گاهی  در   دانمینماند.  که 

می سیر  عالم  حال  کدام  در  شب  و  رسیده  آخر  به  روز  کنم؟ 

راه است.  سکوت آمدن  غرق  جنگل  قدمهای  من  به  اند.  زنان 

 روم. طرف غار خودم می
 □□□ 
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برای همین سرکی    شودینمملاسی تشکیل  درکالج که کلاس

افضال   هم  گاهی  آمد.  هم  عرفان  بعد  شیراز.  آمدم  و  کشیدم 

می را  سلامت خودش  و  اجمل  از  خبری  ما.  جمع  در  چپاند 

ها همراه شده و دوستدار  ها با انقلابیام که آننیست اما شنیده

شده میوطن  جمع  اعانه  و  هدیه  ارتش  برای  و  این  اند  کنند. 

 دهیم: تر از کاری است که ما انجام میبیش

 32در این عشق چه کاری از من ساخته بود.

می شیراز  میدر  حرف  و  پرتنشستیم  اولش  وپلا  زدیم. 

 گفتیم. امروز به عرفان گفتم: می

روزنامه  - عزیز!  فایدهدوست  هیچ  تو  من  نگاری  برای  ای 

 نداشت.

 ای باید داشته باشد؟ چه فایده -

، ماشین روزنامه هم که  یدارتو مجوز عبور حکومت نظامی    -

خب   است،  خاموش  یتوانینمدستت  ساعت  باش  وقتی 

 شود، شهر را به من نشان بدهی؟ می

می  - سوت چرا  را  شور  پر  شهر  ولی  بدهم  نشانت  وکور توانم 

 خواهد. دیدن، خیلی دل می

دلش   ایم، هنوزداشته اد یزما که در این شهر حکومت نظامی  -

 را پیدا نکردی؟

حکومت    ۀتجرب  - موقع  شهر  دیگری    ینظام دیدن  چیز  که 

 است، این تجربه کلاً متفاوت از آن است.

می راست  »عرفان  دوید:  حرفش  وسط  نبین،  افضال  گوید، 

 ترسی ها؟«. می

دیده  - خودت  را  تو  این  باشی  دیده  اینکه  بدون  یا  ای 

 گویی؟ می

حسابی    کهام. بعد مثل آدمی  گویم حتماً دیدهمی  اگرای بابا!    -

ترسیده گفت: »پریشب وقتی عرفان با ماشین اداره مرا رساند  

 

 کپوری   فراق گهور   شعر   مصرعی از .  1

خیابان از  تاریکی  و  مطلق  سکوت  در  گذشتیم،  خانه،  ها 

رسیدند. هر  های اطرافمان خیلی ترسناک به نظر میساختمان 

وکور بود که انگار کسی داخلش زندگی  ساختمان چنان سوت 

آنجا  کندیمن که  کردم  حس  نیست.    ۀخان.   ۀ خانآدم 

ولرزان نشسته بودند و من حسابی  ها ترسانهاست. موشموش

 ترسیدم«.

ها از خانه بیرون رفته و افضال از من هم بدتر است. وقتی شب

به خانهبه کوچه می و  نگاه میهای محله روم  در  مان  کنم که 

خاموش ب ساعت  و  ساکت  و  تاریکی  غرق  صدایی  یباش،  هیچ 

 رسد که در غار هستم. اند، به نظرم میچنبره زده
 □□□ 

 دسامبر   11

نشسته  غار  و  در  کرده  باز  را  دهانش  سیاه  شب  بیرون،  ام. 

سوت آژیرها،  است.  سگایستاده  پارس  انسان  ها،  صدای  ها، 

اند. شهر غایب. انگار مردم مهاجرت کرده و به جای دوری رفته 

ت گاهی  جنگ.  طلسمِ  سگاسیرِ  میمام  پارس  چنان  کنند  ها 

می فکر  سپس که  کرد.  خواهند  حمله  غارم  داخل  به  کنم 

می گوش  خاموش  به  صداها  همچنان  دورها  در  ولی  شوند 

میمی همین  کنی،  سفر  جنگل  به  شب  در  وقتی  شود  رسند. 

بستی از  دوردست  در  صدای    ده ی ندهای  دیگر.  ناشناخته،  و 

سگ میپارس  حصاری  ها  مانند  که  چنان آید  گویا  است.  که 

سگ   محصورآدمی   میپارس  سگها  انگار  کل  شود.    ۀ کرها 

در   هستم.  ترس  حصار  در  من  باشند.  کرده  احاطه  را  خاکی 

برهم  و زمین در درونم درهم  زمان اعماق جنگل و دور از غارم.  

روم؟ به کدام زمانه؟ به کدام زمین؟ هر  اند. من به کجا میشده

 ی... نظمسو اغتشاش، هر سو بی
 □□□ 

ولی چه   آمدم.  بستی  به  و  نه یایبستاز جنگل خارج شدم  ؟ 

های  ، خیابانوکورسوتهای  و نه آدمیزادی. کوچه   هستآدمی  

ها قفل و بسته. عزیزان! من تا دیر  ها تعطیل، خانهویران، مغازه

مات میوقت  پرسه  که ومبهوت  دیدم  ساختمانی  بالاخره  زدم. 

کسی   خانه  این  در  شاید  که  شدم  امیدوار  داشت.  هم  حصار 

این »کسی  گفتم:  بلند  و  زدم  در  جوابی باشد.  هست؟«  جا 

با فری ایننیامد. دوباره در زدم و  جا هست؟«  اد گفتم: »کسی 

فقط صدای خودم در فضا طنین انداخت. ترس بر من مستولی  

بیرون شاید حادثه برو  این بستی  از  ای در شد. در دلم گفتم: 

می فکر  چیزها  این  به  داشتم  است.  وقوع  به  شُرفِ  که  کردم 

نیمی  دریاچه رسیدم.  نیمه   ازای  و  روشن  و  پاک  دریاچه  آب 

گل و  کثیف  لاکدیگرش  دریاچه  میان  در  بود.  و  آلود  پشتی 
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غالب   نه کسی  آن دو  بین  ولی  بودند  فیلی در حال جنگیدن 

 بود و نه کسی مغلوب. 

نگاه می را  آن دو  تعجب جنگ  راه با  از  فقیری  مرد  کردم که 

باری به آن دو کرد و  رسید. نزدیک دریاچه رفت و نگاه تأسف

هایشان  د و زبانها از دانش تهی بودنآه سردی کشید: کاش آن

های آن مرد متعجب شدم، نزدیکش رفتم و  ناتوان بود. از حرف

دانی که  ای و چه میمؤدبانه گفتم: ای مرد بزرگ! تو چه دیده

دست    بهعزیز! آدمی    یاکهآن کلمات را بر زبان آوردی؟ گفت  

 شود:سه چیز خوار می

از به دست زن، وقتی وفادار نباشد؛ به دست برادر، وقتی بیش  

 ۀیتزکحد خودش بخواهد؛ به دست علم، وقتی بدون ریاضت و 

بی  چیز  سه  دست  به  زمین  و  باشد.  شده  حاصل  قرار نفس 

کممی انسان  وقتی  وقتی  شود:  کند؛  پیدا  مقام  و  جاه  ظرفی، 

 پرست باشد؛ وقتی حاکم، ظالم باشد. دانشمند، پول

کردم  صحبت  سعی  و  دادم  گوش  را  دانا  مرد    ۀ گرهای 

کردم  های  حرف عرض  کنم.  باز  درک،  و  فهم  ناخن  با  را  او 

هایت را بگو. بعد او از من پرسید:  این حرف ۀنکتبزرگوار!  یاکه

را  این شهر  را چطور دیدی؟ گفتم که من  این شهر  تو  عزیز! 

متروک دیدم. سپس آن مرد فقیر گفت که ماجرای بستی این  

نیک مردی  آن  حاکم  که  نیکاست  و  علاودل  بود.  بر  هانجام 

عمر   اواخر  به  وقتی  داشت.  هم  معنوی  دولت  دنیوی  دولت 

و  گرفت  آغوش  در  و  خواند  خود  نزد  را  فرزندش  دو  رسید، 

گفت   یافت.  آرامش  بین    یاکهروحش  را  علمم  من  فرزندانم! 

را   ماترک  باقی  باید  من  از  بعد  کردم،  تقسیم  شما  دوی  هر 

م که  ترسطور بین خودتان قسمت کنید، من از روزی میهمان

زیاده خودتان  از حق  و  شما  کنید  خلق  ۀیماخواهی  الله  عذاب 

 بشوید.

اینمرد نیک را میانجام،  از ها  را کشید و  گفت که نفس آخر 

این دارفانی به عالم جاودانی کوچ کرد. دو پسر در سوگ پدر  

پسرها   رسید،  ارث  تقسیم  موقع  وقتی  کردند.  عزاداری  بسیار 

وصیت پدر را فراموش کردند و زیادتر از حق خود خواستند و 

علمی  بین کمک  با  کدام  هر  شد.  دعوا  آن  هکشان  به  ها  پدر 

برادر بزرگ تر، برادر کوچک داده بود همدیگر را سحر کردند. 

تر  تر هم بزرگپشت هستی. و کوچکرا سحر کرد که تو لاک

از آن کوچک تر را سحر کرد که تو فیل بدمستی هستی. بعد 

بزرگلاک و  شد  دو  پشت  هر  موقع  آن  از  بدمست.  فیل  تر 

می هم  با  مدام  و  شده  ماجرای جنگنددیوانه  این  وقتی   .

بزرگوار! عاقبت این جنگ    یاکهانگیز را شنیدم، پرسیدم  عبرت

شود؟ گفت که دریاچه کثیف و آلوده خواهد شد. گفتم  چه می

بیش پرسیدم:  کثیف که شده! گفت که  این خواهد شد.  از  تر 

آن گفت:  و  چقدر؟  شده  مرداب  به  تبدیل  دریاچه  که  قدری 

 شود.یهوای بستی پر از گردوغبار م

پی   و در  ویران خارج شدم  بستی کامل  آن  از  و  ترسیدم  من 

گشتم. خدا خواست و  بستی آبادی رفتم. جنگل به جنگل می

پیش  را  راه  همان  خورد.  چشمم  به  آبادی  از  نشانی  دور  از 

نزدیک شهر گرفتم.  جدید:  مرزوبومی  دیدم،  رسیدم  که  تر 

در پربار  درختان  اقسام  و  انواع  مطبوع.  هوا  ها،  باغ  خوب، 

شاخه گل تمام  روی  رنگارنگ،  خوشهای  پرندگان  الحان، ها 

کوچه غزال صبامانند،  تندروی  خیابانهای  معطر،  های  های 

طوریخوش  پررونق  بازارهای  رفتبو،  موقع  رهگذران که  وآمد 

می تنه  هم  ظرفبه  جیرینگ زدند،  آب  صدا های  جیرینگ 

ساقیمی و  مَشکدادند  و  تن  بر  قرمز  لنگ  روی  ها  ها 

از خیابان میشانه پیالههایشان،  با  آب کوثر گذشتند.  هایشان، 

مغازهمی هر  نوشاندند.  مقابل  هستند.  شفاف  و  تمیز    ۀمغازها 

ایوان  ۀمغازطلاسازی،   دیگر.  آیینه طلاسازی  زن  خانهها،  ها، 

انگشترش، عکس   نگین  در  بازی،  تاب در حال  روی  زیبارویی 

می را  خود  میزیبای  خوبی،  بینید.  شهر  خدایا:  خدایا،  گوید: 

می روان  آب  از  بهپیرهنی  که  سویش پوشد  این  از  وضوح 

گلآن  زن  پیداست.  هم  بر  سویش  سرمه،  چشمانش  در  رویی 

ما شانهلبانش  روی  ساری  گل،  از  پر  آغوشش  هایش  تیک، 

طلا. زیر    ۀکاسصندل، نافی شبیه    ۀتختآویزان، شکمش شبیه  

پرده از آن  آبدار، بعد  داری،  آن، جایی شبیه یک چیز شیرینِ 

. هرکس بخت 33داری، قیاس کن ز گلستان من، بهارِ من شرم 

یارش باشد و همت همراهش، اجازه دارد در گنگ غوطه بزند  

 وشو کند، شناوریِ همت مبارک.ستو ش

ابوالحسنِ اگهن کوچه 34ان  در  شدم.  ها  کوچهپسهزارویکشب 

چرخیدم. چشمانم را که خوب باز کردم،  حیران و متعجب می

منظره حیرت عجب  دیدم!  نگاه  ای  که  سری  هر  به  شدم:  زده 

میمی سالم کردم،  و  صحیح  فرد  آن  نیست.  او  مغز  که  دیدم 

نیست. به عالم    ولی مغزش  یا  این خواب است  خود گفتم که 

بیداری؟ چشمانم را مالیدم، باز هم همان منظره. ای خدا! مغز  

این مردم کجا رفته؟ تا مدتی غرق سکوت بودم. دامن تحمل 

نظر می به  عابر مسنی که مطمئن هم  از  دادم.  رسید،  از کف 

مرد   آن  ندارند؟  مغز  شهر  این  مردم  آیا  آقا!  ای  پرسیدم: 

 

المثل  فارسی که به عنوان ضرب   مشهور   شعر .  1

قیاس کن ز گلستان من  شعر سعدی    . رود می   کار به 

 . بهار مرا 

دوران    های هزارویکشب در داستان   تصویرگر .  1

 قاجار 
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نظر    سالخورده به  مرد!  ای  نگاه کرد:  مرا  پای  تا  تعجب سر  با 

را  می سؤال  این  که  هستی  غریب  شهر  این  در  که  رسد 

که نمی  اگرپرسی.  می دانست  خواهی  بمان،  خاموش  دانی، 

اش برد و  دیوار گوش دارد. آن مرد بزرگوار مرا با خود به خانه

داری کرد. سپس گفت: ای عزیز! مغزهای  خیلی خوب مهمان

آن  ما   بعد  خیلی متعجب شدم.  پادشاه شده.  مارهای  خوراک 

های پادشاه ما، چپ و راستش،  مرد توضیح داد که روی شانه

هاست. هر روز  ها، خوراک آن اند. مغز سر آدمدو مار چنبره زده

گیرند و  شود، هر روز دو نفر را میکشی میدر این شهر قرعه 

می را  جلیلمغزش  مارهای  به  بعد  و  خورانده  شتراشند  اه 

شود. حالا در این شهر، تعداد افرادی که مغز سرشان هنوز  می

انگشت باشد،  تا  مانده  که  کسی  کِی؟  به  تا  ولی  است.  شمار 

می تراشیده  امروز  باشد،  نشده  تراشیده  مغزش  و  امروز  شود. 

شود. گوش  کسی که تا امروز تراشیده نشده فردا تراشیده می

زنگِ صبح،  چهار  ساعت  فردا  می  کن،  زده  بعد  نوبت  و  شود 

ربا را شنیدم و خیلی  هوش  ۀقص شود. این  کشی انجام میقرعه

رفته وقتی  شدم.  حس  متحیر  آمد،  جایش  سر  حواسم  رفته 

به کنجکاوی رفتن  برای  خورشید  طلوع  هنگام  و  کرد  گل  ام 

نیاندیش!  مکان مقرر آماده شدم. مرد کهنسال گفت: ای عاقبت

ا و  رحم کن  رعیت  به جوانی خودت  ما  بشو.  آمدن منصرف  ز 

بی تو  برویم.  بازی  این  تماشای  به  مجبوریم  و  شاهیم  جا  این 

می  خطر  به  را  میخودت  را  تو  شاه  مأمورین  و اندازی.  بینند 

قرعه در  و  نوشت  خواهند  هم  را  تو  شرکتت  اسم  کشی 

ورترکرد.  ام را شعله دهند. ممانعت از رفتن، آتش کنجکاویمی

نصیحت به  همین  های  گوشم  فقط  نبود.  بدهکار  بزرگ،  آن 

سودا در سرم بود که بروم و ببینم امروز طبیعت چه محصولی  

 کند؟ آورد و قضا با سر چه کسی بازی میبه بار می

بود.   زیادی  ازدحام  رسیدیم.  قصر  همه   خواصکنار  عوام  و 

و   غنی، گدا  و  پست، محتاج  و  ثروتمند، شریف  و  فقیر  بودند. 

چقال  بقالتوانگر،   منتظر  و  و  شده  جمع  همه  وزرا،  و  امرا   ،

 کشی هستند. جواب قرعه 

اسم به  وقتی  و  شدند  متعجب  همگی  آوردند  در  را    ۀچهرها 

 کردند. کردند و افسوس و زاری مییکدیگر نگاه می

که  کرده  انتخاب  را  بدبخت  کدام  قضا  که  پرسیدم  پیرمرد  از 

آن  میمردم  زاری  دو  قدر  اسم  امروز  کشید:  آهی  کنند؟ 

بلندنظر، فکرباز و ذهن  د دَربار در آمده.  انشمند منتخب دُربارِ 

بحر  غواص  یکتا،  فضل  و  علم  در  دارند،  گیرا  مغزی  و  روشن 

را  مملکت  رموز  شام.  تا  روم  از  علم  در  شهرتشان  حکمت، 

بزرگمی گرهفهمند.  میترین  باز  تدبیر  ناخن  با  را  کردند.  ها 

آن که  میحالا  محروم  مغزهایشان  از  حکمت شها  چراغ  وند، 

فایده  شود. آه و زاری بیدانش میشود. شهر بیهم خاموش می

آن   توانستینمکشی را قسمت نوشته، کسی  قرعه  ۀجینتبود.  

را عقب بیاندازد. مغزهای دو دانشمند تراشیده شد و در مقابل  

مارها در تشتی گذاشته و پیشکش مارها شد. ولی مارها دهان  

از شدت خشم هیسباز کردند و دور شدند   بلند  هیسو  شان 

نمک کرد:  نگاه  اطرافیانش  به  غضب  با  پادشاه  ها!  حرام بهشد. 

ریخته  چه  لذیذ  غذای  این  در  آنشما  مارها  که  را  اید  ها 

عالی  خورندینم اطرافیان گفتند که  مقام!  و خشمگین شدند؟ 

بریزیم.   چیزی  مارها  غذای  در  که  نداریم  جرئتی  همچین  ما 

ین است که در اصل آنجا برای خوراک مارها چه  ولی موضوع ا

های آن دو دانشمند روزگار که خالی از  چیزی هست؟ جمجمه 

 مغز است؟!

تر از آن شهر ویران، من از این شهر آباد ترسیدم تا حدی  بیش

ماندن مغزم خدا  خاطر سالمکه به سرعت از آنجا خارج شدم. به

بستی را رها کردم و در  را شکر کردم. فکر روستاها، شهرها و  

زنم.  ها شروع به چرخیدن کردم. هنوز هم دارم پرسه میویرانه 

بی دشت  در  جنگلآبگاهی  در  گاهی  و  انبوه.  وعلف  های 

سگبستی صدای  با  مرا  میها  تعقیب  در  هایشان  من  کنند. 

سگ ندیدم.  سگی  هیچ  بستیجنگل  در  صدای  ها  هستند.  ها 

بستیسگ در  که  اطراهایی  و  آنها  اینف  هستند،  در ها  طور 

می سگجنگل  انگار  بستیپیچد.  تمام  پوزههای  را  ها  هایشان 

گرفته  جنگل  میسمت  پارس  و  چقدر  اند  جنگل،  شبِ  کنند. 

آژیر،  صدای  هستم.  دور  چقدر  خود  غار  از  من  است!  بلند 

 ها، سکوت مخوف... سوت 

می  را خاموش کن. مبادا روشنی بیرون برود. ا  ها چراغپسرم!    -

  ماها یهواپ لحنی لبریز ترس این را نجوا کرد که صدایش به    با

 هم نرسد. 

 بله حتماً.  -

 چراغ را خاموش کردم. درون غار باید کاملاً تاریک باشد. 
 □□□ 

 دسامبر   12

و   است  شب  حالا  شدند.  سپری  روز  همراه  روز  کارهای  تمام 

های جنگ چقدر بلندند! و هیچ پایانی ندارند.  من هستم. شب

راه میانگ هاست که در سفرم. سکوت  روم و قرنار در جنگل 

قرن خاموشی  و  جنگل  در  خوفناک  خواب،    یهایبستها. 

، خواب کائنات را بر  هاآنها. صدای  ها، شغالها. در جنگلسگ

عمیق  زندینم هم   میبلکه  خواب،   یهایبستکند.  ترش 

جنگلقرن خواب،  اینهای  تمام  خواب،  زمان  های  یک  در  ها 

بیدارشدن  یم حال  در  من  درون  در  انگار  شوند.  بیدار  توانند 

همان بودم.  شده  خسته  طولانی  سفر  از  من  طورکه هستند... 
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رفتم به چیزی برخوردم. زیر درختی، روی پوست پلنگ، با  می

را بسته   بودند، چشمانش  بافته شده  به هم  بلند که  گیسوانی 

میان   در  آنجا  و  بود  داشته  نگه  را  نفسش  شبیه  بود،  جنگل، 

خورده باشد، نشسته هایش به هم پیچدرخت بانیانی که شاخه

نادیابیل  مقابلش  در  در   35و  و  بود  اش  ژولیده  یموهاایستاده 

هایش نشسته بود. و وقتی راجا  کبوتری لانه کرده و روی تخم

 آید، پرواز کرد و رفت.را دید که می

 مژگان خود را بلند کرد و پرسید: 

 بخشی؟ گیری یا میتویی؟ میراجا!  -

بگیرم خب می  اگرجنگم،  می  - مجبور شدم    اگرگیرم،  بتوانم 

 بخشم. ببخشم می

 جنگی؟ چطور می -

می  - کمانم  در  تیری  قهرمان.  یک  سمت  مثل  به  و  گذارم 

 گیرم.دشمن نشانه می

 کدام کمان و کدام تیر؟ -

 کمان هوش و تیر سؤال. -

 تیری نشانه بگیر. خب پس بالا بیاور کمانت را و -

 شود؟چیزی پر نمیبگو آن چیست که شکمش با هیچ -

هیچ  - که  هستند  چیز  هشت  هشت  راجا!  از  شکمشان  وقت 

 شود.چیز پر نمی

 شود؟کدام هشت چیزند که شکمشان از هشت چیز پر نمی -

های جنسی،  ، آتش از هیزم، زن از لذترودها اقیانوس از آب    -

سلطنت،   از  از پادشاه  ابله  علم،  از  عالم  ثروت،  از  ثروتمند 

 حماقت، ظالم از ظلم. 

احترام کرد: »خدا خیرت  ادای  به حکیم  و  را شنید  این  راجا 

 بخشم«. دهد، حکیم بزرگ من به تو صد گاو می

 پذیرم هدیه را، چیز دیگری بپرس. می -

 حکیم بزرگ! من چطور باید به راهم ادامه بدهم؟  -

 برو.در مسیر نور خورشید  -

 و وقتی خورشید غروب کرد، بعد چطور؟  -

 بعد در نور ماه برو.  -

 ماه برود؟  اگر -

 چراغ روشن کن و با چراغ برو.  -

 چراغ خاموش بشود؟ اگر -

 بعد نور درونت را روشن کن و با نور آن برو. -

راجا باز هم عرض احترام کرد: »خیر بر شما، من صد گاو دیگر  

 بخشم«.هم به شما می

 

مقدس شیوا در اساطیر هند که    نادیا یا نندی، گاو .  1

 . ست ا   قصر شیوا   ۀ درواز نگهبان  

راجا کمانش را برداشت و شروع به تیراندازی کرد، حکیم بعد  

 گفت: »راجا بس کن«.

 چرا باید بس کنم؟  -

 چون در این جهان، گاوها کم هستند و سؤالات زیاد.  -

چه   »تو  کرد:  نگاه  من  به  هم  او  و  کردم،  نگاه  او  به  من 

 خواهی؟«. می

 صلح.  -

اقی  - این  میان  »از  کرد:  نگاه  من  به  تعجب  با  انوس  صلح؟ 

 هستی، فقط صلح؟«. و همچنان چشم به او دوختم. 

تخم  ۀلان آورد،  پایین  را  سرش  بود.  خالی  و  کبوتر  افتادند  ها 

 ها بیدار خواهند شد... شکستند. آژیر خطر... پس سگ
 □□□ 
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 این خبر است یا شایعه؟  -

 آقا! این خبر مؤثق است. ناوگان هفتم نیروی دریایی رسیده.  -

 واقعاً؟  -

ورق    - دیگر  حالا  است.  بنگال  خلیج  به  ورود  حال  در  بله، 

 گردد. جنگ بر می

صاحب ما وقتی که خواجه   ۀخاننظیرا، در    ۀمغازدر شیراز، در  

میبهلحظه  اباجان  پیش  خبررسانی  برای  همهلحظه  جا  آمد، 

روی   انگار  آمریکاست.  دریایی  نیروی  هفتم  ناوگان  از  صحبت 

آید که پوستری ران باریده باشد. یادم میشالیزارهای خشک، با

دیده جایی  مضمون  همین  دیوار؟  با  کدام  روی  کجا،  ام. 

بود؟  دیوار  کدام  کردم.  مجسم  ذهنم  در  را  شهر  دیوارهای 

میمی نگاه  دیوار  به  دیوار  و  دیوار، گشتم  آن  آهان!  کردم... 

نصب  بزرگ  پوستری  آنجا  جامع.  مسجد  دیوار  بود:  خودش 

ن تصویر سپر و شمشیر کشیده شده است. و  شده که روی آ

اند و  کند که نیروهای ایرانی به راه افتادهاین خبر را اعلام می

جهان نزدیک  انگار  تقریباً  هستند  هم  دور  مردم  هستند.  آباد 

 اند. آباد، آنجا جمع شدهتمام جهان

 ای است؟ توش چی نوشته؟رفیق! چطور روزنامه -

که    - اخبار  بابا!  سرعت ای  تمام  با  ایران  ارتش  است،  معلوم 

 ها سر آمده. رسند. روزگار انگلیسیآیند. به زودی هم میمی

 نه! جدی؟  -

 توانی بخوانی.خب آقا، خودت می -

 شود. واقعاً؟ پس یک جنگ درست حسابی می -

 شود. ای آقا! قطعاً می -

راحتی نیستند. گَنگ زیر    ۀلقمها  ولی دوست عزیز! انگلیسی  -

 ایشان جاری است. پاه 
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ایرانی  - ولی  آقا،  است  کم  درست  هم  روشون.   شاشندینمها 

 افتند.ها یاد شیر مادرشان میانگلیسی

جهان شالیزارهای در  بر  افتاد.  راه  به  شادی  از  موجی  آباد 

خود  پوست  در  خوشحالی  از  دوستان  بارید.  باران  خشک 

 رفتند. و با غرور راه می  دندیگنجینم

حرامزاده!  بیهی    - پوشیدی،  لباس  سرباز  مثل  امروز  شعور! 

 چرانی کنی؟ خواهی چشمزیادی فکر خودت هستی. نکند می

دانی در فصل بهار و توی باران چطور باید  وراج! تو اصلاً می  -

 بیرون آمد؟

 ؟ ها، تو بگو. باز چیز جدید از خودت در آوردی دانمینمنه  -

 آیند. دارند می  های آریاییچقدر کودنی! ایرانی -

 نه بابا.  -

 اند. ی نصب کردهاگهقبول نداری برو مسجدجامع، آنجا  -

 جا؟ آیند اینها چرا دارند میایرانی -

آیند؟ برای اینکه با  بچه باید چیزی بریزی تو مخت، چرا می  -

 ها زورآزمایی کنند. انگلیسی

 به سرم قسم بخور. -

 امزاده کَنده است. های حربه سرت قسم. حالا کلک انگلیسی -

 پس ما خوشبختیم. -

 بله خوشبختیم و خیلی هم خوشبخت.  -

 آید؟ کی به کار می 36ای سمور آبی! پس بنوتت -

ای پول برای من نگهدار، من تمام  بگذار بیاید، تو فقط کیسه  -

 کنم. های حرامزاده را بیرون میانگلیسی
 □□□ 

این  توانستمینمولی من    - بمانتا دیر وقت  زمان شروع  جا  م. 

 بود. من جلوی یک تاکسی را گرفتم.  کینزدحکومت نظامی  

 باش برگردم«. گفت: »آقا من باید در ساعت خاموش

 دهم. تری میمن به تو پول بیش -

 خب بنشین. -

روشن محض  از به  خبری  »داداش!  کرد:  شروع  تاکسی  کردن 

 جنگ داری؟«. 

 خبر جدیدی نیست. -

 اند. نیروهای ارتش چین آمدهجب پس از من بشنو.  -

 کی گفته؟  -

 

همین    در   تر پیش بینوتیا که    مل اشاره به ماجرای  .  1

نجات    را   داستان بیان شد که با یک کیسه پول خود 

 . داده بود 

خبر    - گفت.  را  این  بود،  نشسته  من  ماشین  در  که  مسافری 

جنگ مؤثقی تمام  در  چینی  سربازهای  شبانه  ست.  های 

 جنگند. می

 کند؟ مگر شب چه فرقی می -

لباس مبدل میشوند. شبدر روز شناسایی می  - و  ها  پوشند 

 جنگند. می

 وش کی هس؟ داداش! این بانوی سبزپ  -

درباره  - من هم  سبزپوش،  شنیدهبانوی  دیگر  اش  گُلِ  این  ام. 

 3۷شکفت.

می  - تو  عزیز!  دربارهدوست  که  شنیدهگویی  بعضیاش  ها  ای، 

اند. مثل تیر غیبی بر سر گویند واقعاً او را دیدههستند که می

می نازل  خاکیدشمن  آن  و  ترب   3۸ها شود.  و  هویج  مثل  را 

می و ریزریز  میکند.  پیروز  جنگ  میقتی  غیبش  زند  شود، 

 . شودینمکه حتی پر شالش هم دیده طوری 

 ای آقا! اینکه ماجرای عجیبی است. -

بانوی سبزپوش حرف می  - از  داری  از  جناب! شما  پس  زنی، 

 درگاه با چشمان خودش او را دیده.  ۀ بندمن بشنو. این 

 جدی رفیق!  -

  ۀ دروازدر سنگر    جناب! هرکس دروغ بگوید کافر است. وقتی  -

رفتم   و  بستم  سرم  بر  کفن  هم  من  شد،  شروع  جنگ  کابلی 

خاکی آن  من  قسم.  خدا  شیر  به  مرتضی؛  علی  به  های  آنجا. 

طورکه در حال جنگ بودم  کردم. همانتکه میحرامزاده را تکه

بر صورت، شمشیر  نقاب  بانوی سبزپوشی  که  بگو چی دیدم؟ 

اسب، در دل خاکی بر  من در  ها  در دست، سوار  برده.  یورش 

تواند باشد. آقا او شگفتی  عجب بودم که این بانو چه کسی می

او  زد.  با شمشیرش  را مثل گندم رسیده  او سرهایشان  آفرید. 

خاکیحرامزاده  کرد.  ریزریز  نان  مثل  را  روی ها  را  دمشان  ها 

من   و  شد  تمام  جنگ  وقتی  کردند.  فرار  و  گذاشتند  کولشان 

نگ که  برگرداندم  را  بود.  سرم  شده  ناپدید  آقا،  خب  کنم،  اه 

 ترین نشانی از او ندیدم. خیلی به اطراف نگاه کردم. کوچک
 □□□ 
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زدم. حالم خوب نبود. اوضاع شهر امروز من در شهر پرسه می 

را افتضاح دیدم. سنگرها را سرد و خاموش دیدم. سربازان در  

می دیده  زیاد  بازار  در  و  کم  از شدند. شرقیسنگرها  که  هایی 

 

امری    شک در   المثل فارسی که دلالت بر ضرب .  1

 دارد. 

2 .  Khakis  : از سرباز   منظور  نیروهای    و   خاکی 

می   ۀ جنگند  خاکی  لباس  که  است  نگلیسی  و ا   کلا   پوشند 

نگلیس خاکی است   . رنگ لباس ارتش ا
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بودند و شبیه   3۹میرت  سوزان بودند، حالا سرد به    ۀشعلآمده 

کشند و  جوآنا میماری  خورند وآمدند. شیرینی لدَو مینظر می

خاصی دارند. از هر قنادی همراه نان کچوری،   ۀعلاقبه زولبیا  

می هم  زولبیا  شیرینیتقاضای  از فروشیشود.  شهر  های 

بماند که سربازان فاتح بختها خسته شرقی که در   4۰خان اند. 

دادن از دستشان رفته است. میدان جنگ، فرصت جوهر نشان 

ها  ر بود حالا به مفلسی افتاده. دام توطئه دَربار که همیشه دُربا

زینت شده.  غیرمعتبر  معتبر  شده،  پهن  هنوز آنجا  دربار  های 

نظربازی می با دیگران  ولی  میدان کند. خانهست  مرد  بخت، 

سپه شد.  مات  و  آمده  دربار  به  قسمت  جنگ،  چند  سالاری، 

دارد.   سهم  هم  میرزامغول  حتی  حالا  تا    ملأشده.  دو  که  هم 

می  بشود، حرام  وسط.   4۱.شودمرغ  پریده  میرزاغوث هم  حالا 

وگزاف گرم مانده و گاهی  خون تیموری حالا فقط در حد لاف

رسید،  هایی که به دستشان میقدری داغ است که برای زن به

می رجزخوانی  زیادی  میرزاغوث  است.  میدان کافی  در  و  کند 

می کم  شعر جنگ  این  رجزخوانیش  از  بیش  ولی  جنگد. 

 انداز است:حضرت در فضا طنیناعلی

 ات باش هرحال مراقب زندگیتوانند، پس بهها نمی»سلاح 

 42ای ظفر! شمشیر هندوستان خسته شده

را زرد  43معلی   ۀقلعخدا به این شهر رحم کند. من دیوارهای  

سادهدیده اهالی  ایران ام.  ارتش  منتظر  هنوز  دهلی،  لوح 

 هستند«.
 □□□ 
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هنوز از جلوی در قدم برنداشته بودم که چنان انفجاری شدکه 

در   انگار  لرزیدند.  درودیوار  خوشه   یاکوچه تمام  ای بمب 

 اند. انداخته 

از  به راه خودم ادامه دادم، جلوتر در بازار چواری جلوی یکی 

قنادی  مغازه شرقی  ۀعد های  از  بودند.  زیادی  کرده  ازدحام  ها 

می فریاد  مییکی  داد  دیگری  بده،  پوری  نانِ  من  به  زد  زد 

 ها پرسیدم: خواهم. من از یکی از آنزولبیا می

 چی باعث انفجارشد؟  -

 

1  .Meerut 

 1857فرماندهان جنگ    ز . ا 2

بشود آش    که دوتا   المثل فارسی آشپز معادل ضرب .  3

 نمک شود یا بی شور می 

  یکی از   ظفر و ها بین شاه گویی بدیهه   قسمتی از .  4

 شاعران دربار 

 . دیوارهای قلعه سرخ هستند نگ  . ر 5

مشتی شیرینی به زور در دهانش  طورکه ها همانیکی از شرقی

 چپاند، پرسید: »چی گفتی تو؟ هی تو!«. می

 همین حالا انفجاری شد، انگار توپ شلیک شده باشد.  -

بی تخمِدیگری  از  یکی  »حتماً  گفت:  باروتجنپروا  را  ها  ها 

 آتش زده«. 

و  چهره  با سومی   جنگ  توام!  با  »ببین!  پرسید:  برافروخته  ای 

ولما درک.  به  کمی  جنگیدن  بگذار  کن.  را    شکممانن 

 بپرستیم. بزن به چاک«.

این رفتم.  و مستقیم جلو  را گرفتم  راهم  از  ها میمن  خواهند 

وتاج دهلی محافظت کنند؟ وسط مسجدجامع، کنار قبر  تخت

ایستاده نگاه میهَرابَراشاه  به آسمان  این  ام و  کنم. خدای من! 

حال لرزیدن  های قلعه در  سایه چیست که روی منارها و برج

 بینم. می

لخت  فقیر  پریشانِ  مرد  موهای  و  گندمی  جو  ریش  با  وعوری 

 بلند و کثیف، چشمانی مثل آتش سرخ، با وحشت فریاد زد: 

 جا کلی جنازه افتاده؟ این ینیبینمدور شو!   -

جنازه  - چطور  هاججنازه؟  من  هستند؟  کجا  به  هایی؟  وواج 

 اطراف نگاه کردم. 

زی و  شد  ساکت  فقیر  خودش  مرد  با  انگار  گفت  چیزی  لب  ر 

 زند: حرف می

دهنت را ببند و زبانت را نگهدار! کی به تو گفته اسرار الهی   -

 را فاش کنی؟ 

 بعد به طرف مزار هرابراشاه رفت و از نظر ناپدید شد. 
 □□□ 

 44دسامبر   16

بی  دسامبر  ۱4امروز   قیامت.  روز  روز  رحماست.  سال  ترین 

درهم 45. ۱۸5۷ را  شهر  آمدم،  بیرون  که  خانه  دیدم.  از  برهم 

آتش   هم  با  تفنگ  صدها  انگار  که  شد  مهیبی  انفجار  چنان 

افتاد.   کار  از  مغزم  باشند.  بروم؟    دانستم ینمگشوده  باید  کجا 

 معلی به راه افتادند.  ۀقلعناخودآگاه پاهایم به سمت 

ن جلوی قلعه که رسیدم، دیدم در آن بسته است و قفلی به آ

زده شده. نه دربانی و نه نگهبانی. مقابل درش توپی هست ولی  

کردن نیست. عقل حیران است، کسی پشت توپ برای شلیک 

 

  روزی است که ارتش هند   1971دسامبر  شانزده  .  1

  و   شد   خاک پاکستان جدا   بنگلادش از   شد و   وارد داکا 

 . استقلال یافت 

نگلیسی   1857دسامبر  ردهم  ا چه .  2 جنگ    ها پس از ا

خواهان هند  دست آزادی   دوباره از   بلوا، دهلی را   و 

 . پس گرفتند 
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در ِعجیب عجیب!  از  بالاخره  شاه  ۀقلعتر  قفل...؟!  و  جهانی 

دُربار چهره  دَربارِ  آن  دربانِ  این  شناختمش.  شد.  نمایان  ای 

می فرار  داری  کجا  گفتم:  او  به  طورکه همان  کنی؟است. 

دانستی چی به صلاحت است از  می  اگردوید، گفت تو هم  می

 آیند. ها دارند میرفتی. گروهی از خاکیجا میاین

 سبحانی؟ و حضور ظل -

ظل  - در  حضور  شاهزاده  ۀمقبرسبحانی  است.  و  همایون  ها 

ها هر  طرف. آن طرف آن اند اینها همگی پخش شدهشاهدخت

اند. قلعه خالی است و صدا طوری در  گرفتهاند، پناه  جا توانسته 

 پیچد که انگار ظرفی توخالی است.آن می

خیابان برگشتم.  جادهمن  و  از  ها  ولی  بودند.  ساکت  کاملاً  ها 

میدوردست توپ  شلیک  صدای  و  ها  جاده  این  از  گاهی  آمد. 

تمام   بر سقفی.  گاهی  و  گاهی در خیابانی  آن جاده.  از  گاهی 

این  از  تا  مسیر  فرار  آن سو  بغل  به  بقچه  مردم  تمام  خالی.  سو 

طوریمی میخانواده   ۀهمکه  کردند.  جا  هم  را  گذاشتند.  شان 

را جور دیگری دیدم. مردم چماق به دست   اوضاع  در چاوری 

اش خارج شد و در دستانش تکه  ایستاده بودند. مردی از خانه

چوبی از تخت بود، آمد و به صف پیوست. دیگری مسلح به نی  

پیچاز   را  بازویش  و  شد  خارج  خیابان  خانه  وسط  و  داد  وتاب 

 ایستاد.

 تر رفتم و آهسته پرسیدم: نزدیک

 خواهی چکارکنی؟ عزیز! می -

 مردی که نی با خودش داشت، غرید که: 

 جنگیم. می -

را که تخته  به همراه داشت و دیگری  چوب من مردی که نی 

می دحمل  ادامه  راه  به  و  کردم  نگاه  دقت  به  سپس  کرد  ادم. 

رفع شد. درست است، جنگجویان چه با نی    خودخودبهتعجبم  

می تخته  با  چه  آنو  بجنگند.  نخواهند  توانند  که  هم  هایی 

توپ تفنگ  ۀ آمادهای  بجنگند،  و  و  شلیک  رهاکرده  را  پُر  های 

 کنند. فرار می

می عبور  که  مسجدجامع  جلوی  کاسه  از  از  چشمانم  کردم، 

زد.   جنازه  توانستمینمبیرون  از  فرشی  بخورم.  آنجا  تکان  ها 

 پهن شده بود. از سمت مزار هرابراشاه صدای خشمگینی آمد: 

 جا بمانی؟ دور شو.کی به تو گفته که این -

وعور. بدنم  سو نگاه کردم، همان مرد فقیر مجنون، لخت به آن 

هایم را بلندتر برداشتم و دور شدم.  روع به لرزیدن کرد. گامش

به سمت خانه   بیاندازم فقط  اطرافم  به  نگاهی  آنکه  بدون  بعد 

 دویدم. 
 □□□ 

خانه   در  می  نشستهمی  گریه  زارزار  و  دید،  بود  که  مرا  کرد. 

 حالش عوض شد: 

 آید؟ پسرم! چه بر سر بتول می -

 من نگاهی کرد:  اباجان که صبور و آرام نشسته بود، به

 این خبر درست است؟ -

دانستم.  ها میآن  ۀاندازبهدادم؟ من هم  من چه جوابی باید می

 فکر کردم و گفتم: 

شود فهمید که صحت روم، از آنجا میمن به دفتر عرفان می  -

 دارد یا نه. 

 پس زود برو خبر بگیر و بیا.  -

قدر  مانپرسیدم. همه هدیدم، از او هم میدر راه هرکس را می

دانستند که من باخبر بودم. کسی خبر دقیقی نداشت. همه می

 باورکنند.  خواستندینمدانستند که اتفاقی افتاده ولی فقط می

دربه منِ  ناباوری،  و  باور  به  بین  بار  چند  شیراز  تا  خانه  از  در 

خودم گفتم که این خبر، شایعه است و چند بار گفتم که این  

 شایعه، خبر است.

 کردم که عرفان در شیراز باشد. آنجا هم بود. یگمان م

 آیی؟ عرفان! از دفتر می -

 خواهی اخبار را بپرسی؟بله می -

 بله.  -

نپرس! کسی از اوضاع واقعی خبر نداره. خیلی تلاش کردیم    -

 با داکا تماس بگیریم ولی نشد. 

 شود؟توانی فکر کنی که حال زوار بیچاره چطور مینمی -

مردم    - منتقل این  اینترکون  به  فرمانداری  ساختمان  از 

 اند. شده

 نگران خواهرش است.  ی ام -

 شود کرد؟ باید هم نگران باشد ولی چکار می -

 گویی. بعد ساکت شدم.درست می -

. همه  دینوشینمآن موقع شیراز پر از آدم بود ولی کسی چای  

پرسیدند؟ دوباره همان چیزی کردند. چی میاز هم سؤال می

میمیرا   همه  که  از  پرسیدند  و  بودند  پذیرفته  و  دانستند 

 کردند. پذیرفتنش امتناع می

افکارش   غرق  بود.  متمرکز  پاهایش،  روی  وجودش  تمام  حالا 

آورد. در آن رفت و از چه جاهایی هم سر در میرفت و میمی

داشت، در میان صداهای  رفت. تندتند گام بر میموقع فقط می

شاید هم هیچ    شدینم یگری شنیده  هایش هیچ صدای د قدم

 . آمدینمصدایی 

آن شهر خالی تک قدم میدر  در  وتنها  پایش  زد و صدای دو 

گام صدای  بود.  انداخته  طنین  شهر  فضای  حتی  تمام  هایش 

و   رسید  او  کنار  وقتی  کرد:  مغلوب  هم  را  ریکشا  صدای 
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است.   خالی  ریکشا  که  بفهماند  او  به  تا  کرد  کم  را  سرعتش 

به می  راننده  نگاه  می  کرد.او  او  که  بود  جوابی  بعد  نه،  و  داد 

به میریکشا  دور  آنجا  از  میسرعت  هروقت  جایی  شد.  خواهم 

ها انگار سوار بر اسب هستند  های رکشاها و تاکسیبروم، راننده

. و امروز که من قصد ندارم جایی بروم،  ستندیاینمکدام  و هیچ

چشم بهقدم به  خالی  تاکسی  و  ریکشا  من  می  قدم  از  و  خورد 

می مسافر  دعوت  تنها  من  امروز  انگار  بشوم.  سوار  که  کنند 

تا   نگاهش  و  کرد  نگاه  را  اطراف  و  آورد  بالا  را  سرش  شهرم. 

ها،  تنها در اطرافش بلکه تا دوردستها کشیده شد. نهدوردست

را نگاه کرد،    دوروبرشاند؟ دوباره  کسی نیست. مردم کجا رفته

عدهبه مشغندرت  راهای  حرفول  حال  در  یا  دیده  رفتن  زدن 

درحالیمی چرا شدند  بود.  غمگین  و  پژمرده  چهرهایشان  که 

 ها پژمرده هستند؟ از ترس؟این

راه  رویش  مشغول  که  افتاد  دیواری  به  نگاهش  که  بود  رفتن 

در   شمشیر  اسب،  بر  سوار  بود:  شده  نصب  بزرگ  پوستری 

این   مسلمان،  فاتحان  این  خون،  پر  چهره  پر  دست،  بندگان 

تو.  زیرا حالا آن تصویر و آن  46اسرار  نداد  هیچ واکنشی نشان 

بعدی باز همان پوستر   ۀگوشجان بودند. در  کلمات مرده و بی

بی و  مرده  تصویر  همان  و  کلمات  همان  ذهنش  و  در  جان. 

 تصویری از یک محل تجمع شکل گرفت:

ها  های آنجا برافراشته شده بودند و بر چهرهها در همهپرچم

ها چقدر مرده  شده روی آن زدند. کلمات نوشتهشعارها موج می

بی میو  نظر  به  را  جان  پوسترها  این  کسی  روزها  تا  رسیدند. 

پشتش   آوردینمپایین   که  کرد  عبور  اتومبیلی  مقابلش  از 

 نوشته شده بود: 

این   که  کرده  فراموش  راننده  شاید  کنید!  نابود  را  هندوستان 

نه، پس چی؟ سر در  اگرنه، پس...  اگرست.  شعار را آنجا نوشته ا

آورد. در آن لحظه ذهن او خالیِ خالی بود، هم ذهنش و  نمی

کردن را خیلی  هم دلش. او از صبح ضرورت فکرکردن و درک

بود که  احساس می نفهمیده  هنوز  عظیم چطور   یاواقعهکرد. 

می ساعتاحساس  تا  صبح  امروز  و  شود؟  بسته  را  اتاق  در  ها 

آن بود که چیزی احساس کند.  زیاد  تلاش کرده  قدر تلاشش 

صاحب آمد  حالی بر او غلبه کرده بود. سپس خواجه بود که بی

صاحب فکر تعارف رفت و در اتاق پذیرایی نشست. خواجه و بی

دلیل امروز هم او  همیناند. بهدتر از بقیه میکرد که او بیشمی

می چه  او  ولی  بود.  زده  صدا  همانرا  بقیه دانست؟  که  قدر 

خواجهمی امروز  دانستند.  نکرد.  سؤال  زیاد  امروز  هم  صاحب 

 فقط یک سؤال داشت:

 

 ال اقب علامه   شعر   قسمتی از .  1

 این چه اتفاقی است که افتاده؟  -

صاحب را با لحنی خشک و انگیز خواجه اباجان این سؤال رقت 

 جدی جواب داد:

صاحب! این دنیا دارالحساب است. انسان هرچه بکارد خواجه   -

 شود. همان برداشت می

 بعد سکوت کرد و مشغول کشیدن قلیان شد. 

 صاحب گفت:خواجه 

می  - شنیدم  که  را  رادیو  اخبار  زارزار مولاناصاحب!  خواستم 

ولی   کنم.  کند،    اگرگریه  گریه  اولاد خودش  جلوی  پیرمردی 

کنترل کردم. آخرش بلند شدم و  کار درستی است؟ خودم را  

و   گذاشتم  صندلی  یک  درخت  زیر  آمدم.  حیاط  به  اتاق  از 

نشستم. آن موقع کسی دوروبرم نبود، همه در اتاق رادیو گوش 

 دادند. همان موقع بند اشکم پاره شد. می

صاحب باز هم پر از اشک شدند ولی خودش را چشمان خواجه 

 : . ساکت شد و آه سردی کشیدوجورکردجمع 

یک  - دیشب  از  مادرش  کن.  دعا  بزرگم  پسر  برای  ریز مولانا! 

 کند. گریه می

تعالی  خواجه   - خداوند  باشند.  صبور  بگو  خانه  به  صاحب! 

می را  صابران  صبر  سپس  پاداش  الصابرین.  مع  الله  ان  دهد: 

چشمانش را بست و زیر لب چیزی زمزمه کرد. قلیان را کنار  

بودند   بسته  چشمانش  بود،  لبگذاشته  تکان  و  هایش 

خواجهمی و  ابا  به  او  بود.  خوردند.  شده  خیره  صاحب 

خواست یواشکی بلند شود و بیرون بیاید ولی انگار پاهایش  می

 توان نداشتند.

های بلند و  انگار تمام جان و نفسش در پاهایش آمده بود. قدم

کرد. از خیابانی به  تند. در آن ساعات او فقط همین کار را می

ب میخیابان  میعدی  را  دیوارها  روی  شعارهای  و  خواند.  رفت 

دیوارنوشته  تمام  و  شده  پامال  شهر  تمام  پوسترهایی  انگار  ها، 

فحشهم و  شعارها  و  انسان  یک  نوشتهقد  و  های  گچ  با  شده 

شده خوانده  همه  بیزغال،  ولی  یا  اند.  کند  حس  چیزی  آنکه 

شعارها این  تمام  بیاید،  سراغش  به  تنفر  و  بیزاری  را    حس 

که مضمون همهمی دو  خواند  و  بود  یکی  انگلیسی    ۀکلمشان 

اتومبیلنوشته  خواند. احساس کرد شعاری ها را میشده پشت 

از های مرده راه مینخوانده و دارد روی مگس رود. نگاهش را 

به مردمی   و  برداشت  دیوارها  راه   دوختروی  اطرافش  در  که 

آن  ۀچهررفتند.  می خهمه  بود:  هم  مثل  پژمرده.  ها  و  شک 

از احساس. فقط هاله از ترس روی آن عاری  چرخید.  ها میای 

وزن بودند. من وزن دارم؟  شدند انگار بیخودشان هم هاله می

رفتنش را بالا ان این فکر او را به شک انداخت. سرعت راه اگهن

هایش را بررسی کرد. تلاش  رفتن و گامبرد و بعد کم کرد. راه
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رون خودش احساس کند. در من که وزنی  کرد که وزن را دمی

آدم  موقع  چه  ایننیست؟!  بیها  میطور  موقع  وزن  چه  شوند؟ 

می اتفاق  محسوب  این  مزاحم  انسان  برای  جسم،  که  افتد 

شانهمی روی  بر  باری  سرش  و  ریکشایی  شود  دوباره  هایش؟ 

لاک مثل  را  سرعتش  و  آمده  کنارش  بود.  خالی  کرده  پشت 

فته و داخل ریکشا نشسته بود و بعد به  بدون توجه یا دقت، ر

فکر افتاده بود که کجا باید بروم؟ جایی هم نیست. وقتی باید  

خالی هم    اگرها پر هستند و  جایی بروم تمام رکشاها و تاکسی

جایی    خواهمینمروند. حالا که  گیرند و میباشند گازش را می

روی سرم می »نمیبروم،  سرع نشینند.  بروم«  جایی  ت  خواهم 

 شد. شد و بعد او جلوتر پیاده میریکشا زیاد می

گامنمی میتوانست  راه  فقط  کند.  هدایت  را  رفت.  هایش 

دوی   ولی  برداشت  گام  جا    ملأبلندبلند  هر  است.  مسجد  تا 

جا. قبل از او عرفان آنجا بود.  آمد همانرفت آخرش باید میمی

 مقابلش فنجان چای و بر لبش سیگار بود. 

 چای؟  -

 ام.وز خیلی پیاده رفتهامر -

 چرا؟ -

 طوری. هیچی همین -

 خسته شدی؟ -

 نه.  -

 خب پس؟  -

 هرحال باید چای بخورم.به -

آورد و   را  عبدل فوری چای  عرفان چای دیگری سفارش داد. 

عرفان   و  او  برگشت.  صحبتی  هیچ  بدون  و  گذاشت  میز  روی 

چای روبه نوشیدن  مشغول  طوری  و  بودند  نشسته  هم  روی 

  ۀ روزنامان نگاهش به  اگهای با هم ندارند، نبودندکه انگار رابطه

ای دوخته شد که مقابلش بود. تمامش همان خبرها  شدهمچاله

آن  بود.  خوانده  خانه،  در  صبح  از  که  تیترهایی  همان  و  بود 

آن تمام  حمله موقع  او  به  دشمن  مثل  ولی  ها  بودند.  شده  ور 

تحری و  سنگین  تیترهای  آن  تمام  تودهکحالا  از کننده  ای 

بی بهالفاظ  مرده  و  میجان  مینظرش  کار  هر  که  آمدند.  کرد 

سرش را گرم کند آخرش نگاهش باز هم به تیترهای روزنامه  

میمی که  خبری  خواندن  به  شروع  همانافتاد.  طور کرد 

این چه خبری خواند و میمی فکر کند که  آنکه  خواند. بدون 

ذهنش و  بود  مشغول  نگاهش  این  بی  است؟  از  بالاخره  تعلق. 

کار خسته شد. روزنامه را کنار انداخت و به عرفان نگاه کرد که  

در مقابل داشت و سیگاری روشن در دهانش. او    یخال فنجانی  

هم از پاکت روی میز نخی سیگار در آورد و بر لب گذاشت و  

 روشن کرد.

 رفیق! حرفی بزن. -

 لازم است که چیزی بگویم؟  -

نه  - که  کرد.    لازم  نگاه  اطرافش  به  صحبت  حین  هنوز...  اما 

تمام میزها پر شده بودند. روی میزی مردی تنها نشسته بود و  

می میچای  روزنامه  و  نزدیک  نوشید  که  دیگری  روی  خواند. 

به فضا خیره شده   بود و  بود، شخص دیگری نشسته  میزشان 

حرف   و  بودند  نشسته  گروهی  آشپرخانه  کنار  میز  دور  بود. 

آن زدمی امروز  باوجوداینکه  آهسته.  بسیار  صدای  با  ولی  ند 

خوردند ولی شیراز خیلی همه آدم در شیراز بودند و چای می

 وکور بود.سوت 

آن به  و  آمد  معمول  طبق  موسفید  ولی  مرد  شد  نزدیک  ها 

دفعه مسیرش را عوض کرد و روی میز همیشگی خودش یک

 نشست. عبدل کنار میزش رفت:

 چای؟  -

 بله چای.  -

 چیز دیگه؟  -

 نه فقط چای.  -

عبدل فوری چای آورد و روی میزش چید. امروز سرعت عبدل  

بودند،   چای  خوردن  مشغول  که  هم  افرادی  با  بود.  رفته  بالا 

. فنجان چای مقابل مرد موسفید سرد شده بود و  زدینمحرف  

ن بود.  زده  زل  دیوار  به  و اگهمرد  انداخت  پایین  را  سرش  ان 

 وشاند و زد زیر گریه.صورتش را با دست پ 

 هر کس روی هر میزی نشسته بود، برگشت و به او خیره شد. 

 جا برویم«. عرفان گفت: »حالا ما باید از این

 چرا؟ -

تحمل  - نمیشکست  را  احساسات  من  ولی  است  توانم  پذیر 

 تحمل کنم. 

و  هق کرد  پاک  را  چشمانش  دستمال  با  شد.  قطع  مرد  هق 

 نوشید.  یچاکمی 

بع  هم  کمی  شیراز  از  خاموشی    اظهارد  دوباره  احساسات، 

روزنامه  که  کسی  شد:  خودش  کار  مشغول  هرکس  گرفت. 

خورد اش را از سر گرفت و هرکس چای میخواند، مطالعهمی

دوباره مشغول نوشیدن شد. آن مردی که به فضا خیره مانده  

ای  بود، چای جدید سفارش داد و بلند شد از میز بغلی روزنامه

ر و  آن برداشت  کرد.  مرور  را  آن  و  نشست  جایش  سر  فت 

لحظه   چند  برای  و  بودند  نشسته  آشپزخانه  کنار  که  گروهی 

 ساکت شده بودند، دوباره به آهستگی مشغول صحبت شدند. 

سلامت و اجمل وارد شدند و به محض ورودشان، آشفتگی در  

جا چشم چرخاندند. او و عرفان  فضای شیراز به راه افتاد. همه
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ها جا دادند. با لحن  خودشان را به زور دور میز آن  را دیدند و

 تندوتیزی گفتند: 

 چای سفارش بدهید.  -

 سلامت اول به او و بعد به عرفان نگاه کرد: 

 شماها مسئول این شکست هستید. -

 العملی نشان ندادند. آن دو هیچ عکس

زنم ها! تو و ذاکر مسئول این شکست عرفان با تو حرف می  -

 هستید.

 ذاکر معصومانه پرسید: »چطور؟«. 

 سلامت از خشم سرخ و کبود شد: 

مظلوم  ۀ نشانددست  - میامپریالیسم!  مینمایی  و  پرسی  کنی 

کن،    فکردادی کمی  ها درس میچطور؟ به چیزی که به بچه 

بر تو پدرت هم مقصر های افیون! علاوهتاریخ پادشاهان. قرص

مذهب  روز  افیونِ  قرص  من  پدر  به  روز  هر  که    4۷است 

پدر  می از  پدرم  امروز  امروز هم چیز دیگری خورانده.  خوراند. 

گوید: ان الله مع الصابرین. من  مذهبیت درس صبر گرفته. می

این خرافات پیرمرد! دیگر  او گفتم که  نمیبه  توانند نجاتت  ها 

 بدهند. روز حساب فرا رسیده. 

 عرفان با عصبانیت به سلامت گفت:

 انگار امروز پدرت را همچون پدر واقعی خودت قبول کردی؟! -

 کنی؟ ام میمسخره -

 خواهم مطمئن بشوم.نه می -

و   بلند شد  بود،  نشسته  آشپزخانه  کنار  میز  روی  که  نوجوانی 

 ن تلخ و تندی گفت: نزدیک سلامت آمد و با لح

در    - من  عرفان!  سخنرانی  ۀجلسجناب  در  حزب،  را  تان 

چه   تأسف  شما  امروز  حالا  بودم.  شنیده  بنگلادش  از  حمایت 

 خورید؟چیزی را می

دارم  من  افسوس؟  چرا  »افسوس؟  گفت:  خشم  با  سلامت 

میجاکش مطلع  را  امپرسیالیست  را های  بازی  که  کنم 

 اند«.باخته

خواهید بگویید؟  ازی را باخته؟ همین را مییعنی پاکستان ب   -

 خون جلوی چشمان نوجوان را گرفته بود.

به   و  آمد  سریع  بود،  کرده  درک  را  اوضاع  آشفتگی  که  مدیر 

 نوجوان فهماند که برود و روی میزخودش بنشیند: 

 شما بروید و روی میز خودتان چای بخورید.  -

 وید؟ خواهد بگنه بگذارید ببینم این داداش چی می -

مدیر نوجوان را کشید و سرجای خودش نشاند. بعد هم پیش  

 سلامت آمد و گفت: 

 

 . قیامت است   منظور روز .  1

ها نزنید دل مردم  جناب سلامت شما این روزها از این حرف  -

 پردرد است.

 ای کرد:قروچهسلامت دندان

 دل کدام مردم؟  -

. موقع رفتن عبدل را صدا کنمینمببینید من با شما بحث    -

 سلامت چای بیاور«. زد: »عبدل! برای جناب 

عبدل بدون هیچ پاسخی، سینی چای را برداشت و روی میز 

 گذاشت.

درحالی میعرفان  بلند  به که  را  چای  این  »عبدل!  گفت:  شد 

و   او  بزند،  حرفی  اینکه سلامت  از  پیش  و  بگذار«  من  حساب 

عرفان از شیراز بیرون رفته بودند. بیرون شیراز گروهی ازدحام 

 غرق بحث بودند. خیلی از مردم هم جمع  کرده بودند و شدیداً

کردند؟ نتوانست چیزی  چه چیزی بحث می  ۀدربارشده بودند.  

را شنید... حیله این کلمه  بار  نبشنود. فقط چند  ان دو  اگه گر. 

 نوجوان روی سر هم افتادند. 

ها نگاه هم بکنند، به  او و عرفان بدون توقف، بدون اینکه به آن 

 دادند. تا مدتی ساکت بودند. بعد او گفت: راه خود ادامه 

 گفت. سلامت درست می -

درست  را  چیزی  »چه  کرد:  نگاه  او  به  آشفتگی  با  عرفان 

 گوید؟«. می

 گوید، مسئول این شکست من هستم. او درست می -

 عرفان به او خیره شد و بعد گفت: 

 تلاش کنی که جمال عبدالناصر بشوی؟ یخواهینمذاکر!   -

می  - بزدل چطور  و  ترسو  و  غریب  معلم  یک  تواند جمال  نه، 

 عبدالناصر بشود؟

 خب پس؟  -

جاست که شکست هم یک مسئولیت است  عرفان! نکته این  -

اندازند و به  ولی در این مملکت همه آن را بر دوش یکدیگر می

کند  هرکس تلاش میزنند و بعداً هم خواهند زد.  هم افترا می

پذیرنشان بدهد و این کار را باز هم خواهد  خودش را مسئولیت 

 کنم که یکی باید این مسئولیت را قبول کند.کرد. فکر می

این  - فکر  تا  درست  چیز یاکردهجا  به  باید  بعد  به  حالا  از   ،

 دیگری هم فکر کنی. 

 چی؟  -

بکشد برای اینکه یک نفر بخواهد این مسئولیت را بر دوش    -

 باشد.  4۸باید حداقل جمال عبدالناصر

 

  دومین (:  1970تا    1918)  ناصر ل جمال عبدا .  1

مرگش    هنگام   تا   1956  از  مصر  جمهور رئیس 

ریع  تس   به   خود   کشور   در   وی .  بود   جمهور رئیس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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میفکردکمی   »درست  و :  است  سنگینی  مسئولیت  گویی. 

 مسئول کوچک«.

بی و  ساکت  مدتی  تا  یکبعد  رفتند.  راه  هم  کنار  دفعه  تعلق 

 عرفان ایستاد: 

 دوست عزیز! من باید بروم.  -

 ای؟ کجا؟ شب کار شده -

 بان دیگری پیچید. بینمت. و فوراً به خیافقط حالا، فردا می -

نه شاید  کشید.  راحتی  نفس  عرفان  رفتن  از  عرفان،  بعد  تنها 

بلکه خودش هم نیاز به تنهایی داشت. در این دوستی طولانی  

رفت.  هدف راه میاین اولین بار بود که سربار یکدیگر بودند. بی

به    ۀمغازجلوی   نگاهی  اینکه  بدون  ایستاد.  سیگارفروشی 

سیگار خرید و به راهش ادامه داد. اصولاً    دار بکند، پاکتی مغازه

ایستاد و از نظیرا می  ۀ مغازشد، جلوی  وقتی از خانه خارج می

می سیگار  چشمان آنجا  از  دور  راه  این  از  امروز  ولی  خرید. 

انگار   بود،  کرده  پنهان  چشمانش  از  را  خود  و  آمده  نظیرا 

 بدهکارش بود. 

نار جناح گاردن  برد، از کوقتی داشت سیگار را به دهانش می

بی من  چرا  گفت:  خودش  به  پاره  عبورکرد.  را  پاهایم  جهت 

کنم؟ تا این فکر به ذهنش خطور کرد، از خیابان به داخل  می

وسط پارک رسید   ۀمحوطپارک پیچید. داخل باغ قدم زد تا به 

های سنگی. ولی  های گل و نیمکتکه چمن بود و پر از تخت

نیمکت دلش می روی  نشستن  ها  خواست روی چمنبه جای 

تا   کرد  نگاه  را  اطرافش  کند.  دراز  را  پاهایش  و  بنشیند 

دیده  دوردست بود.  شدینمها کسی  پارک کاملاً خالی  امروز   .

ب رسید  نتیجه  این  به  که  بود  فکر  پرسه  یمشغول  دلیل 

در جستزدهینم او  می،  دنجی  جای  چرا؟ وجوی  ولی  گشته. 

صاحب دنبالش بود؟ این فکر او را  برای همان چیزی که خواجه 

می قدم  این  برای  صبح  از  پس  آورد.  خود  که  به   ۀگوشزدم 

گوید. شکست  تنهایی را پیدا کنم و من... نه، عرفان راست می

 را نه. توان تحمل کرد ولی احساساترا می

کار   قلب  رقت  به  تظاهر  برد.  با خود  را  او  و  آمد  موج دیگری 

بی و  و  مبتذل  احساسات  ابراز  تنهایی  توی  است.  خودی 

ها صفتی کاملاً انسانی است. این چه مشکلی  ریختن آن بیرون 

می سبک  آدم  بعدش  یکدارد؟  و  زیادی  شود  تلاش  دیگر  بار 

 

  اجرای   و  مدرنیزاسیون  روند 

  ترویج   با   و   یازید   دست  سوسیالیستی  اصلاحات 

  را   مصر   کوتاهی   مدت   برای  عربی پان  های اندیشه 

  بنیان   را  جمهوری متحده عربی  و   کرد   متحد  سوریه  با 

 . گذاشت 

ک مدتی  تا  کند.  احساس  را  واقعه  آن  که  آن  کرد  که  وشید 

 حالات را بر خودش غلبه دهد. 

جز احساسی محو و  بعد دراز کشید و چشمانش را بست ولی به

 غالب کند.  خودرنگ، چیز دیگری را نتوانست بر بی

 کنی؟ خوابیدی؟جا چکار میدوست عزیز! این -

 نگران شد و بلند شد: »نه!« افضال را مقابل خودش دید. 

همان چمن افضال  روی  میه طورکه  »پس  ا  پرسید:  نشست، 

 کنی؟«. داری چکار می

نرسید،    دانستم ینمرفیق!    - که چیکار کنم؟ هیچی به ذهنم 

این ایناومدم  نشستم.  چرا  جا  تو  هست،  تنهایی  حداقل  جا 

 جا؟ آمدی این

ها  بینم. برای دیدن گلها را میآیم و گلجا میگاهی به این  -

 دوستم.  هاو درختان. مردم خوبی هستند و با آن

 ها؟ ها و درختامروز؟ برای ملاقات گل -

از سپیده  -  قبل  امروز صبح  رفیق!  امروز.  باز  بله  دم چشمانم 

شد. به خودم گفتم که باید ببینم صبح شکست چطور شروع 

انداختم.    ۀپنجرشود؟  می نگاه  بیرون  به  و  کردم  باز  را  اتاقم 

پ  نبود.  چیزی  اصلاً  بیرون  کردم.  نگاه  طولانی  را مدت  نجره 

بستم و ملحفه کشیدم روی صورتم و خوابیدم. تا ظهر خواب 

قبلاً   رفیق!  کرد.  بیدارم  و  آمد  مادربزرگم  آخرش    ۀ درباربودم 

 مادربزرگم برات گفته بودم؟ 

آمده   سیل  و  بود  بارندگی  فصل  هند،  از  افتادیم  راه  ما  وقتی 

جا بلوا و آشوب و سیل بود. ولی مادربزرگم چسبیده  بود. همه

بهبو ما  که  فهماند  او  به  مادرم  زمین.  به  داریم د  سیل  خاطر 

برمیمی کند  فروکش  سیل  وقتی  مادربزرگ  رویم،  گردیم. 

معصوم من گیج شده بود. ولی آن حرف در ذهنش مانده بود.  

گفت که عزیزم! سیل دیگر فرو نشسته، من  بعد از چند روز می

 را برگردانید.

 ذاکر خندید: »واقعاً؟«. 

می  کاملاً.  - فکر  هم  ما  هنوز  کند  فروکش  که  سیل  کند 

گردیم. امروز که بیدارم کرد، چشمانم را باز کردم و او با  برمی

که   مادرجان! سیل  کرد:  دوباره شروع  داد.  غذا  من  به  محبت 

شدم.  خیره  او  صورت  به  من  برگردان.  را  من  نشسته،  فرو 

آنجا فرو نشسته و   خواستم بگویم که مادربزرگ عزیزم! سیل 

میاین افتاده. چطور  راه  که جا  دلم گفت  اما  برگردیم؟  توانیم 

نگو.   دیگری    اگرچیزی  سؤال  هم  باز  بنشیند  آنجا  مادربزرگ 

جا برو. من هم زدم بیرون. فکر کردم که  پرسد، فقط از اینمی

این دوره زمانه خیلی نفرت بهتر است که مردم  انگیز هستند، 

کرد و    سکوتشان. کمی  ها و ببینمها و گلبروم سراغ درخت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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اطرافش را نگاه کرد و ادامه داد آفتاب الان خیلی خوب است 

 رود. ولی دارد می

بعد لحنش افسرده شد: »آفتاب دسامبر خیلی خوب است ولی 

 کند«. زود غروب می

می درست  و  افضال  بشود  خالی  مغز  و  دل  وقتی  گوید. 

احساس  و  فکرکردن  باید  صلاحیت  آدم  شود،  سلب  کردن 

شک  بکند. بی  بگوبخند ها  مؤدبانه کنار درختان بنشیند و با گل

زنند. او  های خوبی میها حرفدرختان دانشمند هستند و گل

افضال بی نگاه کرد ولی  افضال  به درختانبه  او،  به  دور   توجه 

نیز همراه نگاهچشم دوخته بود. نگاه او  های افضال راهی  های 

هردو   جسم  ماندند.  خیره  دوردست  درختان  به  و  شدند  سفر 

هایشان به درختان دوردست و دل و ذهنشان هم  جا، نگاهاین

 جا کشیده شده بود. همان

 افضال با لحنی رازگونه گفت: »رفیق! گوش کن«. 

ب درختان  عالم  از  سختی  برایش  به  بازگشت  این  ولی  رگشت 

 خوشایند نبود: »بله بگو«. 

 نباید مدیریت پاکستان را دستم بگیرم؟  -

 با تعجب به افضال نگاه کرد: »چی؟«.

دو تا    اگردوست عزیز! همین الان این فکر به ذهنم رسید،    -

این   بشوند،  بازوهایم  و  کنند  همراهی  مرا  هم  پاک  آدم 

می قبول  را  عرفان  مسئولیت  هم  یکی  تویی،  که  یکی  کنم. 

حرفمی گاهی  باشد.  نفرتتواند  میهای  ولی  انگیز  زند 

باشید،   من  همراه  تا  دو  شما  است.  خوبی  آدم  درهرحال 

زیبا می را دوباره  این بدترکیبپاکستان  رفیق!    ۀ چهر  هاکنیم. 

کرده خراب  را  نفرتپاکستان  مردم  خیلی  انگیزی هستند.  اند. 

 تلخی زد و ساکت شد.  ۀخند

 افضال ناراحت شد: »تو به من اعتماد نداری؟«. 

 به تو اعتماد دارم، به خودم اعتماد ندارم. -

نفرت   - آدم  همه  این  ببین!  نداری؟  اعتماد  انگیزهستند،  چرا 

 چهار هکتار گیرم بیاید. فقط تو خوب و زیبایی. قرار است 

 این را خیلی قبل شنیده بودم.  -

فکر  به  - بهش  من  اتفاق    کردمینم هرحال  دارد  حالا  ولی 

ام. یک هکتار در نظر گرفتم  افتد. من طرحم را آماده کردهمی

 های گل. برای تخت 

 یک هکتار...؟ به چه دلیل؟  -

د  خصوص از وقتی مردم بتو پاکستان گل خیلی کم شده. به  -

اند و نفرت در حال زیادشدن است. من با خودم گفتم که  شده

بدبخت  ۀچهر از مسخاین  را  برنامه  ها  پس  بدهم.  نجات  شدن 

رفیق!   انبه.  باغ  هکتار  دو  گل،  تخت  هکتار  یک  است:  این 

نفرت صداهای  ازبس  که  است  این  شنیدهمشکل  ام،  انگیز 

بشنوایی  آواز  باشد،  انبه  باغ  وقتی  شده.  مغشوش  زیاد  ام  لبل 

 نظرت خوب است؟شود. چطور است؟ بهمی

 فکر خوبی است. -

 پس آماده باش برای زیباکردن پاکستان.  -

وتوروقی در آسمان بر پا شد که  درست همان موقع چنان ترق 

های او و افضال به آسمان خیره  کرد. نگاهگوش را پاره می  ۀپرد

 د. هوایی« بیرون پری  ۀذاکر »حملان از دهان اگهشد. ن 

 هوایی؟ آژیر قرمز که نزدند؟«.  ۀحملافضال تعجب کرد: »

 آژیر ما از صبح خاموش شده.  -

نداشت.   بر  از آسمان  افضال    کم کمافضال چشم  آرام شد.  جو 

این مبادا  »ترسیدم  راحتی کشید:  و  نفس  بزنند  بمب    ۀهمجا 

 ها...«. این گل

 و ساکت شد. 

 کنیم! گفتی که باید پاکستان را زیبا و تو می -

 توانیم مانع جنگ بشویم؟ ما نمی -

 اش گرفت. قدر معصومانه این حرف را زد که او خندهافضال آن

این سؤال را پرسیدم که آیا  ذاکر! چرا می  - خندی؟ من واقعاً 

 توانیم جنگ را متوقف کنیم؟نمی

 نه!  -

ای! ولی من دو تا آدم  دوست عزیز! پس تو هنوز مرا نشناخته   -

 م... ذاکر! پاک لازم دار

 هوم.  -

 شوی؟تو بازوی من می -
 □□□ 

آن پیچید.  آسمان  در  سروصداها  آن  صدای  دوباره  قدر 

داشت    وتوروق ترق  که  بود  شده  پاره  گوش  ۀپردزیاد  را  ها 

پایین حرکت  می خیلی  مهاجم  هواپیماهای  غروب  امروز  کرد. 

وآمد بودند. بدون اینکه بمبی  سرعت در حال رفتکردند. بهمی

روبه ساعت  به  او  تیکبیاندازند.  که  کرد  نگاه  تیک رویش 

هفتمی ساعت  آخرین  کرد.  این  گویا  بود.  هوایی   ۀحمل ونیم 

وپنج میلادی در شب  ال شصت خاطر آورد که در ساست و به

همینآتش هم  نبس  بود:  شده  پریدم.  اگهطور  خواب  از  ان 

خوردند. به  ها به هم میلرزیدند، در و پنجرهدیوارهای اتاق می

ساعت نگاه کردم ساعت دوازده بود. وحشت کردم. آن ساعت  

توپ میدیگر  خاموش  باید  آتشها  قرارداد  آیا  بس  بودند. 

بوده و جنگ   ها چنان غرشی  دوباره شروع شده؟ توپناموفق 

ها  های شانزده سال گذشته در مقابل آنکردند که رعدوبرق می

دفعه سروصداها خوابید و غرش متوقف  هیچی بودند. ولی یک

لحظه تا  و خاموشی مخوف.  قبل چنان شد: سکوت مطلق  ای 

می زمین  که  بود  میغرشی  تکان  دیوارها  و  و  لرزید  خوردند 
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آن افتادم.  سوتقدر  حالا  وحشت  به  من  بود.  وکورشده 

آتش ترسناک از جنگ،  و  تر  خارج شده  وحشتی  از  است.  بس 

می نفس  دیگر،  وحشتی  بسیار در  وحشتی  در  کشیدم... 

 که تا صبح نتوانستم بخوابم.تر از قبل، طوری عمیق

از  دقیقه  ۀعقرب طولانی  سفری  از  پس  ساعت،   ۀقیدقشمار 

جا ماند. آسمان ساکت  شد و همانام  سی  ۀقیدقونه وارد  بیست 

را   بار عظمت خود  برای آخرین  است. هواپیماهای هندوستان 

برگشته و  داده  آتشنشان  انگار  میاند.  بلند  شده.  شوم،  بس 

کشم. آسمان را نگاه  کنم و به بیرون سرک میپنجره را باز می

تا دوردستمی .  شودینماندازم. چیزی دیده  ها نگاه میکنم و 

ت درست  هوا  افضال  است.  تاریکی  غرق  شهر  تمام  اریک، 

 گفت: بیرون هیچ خبری نیست.می

را می کورمالپنجره  اتاق،  تاریکی  در  و  تختم بندم  به  کورمال 

میمی دراز  و  افضال  رسم  نیست.  خبری  هیچ  بیرون  کشم. 

می هماندرست  چیز  همه  بیرون  تمام  گفت  پس  است.  طور 

می اتفاق  دارد  کجا  چیزها  کجا  افتاین  از  دود  این  پس  د؟ 

از درون من؟ ولی من خودم کجا هستم؟   4۹آید؟ می از کجا؟ 

شهر  این و  مخروبه؟  و  ویران  شهرهای  در  آنجا  آنجا؟  یا  جا 

ام. دل من گویا شهر ویران؟ ولی من خودم شهری ویران شده

است.  می 5۰دهلی  سقوط  شهر  ویران وقتی  آدم  وقتی  و  کند 

میمی گوژپشت  تنومند،  جوانان  وقتی  نگهبانان  شود.  و  شوند 

افتند. و وقتی از شما پیمان محکم گرفتیم که:  ه به لرزه میخان

بیرون   خود  سرزمین  از  را  یکدیگر  و  نریزید  را  همدیگر  خون 

آن   گواه  خود  و  کردید  اقرار  پیمان  این  به  سپس  نکنید، 

کشید، و  هستید. ولی باز همین شما هستید که یکدیگر را می

بیرون می دیارشان  از  را  خودتان  از  و   5۱د. رانیگروهی  کشتی 

شدی.   تبعید  خودت  بعد  و  کردی  تبعید  شدی.  کشته  بعد 

ترس وقتی  وحشتسپس  و  راهها  در  و  ها  زدند،  خیمه  ها 

هایی که از ها بسته شدند و صدای سنگ آسیاب درهای کوچه

میخانه چراغ ها  و  شد.  تعطیل  خوراکآمد،  سرد های  پزی 

من در قصر سوسن  وقتی  و  این 52شدند.  که  طوری شبودم  د 

 

 قاره بزرگ شبه   شاعر   میر   ی رتق ی م غزل    قسمتی از .  1

  / را گویا دلی شهر   دل هما »   غزل میر   قسمتی از .  2

 « دل جناس وجود دارد   و   )دهلی(   که بین دلی 

 85تا    84بقره:   ۀ سور .  1

یم به    نبی در سلیمان   های قصر سرستون .  2 اورشل

 شکل سوسن بود. 

و  53حنانی  باقیمانده  اسرای  برادرانم، آمد و من حال  از  ، یکی 

یافته را جویا شدم. و نیز احوال اورشلیم را، گفت: »باقی  نجات

مییافتهنجات تحمل  ذلت  اورشلیم  ها  دیوارهای  و  کنند 

آباد مخروبه  جهان  .54اش در آتش سوخته« فروریخته و دروازه 

ولی   است  مبالغه  نکنی  خیال  همگی  شده.  ثروتمند  و  فقیر 

شده آنخارج  بودند،  مانده  باقی  که  کسانی  زور اند.  به  نیز  ها 

زمین شدند.  رانده  بازنشسته بیرون  فن،  داران،  اهل  ها، 

با   داستان  نوشتن  از  نمانده.  هم  نفر  یک  حتی  ثروتمندان. 

می خدمتکاران  جزئیاتش  رنج   ۀقلعترسم.  خشونت  از  معلی 

ومی بازداشت  درگیر  و  خانه  برند  در  هستند.  ام بازجویی 

نمینشسته  و  کسی  ام  است  ممکن  بیایم.  بیرون  در  از  توانم 

مانده؟ خانه باقی  در شهر  ولی چه کسی  بیاید  ها  برای دیدنم 

نور و خاموشند... رودی از خون جاری  یکی پس از دیگری بی

همه کاش  باشد... است.  همان  و  بی 55اش  شد  بلند  شد،  قرار 

در تاریکی باز کرد و اطراف را نگاه کرد:    نشست. چشمانش را

قصه کسی،  چه  با  کجا،  گفتند  کلمات  هستم؟  کجا  ها  من 

گفتند کیِ؟ مغزم مثل دیگ غذا در حال پختن است. بعد فکر 

کردم که بهتر است بنشینم و خاطراتم را بنویسم. باید امروز را 

نگهدارم.   نوشتن   ۀشعلمحفوظ  به  شروع  و  کرد  زیاد  را  چراغ 

 .کرد
 □□□ 
 دسامبر   18

می  ۀقلع منعکس  را  سکوت  هرابراشاه  معلی  مزار  به  من  کند. 

رفتم. آن دیوانه آنجا نبود. خیلی گشتم پیدایش نکردم. دهلی،  

غارت شهر  یک  کوچه حالا  است.  مانند  زده  زمانی  که  هایش 

های زیادی در باد به  اند. برگخراب شده 56اوراق مصور بودند، 

های  عدادی دیگر نشانشان پاک شده. خانهاند و تپرواز در آمده

 اند. آجر شده ۀپارنور هستند و تبدیل به  زیادی بی

من از این خرابه بیرون رفتم و به سمت لکنهوو به راه افتادم.  

وقتی به شهر بغلی رسیدم، شنیدم که لکنهوو سقوط کرده و  

جان نواب  همراه  به  حضرت  و  کرده  ترک  را  شهر  نثارانش 

نپاجنگل رفتههای  انگلیسیل  لشکر  و  است.  اند.  او  دنبال  ها 

 

ییل پیامبران بنی   ز . ا 3  اسرا

 3تا    1  ۀ ی آ   نحمیا، باب اول .  4

که بدبختی مردم    خطوط غالب کتاب    قسمتی از .  5

قسمت    توصیف کرده و   1857جنگ    در   قاره را شبه 

 . غالب است   بیتی از   آخر 

های  آن کوچه   غزل میرتقی میر که در   نای ب م   بر .  1

 است.   گفته   مصور اوراق   دهلی را 
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بو  مثل سگ آبادی و جنگل به جنگل،  به  آبادی  های شکاری 

روند. تعجب کردم. ملکه چه فکری کرد که  کشند و جلو میمی

بی این  بر  من  نشد؟  تسلیم  و  نیانداخت  ملکه سلاح  تدبیری 

 افسوس خوردم و به راه خودم ادامه دادم.

برادر!   یاکهگذشتم از عابری پرسیدم  از مناطق جانسی که می

تو جانسی خبرمبری هست؟ با تأسف گفت: شاه بانو جنگید و  

جان داد. جانسی شکست خورد. من در مسیر خود پیش رفتم. 

نواحی مختلف شهرها گذشتم. تمام شهرها آشفته و درهم   از 

نَربَدا   آب  دیدم.  تعطیل  را  سنگرها  تمام  بود،  بودند.  کم 

راحتی از رودخانه عبور کردم. از رودخانه که گذشتم، جنگل  به

 انبوهی در مقابلم ظاهر شد. 
 □□□ 

 :57ملاقات با تانتیاتوپی 

ان به تانتیاتوپی برخورد کردم. او  اگهگذشتم نجنگل که می از

در این جنگل انبوه و ترسناک، مانند شیری در بیشه بود. من  

 ا برایش شرح دادم. در کمال ادب اوضاع شهرها ر

 دهلی نابود شده.  -

 پروا پرسید: »و دیگه چی؟« بی

 لکنهوو هم واژگون شده.  وتختتاج -

 خب دیگه؟  -

 جانسی کشته شده. کلک جانسی کنده شده.  ۀملک -

 و دیگه؟  -

 هندوستان در جنگ شکست خورده. -

 دیگه؟ -

فایده است. مصلحت این است که سلاح  حالا دیگر جنگ بی  -

علاوه آب  بیاندازند.  نربدا  در  و  شده  تمام  بارندگی  فصل  براین 

انگلیسی هیچ  هستخیلی کمی   نیروهای  راه  دیگ سر  . حالا 

 مانعی وجود ندارد.

 تانتیاتوپی به من خیره شد: 

تاج- نجات  برای  من  قبلاً  من!  هندوستان  دوست  وتخت 

جنگم. در آن  گیدم، حالا برای نجات روح هندوستان میجنمی

نمی ولی  خوردم  این جنگ هم شکست جنگ شکست  گذارم 

 بخورد. با دقت به من نگاه کرد: 

 تو مسلمان هستی؟  -

 خدا را شکر من حلقه به گوش اسلام هستم. -

 دانم می -

 

بین    1857جنگ    ژنرال بزرگ هندو در .  1

  که شجاعت زیادی از   قاره و مردم شبه   ها ی س ی انگل 

 گرفت.   هدف گلوله قرار   آخر   در   نشان داد و   خود 

 یعنی چی؟  -

دوست عزیز! منظورم روشن است. شما مسلمانان حالا فقط    -

تاجبر میای  میوتخت  حتی  و  دارید  جنگید.  کجا  دانم 

میمی و  در  جنگید؟  چه    ۀقلعدانم  معمولاً  هندوستان  سرخ 

 افتد. اتفاقی می
 □□□ 

می  ۀقلعدر   اتفاقی  چه  دهلی  در  سرخ  قبلاً؟  و  حالا  افتد؟ 

 دستان برادران، برادران...

زنگ  و  شمشیرهای  فیروزشاه...  شهزاده  ولی  مغولان.  آلود 

نپال    خان.بخت او هم در جنگل  آیا  او در کدام جنگل است؟ 

از داکا خارج    ۀعد گم شده و سرگردان است؟   از مردم  زیادی 

های نپال باز  اند. آغوش جنگلجان به نپال رسیدهشده و نیمه

آن  ایناست.  به  و  امتناع کرده  تسلیم  از  لجوجانه  جا  هایی که 

سگآمده مغشاند.  ذهنم  کردند.  پارس  به  شروع  شد.  ها  وش 

سگ و  هستند  پاشیدن  حال  در  همانجملات  پارس ها  طور 

پارس میمی انگار تمام دیشب  برای آنکنند.  ها فرقی  کردند. 

 ندارد.

ن بود که  نوشتن  باز  اگهمشغول  را  پنجره  ایستاد.  بلند شد،  ان 

دو   ساختمان  نگریست.  بیرون  به  و  روشن  روبه   ۀطبقکرد  رو 

اتاق  تمام  در  روشن  بود.  برق  بهها  روشنایی  این  نظرش بود. 

سیاه    و خواست ببیند که آن شب چقدر عمیق  عجیب آمد. می

 است.

برگشت و روی تختش دراز کشید. به ساعت نگاه کرد. تعجب  

نیمه از  انگار  تازه ساعت ده است؟ وای!  شب هم گذشته  کرد. 

شب از  حتی  امشب  من!  خدای  وای  هم  باشد.  جنگ  های 

 ■ تر است...طولانی
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 « ینور آب» داستان  

 « آرزو کشاورزی؛ مترجم »«جاکوب و ویلیام گریم»نویسنده  
 

سال  یسرباز  یروزگار  یروز که  پادشاه  بود  به  صادقانه  ها 

کرده وقت خدمت  اما  پا  یبود،  به  دل  د، یرس  انی جنگ    لیبه 

 خدمت کند.  توانستینم گریکه داشت، د یجراحات فراوان

»م   پادشاه گفت:  او  دخونه  یبرگرد  یتونیبه  بهت    گهیات، 

 دمیمزد م  ی. چون به کسدمیهم بهت نم  یندارم و پول  یازین

 .« یتونینم  گهیکه بهم خدمت کنه که تو د 

نم  پس سرباز  آن،  با    دانستیاز  کند،  معاش  امرار  چگونه 

عصر وارد    که، نیرفت تا ا  ادهیشد، تمام روز را پ   یناراحت راه

 شد.  یجنگل

به سمت آن رفت، به    د،یرا د  یشد، نور  کیکه هوا تار  یهنگام 

 . کردیم  ی در آن زندگ یکه جادوگر دیرس یاخانه

بخورم وگرنه از    یزیچ  هیشب بهم جا بده تا    هیاو گفت: »  به

 .«رمیمیم یگشنگ

  کنم، یبهت رحم م   ی ول  ده؟یم  یزیچ  ،یسرباز فرار  هیبه    ی»ک

 .« دمیبهت جا م جانیا ،یانجام بد  خوامیرو که م یزیاگه چ

 ؟« یخوایم  یگفت: »چ سرباز

 .« یفردا همه باغمو بِکَن  دی»با

قبول کرد و روز بعد با تمام توانش کار کرد، اما نتوانست   سرباز

 تا عصر تمامش کند. 

»م  جادوگر د  نمیبیگفت:  امروز  تمومش    ی تونینم  گهیکه 

اما  یکن د  هی.  م  جانیا  گهی شبه  با  دارمینگهت    د یدرعوض 

 .«ی کن زیر زیو اونارو ر یچوبامم ببر

ا  سرباز صرف  را  روز  او    نیتمام  به  جادوگر  عصر  و  کرد  کار 

 بماند.  شتریشب ب کیکرد که   شنهادیپ 

پشت   ؛یواسم انجام بد  کیکوچ  یلیکار خ  هی  دیفقط با  »فردا

قد  هیام،  خونه  خشک  افتاده،    یم یچاه  توش  نورم  که  هست 

و اونو واسم    یبر  دیبا  شه،یهم خاموش نم  گهیو د  هیرنگش آب

 .«یاریب

پ   روز چاه    رزنیبعد  درون  را  او  سبد  داخل  برد،  چاه  به  را  او 

 فرستاد. 

کرد و به او علامت داد تا دوباره او را بالا    دا یرا پ   ی نور آب  سرباز

 بکشد. 

شد، دستش را    کیه لبه نزدب   ی او را بالا آورد، اما وقت  جادوگر

او    تی. سرباز متوجه نردیرا از او بگ  یدراز کرد و خواست نور آب

بالا و    امیکامل ب  کهنیمگه ا  دمیشد و گفت: »نه، نورو بهت نم

 باشم.«  نیزم یرو
 

 

و    ی عصبان  جادوگر انداخت  چاه  داخل  دوباره  را  سرباز  شد، 

 رفت.

  ی مرطوب افتاد و نور آب  نیزم  یرو  بیبدون آس  چاره، یب  سرباز

 داشت؟ شیبرا  یادهیچه فا  نیروشن شد، اما ا

  ار یبس  یاز مرگ فرار کند. مدت   تواندیکه نم  دانستیم  یخوببه

چ  نیاندوهگ ناگهان  سپس  ج  یزینشست،  احساس   شیدر 

پ  ن  پشیکرد،  پ   مهیرا که هنوز  بود،  پ   دای پر  خودش   ش یکرد. 

آورد،   رونی لذتش خواهد بود، آن را ب  نیآخر  نیفکر کرد که ا

 کرد.  دنشیروشن و شروع به کش ، یبا آن نور آب

پ   یوقت چاه  در  س  د،یچیدود  کوتوله    ش یجلو  یاهیناگهان 

 ن؟«یدیدستور م ی و گفت: »اربابم چ ستادیا

 دم؟«یدستور م یچ کاملاً متعجب گفت: »من سرباز

 انجام بدم.«   ن،یدیکه دستور م یهر کار  دی»با

ا  سرباز از  تا  کن  کمکم  اول  پس  »خب  ب  نیگفت:    ام یچاه 

 .« رونیب

از    دستش و  گرفت  ز  ک یرا  اما    رونیب  ینیرزمیگذرگاه  برد، 

 را با خود ببرد.  یسرباز فراموش نکرد که نور آب

جا جمع کرده و  را که جادوگر در آن  یی هاراه کوتوله گنج  در

کرده اندازهپنهان  به  سرباز  و  داد  نشان  او  به  که    یابود 

 باشد، طلا برداشت.با خود داشته توانستیم

پ   به پ   رویکوتوله گفت: »حالا برو و جادوگر    ی قاض  شیببند و 

 ببرش.« 

سوار بر   د،ینگذشت که جادوگر مانند باد از راه رس ی ادیز مدت

 . زدیم ادیبود و از ترس فر یوحش یاگربه

تموم شد و جادوگر از چوبه   یبعد کوتوله آمد؛ »همه چ  یکم

 ه؟« یچ تونگهی. اربابم دستور دزونهیدار آو

اگه احضارت کردم،    ی خونه، ول  یبرگرد  ی تونی. میچیه  »فعلاً

 ظاهر شو.« یفور

آب  پتونویپ   د ی»با نور  کن  یتو  تون  مقابل  بلافاصله  ن،یروشن 

 .« شمیظاهر م

 شد.  د یاز آن، ناپد پس

شهر  سرباز آمده  یبه  آن  از  بهترکه  به  او  بازگشت.    ن یبود، 

لباس رفت،  به    با یز  یهامسافرخانه  سپس  و  داد  سفارش 

  یکند. وقت   ایمه  ش یاتاق را برا  نیباتریجا گفت تا زصاحب آن

و   کرد  احضار  را  کوتوله  شد،  ساکن  آن  در  سرباز  شد،  آماده 
گفت: »صادقانه به پادشاه خدمت کردم اما اون منو کنار گذاشت 

 .« رمیازش انتقام بگ خوامی و گشنه رهام کرد، م
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 کنم؟«  کاری »چ

مثل    دیبا  ارش،یب   جانیکه دختر پادشاه خوابه، ا  یشب، وقت  »آخر

 خدمتکار واسم کار کنه.« 

شما خطرناکه و اگه مشخص بشه،    ی کار برام آسونه اما برا  نی»ا

 .«شهیبراتون گرون تموم م

را   یوقت پادشاه  دختر  کوتوله،  و  شد  باز  در  شد،  دوازده  ساعت 

 آورد. 

ب  ادیفر  سرباز جارورو  برس.  کارات  به  »فوراً  جارو   اریزد:  اتاقو  و 

 کن.«

 د، یایب  اشی داد، دستور داد به سمت صندلجامکار را ان  نیا  یوقت

 هامو درآر.« را دراز کرد و گفت: »چکمه  شیسپس پاها

و   هاآن بردارد  کرد  وادار  را  او  و  کرد  پرت  صورتش  به سمت  را 

 شان کند. و درخشان  زییتم

 ی که به دختر پادشاه گفت، بدون مخالفت و با چشمان  یزیچ  هر

 انجام داد.  باز،مه ین

برد   یبانگ را زد، کوتوله او را به کاخ سلطنت  نیخروس، اول  یوقت

 و در رختخواب خواباند. 

پدرش رفت و به او    شی پ  دارشد،یشاهزاده ب  یروز بعد وقت  صبح

بس ب  است؛دهید  یبیعج  اریگفت که خواب  و  رق »با سرعت رعد 

  هیرفتم، مجبور شدم مثل    یبردن. به اتاق سرباز  ابونایمنو تو خ

  ز ییهاشو تمخدمتکار، بهش خدمت کنم. اتاقشو جارو زدم، چکمه 

کارا انواع  و  ا  انجامواسش    رویکلفت  یکردم    هیفقط    نایدادم. 

ول بود  خسته   یخواب  اندازه  همون  اون  به  همه  واقعاً  انگار  ام، 

 دادم.« کارارو انجام

  شنهاد یپ  هیباشه،  داشته   تینباشه و واقع  ایرؤ  دیگفت: »شا  پادشاه

تا اگه   زیبکن و توشون نخود بر  کیسوراخ کوچ  هی  باتوی دارم؛ ج

 بمونه.«  یباق یرد ه یتا  زنیبر رونیدوباره بردنت، اونا ب 

ا  کوتوله او را  اما آن  د،یرا شن  زیو همه چ  بودتادهسیکنارشون  ها 

 . دند یند

  بش ی دوباره او را بردند، نخودها از ج  د،ی شاهزاده خواب  یوقت  شب،

قبل   گر،له یکوتوله ح  راینکردند، ز  دایاز آن پ   یرد  چی افتادند اما ه

 . بود ختهی نخود ر یمقدار ابانیاز آن در هر خ

موقع    دوباره تا  دهد  انجام  را  خدمتکار  کار  شد  مجبور  شاهزاده 

 بانگ خروس. 

فرستاد،    ریمس  یجستجو  یرا برا  شیروهایروز بعد، پادشاه ن  صبح

بودند،  نشسته   یریکودکان فق  ابان یدر هر خ  رایبود، ز  دهیفای اما ب

برم را  م  داشتندی نخودها  »دگفتندیو  آسمون   شبی:  از  حتماً 

 .« دهینخود بار

 .« میبکن یاگه یفکر د دیگفت: »با پادشاه

»وقت  و گفت  دخترش  و   ،یبخواب  یر یم  یبه  بپوش  کفشاتو 

م  ییجا  شویکی جور  میقا  برنتی که  هر  پ   یکن،  ما    داش یشده 

 .« م یکنیم

و شب هنگام که سرباز دوباره به   دیتوطئه را هم شن  نی ا  کوتوله

کرد و    فیتعر  شیماجرا را برا  اورد، یاو دستور داد که شاهزاده را ب

ا  یبرا  یراهکار  چی گفت: »ه و اگه    رسهیبه ذهنم نم  نیمقابله با 

 .« ادی م شی پ یبد یلی بشه اوضاع خ دای کفش خونه شما پ

 انجام بده.«  گموی که بهت م یزی»چ

برا  و شا   نیسوم   یدوباره  مانند  شب،  شد  مجبور   کیهزاده 

ز را  خود  کفش  رفتن،  از  قبل  اما  کند،  کار  تخت    ریخدمتکار 

 پنهان کرد. 

بعد، پادشاه تمام شهر را به جستجو  صبح کفش دخترش   یروز 

شد و سرباز که به درخواست کوتوله   دایواداشت. در خانه سرباز پ

ب دروازه  زودرفته  رونیاز  به  زندان   یبود،  به  و  بازگردانده 

 شد. انداخته 

با ارزش  موقع آب  یرا که داشت، حت  ییزهایچ  ن یترفرار،  و   ینور 

کرده فراموش  را  مقدارطلا  فقط  ج  یبود،  در  و   بشیپول  بود. 

زنج با  س  ر،یاکنون  پنجره  ا  اه ی پشت  اتفاق  بود،ستاده یچال    ی که 

 .دیاز دوستان خود را در حال عبور د یکی

مرد بالا آمد به او گفت: »لطف    نیا  یزد و وقت  شهیبه ش  یاضربه 

بسته   یکن ب  یاو  برام  گذاشتم  مسافرخونه  تو  در   ،یاریکه  منم 

 .« دمیازاش بهت پول م

 آورد.  شی برا خواست،یجا رفت و آنچه را که مبه آن  دوستش

ا  به پ  کهنی محض  شد،  تنها  دوباره  و    پشیسرباز  کرد  روشن  را 

هر جا که شما   ن،یکوتوله را احضار کرد. به اربابش گفت: »نترس 

بر بردن،  کار  ن یرا  هر  بد  یو  انجام  خواستن،  نور    نیکه  فقط 

 .« نیبا خودتون ببر روی آب

 او را به مرگ محکوم کرد. یبعد، سرباز محکوم شد، قاض روز

 . بردندی حکمش، م یاجرا یکه او را برا یهنگام

 درخواست دارم.« هیپادشاه گفت: »فقط  به

 ه؟« یچ »اون

 بکشم.«  گهید پیپ هیراه   »تو

و جون سالم    بخشمتیاما فکر نکن که م  یسه تا بکش  یتونی»م

 .« یبریبه در م

روشنش کرد و به   یآورد و با نور آب  رونیرا ب   پشی سرباز پ  سپس

ا با    کهنیمحض  بالا رفت، کوتوله  چوب در   کیچند حلقه دود، 

 ن؟«یدیفرمان م یجا بود و گفت: »ارباب من چدست، آن 

به پادشاه  ن یکار و پاسبانش را زمنابه   ی»قاض باهام   یبزن و  که 

 رفتار کرده، رحم نکن.« یطورنیا

طرف و    ن یها افتاد و به ا آن  یکوتوله مانند رعد و برق بر رو  آنگاه

م طرف  م  د،یپریآن  برخورد  او  با  که  هر   نیزم  یرو  کرد،ی و 

 جرأت تکان خوردن نداشت.  گریو د افتادیم

برابود ده یترس   پادشاه و  کرد  بخشش  درخواست  زنده    کهنیا  ی. 

 ■به او داد.  یهمسر یو دخترش را برا یبماند، پادشاه
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 « تیترویبه د ورکیویز ن ا» داستان  

 « »سیاوش ملکی؛ مترجم « دورتی پارکر»نویسنده  
 

 تماس با دیترویت برقرار شد. اپراتورِ تلفن گفت:

 الو.  دختری که نیویورک بود، گفت:

 الو؟  مرد جوان از دیترویت گفت:

وای... جک! ... وای عزیزدلم... چقدر خوبه که دارم    دختر گفت:

 شنوم... تو نمیدونی من چقده... صدات رو می

 الو؟  مرد جوان گفت:

صدا نمیاد؟ ولی صدای تو خیلی خوب میاد... انگار   دختر گفت:

نشستهمین کنارم  عزیزم؟  جا  شد  بهتر  صدا  حالا  باشی...  ه 

 صدام میاد الان؟ 

 با کی کار دارین؟  مرد گفت:

با تو جک! ... با تو... تو... منم عشقم... جِین... آخ    دختر گفت:

 صدامو بشنو... منم... جِین.  لطفاً

 کی؟   مرد گفت:

گفت: نشناختی؟    دختر  صدامو  ئِه!  جین...  آهجین...  منم   ...

 جِین.

 به! چه عجب! حالت چطوره؟بابا سلام... بهای  مرد گفت:

من خوبم... آه، خوبم نیستم راستش عزیزم... من    دختر گفت:

این دیگه  ندارم.  خوشی  حال  نمیپوففف...  تحمل  جوری  تونم 

برگردی؟   نمیخوای  تو   لطفاًکنم.  میای؟  داری  کیِ  بگو...  بهم 

  دونی بدونِ تو چقدر سخت میگذره. عزیزدلم، خیلی وقته نمی

می طول  روز  پنج  یا  چاهار  همش  گفتی  تو  رفتی.  کشه  که 

سه   نزدیکِ  الان  انگاری    هفتهعزیزم...  رفتی.  که  است 

سالهاست که رفتی. خیلی وحشتناک گذشت عشقم این مدت.  

 این چند وقت... 

حرفش:  توی  پرید  حرفاتم    مرد  از  کلمه  یه  حتا  ولی  ببخش 

کن کاری  یه  یا  بزنی  حرف  بلندتر  میشه  صدات نفهمیدم.  ی 

 بیاد؟ 

گفت: خودمو  کنمیمسعی    دختر  سعی  بهتر  کنمیم...  صدا   .

 صدامو؟  یشنویمشد؟ حالا 

آره، یه کم بهتره. میشه تندتند حرف نزنی؟ حرفت    مرد گفت: 

 چی بود؟ چی گفتی؟ 

تو. خیلی وقته   دختر گفت: گفتم خیلی سخت میگذره بدون 

ازت   عزیزم...  رفتی  بودم.بی  کاملاًکه  داشتم    خبر  آه...  من... 

نفرستادی   شدمیمدیوونه   پُستالم  کارت  یه  حتا  جَک.  دیگه 

 قربونت برم. یا یه... 

 
 

 
واقعیتش فرصتِ سر خاروندنم نداشتم. مثِ گاو کار    مرد گفت:

 و گرفتاریم زیاد بود. . یا خدا... مشغله کردمیم

ها رفتار  ؟ منو ببخش عزیزم... مث بچهواقعاًآخی...    دختر گفت:

چندوقته این  آه...  مدت...  این  ولی  بود   واقعاً  کردم.  جهنمی 

شاید    کردم یمبرام. دریغ از یه کلمه که ازت شنیده باشم. فکر  

بخیر بگی... یادته، عینِ باقی  گاهی یه زنگ بزنی و بهم یه شب

 رفتی مسافرت.که می  وقتا

گفت: بارها    مرد  بکنم...  کارو  این  خواستم  قضا  بر  دستِ 

رفته باشی بیرون    خواستم ولی پیشِ خودم فکر کردم ممکنه

 یا یه همچین چیزی. 

م... همش خونه بودم... تک  بیرون نرفته  اصلاً ولی    دختر گفت:

نمیخوام   جورایی.  یه  بهتره  اینجوری  چونکه  چون...  تنها.  و 

آدمو   ببینم.  رو  آشنا  و  »  چیپ سؤال دوست  جک    ازمیکنن: 

منم خوش ندارم   «جک کی برمیگرده؟»پرسن  یا می  «چخبر؟

وقتی   میاد  دردم  عشقم،  میدونی  گریه.  زیر  بزنم  مردم  جلویِ 

 گیرن و منم مجبورم بگم نمیدونم... سراغتو ازم می

ترین حرفاییه که به  ترین و کثافتاین حرفا، کوفتی  مرد گفت:

 کنه؟ جریان چیه؟م. چی اذیتت میعمرم شنیده

گفت: می  دختر  آزاردهندهداشتم  خیلی  که  وقتی   گفتم  است 

ازم می سراغتو  آه...  مردم  بگم...  بهشون  مجبورم  منم  و  گیرَن 

ولش کن. از این موضوع بگذریم. حالت چطوره عزیزم؟ از حال 

 و روزت برام بگو.

گفت:  عَمله  مرد  عین  فقط  خوبم.  خسته من  و  ها  کَت  از  و  ام 

 ام. حال خودت چطوره؟ کول افتاده

گفت: می  دختر  جک...  همیمن،  من  خواستم  بگم.  بهت  نو 

م میکنه. آه... من  خیلی دلشوره دارم. فکر و خیال داره دیوونه

جک.. جک...   آخ  دلبندم؟  بکنیم  باید  چیکار  ما  کنم...  چیکار 

 عزیزترینم!

گفت:  اینجوری   مرد  وقتی  حرفاتو  بشنوم  چجوری  من  واسا، 

بزنی؟ صاف توی اون   کنی؟ میشه بلندتر حرفمِن میداری مِن

 جلو دهنت حرف بزن.ماسَکِ ماس

گفت: بزنم!    دختر  جیغ  تلفن  توی  که  متوجه    اصلاًنمیشه 

میگم؟   بهت  چی  دارم  نمیدونی  نشدی؟  ؟  یفهمینممنظورم 

 فهمی؟ نمی

 مِن لُندی و مِنکنم دیگه. اولش که میقطع می  مرد گفت:
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داد  یکن یم  نداره.  یزنیم ... حالام که  این هیچ معنی  ببین،   .

تلفن. چرا فردا صبح یه  داغون  اتصالِ  این  با  چیزیمَ نمیشنُفم 

نمی بهم  همیننامه  چرا  نویسی؟  بکن،  منم  یکنینم کارو  ؟ 

 نویسم. گرفتی چیشد؟برات یه نامه می

گفت: حرفامو    دختر  لحظه  یه  کن.  گوش  جک،  کن  گوش 

چاره کن.  بگوش  حرف  باهات  باید  نیس...  بهت  ای  دارم  زنم. 

عزیزترینم، گوش کن    لطفاًمیگم کارم داره به جنون میکشه.  

 چی میگم. جک، من... 

تو...    مرد گفت: بیاین  یه لحظه صبر کن، یکی داره در میزنه. 

تن لندهورایِ  تو  بیاین  شیطون...  بر  خدا  لعنت  لش...  خوبه... 

آویزون کنین و بشینین... ویسکی توی کمده و  کت هاتون رو 

خونهیخ   پارچ...  اون  خیال  توی  باشین...  راحت  خودتونه...  یِ 

پیشتون... میام  الانه  باره...  یه  اینجام  کن،    کنین  چیزه، گوش 

حتا   من  اینجا،  اومدن  چل  و  خُل  سرخپوست  مشت  یه  الان 

نمیتونم تو دلم حرف بزنم چون صدای خودمم نمیشنفم. الان  

 تمومش کن و فردا برام یه نامه بنویس. باشه؟

 دختر گفت:

این کار رو    ی کنیمفکر    واقعاً برای آقا نامه بنویسم! یا خدا...    -

و    اگه  قبلاً کردم  نمی مکان  حتا  کجاست؟  آدرست  میدونستم 

نمی رو  تماس  منزلت  کارت  دفترِ  با  امروز  اینکه  تا  دونستم 

 گرفتم بالاخره و اونا بهم گفتن. من خیلی... 

 مرد گفت: 

فکر  - گفتن؟  بهت  اونا  بابا؟    آهان،  خبره  چه  اوهوی،  کردم... 

.  ها خطهسَرسام گرفتم. یه کم آرومتر حرف بزنین. یکی پشت  

  این تلفن کلی براش خرج برمیداره... نیگا کن، این مکالمه یه

ولخرجیا  این  از  نباید  ها.  میذاره  دستت  رو  خرج  دلار  خروار 

 بکنی. 

گفت: برام  دختر  ذره  یه  پولش  کنی  فکر  که  باعث شد  چی 

میگم...    اگهمیرم  داره؟ می  اهمیت دارم  باز  نزنم.  باهات حرف 

باهات حرف نزنم، جک. عشقم! قضیه چیه؟ دلت    اگر  رمیمیم

اینجوری  نمیخواد باهام حرف بزنی؟ بهم بگو دلیلش چیه که 

برا   همینه جک؟   نهیآشدی؟  برای  نداری؟  دوسَم  دیگه  که... 

 دوسمَ نداری؟

شنوم... چی  مرد گفت: ای لعنت ابلیس به این خطِ تلفنا... نمی

 ندارم؟

  لطفاً کنم...  ، التماست میمکنیم... خواهش  لطفاً   دختر گفت:

گوش بده جک... چه موقع برمیگردی عزیزدلم؟ بهت نیاز دارم.  

 گردی؟ به طرز وحشتناکی بهت احتیاج دارم. کیِ برمی

گفت:  چیزه  مرد  همون  این  قضا،  که  از  جریانیه  همون  اس... 

بنویسم.می نامه  توی  برات  فردا  دیگه...    خواستم  بسه  بابا  ای 

خفه  دیقه  یه  نشنیدین؟  میشه  جوک  حالا  تا  بگیرین؟  خون 

الو؟ صدام خوب میاد؟ آخه امروز یه سری    .آه بذارین برا بعد...  

یه   برای  باید  میاد  بوش  که  اونجوری  برام،  شد  روشن  چیزا 

می این  به  کار  ظاهرِ  شیکاگو.  برم  و  مدت  مهم  کار  که  خوره 

بزرگی باشه، ولی معنیش این نیست که دیگه خیلی زیاد هم  

ب نمیطول  گمون  که  من  اونکشه،  من کنم.  که  جوری 

 . نهیآیِ بعد باید اونجا باشم، حدس من م انگاری هفتهفهمیده

نه جک! وای، این کارو نکن. تو نمیتونی این کارو    دختر گفت:

باید   من  بذاری.  تنها  روزم  و  حال  این  با  منو  نمیتونی  بکنی. 

دی یا من باید  ببینمت عزیزترینم. باید ببینمت. یا تو باید برگر

من.   ندارم  رو  کردن  تموم  توانایی  هستی.  که  اونجایی  بیام 

 تونم... من... جک... من... نمی

 مرد گفت: 

شب  - دیگه  الان  بهتره  کن،  سعی  نیگا  هرچی  بگیم...  بخیر 

بیمی سردرآرمَ...  حرفات  از  اونکنم  اونم  است...  جوری فایده 

حرف   داری  تو  شاخه   ی زنیمکه  اون  به  شاخه  این  از  هیِ  و 

تازهمی اوهوی  پری...  قاله...  و  داد  و  سرصدا  کلی  اینجا  شمَ، 

اَرنَعوت... یه کم آرومتر... میشه؟ لعنت به ابلیس... نکنه دلتون 

چیه  قالتون  و  قیل  بیرون؟  بندازن  خونه  این  از  منو  میخواد 

فردا همه  آخه؟ منم  بخواب...  و خوش  برو خوب  براتو  ت  چیو 

 نویسم. می

گوش کن جک! نرو، کمکم کن عزیزم. یه چیزی   دختر گفت:

برای  بتونم امشب رو به صبح برسونم... بگو عاشقمی.  بگو که 

 رضای خدا بگو عاشقمی هنوز. بگو اینو... بگو... بگو. 

 مرد گفت: 

نیست.    - خوشایندم  دیگه  این  بزنم.  حرف  نمیتونم  هوممم... 

اولین کارم   بنویسم. مچکرم که    نهیآفردا صبح،  برات نامه  که 

 تماس گرفتی... خداحافظ. 

یه دقیقه صبر کن.  دختر گفت: نرو جک! جک،  وایسا جک، 

کنم.  . جیغ و ویغ نمیزنمیمباید باهات حرف بزنم. آروم حرف  

که تو بفهمی چی میگم. خواهش    کنمیمصدامو تا حدی بلند  

 ... کنمیمازت عزیزم... خواهش   کنم یم

 حرفتون با دیترویت تمومه؟ تلفنچی پرسید:

گفت: فی  دختر  بگیرش،  نه!  نه  نه  باهاش  نه  رو  تماس  الفور 

شماره بگیر  باز  کن!  نع! برقرار  رو!  الان    اش  کن...  فراموشش 

 ■ دیگه مهم نیست... دیگه... 
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 «ق یقا کنار ۀ»نشان داستان 

 « جعفر سلمان نژاد »؛ مترجم « بائو نین»نویسنده  
 

بوده آنجا  و  اینجا  در  زندگیم،  برای در  کمی  شانس  ولی  ام 

ام. یک بار وقتی کوچک بودم، یک بار در  دیدن هانوی داشته 

ها بعد. به همین دلیل است که بجز طول جنگ و چند بار سال

توانم ایستگاه قطار  لاک پشت و پل لانگ بین، فقط می ۀاچیدر

هنگ کو و یک خیابان را با مسیرهای تراموا به یاد بیاورم. ولی  

های  بندم تا بدقت به شکافبا این وجود وقتی چشمانم را می

میحافظه همیشه  کنم،  نگاه  هرچند  ام  کلی  تصویری  توانم 

صحنه  از  شهر مبهم  این  کنم.  تصور  را  آن  خیابانی  های 

ام، در  که من هیچ صمیمیتی با آن نداشته دورافتاده و بیگانه،

مکان    هاسال طول   یک  بعنوان  را  خودش  آرامی   "قاًیعمبه 

م ذهن  درون  داشتنی  عشقی  دوست  این  است.  کرده  نفوذ  ن 

می بوجود  هیچ  از  که  تا  است  احساس  یک  از  کمتر  آید، 

از   یادگاری  یک  طرح،  بدون  مالیخولیایی،  سبکی،  احساس 

از بین    هاستمدتچه  اگرای که  جوانی پر از جنگ من، جوانی

انعکاس با  همچنان  میرفته  انداز  طنین  همچنان هایش  شود، 

افتادن   یا  اتاق،  یک  در  باد  وزش  باران،  صدای  در    ها برگکه 

 شود.هرگز فراموش نمی

بیست سال گذشته است. هانوی آن زمان و هانوی امروز باید  

 از زمین تا آسمان متفاوت باشند. 

به یک   تری  کونگ  نبرد  از  را  لشکر خود  فرمانده  روز من  آن 

پایت از  خارج  نظامی،  مقر  در  میجلسه  ما  خت  وقتی  رساندم. 

یک نبرد    "واقعاًرسیدیم شهر را در حالت محاصره دیدیم این  

خونین که پس از دوازده شبانه    ۀمبارزمرگ و زندگی بود یک  

در   ۀچهرروز   بود.  داده  تغییر  را  بازنده  و  برنده  طرف  دو  هر 

برای   مرخصی  درخواست  جرئت  من  وخیمی  وضعیت  چنین 

داشتم. من فقط برای رفتن به شهر بازدید از روستای خود را ن

اجازه خواستم تا تعدادی نامه را که دوستان اهل هانوی من به  

خواستم تا به دیدن هر خانواده بروم  می  من داده بودند برسانم.

نامه نوبت  به  بتوانم  به  تا  را  تا کمی شادی  را دریافت کنم  ای 

پیداکردم   اجازه  کریسمس  روز  بازگردانم. در  به  سربازانمان  تا 

 به من گفته شد که تا نیمه شب برگردم. شهر بروم،

محله با  ناآشنایی  وجود  با  با  و  تحویل    ۹ها  باید  که  نامه 

اول را می با خودم فکر کردم آدرس  نبودم  بازهم نگران  دادم، 

پیدا کنم و سپس برای رفتن به بعدی راهنمایی بخواهم. من  

نامه نداشتم  در  قصد  بیندازم.  در  زیر  را  بنظر ها  روز  آن 

 هانوی رها شده است. ۀهمرسید می

نامه آخرین  بود.  وقتی  شده  تاریک  آسمان  دادم،  تحویل  را  ام 

های کم  خیابان طولانی و متروک و غرق در آب بود که با دایره

خیابان مشخص شده بود من به دنبال راهنمایی    یهاچراغ نور  

برای رفتن به وونگ بودم. یک شبه نظامی، با یک ژاکت برگی  

سه   تقاطع  یک  در  کرد.  راهنمایی  مرا  مدتی  برای  مهربانی  با 

اینکه جدا شویم به ترامواها که پیاده رو را در   از  راهی، پیش 

برو تا به    هاآنآغوش گرفته بودند اشاره کرد و گفت به دنبال  

 مقصد برسی. 

رو به بالا من در آن نم نم باران رفتم. شب   ۀقیبا کلاه ایمنی و 

جنگل   میان  از  که  بودند  مسیری  مانند  مسیرها  بود.  سردی 

میخانه تاریک  روی های  جنگ،  زمان  در  شهری  گذشتند. 

رفتم آنجا  پرتگاه متروکه. با سرسختی با بدن بی حسم راه می

پایانی بدون حتی یک عابر پیاده یا یک دکه  مناطق تاریک بی  

و  داد  بیرون  را  و مرطوب خود  وجود داشت. شب هوای سرد 

تا شکم خالی و  ام خیس کرد. مفصلمرا  بود  هایم سفت شده 

  ۀهمخواهد از هم جدا شود. تبی که  کرد. انگار که میدرد می

خزید.   فقراتم  ستون  به  بود  جوشیدن  حال  در  غروب 

وی لرزش را بگیرم. مغزم در حال سست شدن  توانستم جلنمی

زانوهایم داشت خم می بودم و  بود.  نرفته  راه  آنقدر  شد. حتی 

گام داشتم  میهنوز  را  کجا  هایم  ببینم  اینکه  بدون  شمردم. 

سیاه که   ۀ تودجلوی یک تراموا دویدم، یک  باً یتقرروم. دارم می

 وسط خیابان پارک شده بود. 

های یک خانه ولو شدم.  تلوتلو خوردم و زیر لبه روی پیاده رو  

دندان بودم،  داده  تکیه  در  به  را  پشتم  که  بهم  درحالی  هایم 

روی  می تا  خوردم  سر  پایین  به  آرامی  به  خیس   ۀپلخورد، 

می درد  قلبم  بود.  سرد  یخ  تکه  یک  مانند  پله  کرد.  نشستم، 

ر شد،  توانستم ناله کنم. لرزم شدیدتآنقدر نالیدم که دیگر نمی

  اگر کردم دمای بدنم در حد خطرناکی بود.  با بی حالی فکر می

تواند پایان کار من باشد. دیگر افرادی که مراقب نباشم این می

  مطمئناً میرند،  میرند، در یک ننو در وسط جنگل میاز تب می

من نشسته خواهم مرد تا تبدیل به یک صخره جلوی در کسی 

 بشوم.

  ماًیمستقلرزید باد باران را حلبی میبالای سرم سقف چین دار 

شدم،    ترسیخبرد از قبل خیس شده بودم،  روی خمیدگی می

انرژی   ۀهمدانستم که باید  زدم، میگیج بودم، نفس نفس می

خود را جمع کنم تا بلند شوم و ادامه بدهم ولی هیچ نیرویی  
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برایم باقی نمانده بود. انرژی همانند آبی که از یک گلدان شکسته  

رفت. در آن لحظه در پشت سرم باز شد. صدا را رود از من میمی

هوشی مانند رها  شنیدم ولی هیچ حسی نسبت به آن نداشتم، بی 

 ز بدن خودم منحرف کرد.شدن و نفس راحت مرا ا

نمی  که  مدتی  برای  آرامی زمان  به  شد.  متوقف  بود  چقدر  دانم 

بر روی لب مرز قرار داشت.  باز کردم. هوشیاری من  چشمانم را 

می وجود  این  با  نامطمئن.  و  لرزان  خانه هنوز  داخل  که  دانستم 

نمی  هذیان  دیگر  و  می هستم  نظر  به  با  گویم،  دیوارها  که  رسید 

شده رنگ   رنگ  رنگی،  کم  محو سبز  زمان  گذشت  با  هرچند  اند 

آرامی   به  از کافور.  برآمده  بود. هوای داغ  تاریک  بود. سقف  شده 

می قیژقیژ  زیربدنم  تخت  شدم.  با جابجا  بودم  پتو  زیر  من  کرد، 

سری که روی بالش بود. آرام، خشک، گرم، انگار غیر واقعی بود. 

میز یک  روی  بود  شب  چرخاندم.  را  یک   ۀگوشدر    بدنم  اتاق، 

بیرون می نور زرد کثیفی  با چراغ نفتی کوچک،  داد. یک ساعت 

ثانیه  یکنواخت  تیک  میتیک  همراهی  زمان  با  فکر ها  کرد. 

 انی زمان مرا مبهوت کرد. ناله کردماگهن

گونه  یکی  دست  برادر«  و  »اوه  آرام  صدای  و  کرد  نوازش  را  ام 

 نگران بودم.  "اقعاًوآرامش بخشی زمزمه کرد تو بهتر شدی، من 

اتفاقی   چه  کشیدم.  خجالت  تپید.  شدت  به  سپس  زد،  یخ  قلبم 

افتاده؟ این زن کیست؟ »من...« بالاخره دهانم را باز کردم، زبانم 

 بسته شده بود، با لکنت گفتم »من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟« 

من هستش برادر« دست نرمش پیشانی مرا لمس    ۀخان»این جا  

 مان من هستی«کرد و گفت »تو مه

عمیقی   نفس  بیاورم  بدست  را  قدرتم  و  آرامش  تا  کردم  تلاش 

او در    "کاملاًکشیدم،   تخت    ۀلببه طرف خانم میزبان چرخیدم. 

توانستم   تنها  من  بود.  چراغ  نور  از  دور  صورتش  و  بود  نشسته 

 ها و موهایش را تشخیص دهم شانه 

بهتر شدی.  »برادر تو هنوز کمی تب داری ولی خوشبختانه خیلی  -

 اولش من رو خیلی ترسوندی، تا حد مرگ ترسیدم«

 ام ...«»من توی دردسر افتاده -

می  نفس  باید  نفس  من  گذشته  من  دادن  گزارش  »وقت  زدم. 

 «بروم

»آه برادر، تو حالتی نیستی که بتونی جایی بری، بیرون تو سرما،  

دوباره مریض می آشپزخونه  فقط  تو  باید  لباس هات  بعلاوه  شی. 

نمیآوی هنوز  بشن،  خشک  تا  بشن  هنوز  زان  بپوشیشون،  تونی 

 « اندس ی خ

و  ران  سرعت  به  است.  افتاده  اتفاقی  چه  شدم  متوجه  چی؟ 

توانستم بدنم کردم میلرزیدم، آرزو میام را لمس کردم میسینه 

 برهنه بودم.  عملاًرا منقبض کنم. زیر لحاف، 

برنج میارم باشه؟« زن عادی صحبت    ۀریحر»از آشپزخانه برایت  

تا  می هست  بالش  کنار  »لباس  شد.  بلند  تخت  روی  از  و  کرد 

 بپوشی. یونیفورم ارتش هم هست« 

تاریکی  سمت  به  و  شد  خارج  در  از  نفتی  چراغ  برداشتن  بدون 

مرهم  قوی  عطر  پریدم.  بیرون  تخت  از  و  زدم  کنار  را  پتو  رفت. 

می را  چشمانم  پتو  زیر  از  لباس  سوزدارویی  سرعت  به  اند. 

درست   دوباره  بود.  مناسب  کافور،  بوی  تازه،  یونیفورم،  پوشیدم. 

احساس   بودم،  شده  آراسته  سرباز  یک  را    کردمیممانند  قدرتم 

کرد، سرم بی حس  ام، هرچند تمام بدنم درد میدوباره باز یافته

 پیچید. شده بود و صدای زنگ در گوشم می

برنج داغ    ۀریحربا وجودی که خسته بودم بلافاصله توانستم بوی  

تشخیص دهم. او   شدیمرا که توسط زن صاحب خانه وارد اتاق  

های چوبی او روی کف پوش چوبی رفت. پاپوشبه آرامی راه می

چراغ نفتی   ۀریدستگ کرد. او سینی را روی میز گذاشت و  صدا می 

 را بالا برد. 

گفت: آه  باران  »  او  دلیلی  هیچ  بدون  سپس  است«  شده  قطع 

 کشید. 

شگفت انگیز   ۀبیغر در تاریکی آن اتاق، بی صدا خیره شدم. این  

مانند یک وهم بود که جلوی چشمانم مجسم شده بود. یک وهم 

چشم صورتش،  زیبا،  و  مهربان  لبفرازمینی،  هایش.  هایش، 

ای  ظهفرصتی برای نگاه کردن به او نداشتم. لح  "واقعاًهرچند من  

به   بود.  رسیده  فرا  شهر  این  زمانی    ۀاندازبرای  ثانیه،  از  کسری 

برای  زمانی  حتی  نداشت،  وجود  زمین  و  آسمان  واکنش  برای 

ن خشن،  هیولایی،  چیز  یک  نداشت.  وجود  در اگهلرزیدن  ان 

فقط  شناسایی،  هواپیمای  یک  آباد،  ناکجا  از  رفت.  فرو  سکوت 

یکی، از نوع صاعقه راه خود را از آسمان گشود، تماس مختصری 

شهری پیدا کرد. داخل اتاق حتی چراغ نفتی هم   یهابام با پشت  

 انگار نفسش در سینه حبس شده بود. 

کنم روی صورتش زمزمه کرد »فکر    ۀدیپربا لرزش و لبخند رنگ  

 خوان ما رو بترسونن«رفت، اونا فقط می

کنن دزدکی به سراغ  ها تلاش میمن گفتم: »بله، فقط جاسوس 

 ما بیان نکن...« 

برای   چیزی  بگویم  او  به  بدهم،  اطمینان  او  به  کردم  تلاش 

شد،   شروع  هوایی  وحشتناک  آژیر  که  ندارد  وجود  ترسیدن 

گذشته بارها آن را های  ام را ناتمام گذاشت. هرچند در شبجمله 

گرفتهشنیده  یاد  و  ولیام  باشم  داشته  را  انتظار صدا  که  آژیر   ام 

کند. پیام آور مرگ پیش از این هرگز  هوایی قلبم را منجمد می

زوزه کشیدن و فریاد،   ۀنحوچنین طنین هولناکی نداشته است.  

بخواهند  مردم  تا  شد  باعث  زدگی،  هیجان  عصبانیت،  ناامیدی، 

-، بی52-فریاد بزنند سخنران دیوانه وار فریاد زد بی  همراه با آن

 کیلومتری.  ۸۰کیلومتری هانوی،  ۹۰آیند،می  52-، بی52

آن. مرد آخری دیده  ها، اون ها دارن میاون آمریکایی»  من گفتم:

 بان بود 

 است. یک شب دیگر.« 52-بله این بی
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کن پنهان  را  نتوانستم عصبی شدنم  بریم«  پناهگاه  به  باید  م  »ما 

از   پر  آهی  داری؟«  حالی  چه  ولی  زودتر،  میشن  نزدیک  »دارن 

نگرانی کودکانه کشید. »بیرون خیلی سرده« احساس من از خطر  

ام  شد. با دهان خشک شده، گلوی گرفته، سینه   ترملموس ان  اگهن

در حال تپیدن بود. پیش از این هرگز بینش من مرا فریب نداده  

 بود. 

گرفته   صدای  با  است«  گرم  هنوز  وقتی  تا  برادر،  بخور  »چیزی 

نیست.   چیزی  که  گرم  و  سرد  »نه.  می    هابمب گفتم  زودی  به 

 کنند.« می iریزن، دارند ما رو بمباران فرش 

 دونی؟« از وحشت هول شد »از کجا می

فریاد    "عملاًتونم اون رو بو بکشم! زود! برو به پناهگاه!«  »من می

 زدم

موش کردن لامپ مچ دستم را گرفت و از اتاق بیرون  پس از خا

برد. عصبی بودن من به او هم منتقل شده بود. نفس نفس زنان 

پاپوش  افتاد  راه  ایجاد به  پوش  کف  روی  تند  ریتم  یک  هایش 

 کرد. می

ها پایین رفتیم مجبور شدیم از یک راهروی طولانی، باریک از پله

 و خیس بگذریم تا به خیابان برسیم.

و  بود. هوا سرد، روشن  تا حدی صاف شده  و آسمان  باران قطع 

تراموای  همان  در،  بیرون  درست  خیابان،  وسط  بود.  گرفته 

 خشمگین نشسته بود درست مانند یک کشتی به گل نشسته. 

بود  شده  ساخته  سیمان  از  که  شخصی،  پناهگاه  رو،  پیاده  در 

 دهان سیاهش را باز کرده بود. 

های تندش مومی بریم برادر« زن بین نفس»ما باید به پناهگاه ع

های گرد برم، خوام تو یکی از این پناهگاه نمی  "اصلاًمن  »  گفت:

 ته اون ها پر از آب راکده، این خیلی حال بهم زنه.« 

 حالا این کجاست؟« » با عصبانیت گفتم:

»همین جا پایین خیابان، برادر بعلاوه افراد زیادی هستن و زیاد 

 ترسناک نمی شه« 

باد جلو رفتیم، تمام شهر پنهان شده بود. در سکوتی  به سرعت 

در   تنها  زوج  یک  بودیم.  نفر  دو  ما  فقط  وحشت.   ۀانیممرگبار 

رسید. سپس  ها گذشت ولی راه فرار ما بی پایان به نظر می ثانیه 

دیده   جا  هیچ  عمومی  پناهگاه  بود.  طرفه  چهار  تقاطع  یک 

توانست بدود. ولی بعد،  نمیها، او  شد. با پوشیدن آن پاپوشنمی 

توپخانه  بود  برای دویدن خیلی دیر شده  آماده  خدایا  ها در حال 

  یافزارهاهای بلند جنگ  شدن در مناطق دور افتاده بودند. غرش

متری    ۱۰۰ می  باًیتقرمیلی  گوش  به    ی نورهارسید.  هماهنگ 

سمت    یهاکان یپدرخشان   به  رعدآسا  جفتی،  شکل  به  مشتعل 

های سرخ رنگی خوردند و دنباله شدند، به سقف میبالا پرتاب می

صداهای دیوانه    ۀمحاصرگذاشتند. در  را پشت سر خود برجای می 

می  ۀکنند من  نیروهایمان،  آسمان  آتش  در  که  را  آنچه  توانستم 

بالای سرمان قرار داشت حس کنم. به عنوان یک سرباز پیاده من  

دیده میدان جنگ  در  را  زیادی  میکشتار  من  که چقدر ام.  دانم 

نفر،   دو  ما  برای  دارد.  وجود  زندگی  و  مرگ  موضوع  در  شانس 

ها درست در خیابان در حال  دانستم که تمام شده است. بمب می

ب خیابانی  سقوط  وسط  در  بدی  طرز  به  را  ما  سرنوشت  ودند. 

ای در اطراف آن نبود، قرار داده بود. در دور  طولانی که هیچ خانه 

توپخانه  برق  با  بلند  دیوارهای  فقط  قرار دست  برد  دور  های 

پیاده  از  نتوانستم در هیچ یک  روها پناهگاه شخصی داشتند. من 

ایده مختصات  این  دهم،  تشخیص  برا  مرگ  گام ال  چند  ود. 

 کرد.شتابان بیشتر تفاوتی ایجاد نمی 

 »اون ها رو میندازن«. این را گفتم و به سرعت بازویش را گرفتم

 »برادر فقط یکم دیگه«.

ها همین با آرمش و خونسردی عجیبی گفتم: »وقت نداریم، بمب 

 الان دارن میان زود دراز بکش و نترس«

آجری دراز کشید، خیلی گیج  او مطیعانه کنار من پای یک دیوار  

من  ولی  کرد.  باور  مرا  مرگبار  نطق  نصف  فقط  و  بود  شده 

  52-آیند. بیها می دانستم که در عرض ده ثانیه یا کمتر بمب می

پاشنده   ها وحشتناک،  اژدهایان  غریبه  آن  من  برای  کشتار،  های 

ارتفاعات  در  هواپیما  شش  یا  سه  قالب  در  جنوب  در  نبودند. 

پرواز می  یترن ییپا روز  با گستاخی در همان حالی در  کردند، و 

هایی از دود غلیظ را پشت سر  باراندند رگه هایشان را می که بمب 

می  پخش  آسمان  سراسر  در  بارانخود  این  می کردند.  توانند  ها 

را  جنگل  سراسر  یا  رودخانه  یک  از  بخشی  کوه،  یک  از  بخشی 

ان در حال سقوط بود.  نابود کنند. ولی این باران نبود، خود آسم 

کوه جنگل بجای  و  خانه ها  خیابان ها،  و  یک ها  آسمان  بود.  ها 

به   شهر  و  بود  بزرگ  نظر    ۀ اندازتهدید  به  کوچک  دست  کف 

فکر کردم زندگی انسان چقدر   ایرسید در برابر چنین ویرانیمی

 .سست و بی دوام است. متشنج شدم و منتظر ماندم

را   انفجارها  صدای  داشتم،  انگار  را  انتظارش  اینکه  با  نشنیدم. 

ن کرد. دیدم  غافلگیرم  پیچ  اگهبازهم  لرزید،  زمین  تاریک شد.  ان 

خورد خود فضا برگشت. چیزی سوزان و تند به صورتم سیلی زد.  

 هایم را پر کرده بود. ها ریهگرمای بمب 

او به سمت من غلتید و در جستجوی پناهگاه بود بدن سردش به  

اش روی صورت شوکه . نفس او، موهای ژولیده آوردمن فشار می

 من بود. ۀکردشده و عرق 

آمد که درست در آن یک رشته بمب دیگر آمد این بار به نظر می

ها  های سقف خانه طرف دیوار باشد. زمین، سنگ، سیمان، کاشی 

آسمان  شدند.  منفجر  باهم  امواج همه  شکستند،  زدند،  فریاد  ها 

 .... ی  چرخید. حالا بمیر! حالا بمیر! بم.....گرما در سطح زمین می

هایم را روی هم فشار دادم منتظر آن  . او را محکم گرفتم، دندانر

 ها و گوشت ما پاره پاره شود. کسری از ثانیه بودم که استخوان

دیگری بمب  از  پس  یکی  کشیدند،  زوزه  وحشیانه،  پیوسته،  ها 

گرما، موج  هر  انفجار،  هر  از  پس  شدند.  ما  بدن  منفجر  های 
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پیچید. له شدن ناشی از تغییر فشار جو ما را  تر به هم میمحکم

 گیج و متحیر کرد. 

هایش را رها کرد. در بزرگ آسمان با شدت  ان مرگ چنگال اگهن

آخر   بمب  انفجار  سکوت.  شد.  را   ۀهمبسته  دیگر  انفجارهای 

 متوقف کرد. 

آغوش   در  را  همدیگر  و  بودیم  کشیده  دراز  همچنان  گرفته  ما 

باور نمی  . میازنده کردیم که هنوز  بودیم گویی فلج شده بودیم و 

نهایت   در  اینکه  تا  ماندیم  حالت  همان  در  طولانی  مدت  ما 

 خودش، خودش را از دست من رها کرد. 

ای که از زیر پیراهن  به آرامی کمکش کردم تا بلند شود، با شانه 

که  پاره  ترسی  ژولیده،  موهای  بود،  زده  بیرون  چشمانش اش  در 

تا   بود  پاهایش در تلاش  با  کورمال کورمال  را   شیهاپاپوش بود. 

پاشنه بلند بی استفاده. موج غلیظ دود به   یهاپاپوش پیدا کند.  

کرد. بوی سوختگی گرد بمب در فضا به سمت پائین حرکت می 

 رسید. آسمان به رنگ خون درآمده بود. مشام می

فروکش   گوشم  در  همهمه  صدای  میوقتی  توانستم کرد، 

گریه  نزدیکی  همین  جایی  در  کمک  برای  که  را  صداهایی 

بشنوم،  می رفت.    ۀهمکردند  سروصدا  به سمت  سرعت  به  محله 

جلو  به  برانکارد  و  دیلم  بیل،  کلنگ،  با  که  شد  پدیدار  جمعیتی 

 شتافتند. می

با عصبانیت فریاد زد: با  »  شخصی  واینستا«،  اون جا  همین جور 

خشن،   صدای  نابود  همان  »پناهگاه  داد:  ادامه  درد  پر  و  کلفت 

می دارن  تو  جلوی  درست  مردم  خدای ایخدا  میرن.شده،  اوه   ،

بلند گفت: »من فکر می با صدای  پناهگاه من!« زن  یه  این  کنم 

عمومیه، افراد زیادی اونجا هستن« من گفتم: »باید برم یه دستی  

 بهشون برسونم. تو اول برو خونه. من دنبالت میام« 

دستش را رها کردم و شتابان به دنبال جمعیت دویدم همینطور  

دویدم به عقب برگشتم، با دستم اشاره کردم و فریاد زدم:  که می

از  پیش  انفجار،  محل  نزدیک  باش.«  منتظرم  اونجا  خونه  »برو 

های تازه ویران شده را شخم بزنم بار اینکه درون دود بقایای خانه 

یک شب جهنمی این آخرین نگاه  دیگر به عقب برگشتم. پس از  

 ام داشتم.محبوب و توهمی ۀچهراجمالی بود که من از 

بار می  نباید آخرین  این  باید می ولی  به همان خانه  بود.  توانستم 

برگردم، همان اتاق، جایی که شب گذشته بودم تا دوباره خانمم  

از   پس  زیادی  مدت  بود،  صبح  ببینم.    "کاملاً  یهاعلامترا 

راموا را دنبال کردم تا مسیر شبم را ردیابی کنم، تا مشخص من ت

خواستم از کنار یک تراموا جاخالی  اش برگردم. وقتی می به خانه 

بدهم اول به هیچ چیز فکر نکردم، هوا سرد و خیابان خالی بود،  

خاموش،  زنگ  شد.  پرتاب  جلو  به  زده  زنگ  و  قدیمی  تراموای 

آن جیغ میچرخ  فولادی  و جرقه  های  موتور یک  میزدند  زدند. 

می خراش  گوش  گذشت موشک  من  کنار  از  وقتی  ولی  ساخت. 

 کمی شروع کردم، انگار که تازه به دلم شلاق زده باشند. 

خیابان مستقیم، بی پایان، بدون تقاطع بود در هر طرف خیابان 

خانه  حزن همان  نمای  یکسان،  همه  بودند  رفته  فرو  هم  در  ها 

ژولیده  و  در  انگیز  که  فرسوده    ۀیساای  قلع  جنس  از  سقف  یک 

شود. در جلوی هر خانه یک  است، سه پله به یک در منتهی می

بین  از  من  تنها سرنخ  تراموا،  که  آنجایی  از  بود،  سوراخ سیمانی 

دانستم این بود که خانه رفته بود، تنها چیزی که با اطمینان می

می  بنظر  یکسان  چیز  همه  است.  خیابان  سمت  کدام  رسد، در 

های آب راکد، همان پیاده روی ناهموار و شکسته با گودال همان  

های چکه کننده، همان درختان آرجون و تیرهای دیوارها و سقف

 برق. 

طرف   آن  و  طرف  این  به  خیابان  آن  در  نداشتم  وقت  اینکه  با 

ها و رفتم و در ناامیدی خودم به فکر فرو رفته بودم، به خانهمی

شدم. وقتی تراموای  مدند خیره میآافرادی که بیرون می  ۀچهربه  

با چهره تا  بودم  آماده  درآمد من  به صدا  از  دیگری  هنوز  که  ای 

اعضای بدنم    ۀهمدوده و خاکستر پوشیده شده بود تسلیم شوم،  

لباس و  بودند،  شده  لکهخراشیده  به  آغشته  پاره  پاره  های های 

خون قربانیان دیشب را پوشیده بودم، با خستگی و افسردگی در  

 شهر حرکت کردم.  ۀحومطول مسیر تراموا به سمت مقصدم در 

پس از جنگ در بازدیدهای نادری که از هانوی داشتم همیشه به 

باز می خیابان  پایین میهمان  آن  از  به سادگی  نه  گشتم.  رفتم، 

جا  اینکه  یا  پیدا کردن کسی  در برای  که  باری  آخرین  بروم،  یی 

نتوانستم خیابان قدیمی خود  ایستگاه قطار هنگ کو بودم دیگر 

است.  کرده  خارج  رده  از  را  ترامواها  هانوی  دهم.  تشخیص  را 

 ها زیبا بودند، زندگی شاد. ها پر زرق و برق بودند، خانه خیابان 

مردم سخت باشد   یبرا  یادورهبرسد که تصور    یممکن است روز

ا من    ن یکه  که  را  آنچه  پ  2۰شهر  بس  یزمان  ش،یسال   ار یکه 

 پشت سر گذاشته است. ،دمیجوان بودم د

 

عامیانه  داستان  به  میعنوان  اشاره  که   ۀدربارکند  ای  ماهیگیری 
نقطه  کردن  مشخص  در  برای  را  خود  شمشیر  که  دریاچه ای 

کرد  ایجاد  خود  قایق  کنار  در  نشانه  یک  بود  ■.انداخته 

 

i   بمباران ویرانگرایی که به دنبال تخریب هرچه بیشتر یک منطقه

 است 

. 
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که جهان فانی را وداع گفتند  و هنرمندی  دوستان عزیز  

 کانون فرهنگی چوک است فقید یادبود اعضای ۀصفح  جااین
 

 
 محمود خداوردی

 
 فرید لیدا نیک 

 
 علی علی شاه

 
 الله شیرین زبان لطف 

 
 روح الله کاملی 

 
 زاده ژیلا تقی 

 

 

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید 

 ست و آدم مثل شیشها اجل سنگ
 



 

 1399  تیرماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدونوزدهمشماره       128

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هاداشتمنتظرآثار، مطالب، مقالات، یاد

 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 « تریبون همه هنرمندان است.چوک»

http://www.chouk.ir/

